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این کتاب از سایت سنت دانلود دریافت شده است. 
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مقدمه ۸( 
بخش اول: تئوری مخالفان دین و و ۱ 
تئوری مخالفان دین از زاویه بیولوژی و علوم طبیعی ی ۲ 
نخستین پایه و اساس: یذ 
تثوری مخالفان دین از زاوبه روانشناسی ری ۲ 
دومین پایه و اساس: اه و ی هو ۲۱ 
تئوری مخالفان دین از زاویه تاریخ ی و ۱ 
پایه سوم: ذ 

بخش دوم: نقدی بر تئوری مخالفان دین ای شا رو وا وه هرا وتو ۲۹ 
اقفر ررض بروهش کرآن غرم طیعی ی توص بوقعی ۲۹ 
۲- نقدی پر دید گاه روان‌شناختی مخالفان ۵ ین ...........---...سسسسسسسسس...... ۳۴ 
۳- نقدی بر دید گاه تاریخی مخالفان دین: رز اه مه و۳ 
بخش سوم: روش استدلال علمی ی 
نظریه تکامل اندام: ما ده ای هس ات ید و ری اگم ات تسم مق و وق دز ۶ 
مشکل شناخت حقیقت پدیده‌ها: و کرت موس اک هت ۵ 
حقیقت دید گاه‌ها و نظریات علمی: ی 2 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا 


۱- دید گاه مبتنی بر شک و تردید: ( 
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نظام هتفرن : و ۳۱۲ 
رل مه قااها ده و یرم هم اه هش و اوه و بت ۳9 

۲- یافته‌های فضایی: ره 
نظامهای پیچیده کوچکك: ۸ 
دانش بیونیکت: ی ۱۲ 

۳- درون مایه و نظم شگفت آور گیتی: کی ۱۱ 
نظم و توازن شگفت انگیز زمین: ی( 
قوانین مسلم ریاضی: وی اک دم ۱۱۲ 
تناوب عناصر ۱ 
ویژگی‌های حکیمانه هستی: کت کی 13 
نظم جهان» اتفاقی است يا از روی حکمت می‌باشد؟ کی 7۱ 
بخش پنجم: دلایل وجود آخرت ۱۱۱ 
۱- امکان وجود آخرت: له ٩‏ 
ال هی تفر کف رن و و 3 
ب) نمونه‌ها و نشانه‌های طبیعی: ی 3 1زا 
ج) زند گانی پس از مرگ: 1 
۲- ضرورت عقلانی وجود آخرت: ۱۳۰۲۰ 
الف) مسوولیت انسان در برابر اقوال و گفته هایش: ها ۱۳ 
ب) مسوولیت انسان در قبال اغمالش: 1 

۳ نیاز به وجود آخرت: کف رک ی ها و ۱ 
الف) ضرورت روان شناختی وجود آخرت: ۱۳۱۰ 
ب) ضرورت اخلاقی وجود آخرت: که وه وی 2 ۱ 


فهرست مطالب 


د) ضرورت اعتقاد به آخرت از زاویه نظام هستی: ان 
۴- گواهی تجربه‌ها و مشاهدات درباره معاد وه 


۵- ضرورت وجود آخرت از نگاه روان شناختی مر وه مها مر و مد مهم و 


۱- ضرورت وجود پیامبر (وحی) 9( 


- ارزیابی نبوت: ده مد ی ما2 مد ده مهد اه مهس عم تم هه 


قرآن و اخترشناسی: ی هه وه هه عون عم 
قرآن و زمین شناسی: ۹( 
قرآن و علم تغذیه: ره 


بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ارو وش کل هگ 


مشکل قانونگذاری: ی دای ریت 
- مصدر قانونگذاری: هو هه همه و 


۲- توابت و متغیرات قانون: 1 


۳- مشکل قانون در تعریف جرم: ۳( 


۴- نیاز قانون به احلاق: ی( 


۶- مشکل قانون بشر در تصویب و اجرای عدالت: 2 


روابط زنان و مردان وه اعد همه هو مد ماد مه همهم هم دمم نم سم ده مهن مه هد موه وه ام هی 


۱ 


مد ام یت 1۳ 


ی ۱۱۱۷/۲۵ 
۱۱/۱ 


مسا نز ۱۷۲۲ 


هه ۱ 
و 
ی هس ۳ 
1 


۱ 


مهو وه مهو ۱۳۱۳۲۱۱ 


ساختار اقتصادی ی تس ۲۱۵ 
بخش نهم: حیات طییه رب 
نهرو در حالت رکوع تم رد مره و برد و و مر و یب 
یی کفتار 10 ۳۳۹ 


مقد مه 


موضوعی که در صفحات بعد مورد بحث قرار می گیرد» در فرهنگ و زبان اردو؛ موضوع 
بکر و دست نخورده‌ای نیست. اما بنده بر این باورم که آنچه در این باره نوشته شده. هرچند 
سیار مفید است و بخش عمده‌ی 3 فوق‌العاده ارزشمند می‌باشد» کین بازهم پاره‌ای از 

عصر حاضر بدلیل نشانه‌های ضد دینی‌اش به عصر الحاد و لائیک شهرت يافته است؛ 
منظور از این الحاد صرفاً یک ادعا نیست؛ بلکه بنابر اظهارات خود ملحدان این فقط یکت 
روش تحقیقی و مطالعاتی است که در ادوار بخصوصی از دوران پیشرفت در عرصه‌ی فکر و 
علم بهره‌ی انسان می گردد. اين روش مطالعه و پژوهش ارتباط خاصی با اثبات با انکار 
چیزی ندارد؛ بلکه فقط یک راهکار پژوهشی و جستج و گرانه می‌باشد. هرچند که از دید گاه 
متفکران و اندیشمندان عصر جدید این شیوه پژوهش بطلان دین را به دنبال داشته است. 

برای اثبات این ادعا مناسب است گفتار «مایلز» نقل گردد: 

«روش تحقیق و پژوهش نوین» یک روش می‌باشد؛ یک تکنیک و یک تز برای پاسخ 
گفتن به سژال‌ها است و جوابی قطعی برای مسایل نیست. بلکه تحوّل بارزی است که از نیمه 
دوّم قرن گذشته در فلسفه بوجود آمده است و این وضعیت ادامه دارد و در آینده نزدیک نیز 
متوقف نخواهد شد».! 

پژوهشگرانی که می‌خواهند ضمن پژوهش در علوم جدید به دفاع از دین بپردازند» نباید 
از روش تحقیقی و پژوهشی اندیشمندان عصر جدید غافل باشند؛ فرقی نمی کند که آن را 
یک مطلب علمی ویژه تلقی نمایند و یا آن را دستاویز انسانهایی بدانند که بعد از گریز از 
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دین» کلیةٌ سعی و تلاش آنان در توجیه جهان هستی با ناکامی مواجه شده است؛ به هر حال 
تفاوتی نمی کند؛ بلکه آنچه در این عرصه ضروری می‌باشد» این است که پژوهشگران ماه 
باید با در نظر داشتن این موضوع به تحقیق و پژوهش بپردازند. 

بطور مثال پژوهش‌هایی علمی در ارتباط با اثبات رسالت خاتم پیامبران# در بعضی از 
مراکز علمی جهان اسلام در دست انجام است؛ در اغلب این پژوهشها در ابتدا چنین فرض 
شده است که محمدولط؛ یک پیامبر دروغین بوده و سپس برای اثبات صداقت و حقانیت 
رسالت ایشان» کار جمع آوری دلایل» آغاز گردیده است. غافل از اينکه پرداختن به موضوع 
«پیامبر دروغین» خود بخود مستلزم این مطلب است که پیامبر واقعی و راستین نیز وجود داشته 
است. امّا انسان امروزی در دایره علم و اطلاعات خویش, به چنین چیزی با دیده شک و 
تردید می‌نگرد. در واقع پیامبر دروغین 0۲0060 10196 ساخته و پرداخته اندیشه‌های 
دینی بهود و نصاری است که منکر نبوّت رسول اکرم هستند؛ انکاری که مربوط به نحوه 
تفگ الحادی و مدرن است. موضوع تفکر الحادی مدرنء درستی یا نادرستی رسالت محمد 
مصطفی کل نیست؟؛ بلکه موضوع تفکر الحادی این است که سرچشمه و منبع اصلی کلام و 
سخن نبوّت» کدام است و از کجا می‌باشد؟ تفکر مدرن و الحادی عصر حاضر با استفاده از 
ابزار اطلاعاتی خود به این نتیجه رسیده است که سرچشمه کلام نبوت. فراتر از شعور انسان 
است و سخنی که از فراشعور برخاسته است. تعبیر وحی و الهام از آن یا آن را وحی و الهام 
گفتن» مجاز است نه حقیقت. 

با توجه به مطالب یادشده اثبات صداقت و حقانیت رسول اکرم3۶به تنهایی نیاز و 
مقتضیات زمان حاضر را تأمین نمی کند. بلکه این قضیه باید ثابت شود که وحی؛ یک واقّت 
مسلّم و پذیرفته شده آمی‌باشد که بر افراد خاصی نازل می‌شود و از این رو محمّد تا پیامبر بر 
حق خداوند است. 

این مثال با وضعیتی مناسبت دارد که دیدگاه و تفر مدرن بدون شناخت و توجه 
صحیح مورد انتقاد قرار گیرد. تفر دیگری نیز وجود دارد که با وجود آ گاهی از شیوه تفکُر 
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نوین» دچار اشتباهات دیگری می‌شود. این گروه بدلیل بردگی و اسارت فکری» چنین 
می‌پندارند که تمام تصوراتی که نزد اربابان غربیشان به عنوان اصول مسلم علمی شناخته 
شده‌انده در واقع نیز اصول مسلم علمی هستند؛ لذا فتح و پیروزی اسلام را در اين می‌دانند که 
اصول به اصطلاح مسلم علمی غرب را از قرآن و حدیث ثابت کنند. این سعی وتلاش» همان 
روش تطبیقی است میان اسلام و غیر اسلام و همان شیوه‌ای است که تمدن‌های شکست 
خورده در برابر تمدن‌های فاتح اختیار می کنند. این بک واقعیّت انکارناپذیر است؛ طرز 
تفگری که با چنین روشی رواج می‌یابد. گرچه به عنوان یک پینه و پیوند می‌تواند در جامعه 
متملّن باقی بمانده ولی هرگز تحت عنوان یک جامه و پوشش کامل برای یک تمدّن مستقل 
اظهار وجود نخواهد کرد. اگر کسی فکر می‌کند که با چنین توضیحات و بیانیه‌های تطبیقی؛ 
می‌تواند فضای جهان علمی و عقلانی را دگرگون کند یا بتواند مردم را از ناحق به طرف حق 
سوق دهد. دچار خوشبینی محض گردیده است؛ زیرا برای ایجاد تحوّل در افکار و اذهان به 
کار فرهنگی و انقلابی نیاز داریم نه فعالیت تطبیقی. 

اگر چنین تفکری در ارتباط با یک تصّور و اندیشه اساسی و فراگیر ارائه شود خرابی 
بیشتری را به بار می آورد. 

اگر دانشمندان» اخترشناسان و کارشناسان امور فضایی» در مورد «شهاب اقب» نظریه و 
تحقیقات متفاوتی داشته باشند و شما پس از پذیرفتن آن در صدد تأویل قرآن برآیید. این 
مسأله ویرانی چندانی در بر نخواهد داشت. امّا اگر ایده و اندیشه‌ای پذیرفته شود که نه تنها 
جنبةٌ فردی و نوعی ندارد بلکه با قضایای دیگری نیز بطور مستقیم مرتبط می‌باشد» آنگاه 
تمام فلسفهٌ دین تحت تأثیر قرار می‌گیرد و زیر سوال می‌رود. 

نمونه بارز این ادعاء آن دسته از تحصیل کرده‌ها هستند که نظریه ارتقا و تکامل را فقط 
بدین خاطر پذیرفته‌اند که دانشمندان جدید. مدعی آن شده و آن را مطرح نموده و در اثر 


مطالعه و تجربه خود به صحت و درستی آن ایمان آورده‌اند. این گروه بدلیل تسلیم شدن در 
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برابر نظریه تکامل» نا گزیر شدند تا به اسلام یک تعبیر ارتقایی و پیشرفت باورانه بدهند و برای 
اندازه گیری و پوشاندن جامه اسلام بر پیکره ارتقا و پیشرفت. تمام پارچه را از نوه برش دهند. 

بطور مثال نظریه ارتقاء مدعی است که انسان از لحاظ نوع همواره در حال پیشرفت است 
و در پایان همه انسان‌ها به والاترین رتبه دست می‌يابند. براساس این طرز تفگ وضعیت 
نامطلوب برای انسان» باید در زمان گذشته باشد نه آینده؛ بنابراین طبق فلسفه ارتقاه بهشت با 
همه تسهیلات و تشکیلاتش قابل توجیه است. امّا دوزخ و زندگی دوزخی» توجیهی ندارد. 
برای حل این مشکل طرفداران و نظریه پردازان ارتقا ناچار شدند. دوزخ را بدینگونه توجیه 
کنند: «دوزخ» جای تربیت است. نه جای عذاب و مجازات». بر اساس این دیدگاه زند گی در 
اثر درگیری مداوم با موانع و مشکلات همواره در حال ارتقا و پیشرفت است. اما مردم» در 
دنیا به خاطر گناهان و سایر عوامل بازدارنده از پیشرفت باز ماندند. از این رو بر اساس تفکر 
ارتقاء منظور از انداختن آن‌ها در دوزخ در واقع ادامه فعالیت آنان به سوی ارتقا در جهان 
آخرت می‌باشد. بدین سان دید گاه ارتقا؛ دوزخ را بدین گونه تعریف می کند که عباتست 
از:انجام کارهای مشکل و دشوار در جهت رسیدن به پیشرفت.. طرفداران این طرز تفگ 
مالکیت فردی و شخصی را که از دید گاه اسلام مشروع و محترم است جزو احکام موقت 
می‌دانند. زیرا مالکیّت فردی هیچگونه سنخّت و پیوندی با پیشرفت و ارتقای نهایی جامعه 
تازکن 

این دو مثال برای توضیح این مطلب ذکر شدند که: آنچه در پاسخ نبرد دانش با مبانی دین 
گفته می‌شود و اقدامات علمیی که دراین رابطه صورت می گیرد» هرچند که حایز اهمیّت 
هستند» بازهم در آنها کمبودهایی به چشم می‌خورد. نویسنده» مدعی نیست که تألیفش از 
ه رگونه عیب و نقصی بدور می‌باشد؛ بلکه مدعی است که وجود چنین کمبودی در عرصه 
پاسخ گویی دین به دانش زمینه تألیف این کتاب را فراهم نموده است. 

در مباحثی که درباره دفاع از دین سخن به میان آمده و یا از دید گاه مدافعان دین؛ بحث 


شده است. دو شیوه‌ی مستقل مورد توجه قرار گرفته است: 
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یمرن 

۲- تصوری. 

به تعبیر دیگر یکی؛ روش فلسفی و دیگری» روش علمی. 

در این کتاب یشتر از روش دوم استفاده شده است. چراکه به عقیده مولف» روش 
نخست» در گذشته مورد استفاده بوده و بسیاری از نویسند گان و مولفان آن را بکار برده‌اند و 
ذخیره علمی زیادی در ادبیات جدید و قدیم به سبک نخست به نگارش در آمده ولی کمتر 
کاری به شیوه دوّم انجام گرفته است. بویژه اینک که پژوهش‌های علمی نوین؛ زمینه و 
بستری گسترده را برای اثبات تجربی دین فراهم نموده مصداق قرآن را تحقق می‌بخشد که: 
وق مد یه سیرک ءایدیه- قَععرفوبَا 4 [النمل: ]٩۳‏ یعنی: «و بگو: حمد و سپاس؛ خدا را 
سزاست؛ او آیات خود را به شما نشان خواهد داد و شماء آن‌ها را خواهید شناخت». 

این کتاب از جهتی سعی و تلاشی است برای بکارگیری منظم و اصولی امکاناتی که به 
تا زگی در اختیار انسان قرار گرفته‌اند. 

بنابر تقسیمات جدید در فن تألیف و تصنیف. این کتاب. نمونه و سمبل مطالعه معروضی 
را ارائه نمی‌دهد» بلکه بر اساس سبکک و شیوه موضوعی پا داخلی به نگارش درآمده است. 
این سبک نگارش از دید گاه طرفداران طرز تفکر جدید به مثابه یک رأی منفی علیه خود 
کتاب است. زیرا چگونه می‌توان به صداقت و حقانیت تحقیقاتی که بر اساس تفکر یک 
جانبه صورت گرفته» ایمان آورد؟ برای پاسخ اين سوال به سخنان محمد اسد تازه مسلمان 
استرالیایی توجه کنید که در دفاع از کتاب خود که به سبک و روش موضوعی, به نگارش 
درآمده است» چنین می گوید: 

«در این کتاب قصداً و عمدا از روش و شیوه غیر جانبدان استفاده نشده است. بلکه شیوه 


مورد استفاده در این کتاب مانند شیوه یک تثوری است. تئوری اسلام علیه تمدّن غرب».! 


6.2۱ ۰ ,0۳09910206 عطا ی حرم1و1 


۱۳۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


صرف نظر از این بحث روانی که آیا برای انسان» تحقیق و پژوهش بی طرفانه ممکن 
است یا خیر» من اصولاً بر این باورم که تحقیق بی طرفانه برای رسیدن به نتیجه مطلوب امری 
گریزناپذیر می‌باشد. قطعاً هر نویسنده متدین و دینداری چنین خواهد کرد اما در عین حال 
ممکن است نویسنده پس از تحقیق و نگارش» خواسته باشد حاصل تحقیقاتش را به صورت 
کتاب درآورد» ولی در پی حق نرود و دنبال حق نباشد و تنها حاصل و نتیجه تحقیقات مطلق 
و پژوهشهای بی قید و بندش را ارائه دهد. با توجه به مطلب فوق ممکن است نویسنده» پیشینه 
فعالیت علمی خود را تکرار کند. از این رو چنین کتابی را نتیجه تحقیقات بی طرفانه معرفی 
نمودن» چیزی جز تقیه علمی نیست. زیرا ابتدا تحقیق و پژوهش انجام می‌شود و سپس 
مطالب. جمع بندی و به صورت کتاب ارائه می گردد؛ به عبارتی کتاب» حاصل پژوهشی 
است که پژوهشگر و نویسنده» ارائه می‌دهد. حاصل سخن اینکه فرق میان مطالعه معروضی 
۷6 و موضوعی «111[601176 در شیوه ترتیب است نه در اینکه یکی» بکك 
جانبه است و دیگری چند جانبه و طرفدارانه. 

در این کتاب واژه دین و مذهب زیاد بکار رفته است. این امر نباید موجب سوء تفاهم 
شود و این پندار را ایجاد کند که این کتاب. در رابطه با یک موضوع می‌باشد و بایستی در 
آن از واژه‌های عمومی استفاده می‌شد. زیرا برای نویسنده کاملاً روشن است که منظور از 
دین» یک امر موهوم نیست. بلکه هدف. همان چیزی است که نزد الّه به عنوان دین به 
رسمیت شناخته شده است. یعنی «اسلام»؛ اگر به یکی از شهروندان بکک کشور گفته شود: 
«باید از قانون اطاعت کنی». قطعا معنی و مفهوم اين جمله. اين نیست که باید از تمام الفاظی 
که واژه قانون به آن اطلاق می‌گردد» اطاعت کند؛ بلکه منظور قانونی است که نزد 
شهروندان آن کشور به عنوان قانون شناخته شده و رسمیت يافته است. درست به همین نحو 
منظور از دین» همان اسلام است؛ هرچند که از لحاظ لغت. دین به هر آن چیزی اطلاق 
می‌گردد که تحت عنوان دین شهرت يافته است. به تعبیر دیگر از لحاظ آمار و فهرست بندی 


تاریخی ممکن است واژه دین» به چیزهای متعددی گفته شود اما دین معتبری که نزد ال 
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برای هدایت زند گی مورد قبول است. فقط اسلام می‌باشد و بس؛ لذا تبعیّت از اسلام است 
که ضامن نجات اخروی می‌باشد و جز اسلا هیچ راه نجاتی وجود ندارد. 

روزی پس از سخنرانی در یک دانشگاه با مساأله‌ای روبرو شدم؛ بدین صورت که در یکی 
از سخنرانی‌ها؛ از جملات و واژه‌های فروید اقتباس کردم. یکی از پروفسورها که استاد 
روانشناسی بود در جلسه سخنرانی حضور داشت. وی پس از پایان جلسه سخرانی گفت: 
شما در یک موضوع مذهبی از گفته‌های فروید اقتباس کردید؛ حال آنکه فروید. کسی است 
که به شدّت با نقطه نگاه مذهبی شما مخالفت دارد. 

همین ایراد را در سطح گسترده‌تری در مورد این کتاب نیز می‌توان عنوان کرد. زیرا 
اقتباسات متعددی در جهت تأیید این کتاب نقل شده که مصنفان آن‌ها با ادغای اساسی این 
کتاب موافق و همسو نیستند. به عنوان مثشال آخرین اقتباسی را ملاحظه کنید که در تأیید 
آخرت از آن به عنوان دلیل استفاده شده است. البته این ایراد. صحت ندارد. چراکه این 
اقتباس‌هاء بعنوان سند و مدرک ذاتی یک شخص نقل شده‌اند. یعنی چنین استدلال نشده 
است که چون فلان شخص. این مطلب را پذیرفته» لذا صحیح است. بلکه تمام اقتباس‌ها در 
جهت توضیح دلایل علمی نقل گردیده‌اند. در ارائه دلایل» گاهی آن را با الفاظ و تعبیر خود 
و گاهی با تعبیر و الفاظ دیگران بیان نموده‌ام. 

سخنی که در این اقتباس‌ها گفته شده متعلق به افکار شخصی افراد نیست؛ بلکه یافته‌های 
علمی هستند. ملحدان, این یافته‌های علمی را به شکل دلخواه خود درآورده‌اند و بنده از آن 
جهت این یافته‌ها را در کتاب خود بیان نمودم که آن‌ها را در راستای تأیید دین تشخیص 
دادم. 

بیشتر اقتباس‌هایی که صراحتاً در تأّیید دین ذ کر شده اقوال علما و دانشمندان مسیحی 
می‌باشد. از آن جهت که آنان در اعتقاد به ادیان آسمانی با ما شریکك هستند. چنین اقوال و 


گفته‌هایی از سوی آن‌هاء برای ما عجیب و نادر نیست. 


۱۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


همانگونه که از نام کتاب روشن است. موضوع آن اثبات دین در برابر تفکُر مادی جدید 
می‌باشد. این اثبات» دو حالت دارد؛ یکی اینکه ثابت شود: دین» یک پدیده غیرمادًی است و 
از اینرو از حوزه علوم مادّی بیرون می‌باشد؛ لذا علوم مادّی» مجاز نیستند که درستی دین را 
زیر سوال ببرند. این شیوه اثبات. از جانب طرفداران دین به کثرت مورد استفاده بوده است. 
این اعتراف علوم تجربی در قرن حاضر که: «علوم تجربی فقط می‌تواند دانش بخشی از 
پدیده‌ها را ارائه دهد» به استدلال طرفداران دین قوّت و توان بیشتری می‌دهد. معنی و مفهوم 
این اعتراف» این است که بنابر اذعان خود علم و دانش» حقایقی وجود دارد که از حوزه 
پژوهش‌های مادّی بیرون می‌باشد. بارزترین دلیل برای این ادعاء» نوشته سولیون است که 
بخشی از آن در باب هشتم مبحث سوّم بیان گردیده است. 

شیوه دوّم: اثبات درستی دین در برابر تفکر مادی جدید می‌باشد و آن» عبارت است از 
اينکه در اثبات حقانیت و درستی دین. از همان ابزاری استفاده شود که برای ابات یک 
موضوع در پهنه علوم مادّی و تجربی از آن‌ها استفاده می‌شود. در این کتاب سعی شده 
است. بیشتر از شیوه دوّم به صورت بسیار ساده استفاده گردد. بنده» کوشیده‌ام تا برای اثبات 
دین از روش‌هایی استفاده کنم که در عصر حاضر برای اثبات حقایق مادّی از آن‌ها استفاده 
ی و گر 

توضیح یک نکته دیگر را بسیار مناسب می‌دانم و آن؛ اینکه ممکن است روش و شیوه‌ای 
که بر مبنای آن در این کتاب از دین حمایت و دفاع شده» برای بعضی از طرفداران دین 
عجیب يا نامناسب جلوه نماید. از این رو پيشنهاد می‌شود که خوانند گان محترم؛ با این دید؛ 
در آمده است. نه برای توضیح و تشریح دین. شیوه توضیح و تشریح دین با توجه به طبع و 
مزاج بندگان مومن و مسلمان شیوه دیگری است. امّا هنگامی که روی سخن با کسانی باشد 
که ایمان و اسلام را نوعی فریب تلقی می کنند و یا زمانی که هدف» مبارزه با اشکالات و 


ایراداتی است که علیه دین قد علم کرده‌انده قهراً و طبعاً شیوه سخن و پیرایه بیان رنگ و 
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وضع دیگری به خود می‌گیرد و در چنین حالتی لازم و ضروری می‌گردد که در گفتگو با 
مکتب و دید گاه معاند و مخالف. طرز تفکرش مد نظر قرار بگیرد و با زبان خودش, با او 
گفتگو شود. هرگاه روی سخن با مومن و مسلمان باشد. گفتگو در مسیر و شکل طبیعی خود 
باقی می‌ماند. لذا این نکته همواره باید در ذهن» مستحضر باشد که شیوه تفکُر و استدلال در 
عصر امروزی کاملاً دگ رگون شده و علم کلام و بحث‌های استدلالی امروز» نسبت به گذشته 
به کلی متحول و متفاوت گشته است. با نظرداشت این مطلب. هنگام مطالعه این کتاب دچار 
سوء تفاهم نخواهید شد. 

پیش از پایان دادن اين مقدمه بر خود لازم می‌دانم که از دو دوست و شخصیت برجسته 
در عرصه خدمت و دعوت دینی در شبه قاره هند و پا کستان بعنی سید ابوالاعلی مودودی و 
سید ابوالحسن ندوی یاد کنم که سالیان زیادی را در خدمت به اسلام سپری کردند. در این 
میان خود را مرهون رهنمودهای سیّد ابوالاعلی مودودی می‌دانم که در مقطعی بسیار حساس 
از دوران زند گی‌ام» غیرمستقیم این احساس را در من ایجاد کرد که باقیمانده عمرم را در راه 
خدمت به دین و اسلام وقف کنم و این کتاب» یکی از مظاهر آن احساسات پاک بحساب 
میآید که سید ابوالحسن ندوی» مرا بر آن داشت و تشویقم کرد تا آن را به نگارش 


در آورم.. خدای متعال به این دو عالم دعوتگره جزای خیر دهد. 


لکهنو ۲۶ اگست ۱۹۶۴ م 


بخش اول: 
تثوری مخالفان دین 

«همانگونه که شکافتن هسته و انفجار ات کلیه تصورات و باورهای گذشته انسان را 
درباره ماه دگ رگون کرد و آن‌ها را از بین برد؛ درست به همین شکل پیشرفت علم و دانش 
در قرن گذشته به مثابه یک انفجار بز رگ علمی (۳:0105108 1۳0۷/16026) بود که 
در نتیجه آن کلیّه باورها و اندیشه‌های قدیمی در ارتباط با خدا و دین به یکباره پایان 
پذیرفتند.! 

جولین هکسلی با الفاظ و عبارت مذ کور به نمایندگی از دانش و علوم تجربی؛ دین را به 
مبارزه می‌طلبد. از اینرو من» خودم را موظف می‌دانم که در مباحث بعدی این کتاب. مبارزه 
طلبی او را پاسخ بدهم؛ در | ین میان مطمتن هستم و خوب می‌دانم که دانش و علوم تجربی؛ 
بیش از پیش زمینه تقویت مبانی» حقانیّت و صداقت دین را فراهم نموده است. دانش» به هیچ 
عنوان دین را دچار عیب و نقصان نکرده است. تمام اکتشافات و یافته‌های دانش و علوم 
تجربی» خواه ناخواه به این نکته اعتراف دارند که همانگونه که چهارده قرن پیش» دین مبین 
ی 


انسان در آینده» صداقت و حقانیت آن را بیش از پیش روشن خواهند کرد: سئريهم ءایسیتا 
نی ال قاق وق أنفییم حَ یبن لَهُم أنهْ لفق [فصلت: ۵۳] یعنی: «ماه به آنان (که منکر قرآن 


و اسلامند) هرچه زودتر دلایل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمان‌ها و زمین) و در 
داخل و درون خودشان, به آنان نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که 


اسلام و قرآن» حق است ». 


۱- هندوستان تایمزه ۲۴ سپتامیر ۱۹۶۱۰ 


۱/۸ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


از دید گاه به اصطلاح روشنفکران امروزی» دین, واقعیتی ندارد؛ بلکه حاصل و پیامد 
ویژگی ذاتی انسان است که می‌خواهد جهان هستی را برای خودش توجیه کند. این انگیزه 
که انسان می‌خواهد جهان هستی را برای خودش توجیه کند. به ذات خود. کار اشتباهی 
نیست. اما ملحدان بر این باورند که فقدان و کمبود علم و اطلاعات در زمان گذشته؛ نیا کان و 
گذشتگان ما را در توجیه جهان هستی به سوی پاسخ‌های غلط که عبارت از مذهب و خدا 
هستند» سوق داده است! بر اساس این دید گاه اینک که انسان از لحاظ پیشرفت علمی در 
موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند اشتباهات گذشته خود را در توجیه جهان هستی» اصلاح 
نماید و بلکه در اثر پیشرفت علم و دانش. بسیاری از اشتباهات دوران گذشته خود را اصلاح 
نموده لذا باید تصوّر غلط دین و خدا را یکسره و بکلی پایان دهد. 

اگست کنت «01006) )۸۱8۷15 فیلسوف و روشنفکر فرانسوی است که در نیمه دوم 
قرن نوزدهم می‌زیسته است. وی ارتقا و پیشرفت فکری انسان را به سه مرحله تاربخی تقسیم 
می کند: 

مرحله اوّل راء مرحله لاهوتی (502826 [060108162]) می‌داند و معتقد است که در این 
مرحله» حوادث عالم و تحولات جهان هستی به نام قدرت‌های خدایی توجیه می‌شدند. 

مرحله دوم را مرحله متافیزیکی یا ما بعد طبیعی (56286 ۳12120۳0751621) می‌داند و 
معتقد است که در اين مرحله خدای معیّن و مشخصی مطرح نبود. ولی بازهم حوادث و 
دگرگونی‌های جهان هستی به قدرت‌های خارجی و غیر مرتی نسبت داده می‌شدند و بدین 
سان توجیه می‌گشتند. 

مرحله سوّم را مرحله ثبوتی «5/280 005111۷6» می‌داند و معتقد است که توجیه حوادث 
و پدیده‌های جهان هستی در این مرحله توسط عوامل و اسبابی صورت می گیرد که به وسیله 
قوانین و اصول کلّی مشاهده قابل تشخیص و رژیت هستنده بی آنکه یادی از روح» خدا و 
قدرت‌های نامرئی به میان آید. او اضافه می کند که براساس این تفکر انسان امروزی» در 


حال سپری کردن مرحله سوّم از مراحل ارتقا و پیشرفت فکری خویش می‌باشد. این مرحله از 


بخش اول: تثوری مخالفان دین ۹ 


فکر. در فلسفه» تثییت منطقی یا (0051]1۷1510 10821021) نام دارد. هرچند تثییت منطقی با 
تجربه علمی «0171018۳0 50[61011116؛ در ربع دوم قرن بیستم کاملا بصورت یک 
حرکت و خیزش آغاز گردید» ولی به عنوان یک شیوه تفکر از سالها قبل در اذهان و افکار 
به وجود آمده بود. عده زیادی از اندیشمندان و نظریه پردازان برجسته مانند هوم مل 
(ااتصط محصت؟) و راسل (18129501) از این تفکر حمایت کردند و این روش یا دید گاه در 
تمام دنیا به یاری سازمان‌های تحقیقی و تبلیغی خود تحت عنوان یک مکتب فکری قد علم 
کرد. 

تعریف این طرز تفکُر در «لغت نامه فلسفه» چاپ نیویو رک با این الفاظ آمده است: 

«هر علمی که واقعیت داشته باشدء چنان با تجربه مرتبط است که بوسیله آزمایش مستقیم 
یا غیر مستقیم می‌توان آن را بررسی یا اثبات کرد».! 

بدین ترتیب بنا به عقیده کسانی که مخالف دین هستند. ارتقا و پیشرفت. انسان رابه چنین 
مرحله علمیی رسانیده که در نوع خودش, مذهب را یکسره رد می کند؛ زیرا پیشرفت علمی؛ 
امروزه به ما نشان داده است که حقیفت و واقعیت هر چیز؛ منحصر و منوط به این است که 
قابل تجربه و مشاهده باشد و به تعبیر دیگر توجیه معنوی حوادث را با ابزار پیشرفته امروزی 
نمی‌توان ثابت کرد؛ لذا آن‌ها غیرواقعی و غیرحقیقی هستند. براساس این شيوة تفکُره مذهب 
عبارت است از توجیه غیرواقعی حوادث واقعی. در دوران گذشته انسان به دلیل فقدان علم و 
دانش کافی» نمی‌توانست حوادث و پدیده‌ها را درست تجزیه و تحلیل و توجیه نماید و لذا به 
بهانه مذهب فرضیه‌های بسیار شگفتآوری را می‌ساخت. اما قانون گسترده و فراگیر ارتقا 
(یعنی ارتقای مراحل فکری سه گانه»؛ انسان را از آن تاریکی‌ها رهانیده و در پرتو اطلاعات و 
دانش نوین, این امر را برای انسان فراهم نموده است که بتواند واقعیت اشیا را بجای باور 


نمودن عقاید پوچ و بی اساس فقط از کانال تجربه و مشاهده روشن نماید! 


2۱ 265 ۲۰ ,۱.۷ ,۲۵۲۱0500۳7 ۵۶ وتفطمت)6ز1۱ 


3 اسلام به مبارزه می‌طلبد 


اشکال واردشده ازسوی جانبداران تثبیت یا هواداران منطقی به علمای دین را به شیوه و 
عبارت دیگری نیز می‌توان بیان کرد. 

«مثال علمای دین در زمان گذشته مانند کسی است که «چک بدون پشتوانه» صادر 
می کند. زیرا آن‌ها الفاظ و تعبیراتی را بکار می‌بردند که از سرمایه حقایق علمی بکلی عاری 
بودند. «حقیقت اعلی و تغییرناپذیر؛ هرچند که از لحاظ دستور زبان و ساختار زبانی» تر کیب 
درستی است اما در واقع مانند چکک بدون پشتوانه‌ای می‌باشد که هیچ گونه موجودی و 
ما تظلیی و63 , 

بدین ترتیب تمام چیزهایی که در گذشته نتیجه اسباب و عوامل ما فوق طبیعی و ماوراء 
طبیعت» محسوب می‌شدنده اینک شرح و جزئیات آن‌ها در پرتو علل و عوامل طبیعی 
مشخص گردیده است. شیوه تحقیق و پژوهش مدرن برای ما ثابت کرده است که ایمان به 
وجود ال دستاورد صحیح انسان نبوده است. بلکه فقط پیامد تخمین و قیاس دوران جهالت و 
زمان دوری از علم بوده که پس از گسترش نور دانش؛ یکسره از بین رفته است.! 

جولین هکسلی می‌نویسد: «نیوتن ثابت کرد» خدایی که بر گردش میّارات حکومت کند» 
وجود ندارد. لاپلاس, با نظریه معروفش تأیید کرد که نظام افلاک هیچ نیازی به «تثوری 
وجود خدا» ندارد. داروین و پاستور در عرصه زیست شناسی؛ همین کار را انجام دادند. علم 
روانشناسی با پیشرفت و اطلاعات تاریخی خود. خدا را از این وظیفه فرضی و تثوری که او» 
زندگی انسان و تاریخ را کنترل می کند. بطور کلی معزول کرده است»." 

خلاصه اینکه. فیزیکک. روانشناسی و تاریخ, هر سه ثابت کردند که فرضیه وجود خدا و 
موجودات غیرمرئی ساخته و پیامد توهم بشر در توجیه پدیده‌های هستی و با اعتقاد انسان به 


قدرت‌های مطلق بوده است؛ اما در واقع 1 بد بده‌ها و حوادث علل و اسیابت دیگری داشت 


20.۱ ۳۰ ,1954 ,0۱0100 90160111160 عطا ی ممتوتام۴ 
٩۲۰۷۲, 1958, ۲. 58.2‏ ,۲۴۵۷۵12000 ۱۷۷160۷9۲ مملونام۴ 


بخش اول: تثوری مخالفان دین ۳۱ 


که انسان به خاطر جهل و فقدان علم با چنین اصطلاحات مرموز و پراسراری در مورد دین 


صحبت نمودا! 


تئوری مخالفان دین از زاویه ببولوژی و علوم طبیعی 


تثوری مخالفان دین» بر سه پایه و اساس شکل گرفت: 


نخستین پایه و اساس: 

قهرمان(!) این تحوّل و دگرگونی در عرصه فیزیک و علوم طبیعی» نیوتن می‌باشد. اوه این 
نظریه را ارائه داد که جهان هستی مبتنی بر برخی اصول و ضوابط تغییرناپذیر است؛ اجرام 
آسمانی از بعضی اصول و ضوابط تبعیت می کنند. تعداد زیادی از محققان و پژوهشگران 
دوران بعدی, نظریه نیوتن را پیش بردند و آن را تا حدی بسط دادند که از زمین گرفته تا 
آسمان, تمام حوادث و جریانات را تابع یک نظام تلقی کردند که به نام قانون طبیعت شناخته 
می‌شود. پس از این اکتشافات. این عقیده و باور که در پس جهان هستی» یک خدای قادر» 
توانمند و فعال وجود دارد که مدیر و مدیّر آن است. خود بخود پایان می‌پذیرد و ممکن 
است فقط چنین تصوری در مورد وجود الّه باقی بماند که او نخست جهان هستی را به 
حرکت درآورده است و بس. اینجاست که برخی» وجود و نقش خدا را به عنوان آغا زگر 
آفرینش انسانهاه پذ یرفته‌اند. چنانچه والیتر گفته است: «خداوند جهان هستی را همانطور 
ساخته است که یک ساعت سازء اجزای ترکیبی ساعت را در کنار هم قرار داده و آن را به 
شکل خاصی درآورده است و بعد از آن هیچگونه ارتباطی با ساعت ندارد». هیوم ( 110706) 
افزون بر اين» عقیده و تصوّر خدای بی جان و بی کرداری را که در اظهارات والیتر بود» 
یکسره خاتمه داده و گفته است: «ساعت ساز را دیده ایم که ساعت می‌سازد؛ ولی خدا را 
ندیده‌ایم که جهان را بسازد». او نیز در ادامه سخنش می گوید: در چنین شرایطی چگونه 


توان به وجود خدا اذعان نمود و ایمان آورد؟[! 
هی نوات به رز جو تی جدرن و ور 


۳۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


اینک پیشرفت علوم تجربی و گسترش دانش, انسان را با چیزهایی آشنا کرده است که 
انسان‌های گذشته حتی در عالم رژیا هم ندیده‌اند. ماء در گذشته به دلیل عدم اطلاع از علل و 
اسباب پدیده‌ها نمی‌دانستیم که چرا فلان پدیده یا حادثه بروز کرده است؟ اینک به دلیل 
روشن شدن علل و اسباب» چند و چون تمام حوادث برای ما کاملاً شناخته شده هستند. مثلا 
در گذشته انسان از چگونگی طلوع و غروب آفتاب اطلاعی نداشت؛ لذا چاره‌ای جز این 
نداشت که طلوع و غروب آفتاب و هر چه را که نمی‌دانست. به قدرت مافوق‌طبیعی نسبت 
دهد. ولی امروز که برای ما روشن است که طلوع و غروب آفتاب؛ به خاطر گردش زمین به 
دور خورشید است. هیچگونه نیازی برای نسبت دادن طلوع و غروب آفتاب به وجود خدا 
نداریم. همین تصوّر در مورد سایر حوادث و پدیده‌هایی بکار می‌رود که انسان» در گذشته 
آن‌ها را به یک نیروی نامرئی نسبت می‌داد. پس از تحقیقات علمی جدید برای ما روشن شده 
است که تمام این پدیده‌ها و حوادث در اثر فعل و انفعالات عناصر طبیعی و شناخته شده 
بوجود می آیند. نتیجه اينکه بعد از مشخص شدن علل و عوامل طبیعی در مورد حوادث و 
پدیده‌ها؛ دیگر هیچ نیازی به فرضیه وجود خدا یا نیروهای نامرئی و مافوق طبیعت باقی نمانده 
است. اگر رنگین کمان در اثر شکستن و انعکاس اشعه آفتاب بر روی ذرات و قطرات 
پراکنده آب در فضا بوجود می آیدء آنگاه چنین استدلال نمودن که «رنگین کمان» نشان 
وجود الّه در آسمانهاست. سخنی بی‌معنی و بی‌اساس خواهد بود. هکسلی با نشان دادن و 
معرفی کردن بعضی از اين پدیده‌ها با اطمینان کامل می گوید: 

«حوادث و پدیده‌ها اگر در نتیجه فعل و انفعالات طبیعت بوجود می آیند» مسلماً نمی توانند 


محصول علل و اسباب فافرا طیع او 
تئوری مخالغان دین از زاویه روانشناسی 
دومین پایه و اساس: 


۱- .58 .۳ و1958 ,۱۱.۷ ,۴۵۷۵1210108 ]م1 ۷۷ متام 


بخش اول: تثوری مخالفان دین ۳۳ 


وقتی که پس از فیزیک و علوم تجربی, در بعد روانشناسی تحقیق و پژوهش صورت 
گرفت. اطمینان بیشتری درباره درستی مراحل سه گانه ارتقای فکر انسان به وجود آمد. زیرا 
روانشناسی مدعی شد که مذهب. زاده فراشعور انسان است نه اکتشاف یک حقیقت خارجی 
و پدیده واقعی و حقیقی. یک دانشمند روانشناس چنین می‌گوید: 

1 609۴016 2 08 صققظ ۵ ۲0[66100 2 تاه 06188 و1 ۲۵0) 

یعنی: «واقعیت وجود خدا چیزی بیش از اين نیست که اوه نتیجه خیال و گمان انسان در 
سطح جهان هستی است». 

این کارشناس روانشناسی اضافه می کند که: «اعتقاد به آخرت و معاد» تصویر زیبایی از 
آرزوها و آرمان‌های انسان است و بس و بیش از این ارزش واقعی ندارد. وحی و الهام فقط 
مظهر تخیلات و توهماتی است که در دوران کودکی (16016551010 0110000 در اثر 
سر کوفت و اختناق در پرده ابهام و خفا بودند» . 

همه این اظهارات. نظربه فراشعور هستند. تحقیقات و مطالعات امروزی. ثابت کرده است 
که ذهن انسان؛ به دو بخش بزرگ تقسیم می‌شود. بخش اوّل شعور نام دارد و مرکز افکار و 
اندیشه‌هایی است که در حالت هوشیاری و از روی عمد و اراده در ذهن ما بوجود می‌آیند. 
بخش دوم فرا شعور نام دارد. بیشتر افکار و اندیشه‌های مستقر در بخش فراشعور» هميشه در 
حافظه ما مستحضر نیستند» امّا در عمتق آن وجود دارند و در شرایط غیرعادی و یا در عالم 
رژیا نمایان می‌شوند. بیشتر تصورات و اندیشه‌های انسان» در بخش لاشعور یا فراشعور مدفون 
می گردند. بنابراین بخش شعور از بخش فراشعور بسیار کوچکتر است. برای ظاهر کردن 
تناسب حجم این دو بخش با یکدیگر توده برفی را در نظر بگیرید که در دریا افتاده است؛ 
اگر آن را به نه قسمت تقسیم کنیم 2 آن زیر آب و فقط آن در معرض دید ینشدگان 


قرار خواهد گرفت. (هر چند که این تناسب نسبی است». 


10021 16۷/16۷۷ ۸0۲11, 1962. ۱ 


۳۴ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


فروید پس از تحقیق و پژوهش بسیار زیاد به این نتیجه رسید که در کودکی برخی 
چیزهاء در ذهن جای می گیرد و در ادوار بعدی سبب رفتار و منش‌های غیرعقلانی می‌شود. 
عقاید مذهبی مانند معاده بهشت و دوزخ چنین حالتی دارند و در واقع انعکاس آرزوها و 
آرمان‌هایی هستند که در کودکی در ذهن انسان ایجاد شده‌اند. اما بدلیل نامساعد بودن 
شرایط زندگی تحقق پیدا نکرده و در بخش فراشعور ذهن انسان مدفون گشته‌اند وسپس 
فراشعوره بخاطر پاسخگویی و تأمين آرزوهایی که به ثمر نرسیده؛ دنیا را بگونه‌ای فرض 
نموده است که بتواند آرمان‌هایش را به ثمر برساند. درست به همان گونه که اگر شخصی 
نتوانسته باشد در عالم واقعیت و خارج به چیزی که مورد علاقه‌اش هست. برسد. در عالم 
ریا خود را در کنار آن می‌بیند. مطالب بسیاری که در دوران کودکی در فراشعور پنهان 
شده و به ظاهر از حافظه رفته‌اند. در شرایط غیرعادی مانند جنون و دیوانگی یک به یک بر 
زبان جاری می‌شوند» آنگاه چنین پنداشته می‌شود که یک نیروی غیرمرثی و ماوراء‌طبیعی 
است که به زبان انسان» حرف می‌زند؛ بدین ترتیب تفاوت بزرگگک و کوچک « 180061 
6 موجب شد که تصوّر خدا و بنده بوجود بیاید و آنچه را که فقط یک قباحت 
عرفی بود؛ فراگیر نموده و به آن عنوان یکک ایده و عقیده را بدهد. 

رالف لینتن (1101010 152101) می‌نویسد: «تصوّر چنین قادر مطلقی که با اطاعت و 
فرمانبرداری کامل می‌توان او را خشنود کرد هرچند که کارهایش غیر عادلانه هست نتیجه و 
محصول مستقیم نظام خانوادگی سامی‌ها است. این نظام خانوادگی؛ تکبر و غرور فامیلی و 
فوق‌نظری را در حلدٌ مبالغه آمیزی بوجود آورد و در نتيجه مانند قانون یهودی» فهرست 
مفصّلی از محرمات در زندگی و کلیه ابعاد رفتار و اخلاق انسان شکل گرفت. فهرست 
مفصّل این محرمات را کسانی پذیرفتند که در کودکی برای یاد گرفتن و عمل کردن به 


فرامین و احکام پدران خود عادت کرده بودند. تصوّر خداه پرتوی است از سیستم ویژه 


بخش اول: تئوری مخالفان دین ۲۵ 


پدرسالاری در نژاد سامی‌ها که در اختیارات و اوصاف او مبالغه شده و با تصور یگانگی و 


تخرد آمیخته گردیده است۷ ۱ 
تئوری مخالفان دین از زاویه تار بخ 


پایه سوّم: 

رکه تلوری مخالفان دینء تاریخ است. مخالفان دین مدعی هستند که از مطالعه تاریخ 
چنین برمی آید که علل و اسباب بوجود آمدن تصورات و اندیشه‌های مذهبی. همان شرایط 
تاریخی هستند که در گذشته انسان را به احاطه خود در آورده بودند؛ در دوران باستان و قبل 
از یافته‌های علمی و تجربی برای انسان هیچگونه راه نجاتی از سیلاب. طوفان و سایر آفات 
وجود نداشت و از این رو انسان خودش را در محیطی کاملاً ناامن و در معرض آسیب 
می‌دید. لذا برای اطمینان خود نیروهای نامرثی را فرض نموده بود تادر سختیها به آن‌ها 
متوسل شود و انتظار دفع آفات و مصیبت‌ها را داشته باشد. علاوه بر این برای ایجاد 
همبستگی. تجمع در پیرامون یک محور نیز ضروری بود تا بدین سان چنین موجودی واهی 
فرض شود؛ لذا برای این منظور» از معبودهایی استفاده می‌شد که از تمام انسان‌ها برتر بودند و 
جلب رضایت آان الزامی و یک وظیفه قلمداد می‌شد. یک مقاله‌نویس مذهبی در دایره 
المعارف علوم اجتماعی چنین می‌نویسد: 

«شرایط سیاسی» تمدنی و فرهنگی نیز همانند سایر علل و اسباب در بوجود آوردن مذهب 
نقش دارند؛ نام و صفات خدایان خود بخود و خود کار در قالب نظام‌های سلطنتی پدیدار 
می گشتند. عقیده پادشاهی خداوند» همان شکل دیگر و مبدل پادشاهی انسان‌ها است. 
پادشاهی آسمانی» همان شکل مبدل پادشاهی زمینی است. از آن جهت که پادشاه در روی 
زمين بزرگترین مرجع انصاف بوده امور عدالت و انصاف نیز به خدایان سپرده شد و این باور 
میان مردم نهادینه گشت که آخرین قضاوت را در مورد نیکی و بدی انسان‌ها؛ خدا خواهد 
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کرد. این تصوّر درباره عدالت و انصاف که خدا را حسابگر و کیفردهنده می‌دانست» نه تنها 
در بهودیت بلکه در مسیحیّت و اسلام نیز اهمیّت بسزایی پیدا کرد».! 

«بدین ترتیب شرایط ویژه تاریخی و همکاری ذهنی و فکری انسان با شرایط مذ کور 
اندیشه و تصوراتی را به نام دین بوجود آورد. دین؛ ساخته و پرداخته فکر انسانهاست؛ همان 
فکری که به دلیل عدم آگاهی و ناتوانی در برابر نیروهای خارجی» تصور دین را ایجاد کرد». 
جولین هکسلی ادامه می‌دهد و می‌افزاید: 

«دین؛ در اثر سا زگاری و تعاون انسان با شرایط مخصوصش بوجود آمده است و به 
عبارت دیگر دین, نتیجه تعامل انسان با شرایط ویژه محیط خودش می‌باشد. اینک آن محیط 
بخصوص که عامل ایجاد اين تعاون و تعامل بود» پایان پذیرفته و یا در شرف پایان است. لذا 
اکنون دلیلی برای زنده نگه داشتن دین وجود ندارد». او اضافه می کند: «مفید بودن اعتقاد به 
خداه به پایان رسیده است و دیگر امکان پیشرفت بیشتر در آن وجود ندارد. نیروهای ماوراء 
طبیعت در واقع به خاطر تحمّل ثقل و سنگینی دین» توسط فکر انسان بوجود آمدند. ابتدا 
سحر و جادو پدید آمد و سپس تصرفات روحانی و اشرافی» جای آن را گرفت و بعد توهم و 
باور انسان» دیوهای خیالی را ساخت و سپس تصوّر خدا بوجود آمد؛ بدین ترتیب با پشت سر 
گذاشتن مراحل مذ کور ارتقای دین به مرحله پایانی خود رسیده است. زمانی بود که فرضیه 
وجود خدا؛ بخش جدایی ناپذیر تمدان ما بود؛ اما ینک در جوامع پیشرفته امروزی ضرورت 
اعتقاد به خدا از بين رفته است».۲ 

از زاویه نگاه کمونیسم نیز دین» یک «فریب تاریخی» است. البته از این جهت که 
کمونیسم. تاریخ را براساس علل و اسباب اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. این 
علل و اسباب را فقط در عوامل مادّی و اقتصادی متمرکز کرده است. از دیدگاه کمونیسم 
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نظامهای بورژوازی و استعمارگر کهن, دین را بوجود آوردند و اکنون که این نظامهای 
فرسوده در سیر طبیعی خود مرده‌اند» لذا با مرگ خود به موجودیت دین خاتمه داده‌اند. 

انگلس در این باره چنین می گوید: «کلیه دید گاه‌های اخلاقی» زاده شرایط اقتصادی زمان 
خود هستند». از اين رو ۲ تاریخ انسان» تاریخ جنگ‌های طبقاتی است که قشرهای مرفه 
اقشار مستضعف را استلمار می کردند. مذهب و اخلاق» فقط بخاطر حمایت و دفاع از منافع 
قشرهای مرفه بوجود آمدند تا برای منافع اقشار مرفه جامعه. حمایت مکتبی میسر گردد. 

مکتب سوسیالیبسم بر این اساس بنا شده است که: «قانون» اخلاق و دین» مظهر فرییکاری 
طبقه بورژوا هستند که منافع زیادی در پشت آن‌ها پنهان است». 

لئين در کنگره سراسری جامعه جوانان کمونیست در اکتبر ۱۹۲۰م گفته بود: «یقیناً ماه 
خدا را قبول نداریم و خوب می‌دانيم که صاحبان کلیساء سرمایه داران و قشر مرفه که از دین 
و خدا حرف می‌زنند» فقط بخاطر قدرت‌های استثمار گر و منافع خودشان می‌باشد. ماه تمام 
ضوابط اخلاقی را که از غیرانسانها و از قدرت‌های ماوراء طبیعت نشأّت گرفته‌اند و با مبتنی 
بر اندیشه‌های طبقاتی هستند» انکار می کنیم. ما می گوییم: خداء مذهب و اخلاق» فریبی بیش 
نیست؛ بلکه پوششی است بر تفکرات طبقه کارگر و کشاورز به خاطر حفظ سرمایه‌داران. ما 
می گوییم: ضابطه اخلاق ما منحصر و تابع سعی و تلاش قشر مستضعف است. از اینرو اصول 
اخلاقی ما؛ حافظ منافع طبقاتی پرولتارها (کا رگر) می‌باشد؛." 

این است تئوری مخالفان دین که تعداد زیادی از روشنفکران عصر حاضر بر حسب آن از 
زبان یک پزشک آمریکایی چنین می‌گویند: 
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یعنی: «دانش و علوم تجربی ثابت کرده است که دیین. دردناک‌ترین و بدترین ترفند 
تاریخ بوده 6 


5 دوم می کوشیم که یک شرح مقدماتی بر تثوری مخالفان مذهب ارائه دهیم. 
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بخش دوم: 
نقدی بر تئوری مخالفان دین 
در صفحات گذشته دلایل مخالفان دین بیان شد. دلایلی مبنی بر اثبات این مطلب که 
عصر جدید امکان وجود دین و دین‌داری را بکلی از بین برده است؛ ولی واقعیت. این است 
که اين ادعاء یک ادغای محض و بی‌پایه می‌باشد. تفکُر نوین» دین را با کمترین خسارت و 
نقصی مواجه نساخته است. در مباحث بعدی روی تصورات بنیادین دین کلمه به کلمه بحث 
خواهیم کرد و به اثبات خواهيم رساند که همانگونه که دین؛ در دوران گذشته یک حقیقت 
مسلّم بود امروز نیز یک واقعیت پذیرفته شده است. البته ابتدا نقدی بر اقوال و دید گاههای 


مخالفان دین ارائه می کنیم: 


۱- نقدی بر تئوری پژوهشگران علوم طبیعی: 

پیش از هر چیز دید گاه پژوهشگران علوم طبیعی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم؛ 
منظورم این دیدگاه می‌باشد که: «از مطالعه جهان هستی و طبیعت چنین بر می‌آید که 
حوادث و پدیده‌های جهان هستی براساس یک قانون مشخص و طبیعی بوجود می آیند و 
معلول یکك سلسله فعل و انفعالات طبیعی هستند. لذا برای توجیه آن‌ها به فرضیه وجود خدایی 
نامرثی نیازی نداریم. چراکه قوانین واضح و روشن, برای توجیه جهان هستی کافی است». 

بهترین پاسخ برای این استدلال» پاسخی است که یک دانشمند مسیحی» آن را بیان کرده 
است: 

«طمقصها مه )مظ 201 2 و1 باه 

یعنی: «طبیعت. یکی از واقعیت‌های جهان هستی است. نه یکك توجیه و تفسیر برای جهان 

هستی». چرا که یافته‌های بشری» بیانگر اسباب وجود دین نمی‌باشد؛ دین» به ما نشان می‌دهد 


که علل و اسباب واقعی‌ای که جهان هستی را اداره می کنند» چه هستند؟ اما یافته‌های بشری» 


۳۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


اين را نشان می‌دهد که ساختمان کائنات و جهان هستی که در جلوی چشم مامی‌باشد» 
چیست؟ آنچه که دانش و علوم تجربی به ما نشان می‌دهد» مزید شرح و جزئیات حوادث 
کائنات است نه توجیه حوادث. کلیّه یافته‌های علوم تجربی مربوط به این است که : آنچه 
هست و وجود دارد چیست؟ لذا جنبه دبگر قضیه که آنجحه هست» جرا هست؟ کاملا از 
حوزه دانش و علوم تجربی خارج است. قطعاً توجیه حوادث. پدیده‌ها و جهان هستی به این 
جنبه قضیه بر می گردد. به عبارتی دین به چرایی آفرینش؛ جواب می‌دهد و دانش به چیستی 
آفرششن 

مطلب و ادعای فوق را با یک مثال توضیح می‌دهیم. جوجه‌ای را در نظر بگیرید که در 
داخل تخم مرغ رشد می کند و با شکستن آن بیرون می‌آید. پوسته تخم‌مرغ می‌شکند و 
جوجه که بیش از یک تکه گوشت نیست. بیرون می‌آید. چرا چنین می‌شود؟ انسان دوران 
باستان می گفت: «خداوند. چنین می کند». ولی اکنون به وسیله ابزار ذره‌بینی ثابت شده است 
در روز بیست و یکم روی نوک جوجه داخل تخم‌مرغ سیخ کوچک و سختی نمایان 
می‌شود و جوجه به کمک آن تخم را می‌شکند و بیرون می‌آید و آن سیخ پس از چند روز 
خود بخود می‌افند. 

بنابر پندار مخالفان دین» مشاهده چنین پدیده‌ای» آن تصوّر دیرینه را منتفی می کند که 
«جوجه را خداوند از تخم بیرون می‌آورد. چرا که چشم ذره‌بین» بدون هیچ تردید و ابهامی به 
ما نشان می‌دهد که تمام این عمل در نتیجه یک قانون بیست و یک روزه انجام می‌گیرد و 
جوجه از تخم می‌آید. اگر دقت شود این ادعای مخالفان دین» چیزی بیش از یک سوء تفاهم 
و پندار باطل نیست. آنچه علم نوین» به ما نشان می‌دهد» فقط یک یا چند قسمت بیشتر از 
مجموعه اتفاقاتی است که در تخم مرغ روی می‌دهد و این مشاهده علمیء علت اساسی 
حادثه را برای ما معرفی نمی کند. پس از مشاهده چنین چیزی. در اصل قضیه تفاوت بسیار 
مهمّی بوجود نیامده است؛ بلکه عیناً همان سوال پیشین درباره سیخ روی ن و کك جوجه مطرح 


می‌باشد که پیشتر درباره شکستن تخم مرغ وجود داشت. این موضوع که جوجه با شاخ روی 


بخش دوم: نقدی بر تثوری مخالفان دین ۳۱ 
نو کش پوسته تخم را می‌شکند. فقط بخشی از حلقه‌های حادثه می‌باشد نه علت حادثه. 
علت حادثه و کیفیت آن, زمانی روشن می‌شود که ثابت گردد: شاخ روی نوک جوجه 
چگونه و چرا پدید آمده است؟ به تعبیر دیگر به سراغ آن علت نهایی برویم که از نیاز آن 
جوجه آگاه بود و می‌دانست که آن جوجه برای اینکه از پوسته تخم بیرون بياید؛ به یک 
همکار بسیار فعال و دلسوز نیاز دارد. حال» او کیست که مادّه را مجبور کرد تا در روز بیست 
و یکم بصورت یک سیخ بر روی نوک جوجه نمایان شود و پس از انجام کارش بیفتد؟ به 
عبارتی قبلاً این سژال مطرح بود که: پوسته تخم مرغ چگونه می‌شکند و اکنون این سوال؛ 
مطرح می‌باشد که سیخ چگونه درست می‌شود؟ قطعاً هیچ تفاوتی در نوع سال بوجود نیامده 


است و فقط دانش بشری, به مشاهده گسترده تری دست یافته که واقعیت نام دارد. نه توجیه 


لب ی 


واقعشت. 

به اظهارات یک دانشمند و زیست شناس آمریکایی توجه کنید: 

«عمل شگفت آور هضم غذا در گذشته به خداوند نسبت داده می‌شد و اکنون بر اساس 
مشاهده» این عمل» حاصل فعل و انفعالات شیمیایی بدن محسوب می‌شود؛ امّا با کشف این 
مشاهده تم توان ونجود دا را فقی. کرد زتنس از کش ین مشاهنه‌ای؛ ایس سزال 
مطرح است که چه نیرویی اجزای شیمیایی را ملزم کرده تا چنین عمل مفیدی را از خود نشان 
د۲هند؟ غذا پس از ورود به شکم. بر اساس یک سیستم اتوماتیک و نظام هماهنگ مراحل 
متعدد و شگفت آوری را سپری می کند که مشاهده آن» اين دید گاه را رد می‌نماید که این 
همه فعل و انفعالات شگفت انگیزه صرفاً بر اساس یکک اتفاق بوجود آمده است. شکی نیست 
که چنین سخنی» کاملاً اشتباه و ببهوده می‌باشد. واقعیت این است که بعد از چنین مشاهده‌ای» 
بیش از پیش باید به حقیقت قوانینی پی برد که خداوند» آن‌ها را ابزار تحقق حیات و زند گانی 


‌ ۱ 
قرار داده است». 
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آری! واقعیت یافته‌های علمی را می‌توان از سخن مذ کور درک کرد. این نکته بدون 
تردید صحت دارد که دانش. مشاهده انسان را در مورد کائنات وسعت بخشیده است. دانش؛ 
روشن ساخته است که کائنات و جهان هستی با کدامین قوانین طبیعت واسته است و بر 
حسب کدام ضابطه فطری می چرخد. مثلاً در گذشته‌های دور انسان فقط می‌دانست که باران 
می‌بارد. اما اکنون از بلند شدن بخارهای آب گرفته تا قرار گرفتن قطره باران بر زمین» تمام 
این فعل و انفعالات طبیعی را که موجب بارش باران می‌شود» می‌داند. آری؛ تمام این 
کتشافات و شناخت رشته علت و معلول متعلق به تصویر و شکل حادنه هستند نه توجیه 
حادثه. دانش, نمی‌تواند نشان دهد که قوانین طبیعت چگونه به شکل قوانین در آمدند و 
چگونه قانونمندی آن» به صورتی درست و فراگیر در زمین و آسمان حاکم است که خود 
دانش بر مبنای آن» قوانین خود را ترتیب داده و تدوین نموده است. 

واقعیت این است؛ قوانین طبیعت و فطرتی که انسان بدلیل تشخیص و شناخت آن‌هاء 
مدعی است که توجیه حوادث و جهان هستی و توجیه خود جهان هستی را دریافته» فریب 
محض است؛ بدین معنا که جوابی را که در واقع؛ جواب سژال نیست. به عنوان جواب ارائه 
داده و به تعبیر دیگر معرفی یک حلقه و واسطه میانی در سلسله علت و معلول را به عنوان 
حلقه نهایی تلقی کرده است. لذا سخن دانشمند آمریکایی را تکرار می کنیم که گفته است: 

ممتقصهامه ۵1 ۵60 1 ۲[موععظ وا مطو مصتقامه 01ظ موم میاه 

بعنی: «قوانین طبیعت. جهان هستی را توجیه نمی کند؛ بلکه خود آن نیاز به توجیه دارد). 

اگر از یک د کتر سوال شود که چرا خون» قرمز است. چنین خواهد گفت: «در خون 
مولکول‌های بسیار ریز و قرمز رنگی وجود دارد. این مولکول‌های ریز به اندازه هفت هزارم 
(--) یک اینچ هستند و موجب شده‌اند تا رنگگ خون قرمز شود 

پرسشگر: این جواب کاملاٌ صحت دارد. اما مولکول‌های خون چرا قرمز هستند؟ 

د کتر: «ماده‌ای بنام هم و گلوبین؛ در مولکول‌ها وجود دارد. این مادّه هنگامی که از 
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پرسشگر: این پاسخ نیز صحت دارد. اما ذرات قرمز رنگ هم وگلوبین از کجا آمدند؟ 

دکتر: «آن‌ها در طحال شما درست می‌شوند). 

پرسشگر: جناب دکتر! آنچه که گفتید» بسیار خوب و بجاست. اما بفرمایید چرا خون؛ 
ذرات قرمزء طحال و هزاران چیز دیگر به صورت یک قانون کلی با هم مرتبط هستند و در 
کمال صحت و بدون کوچکترین خطایی به کار خود ادامه می‌دهند؟ 

دکتر: «اين» قانون طبیعت و فطرت است». 

پرسشگر: آن چه چیزی است که شما آن را قانون طبیعت می‌دانید؟ 

دکتر: «منظور از قانون طبیعت. عمل اتوماتییک و خود کار نیروهای فیزیکی و شیمیایی 
است). 

پرسشگر: آری! بنابر چه دلیلی این نیروهای فیزیکی و شیمیایی» همواره به سوی یک کار 
مشخص و هدفمند در حرکت هستند؟ و چگونه این نیروهای فیزیکی و شیمیایی» فعالّت‌های 
خود را بدین شکل نظم داده‌اند که یک پرنده بتواند پرواز کند و یک ماهی بتواند شنا کند یا 
یک انسان, با توانمندیها و خصلت‌های ویژه‌ای پا به عرصه وجود بگذارد؟ 

دکتر: «دوست محترم! این سوال را از من نپرس؛ کارشناسان علوم تجربی فقط می‌توانند 
بگویند: آنچه که انجام می گیرد چیست؟ امّا پاسخ این سژال که چرا انجام می‌گیرد نزد 
دانشمندان علوم طبیعی وجود ندارد». 

از این سژال و جواب. به خوبی روشن می‌شود که ماهیت و واقعیت اکتشافات و یافته‌های 
علوم تجربی چیست؟ بی‌شکک دانش» ما را با بسیاری از پدیده‌ها آشنا کرده و دستاوردهای 
کاملاًتازه و بکری به ما نشان داده است. اما آنچه که دین» برای پاسخ به آن آمده است. با 
یافته‌ها اصلاً سر و کار ندارد. اگر اکتشافات و یافته‌ها؛ میلیاردها برابر بیش از مقدار موجود 
شود. بازهم دین به قوّت خود باقی خواهد ماند؛ زیرا این اکتشافات و یافته‌ها؛ ماهیت 
حوادث و پدیده‌ها را به ما نشان می‌دهند و پاسخ این سوالات که این حوادث چرا بروز 
می کنند و علت نهایی بروز و وجود آن‌ها چیست؟ در این اکتشافات و یافته‌هاء دیده 
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نمی‌شود. تمام این یافته‌ها به مثابه تشریح مقدماتی قضیه و تثوری هستند و برای آنکه 
جایگزین دین شود ضروری است که دانش؛ تشریح کلی و نهایی قضیه را ارائه دهد. به 
عنوان مثال» دستگاهی را در نظر بگیرید که در حال گردش است و سرپوشی» روی آن قرار 
دارد. ما در مورد آن فقط این را می‌دانيم که می‌چرخد و در حرکت است. اما اگر سرپوش از 
روی آن برداشته شود آنگاه برای ما روشن خواهد شد که حرکت بیرونی و ظاهری آن 
چگونه از یک حرکت داخلی دیگر بوجود آمده و این حرکت داخلی در اثر همبستگی و 
آن‌ها را مشاهده کنیم. آیا علم ما در مورد حرکت داخلی و خارجی دستگاه و همبستگی و 
همکاری سایر قطعه‌ها بدین معناست که ما فهمیده‌ايم که سازنده آن دستگاه کیست؟ آیا از 
دانستن نحوه عمل و شیوه کار یک دستگاه ثابت می‌شود که آن دستگاه خود بخود به وجود 
آمده است؟ و خود بخود حرکت می کند؟ اگر چنین نیست که قطعاً هم چنین نیست. پس 
چگونه از دیدن بخش کوچکی از جلوه‌های جهان هستی ثابت می‌شود که کارخانه کائنات» 
خود به خود به وجود آمده و بطور اتوماتیکک خود را اداره می کند؟ 

هریس (۳121118 .) ضمن نقد اندیشه پیدایش و تکامل که از سوی داروین ارائه شده» 
نمی‌تواند وید که تین زندگیها چگونه بوجود آمدند 
۳- نقدی بر دید گاه روان‌شناختی مخالفان دین: 

اینک به بحث و بررسی در مورد دلایل روانشناسی می‌پردازیم؛ در علم روانشناسی گفته 


می‌شود: تصور و اعتقاد به له و جهان آخرت. بی‌پایه است؛ چون تصور به معنی قیاس کردن 


شخصیت و آرزوهای انسانی است. من» هیچگونه نشان قابل استدلالی در این دلیل نمی‌بینم. 


۱ ۱.221 ,۲۳۵1۷۵۵۵ ۵0۱012( مج م1 00۵0 0 ۳۷1068۵۵ 9[ 
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اگر گفته شود: شخصیت و آرمان‌های انسانی در واقع در سطح جهانی وجود دارند. فکر 
نمی کنم که ادعای من با ان منطق مخالفان دین؛ باطل و نادرست تلقی گردد. 

ما به خوبی می‌دانيم که جنین در شکم مادر» موجود بسیار کوچکی است که تنهابا 
دستگاه قابل رژیت می‌باشد. همچنین می‌دانیم که در اتم غیرمرتی» نظامی گردشی همانند 
منظومه شمسی وجود دارد» با این تفاوت که منظومه شمسی در مداری به طول میلیاردها مایل 
در حال گردش است. بازهم شعوری که ماء آن را در قالب یک انسان تجربه می کنیم» جای 
شگفت نیست که همانند آن در یک سطح بسیار وسیع» گسترده و کاملتر وجود داشته باشد؟ 
همچنین اگر دنیای بسیار مترقی و پیشرفته‌ای که مقتضی وجدان و فطرت ماست. بازتاب 
دنیایی باشد که در واقع در پرده کائنات وجود واقعی دارد؛ چه ایرادی دارد؟ 

این سخن که گاهی در دوران کودکی مطالبی در ذهن می‌آید که در ادوار بعدی به 
شکلی غیرمناسب و غیرعادی ظاهر می‌شوند. به جای خود صحبح است. اما این استدلال که 
همین ویژ گی انسان موجب پیدایش دین شد استدلال کاملا بی‌اساسی است و بدین معا 
می‌باشد که از یک جریان عادی» یک نتیجه غیرعادی بدست آید. چنین رویه‌ای به این 
می‌ماند که مردی» مجسمه‌سازی را ببیند که مجسمه انسانی را از خاک ساخته است و بلافاصله 
با اشاره به طرف مجسمه‌ساز بگوید: همین آفرید گار انسان ذی‌روح می‌باشد. مجسمه‌ساز از 
خاک مجسمه می‌سازد. امّا این باور که مجسمه‌ساز دیگری این مجسمه‌ساز را ساخته است.» 
یک پندار کاملاً نادرست و بیهوده می‌باشد؛ این طرز استدلال از دید گاه عقل و منطق فاقد 
هر‌گونه ارزش است. اگر شخصی بنابر تخیّلات و تصورات پنهانش در فراشعور» گاهی 
حرف‌های غیرعادی بر زبان می آورد. این مطلب. مستلزم آن نیست که سخنان انبیا همانند 
سخنان غیرعادی و ناشایستی باشد که گاهی از زبان دیگران بیرون می‌آید. با پذیرفتن مطلب 
اول می‌توانیم بگوییم که استدلال از آن در جهت تایید مطلب دوم یک روش غیرعلمی و 
غیرمنطقی است و حکایت از آن دارد که توجیه کننده معیار دیگری برای درک صحیح 


سخن و کلام غیرعادی پیامبران ندارد. او فقط این را می‌داند که بعضی‌ها در پاره‌ای موارد » 
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در عالم رژیاء جنون و بیهوشی» سخنانی بر زبان می‌آورند که معمولاً در شرایط عادی از هیچ 
زبانی گفته نمی‌شوند. او با همين معیار» دین و باورهای دینی را توجیه می کند. حال آنکه اگر 
کسی برای درک صحیح حقایق تنها یک معیار در اختیار داشته باشد لازم نیست که معیار 
سنجش واقعیت در همان معیاری منحصر باشد که او در اختیار دارد. 

فرض شود که از یک سیاره بسیار دور» موجود زنده‌ای به زمین می‌آید. اين موجود زنده 
فقط می‌شنود و حرف نمی‌زند. یعنی با شنیدن آشنا است. اما با حرف زدن و تلم کاملا 
بیگانه می‌باشد. این موجود که حرف زدن یاد ندارده پس از اينکه کلام و سخن انسان‌ها را 
می‌شنود» در صدد تحقیق بر می آید تا دریابد که: صدا و آواز چیست و از کجا می‌آید؟ وی 
در دوران مطالعه و تحقیق به این صحنه برخورد می کند که دو شاخه بهم‌چسبیده درخت» در 
اثر شدّت وزش باد از هم جدا می‌شوند و از شکستن و جدا شدن آن‌ها صدایی به گوش 
می‌رسد و پس از پایان وزش باد» صدا نیز قطع می‌شود. این صحنه چندین بار در جلو چشمان 
او تکرار می گردد. این موجود. جریان شنیدن و به وجود آمدن صدا را با دقت مورد بررسی 
قرار داده» اعلام می‌دارد که: آری! راز سخن گفتن انسان را کشف کرده‌ام و آن اینکه 
وجود دندان‌ها در فک پایین و بالا موجب سخن گفتن انسان است؛ زیرا وقتی که دندان‌های 
بالا و پایین با هم اصطکاک پیدا می کنند. صدا به وجود می‌آید. گفتگوی انسان عبارت از 
همین صداست. به وجود آمدن نوعی صدا در اثر اصطکاک میان دو چیز» بدون تردید یکك 
واقعیت است. اما این را دلیل سخن گفتن انسان دانستن» کاملا اشتباه است. درست به همین 
صورت. کلام و سخن پیامبران را با سخنانی که در شرایط غیرعادی از فراشعور انسان‌ها بر 
زبان میآید. قیاسی اشتباه و غیرمنطقی است. 

تصورات و اندیشه‌هایی که در فراشعور نهفته‌انده ممکن است گاهی خواسته‌های بسیار 
نامطلوبی باشند که فقط بخاطر خوف و ترس از جامعه» خانواده و فامیل شخص قادر به انجام 
آن‌ها نباشد. مثلاً ا گر شخصی مایل باشد که با خواهر و دخترش عمل جنسی انجام دهد اما 


بدین دلیل که فکر می کند چنین عملی» موجب رسوایی او می گردد. خواسته نامشروعش را 
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به اجرا در نمی آورد. در غیر این صورت ممکن بود با وی ازدواج کند. همچنین اگر کسی 
مایل باشد» شخص دیگری را بکشد این خواسته‌اش را صرفاً به خاطر ترس از زندان یا 
قصاص به انجام نمی‌رساند. خلاصه اینکه تصورات و تفکراتی که در فراشعور نهفته‌اند» 
عمدتاً خواسته‌ها و تمایلات نامطلوبی هستند که در اثر خوف و هراس از محیط. انجام 
نمی‌شوند. اگر چنین شخصی دچار اختلال ذهنی» شود و تفکرات نهفته در فراشعورش را 
بروز دهد از فراشعور او چه مطلب و چه سخنی بروز خواهد کرد؟ قطعاً همان تصوّرات بد و 
نامطلوب نهفته در فراشعورش. ظاهر خواهند شد و یقیاً چنین پیامبری» پیامبر بدی‌ها خواهد 
بود» نه پیامبر خوبی‌ها. حال آنکه سخن و مطلبی که از زبان پیامبران ظاهر شده است. همه‌اش 
خیر و پاکیزگی می‌باشد. زندگی پیامبران. چنان مظهر خیر و پا کي زگی بوده که چنین الگویی 
در زندگی ساير انسان‌ها دیده نشده است. زندگی پیامبران چنان پاکیزه» الگو و جذاب بوده 
است که مردم در محیط سرشار ازخوف و هراس و محرومیت. به قدری شیفته زندگی 
پیامبران شدند و با چنان عشق و علاقه‌ای از آن الگو گرفتند که پس از گذشت قرنهانه تنها 
آن را رها نکردند» بلکه با بذل جان و مال از کیان آن دفاع نمودند. 

از دید گاه روانشناسی؛ فراشعور انسان کاملاً بصورت خلا (۷26111110) می‌باشد و هیچ 
چیزی, از قبل در آن وجود ندارد و تمام تصورات از طریق عبور از شعور به آنجا می‌رسد. 
یعنی فراشعور فقط گنجینه تفکرات و اندیشه‌هایی است که در علم و شعور انسان به وجود 
آمده‌اند. فراشعور. نمی تواند مخزن حقایق مبهم و نامشخص باشد. اما بسیار شگفت آور 
است؛ دینی که از زبان پیامبران اعلام شده» مشتمل بر واقعیات دایمی است نه موقت؛ پیامبران 
سخنان و مطالبی را بیان نمودند که از قبل نه برای خود آنان مشخص و معلوم بودند و نه 
سایر مردم تا آن زمان آن‌ها را می‌دانستند. اگر منبع اين همه واقعیات. فراشعور می‌بود آنان 
هرگز چنین حقایق نامعلومی را اظهار نمی کردند. 

هر دینی که از جانب الّه بوده و توسط پیامبران آمده است. در آن به تمامی علوم. مانند: 


فلکیات» طبیعیات» زیست شناسی. روانشناسیء تاریخ تمدان, سیاست و معاشرت و غیره 
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اشاره شده است. چنین سخنان فراگیر و درستی که هیچگونه قضاوت نادرست. شیوه‌های 
ناپخته» رهنمودهای بی‌پایه و دلایل ناقص در آن نباشد از شعور هیچ کسی ظاهر نشده تا چه 
رسد به فراشعور. آری! سخنان پیامبران و مطالب مربوط به مذاهب آسمانی بطور 
شکفت | هن از این خطاها بدور هستند. دین, در نوع دعوت و استدلال و در قضاوت‌های 
خود. تمام علوم انسانی را فرا می‌گیرد. با وجودی که نسل‌های جدید با تفکرات و 
اندیشه‌های نوین خود. نادرستی بسیاری از تحقیقات و یافته‌های علمی نسل‌های گذشته را 
ثابت کرده‌اند» اما صداقت و حقانیت دین همچنان به قوت خود باقی است و تا کنون 
هیچگونه خطا و اشتباهی به معنای صحیح کلمه در دین پیدا نشده است و هر کس هم که 
چنین جرأتی به خود داده و چنین سخنی گفته است. خطا و اشتباهش روشن شده است. 
سخنی از یک کارشناس نجوم در این زمینه تقدیم خوانندگان محترم می گردد. این 
کارشناس نجوم با قاطعیت تمام گفته بود که در قرآن یک خطای فنی یافته است. 

جیمز هنری بریستد (۳1625]60 ۳1۵0۲۷ 2105[) می‌نویسد: «کشورهای آسیای غربی 
به خاطر رسوم دیرینه و بویژه در اثر غلبه اسلام» تاریخ قمری را در اسلام رواج دادند. 
محمد() تفاوت میان سال قمری و شمسی را به حد نهایی رسانید. این یک عمل بیهوده بود 
که بیهوده‌تر از آن تصور نمی‌شد. او (محمدیِ) در مورد مسایل تقویم چنان بی اطلاع بود 
که در قرآن ماه کییسه(10001 1016102121 )را ممنوع اعلام کرد. سال ۳۵۴ روزه قمری؛ 
یازده روز از سال ۳۶۵ روژه شمسی کمتر است. بنابراین سال قمری در گردش خوده؛ در 
مدت ۳۳ سال» یک سال و در هر صد سال. ۳ سال اضافه می‌شود. به عنوان مثال اگر یکت 
عمل ماهیانه دینی اکنون در ماه ژوئن باشد» بعد از شش سال در ماه آوریل خواهد بود. 
اکنون (زمان تألیف کتاب) ۱۳۱۳ سال از هجرت میگذرد. هر یکصد سال به اعتبار تاریخ 
شمسی برایر با یکصد و سه سال قمری است. به اعتبار سال شمسی وقتی که ۱۳۱۳ سال از 
هجرت بگذرد در تقویم قمری مسلمانان چهل و یک سال اضافه می‌شود. بهودیان با اعلام 


لغو تقویم هجری قمری» تقویم ماه‌های «لوندیا» (10161021211010) را اختیار کرده و بدین 
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ترتیب تقویم قمری خود را مطابق با تقویم شمسی نموده‌اند. اما ایک تمام کشورهای آسیای 
غربی» زحمت این شیوه بسیار دیرینه (تقویم قمری) را متحمل می‌شوند».! 

قصد آن ندارم که در مورد تفاوت تقویم قمری و شمسی سخنی به میان بیاورم. بلکه 
می‌خواهم بگویم که مولف» در نوشته خود در نهایت ناآ گاهی پیامبر اسلام ی را مورد اتهام 
قرار داده است و این اتهام» از بی اطلاعی خود مژلف حکایت دارد. زیرا آنچه را که قرآن 
منع کرده» بطور کلی ارتباطی با کبیسه ندارد و منع قرآن در مورد «نسيء» می‌باشد که در آیه 
۷ سوره توبه آمده است. یی در زبان عربی به معنی تأخیر است. یعنی مخر کردن و 
به عقب راندن. مثلاً در زبان عربی می گویند: «نسأً الدابة» یعنی: شتر را از آبشخور به عقب 
راند تا شتر دیگری آب بخورد. 

از جمله رسومی که در مان عرب‌ها به وسیله ابراهیم الا رواج پیدا کرد؛ این بود که 
چهار ماه از ماه‌های سال؛ ماه‌های حرام می‌باشند. ماه‌های حرام عبارتند از: ذوالقعده 
ذوالحجه. محرّم و رجب. جنگ. دعوا قتال و خونریزی در این ماه‌ها مطلقاً ممنوع هستند. از 
اینرو مردم با کمال آسایش و بدون هیچ ترس و خوفی به انجام حج و عمره می‌پرداختند و 
برای سایر کارها و مسافرت‌ها آزادانه رفت و آمد می کردند. بعدها زمانی که طغیان و 
جنگ‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای در طوابف عرب بروز کرد آنان به خاطر رهایی از این 
محدودیت‌هاء (نسیء) را رواج دادند. یعنی هرگاه یک قبیله مقتدر می‌خواست در ماه محرم 
که از ماه‌های حرام بود بجنگد» یکی از سران قبیله اعلام می کرد و می گفت: امسال محرم را 
از ماه‌های حرام بیرون آورده و بجای آن ماه صفر را جزو ماه‌های حرام قرار می‌دهیم. به تعبیر 
دیگر محرم را از سر جای خود برداشته؛ در جای صفر میگذاشتند. این تقدیم و تأخیر 
ماه‌های حرم را نسیء می گفتند. قرآن در اين مورد فرمود که به هم زدن ترتیب ماه‌های حرام؛ 
افزایش در کفر است. بعضی معتقد بودند که رسم دیگری نیز در میان عرب‌ها رایج بود؛ 


بدین ترتیب که تعداد ماه‌ها را تغییر می‌دادند. چنانچه مولوی شبیراحمد عثمانی در تفسیرش 
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۴۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


می گوید: «بعضی از اقوام و طوایف برای درست نمودن حساب و تقویم ماه‌های خود بعد از 
هر سه سال ماه‌های کبیسه را اضافه می کردند و این عمل در به هم زدن ترتیب ماه‌های حرام 
نمی گنجد». 

روشن و واضح است که رسول اکرم لا در آن زمان نیز سخن اشتباهی نگفته است... قطعا 
اگر گفته‌های او فقط برخاسته از شعور و فراشعور بودند» حتماً سخن اشتباه و نادرستی درمیان 


۳- نقدی بر دید گاه تار بخی مخالفان دین: 

اشتباه اساسی آن عده از روشنفکران که بر مبنای تاریخ يا مطالعه احوال جمعی توده‌ها 
استدلال می کنند» این است که دین را در چارچوب صحیح آن مطالعه نمی کنند. به همین 
خاطره تمام دین برای آنان شگفت‌انگیز و بر خلاف واقعیّت جلوه می‌ کند. آنان» نسبت به 
دین به قدری کجبین و کژانديش هستند که به شخصی می‌مانند که مربع رابه صورت کج 
می‌بیند؛ در چنین حالتی مربع» به شکل مثلث به نظر خواهد آمد. 

اشتباه بز رگ این آقایان این است که دین را به عنوان یک مسأله معروضی مورد بحث و 
پررسی قرار می‌دهند. یعنی آنچه را که در طول تاریخ به نام دین پدیدار شده» همه آن‌ها را به 
عنوان اجزای دین یکجا جمع نموده و بعد در پرتو آن‌ها در مورد دین اظهار نظر می کنند. به 
همین خاطر نخستین گام را به خطا بر می‌دارند و به خطا می‌روند. در نتیجه دین؛ در نظر آنان 
فقط به عنوان یکك عمل جمعی جلوه می کند. نه اکتشاف یک حقیقت. چیزی که به صورت 
کشف حقیقت باشد. ایده آل خواهد بود و در پرتو آن» مظاهر و تاربخش مورد مطالعه قرار 
خواهد گرفت. بر خلاف اين؛ آنچه که نوعیّت یک عمل جمعی را داشته باشد» خود به 
تنهایی ایده آل نیست. بلکه رویکرد و عمل جمعی؛ سیمای آن را ترسیم خواهد کرد. هر 
چیزی که به خاطر آداب و سنت‌های جمعی دارای ارزش باشد. ارزشش تا زمانی باقی 


خواهد بود که اجتماع در عمل برای آن چنین حیثیتی قایل باشد. اما اگر جامعه آن را رها 
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کرده به جای آن روش دیگری را اختیار کند. آن روش. می‌تواند به عنوان یک امر تاریخی 
باقی بماند. امّا از نظر آداب و سنت جمعی» ارزشی برای آن باقی نخواهد ماند. 

اما مسأله دین» متفاوت است. یک پژوهشگر آن طور که اتومبیل منزل و لباسها را مورد 
مطالعه و تحقیق قرار می‌دهد. نمی‌تواند دین را با چنین دیدی مورد ارزیایی قرار دهد. زیرا 
دین در نوع خودش یک حقیقت و واقعیت است که جامعه به طور عمد و از روی اراده» آن 
را یا می‌پذیرد با رد می کند و با به صورت ناقص می‌پذیرد. لُذا حیثیت اصلی دین. همواره 
یکسان می‌باشد. البته دین درجامعه به اعتبار میزان پذیرشش شکلهای مختلفی به خود خواهد 
گرفت. اینجاست که با فهرست بندی یکنواخت دین در جامعه و آن هم به لحاظ میزان 
مقبولیتش ما هرگز نمی‌توانیم ماهیت دین را درک کنیم. 

از باب مثال واژه جمهوری را مثال می‌زنیم. جمهوری با جمهوریت» عبارت است از بکث 
سیستم کاملاً استاندارد سیاسی. هر حکومتی را در پرتو همین سیستم» می‌توان جمهوری یا 
غیرجمهوری معرفی نمود. یعنی در پرتو معیار خود جمهوریت. سیستم‌های سیاسی حاکم بر 
کشورها مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و فقط همان نظام حکومتی. جمهوری شناخته 
خواهد شد که به معنی واقعی کلمه و مطابق با معیار جمهوریت. جمهوری باشد. اما اگر واژه 
جمهوری يا جمهوریت به شیوه دیگری مورد مطالعه قرار گیرد؛ بدین صورت که نخست هر 
کشور یا نظام حکومتی را که واژه جمهوریت را بر خود به عنوان پسوند یا پیشوند چسبانده 
است» جمهوری فرض نموده و در پرتو آن؛ بخواهیم واژه جمهوری را درک کنیم. آنگاه 
واژه جمهوری بی‌معنا خواهد بود. بی‌شک در چنین حالتی جمهوریت در آمریکا با 
جمهوریت در چین متفاوت است. و جمهوربت در هندوستان متفاوت با جمهوریت در 
پا کستان می‌باشد. اگر تمام این مشاهدات در قالب نظریه تکامل مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ 
جمهوریت بیش از پیش بی‌مفهوم خواهد بود. از آنجا که کشور فرانسه زاد گاه جمهوریت 
است» بحث و بررسی در مورد این کشور نشان می‌دهد که جمهوریت در جدیدترین مرحله 


ارتقایی خود عبارت است از استبداد ژنرال د و گل. 


۴۳۲ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


پیامد این شیوه مطالعه این است که دین به وجود الّه هیچگونه نیازی ندارد. در تاریخ 
ادیان نمونه‌هایی وجود دارد که برخی از مذاهب بدون الّه نیز بوده است. مانند آیین بودا که 
از اعتقاد به له کاملا عاری است؛ هرچند که به عنوان یک آیین رواج پیدا کرده و شناخته 
شده است. روی همین اصل برخی از مردم می‌گویند: دین باید جدا از اعتقاد به اه مورد 
مطالعه قرار بگیرد. اگر این نکته پذیرفته شود که برای ایجاد گونه‌ای نظم و انضباط اخلاقی؛ 
چیزی شبیه دین ضروری است. آنگاه برای تأمين این هدف نیاز حتمی به وجود ال وجود 
نخواهد داشت و دین بدون اللّه نیز می‌تواند چنین هدفی را تأمین کند! طرفداران مذهب بدون 
خداء با استناد به «آیین بودا؛ یا بودائیسم می‌ گویند: اکنون در چنین دوران پیشرفته‌ای» مذهبی 
با این ویژگی‌ها برای جامعه مناسبتر است. از دید گاه این گروه خدای دوران پیشرفته. همان 
جامعه و اهداف سیاسی و اقتصادی آن هستند و پارلمان و مجلس قانون گذاری پیامبر چنین 
خدایی می‌باشد. عبادتگاه این آقایان مساجد و کلیساها نیستند؛ بلکه سدها و کارخانه‌ها و... 
عبادتگاه چنین افرادی هستند. 

مطالعه ارتقایی و دیالیکتیکی جامعه» در سوق دادن دین از اقرار به خدا به سوی انکار 
خداء نقش بسیار بسزایی دارد. اين آقایان» بدین شکل عمل می کنند که نخست چیزهایی را 
که به دین نسبت داده می‌شوند. جمع نموده و سپس مطابق میل و خواست خود. یک ترتیب 
ارتقایی میان آن‌ها صورت می‌دهند و تمام جنبه‌هایی را که از لحاظ ترتیب ارتقایی آنان 
مشک وک و مشتبه هستند. حذف می‌کنند. مثلاً کارشناسان علوم انسانی ( ۸01۳02010823 
و اجتماعی (50۱0121081) بعد از مطالعه و پژوهش بسیار عمیق به این نتیجه رسیدند که 
سرآغاز پیدایش اعتقاد به خداء شکل ارتقایی و پیشرفته اعتقاد به چند خداست. اما این 
پیشرفت» از زوایای دید آن‌ها» ترقی معکوس است. زیرا تصوّر خدا با منتهی شدن به یکك 
خداء خود را دچار تضاد نموده است. تصوّر «چند خدا» حداقل این قدر مشترک را همراه 
دازد که معقدان آقه همه حدایان یکلیگر را برفه وبا صلح وسازش» باهم زندگی کنشد: 
اما اعتقاد به یک الّه طبعاً تمام خدایان دیگر و باورکنند گان آن‌ها را باطل اعلام کرده و 
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تصور مذهب برتر (16112101 1061ع711) را به وجود آورده است. تصوّر مذهب برتر است 
که جنگ‌های غیرمتناهی را میان مذاهب و ملّت‌ها پدید آورده است. بدین ترتیب تصوّر و 
اعتقاد به حدا. در جهت نادرست پیشرفت نموده و با دست‌های خود قبر خود را کنده است.! 

ما اصل جریان در اين ترتیب ارتقایی صراحتاً حذف شده است. زیرا بر اساس تاریخ 
مدوّن و مشخص, نخستین موحد. نوح الا بود. در تاریخ ثابت است که نوح له مردم را به 
طرف توحید» یعنی یک خدا فرا خواند. علاوه بر این معنی و مفهوم «تعدد اله» 
(۳01[/]261910) بدون حدٌ و مرز نبوده است. زیرا هیچ ملتی در هیچ زمانی بدین معنی 
مر کف‌شوده است که به یلعای کاماا براتر و مکسان آنسان آورفه‌باشد بلکه اهلد 
خدا» بدین معنی بوده است که در کنار یک خدای بزرگگ. به خدایگان کوچکی به عنوان 
مقرب خدای بز رگ نیز اعتقاد داشتند. تصوّر خدای خدایگان» همواره با شر کک همراه بوده 
است. در چنین حالتی دید گاه ارتقاه بیش از یکک ایده و نظریه تهی» چیز دیگری نیست. 

دید گاه مار کسیستها؛ بیش از این لغو و ببهوده به نظر می‌رسد. نظریه دیالکتیک 
مار کسیستها مبتنی بر این تثوری است که در واقع شرایط اقتصادی, منشأً و عامل اصلی 
تشکیل و بهبود زندگی انسان‌ها می‌باشد. دین» در دوران اختلاف طبقاتی و سرمایه‌داری پا به 
عرصه وجود نهاده است و این دو نظام جزو نظام‌های استثماری می‌باشند. لذا تصورات و 
اندیشه‌های مذهبی و اخلاقی‌ای که در خلال نظام‌های طبقاتی و سرمایه‌داری به وجود آمدند» 
قطعاًبازتاب محیط دوران خود هستند. 

شکی نیست که این نظریه» نه ارزش علمی دارد و نه تاریخ و تجربه آن را تأیید می‌کنند. 
نظریه فوق. اراده انسان را به کلی نفی می کند؛ بعنی اينکه انسان؛ وجود مستقلی ندارد؛ بلکه 
همان طور که در کارخانه صابون سازی. صابون‌ها در شکل‌ها و قالب‌های متفاوتی ساخته 


می‌شوند» انسان‌ها نیز در کارخانه محبط خود به چنین شکل و صورتی ساخته می‌شوند. 
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۴۴ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


انسان با برنامه‌های قبلی» کاری را انجام نمی‌دهد؛ بلکه آنچه را که انجام می‌دهد. بعد از 
انجام درباره آن می‌اندیشد. اگر این عقیده و نظریه مار کسیست‌ها صحت داشته باشد. خود 
مار کس که در دوران سرمایه‌داری بز رگ شده است» چگونه برایش ممکن شد که بر خلاف 
شرایط دوران اقتصادی خود بیندیشد؟ آیا او روی کره ماه رفته و از آنجا زمین را مورد 
مطالعه قرار داده است. اگر نظام اقتصادی در هر زمان عامل ایجاد دین است پس چرا 
مار کسیسم. زاده نظام اقتصادی دوران خود نیست؟ مار کسیسم از آن جهت که دین را نفی 
می کند» در واقع وجود خودش را نیز بر پایه همان جهت زير سژال می‌برد. واقعیت. این است 
که این دید گاه» کاملا بی‌اساس است و هیچگونه پشتوانه علمی و عقلی ندارد. تجربه نیز 
اشتباه بودن آن را ثابت نموده است. برای اثبات این مدا می‌توان شوروی رابه عنوان 
روشن‌ترین دلیل ذکر کرد. این نظریه» بیش از نیم قرن در آنجا حاکم بود. در طول این 
مدت تبلیغات بسیار گسترده‌ای به نفع آن انجام گرفت و گفته می‌شد: شرایط مادی تولید» 
مبادلات ارزی و سیستم توزیع ثروت. دگرگون شده است و بدور از اصول سرمایه‌داری 
است. ولی بعد از در گذشت استالین» رهبران روسی اعتراف کردند که در دوران حکومت 
استالین در روسیه» ظلم و ستم حکومت می کرد و توده‌ی مردم» مانند نظام سرمایه‌داری مورد 
استحصال و استثمار قرار می گرفتند. اگر این واقعیت پذیرفته شود که در روسیه به دلیل 
کنترل و نظارت شدید حکومت بر مطبوعات و رسانه‌های گروهی» این امکان برای استالین 
فراهم بود که ستم و استبداد خود را به صورت عدل و انصاف در افکار توده‌ها و مردم دنیا؛ 
جلوه دهد. اکنون نیز واقعیت» به خوبی روشن می‌شود که امروزه در پرتو تبلیغات بظاهر زیبا 
و آراسته» همان ظلم و ستمی انجام می گیرد که در دوران استالین انجام گرفت. کنگره بیستم 
حزب کمونیست روسیه که در فوریه ۱۹۵۶ برگزار گردید پرده از چهره ظالم و مستبد 
استالین برداشت. به هر حال تجربه پنجاه ساله ثابت کرد که انسان‌ها با دگرگون شدن سیستم 
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تفکرات و اندیشه‌ها بر حسب آن شکل می‌گرفت پس چرا ظلم و ستم زیادی در نظام 
حکومت کمونیستی و سوسیالیستی پدیدار شد؟ 

واقعیت این است که تمام استدلالات عصر حاضر بر ضد دین» بیش از یک سفسطه علمی 
تما می‌پذیريم که برای مطالعه پدیده‌هاء باید از روش‌های علمی استفاده کرد اما روش 
علمی, به عنوان تنها راهکار» نمی‌تواند کسی را به نتیجه صحیح و درست برساند. بلکه در نظر 
گرفتن جنبه‌های دیگر نیز ضروری است. از باب مثال» اگر روشی بر اساس اطلاعات و 
معلومات ناقص مورد آزمایش قرار بگیرد» هرچند که بظاهر علمی باشد» ولی به نتایج 
نادرستی منجر خواهد شد. 

در نخستین هفته از ماه ژانویه سال ۱۹۶۴م یکث کنگره بین المللی از سوی خاورشناسان در 
دهلی برگزار گردید. حدود هزار و دویست خاورشناس در آن شرکت کردند. یکی از 
شر کت کنند گان» در مقاله خود در چند مورد از آثار باستانی مربوط به مسلمانان مدعی شده 
بود که آن‌هاء مربوط به مسلمانان نیستند؛ بلکه آثار بجامانده از شاهان هندو هستند. بطور مثال 
ین خاورشناس, مدعی شده بود که «مناره قطب» هرچند به قطب الدین بیک منسوب است؛ 
در واقع دو هزار و سیصد سال قبل توسط «سامودرا گیت» ساخته شده است و بعدها مورخان 
اسلامی» آن را «قطب مینار» با «مناره قطب» نامیده‌اند. مقاله نویس مذ کور دلیل مدای خود 
را چنین بیان کرده بود که در مناره و گلدسته‌های مذ کور سنگ‌هایی بکار رفته است که 
بسیار قدیمی می‌باشد و قبل از دوران قطب الدین تراشیده شده است. 

به ظاهر اين» یک استدلال علمی است. زیرا اين» واقعیت است که در مناره و گلدسته‌های 
قطب. چنان سنگ‌هایی بکار رفته است. ولی برای مطالعه قطب مینار با گلدسته‌های قطب؛ 
فقط از سنگ‌های باستانی آن استدلال کردن» حق مطالعه علمی را ادا نخواهد کرد. در 
صورت عدم بررسی سایر ابعاد قضیه» روشن می‌شود که توجیه مقاله نویس مذ کور توجیه 
قانع کننده‌ای نیست؟؛ بلکه این توجیه؛ بهتر و مناسب‌تر به نظر می‌رسد که این سنگ‌های 


باستانی از ویرانه‌ها و خرابه‌های ساختمانهای دیگر به دست آمده اند؛ چنانچه نمونه‌های 


۴۶ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


متعددی از این دست وجود دارد. اگر توجیه دوم را با کیفیت ساخت. نقشه و نحوه 
بکا رگیری سنگ‌ها ارزیابی کنیم و مسجد ناتمامی را که در نزدیکی گلدسته می‌باشد. مورد 
توجه قرار دهیم. آنگاه معلوم می‌شود که توجیه دوّم صحیح و توجیه اوّلی» بیش از یک 

توری مخالفان دین به چنین حالتی شبیه است. همانگونه که در مثال مذ کور تنها به چند 
سنگ باستانی استدلال کرده‌انده درست به همین صورت. مخالفان دین نیز با ترتیب دادن 
چند مثال جزئی و پدیده‌هایی که اغلب ارتباطی با مدعا ندارند» به این پندار رسیده‌اند که 
دانش نوین» دین را زیر سوال برده و آن را رد کرده است. اين؛ در حالی است که اگر تمام 
جزئیات حادثه یکجا جمع آوری گردند و به سمت صحیح سوق داده شوند. نتیجه کاملا 
متفاوتی به دست خواهد آمد. 

در واقع بهترین دلیل برای صداقت و حقانیت دینء این است که هر کس, هرچند هم که 
نابغه باشد» در صورت خروج از دایره دین» شروع به گفتن و پردازش حرف‌های ضد و 
نقیض می کند و برای اندیشیدن در مسایل و ارزیابی آن‌ها» هیچگونه منبا و اساس مستندی نزد 
وی باقی نخواهد ماند. در لیست مخالفان دین اغلب کسانی به چشم می‌خورند که تیزهوش و 
اندیشمند بوده‌اند. امّا همین روشنفکران و اندیشمندان چنان سخنان پوچ و مهملی را عنوان 
کردند که با نبوغ فکری آنان نه تنها هیچگونه سنخیتی ندارد؛ بلکه متضاد با موازین عقل و 
منطق می‌باشد؛ بگونه‌ای که پژوهشگر با خود می‌اندیشد: آخر تعقّل و روشنفکری این افراد را 
چه شده است که حرف‌هایی چنین پوچ و بی معنی را بر زبان می‌آورند؟ تمام ذخیره علمی و 
فرهنگی آنان آ کنده از بی اعتقادی» تضاد. عدم آ گاهی و استدلالات بی مورد می‌باشد. عدم 
توجه به واقعیت‌های آشکار و استناد کردن بر پایه‌های چوبین» مهمترین رویکرد مخالفان دین 
است. بدون تردید این وضعیت امطلوب. دلیل بارزی است بر این مدعا که تشوری این 
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اظهارات کسانی دیده می‌شود که تلوری و نظریه آنان بکلی نادرست و غیرصحیح است. در 
صورتی که در نظرات و دید گاههای صحبح. آشفتگی و تناقضی دیده نمی‌شود. 

با توجه به حقانیت دین و بطلان نظریه مخالفان دین» روشن است که نقشه و تصوری که 
از کائنات بر اساس حقانیت مذهب به دست می‌آید. زیباترین نقشه و بهترین تصور می‌باشد و 
با افکار متعالی انسان» هماهنگ است. همانطور که جهان مادی هماهنگ است؛ بر عکس. 
معیارهایی که بر خلاف دین می‌باشد» با ذهن انسان کاملا بیگانه است. برتراند راسل در این 
باره می گوید: 

«انسان زاده علل و اسبابی است که از قبل هیچگونه هدف مشخصی نداشته‌اند. پیدایش 
انسان» رشد او آرمان‌های اوه اندیشه‌های او» محبّت او اعتقادات اوه همه و همه فقط حاصل 
و نتیجه ترتیب و ترکیب اتفاقی اتم است. انتهای زند گیش» قبر است و بعد از آن هیچ نیرویی 
نمی تواند به او زندگی عطا کند. تمام تلاش‌های انسان در قرون گذشته» همه فداکاری‌هاء 
بهترین احساسات و کارنامه‌ها؛ شاهکارهاه نبوغ‌ها» همه و همه با از بين رفتن منظومه شمسی 
برای هميشه از بین خواهند رفت. تمام قلعه و حصار موفقیت انسان» خواه ناخواه زیر آوار 
کائنات له خواهد شد. این حرف‌ها اگر صد درصد قطعی نیستند» چنان به حقیقت و واقّت 
نزدیکند که هر فلسفه و ایده‌ای که آن‌ها را انکار کند پایدار نخواهد بود».! 

اين. خلاصه یک تفر مادی و غیردینی است. بر اساس این دید گاه» زندگی نه تنها بسیار 
مبهم و تیره و تار به نظر می‌رسد. بلکه اگر تسلیم تعبیر مادی زند گی بشویم آنگاه هیچ معیار 
روشنی برای شناخت خوب و بد در زندگی باقی نخواهد ماند. بر اساس قرائت مادّی زندگی؛ 
انسانهای معصوم و بی دفاع را مورد بمباران بمب‌های اتمی قرار دادن ستمی به حساب 
نمی‌آید. زیرا انسان‌ها روزی خواهند مرد؛ برخلاف این تصّون در دید گاه تفگر دینی؛ 
پرتوهای روشنی از امید وجود دارد. در تصوّر زندگی دینیء زندگی و مرگ هر دو معنا 


دارند. تمام مقتضیات و خواسته‌های روانی ما در زندگی دینی جای خود را پیدا خواهند کرد. 


133-۱ ,۹016866 ۵۴ فطمتاه] 1991 [ 
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اگر یک اندیشه و تصوّر بعد از تطبیق با ساختارهای ریاضی» موجب اطمینان دانشمندان 
می‌شود و دانشمندان علوم تجربی» بر چنین پدیده‌ای یقین دارند و مدعی هستند که حقیقت 
را دریافته‌اند؛ تطبیق و سا ززگاری کامل تصوّر مذهبی زند گی با ذهن و فکر انسان» قطعاً دلیل 
این مدعا است که دین» عبارت است از همان واقعیتی که فطرت انسان در جستجوی آن 
می‌باشد. بعد از مشاهده چنین امری هیچ دلیل درستی نزد ما برای انکار آن باقی نخواهد 
ماند. 

مناسب می‌دانم که الفاظ و تعبیرات ریاضیدان آمریکایی بنام ارل چستر رکس( 1۳1 
۶ ۱6۵50۲ را نقل کنم: 

«من» در بحث خود آن اصل پذیرفته شده علوم تجربی را مورد استفاده قرار می‌دهم که 
برای انتخاب دو با بیش از دو تئوری, از آن استفاده می‌شود. بر اساس این اصل همان نظریه 
انتخاب می گردد که نسبتاً در نهایت سادگی» تمام مسایل مورد جنجال را تشریح کند. 
مدت‌ها قبل وقتی این اصل برای فیصله دادن میان نظربه پتلومیس(۳6۱016101260) و 
کوپرنیکس مورد استفاده قرار گرفت؛ نظریه پتلومیس» مدعی بود که زمین» مرکز منظومه 
۳ 1 ۳ ۳ ۵ ۱ 
پتلومیس به اندازه‌ای پیچیده و مشکل بود که تئوری مر کزیت زمین رد شد». 

من؛ می‌پذیرم که اين استدلال من؛ برای جمع کثیری کافی نخواهد بود و در دروازه ذهن 
مادّی آن‌هاء خدا و دین راه پیدا نخواهد کرد. اما بدون تردید موضع مخالفان دیین به خاطر 
کمبود دلایل در حمایت از دین» نیست؛ بلکه دلیل آن تعصّب خشک و بی‌مورد ذهنی آنان 
است که دلایل دینی را نمی‌پذیرند. جیمز جینز» در کتاب خود به نام «کائنات پر اسرار» چنین 
می‌نو بسد: 


«افکار مادّی ما درباره توجیه مادّی پدیده‌ها نوعی تعصب اند( 


9.2۱ ۰ ,000 0۴ ۲۱۷۱06۴6 16[ 
9-۲ ۱ ۲1۷۵۲۵۵ دنا۱۷]۲۷۹)۵۲10 
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ویتکر چمبرز 0۵۳00675۰ ۷۷]1]12167» در کتاب خود به نام شهادت (۷۷1]0655) 
جریانی را بیان کرده است که می‌توانست نقطه عطفی (/۳010 10101172) در حیات او 
باشد. وی در حالی که مشغول نگاه کردن به دختر کوچکش بود ناگهان نگاهش به گوش 
دخترش افتاد و بی آنکه بخواهده ساختار گوش. او را به سوی خود جلب کرد؛ وی؛ در فکر 
فرو رفت و با خود اندیشید: چگونه ممکن است که چیزی بدین پیچیدگی. خود بخود و 
اتفاقی به وجود بیاید؟ بدون تردید چنین چیزی تنها در اثر یک برنامه منظم و از قبل طراحی 
شده به وجود می‌آید»؛ امّا اوه خیلی زود این تصور را از ذهن خود بیرون راند؛ زیرا 
می‌دانست که نتیجه منطقی پذیرش یک برنامه در جریان پیدايش گوش به پذیرفتن طراح یا 
برنامه ریز یعنی خداوند» منجر خواهد شد. این تصوّری بود که ذهنش برای پذیرش آن 
آماد گی لازم را نداشت. 

توماس دیوید پارکس (۳۵118 122۷10 1110105)؛ بعد از ذ کر این جریان می‌نویسد: 
«من عده‌ای از اساتید دانشگاه‌ها؛ پژوهشگران و بسیاری از همکاران علم شیمی و فیزیک را 
می‌شناسم که در دوران مطالعه و تجربه» دچار چنین احساساتی شده اند».! 

تمام دانشمندان عصر حاضر درباره صداقت و حقانیت نظریه ارتقا و تکامل اتفاق نظر 
دارند. نظریه ارتقا؛ در تمام مراکز علمی» برتری خود را حفظ کرده است. هر مسأله‌ای که 
برای فهم آن نیازمند وجود اعتقاد به خدا بودیم با سادگی تمام؛ بتی زیبا از نظریه ارتقا را 
جایگزینش کردند. اما از طرفی دیگر نظربه ارتقا و تکامل عضوی ۱ 0282016 
۵ که منبع تصورات ارتقایی و تکاملی است. هنوز بدون دلیل می‌باشد. حتی 
بعضی از دانشمندان به صراحت اعلام کردند: اين نظریه را فقط بدین خاطر می‌پذيريم که 
جایگزینی برایش پیدا نکرده ایم. سر آرتهر کیتهر در سال ۱۹۵۳ گفته بود: «ارتقا و تکامل؛ 
یک نظریه ثابت شده نیست و نمی‌تواند ثابت شود. ما فقط بدین دلیل آن را قبول داریم که 


تنها جایگزین آن, عقیده آفرینش است که از لحاظ علمی قابل درک و توجیه نیست». 


3۱ ۲ مفه ۲۲ دنامهم)ه ۱۲ 
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خلاصه اينکه دانشمندان بر درستی نظریه ارتقا یا تکامل» صرفاً بدین دلیل اتفاق نظر دارند 
که اگر آن را ترکک کنند» قهراً مجبور می‌شوند که عقیده وجودخدا یعنی عقیده خالق بودن 
اللّه را بپذبرند. 

کسانی که در تأٌّیید توجیه مادی تا این حد تعصب دارند. از واقعیت‌های بارز و آشکار نیز 
درس نمی گيرند و چنین واقعیتی برای آنان مفید نخواهد بود. من یقین دارم که قانع کردن 
چنین افرادی برای من مقدور نمی‌باشد. 

این تعصب نیز دلیل بخصوصی دارد. در اینجا مناسب است که گفته یک فیزیکدان 
آمریکایی» نقل شود: «عقلانی بودن اعتقاد به خدا و بیهوده بودن انکار خداء نمی تواند زمینه 
اعتقاد به خدا را عملاً در انسان به وجود بیاورد. مردم احساس خطر می کنند که مبادا با قبول 
کردن خداء آزادی خود را از دست بدهند. دانشمندانی که آزادی فکری را با دل و جان 
می‌ خواهند» تصوّر ه رگونه محدودیت را برای خود وحشتنا ک می‌دانند». 

جولین مکسلی تصور نبوت را نوعی اظهار برتری غیرقابل تحمل می‌داند. زیرا قبول 
کردن کسی به عنوان پیامبر بدین معنا و مفهوم است که سخن او سخن خداست و همه 
مردم» موظفند به گفته‌هايش عمل کنند. 

از آنجا که انسان مخلوق است. نه خالق؛ لذا انسان» خدا نیست؛ بلکه بنده خدا می‌باشد و 
نمی‌توان این واقعیت را با یک پندار خودساخته خاتمه داد و اصلاً ما قابلیت و توانایی تغییر 
دادن حقایق را نداریم و فقط می‌توانیم به حقيقت اعتراف کنیم و بس. اگر ما عاقبت شترمرغ 
را برای خود دوست نداریم. خوبست که خردمندانه حقایق را پپذیریم و آن‌ها را انکار کنیم. 
کسی که حقایق را انکار می کند به خودش ضرر می‌رساند و نمی‌تواند کوچکترین ضرری 


به حقیقت وارد کند. 


روش استدلال علمی 


تلوری عصر جدید علیه دین, در واقع تثوری روش استدلال است. یعنی شیوه‌ای که 
نوزایی و تکامل علمی را برای مطالعه حقیقت. ارائه داده است؛ این تثوری» با خواسته‌ها و 
داده‌های دینی ناسا زگار است. روش جدید. این است که حقایق» فقط به وسیله تجربه و 
مشاهده آشکار می‌شوند. عقاید دینی به دلیل ارتباط با دنیای فراتر از حس, قابل تجربه و 
مشاهده نیستند؛ از اینرو دین را فقط قیاس و استقرا می‌نامند و به همین سبب نیز داده‌های 
دینی را غیرواقعی و بدور از پایه‌ها و مبناهای علمی می‌پندارند. 

بطور مثال: برای اثبات وجود الم نمی‌توانیم او را با ذره‌بین نشان دهیم؛ بلکه چنین 
استدلال می کنیم که نظم حاکم بر جهان هستی و معنویت موجود در آنء دلیل بر این است 
که در پشت پرده یک قدرت خدایی وجود دارد. این دلیل وجود خدا را مستقیماً به اثبات 
نمی‌رساند؛ بلکه قراین و شواهدی را معرفی می کند که نتیجه منطقی آن‌ها منجر به پذیرفتن 
وجود خدا می‌شود. از اینرو تئوری علم جدید در انکار خدا درست نیست. زیرا خلاصه و 
چکیده روش پژوهش نوین» این است که فقط اشیایی» وجود واقعی و حقیقی دارند که 
محسوس و قابل تجربه باشند. بلکه بر اساس این روش پژوهشی قیاس علمی‌ای که مبتنی بر 
اشیای قابل تجربه باشد» می‌تواند حقیقی باشد؛ لذا در شیوه پژوهشی جدید. فرضیه و قیاس 
علمی همانند تجربه معتبر می‌باشد. در صورتی که هر تجربه ای؛ به خاطر تجربی بودنش 
صحیح؛ و هر فرضیه و قیاسی به خاطر تخمینی بودنش نادرست تلقی نمی‌شود و در هر دوی 
اين‌ها امکان درستی و نادرستی وجود دارد. در دوران باستان» کشتی‌ها از چوب ساخته 
می‌شدند؛ چون عقیده بر این بود که روی آب همان چیزی می‌تواند شنا کند که از لحاظ 


وزن از آب سبکتر باشد. زمانی که این فرضیه ارائه شد که کشتی‌های آهنی و فلزی نیز مانند 


۵۲ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


کشتی‌های چوبی می‌توانند روی سطح دریا شنا کنند این تثوری با این ادعا رد شد که آهمن 
به دلیل سنگین بودنش نمی‌تواند روی آب شناور شود. آهنگری به خاطر رد این فرضیه 
قطعه‌ای فلزی را در ظرف آب انداخته و ثابت نمود که آهن نمی‌تواند روی آب شناور باشد. 
عمل این آهنگر در ظاهر یک تجربه بود؛ ولی این تجربه» درست نبود. زیرا آهنگر اگر به 
جای آهن» ورقی آلومینیومی در ظرف آب می‌انداخت. معلوم و روشن می‌شد که تثوری 
اولی؛ صحیح است. 

زمانی که با دوربین‌های کم قدرت به فضا نگاه می‌شد اجسام زیادی که مانند نور در فضا 
پخش شده بودند. دیده نمی‌شدند. بر مبنای همین مشاهده» اين باور شکل گرفت که اجسام 
مذ کور ابرهای گازی هستند که قبل از تبدیل شدن به ستاره چنین شکلی به خود گرفتند. اما 
در دوران بعدی که دوربین‌های قوی‌تری ایجاد شد و آن اجسام سماوی با دوربین‌های جدید 
مورد مشاهده قرار گرفت» ثابت شد که آنچه قبلاً بصورت ابرهای گازی دیده می‌شده در 
واقع انبوه ستاره‌ها است که بدلیل فاصله بسیار زیاد و طولانی» مانند ابرهای گازی به نظر 
می‌رسیده است. 

آری! ثابت شد که مشاهده و تجربه» نه تنها وسیله‌ای صد درصد صحیح برای شناخت 
نیستند؛ بلکه به اثبات رسید که علم تنها عبارت از آنچه که مستقیماً قابل مشاهده و تجربه 
باشدء نیست. بدون تردید دانش. ابزار آلات بسیاری را ابجاد نموده که با استفاده از آن 
می‌توان در یک سطح گسترده پدیده‌ها را تجربه و مشاهده نمود. اما آنچه با این ابزار قابل 
تجربه و مشاهده است؛ اشیای سطحی و نسبتاً بدون اهمیّت هستند و نظریاتی که بر مبنای ایین 
مشاهدات و تجربه‌ها شکل گرفته‌انده اغلب غیرقابل ریت هستند. اگر از منظر دید گاهها 
بنگریم» روشن می‌شود که تمام دانش؛ عبارت است از توجیه بعضی مشاهدات. یعنی خود 
نظریات» چیزهایی نیستند که قابل تجربه و مشاهده باشند. بلکه بعضی تجربه‌ها و مشاهدات 
دانشمندان را ناگزیر به پذیرش این مطلب کرده است که فلان حقیقت در فلان جا وجود 


دارد. هرچند که خود نظریات قابل مشاهده و تجربه نیستند. هیچ یک از دانشمندان جدید؛ 


بخش سوم: روش استدلال علمی ۵۳ 


نمی‌تواند بدون استفاده از واژه‌هایی مانند: توان (۳0106) انرژی (2121618217) طبیعت 
(۷20۲0) و قانون طبیعت (۷۵۲۲6 01 1.2۷۷ یک قدم به جلو بردارد و در عین حال 
هیچ دانشمندی نمی‌داند» توان یا طبیعت چیست؟ گذشته از اينکه اینها؛ تعبیراتی هستند که 
برای علت نامشخص حوادث و جریانات مشخص بکار گرفته می‌شوند و آنان از تبیین و 
تشریح حقیقت و ماهیت این واژه‌ها عاجز هستند. همانگونه که پیروان ادیان آسمانی از بیان 
ماهیت خدا عاجزند. هر دو» یعنی منکر و معتقد به خداء در واقع به یک علت غیبی و 
نامشخص کائنات و جهان هستی اعتقاد دارند. 

دکتر الیکس کاریل می‌نویسد: «جهان هستی بر اساس محاسبات ریاضیی دام زیبایی از 
قیاس‌ها و فرضیه‌ها است که در آن» جز علامت‌های مشابه و مرموزی از مجردات بدون 
تعریف دیده نمی‌شود؛.! 

دانش» نمی تواند مدعی شود و ادعا هم نمی کند که حقیقت. فقط همان است که به وسیله 
دانش برای ما قابل تجربه باشد. اینکه آب. ماده‌ای است رقیق و سیال با چشم قابل رژیت 
است؛ امّا این امر که هر قطره آب مشتمل بر دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن 
است» با چشم قابل مشاهده نیست. بلکه فقط با استناد منطقی قابل درک می‌باشد. دانشمندان 
علوم تجربی؛ وجود هر دو مسأله را به صورت یکنواخت به عنوان یکک حقیقت می‌پذ برند. از 
نظر دانشمندان. همچنان که آب معمولی و قابل رژیت. یک واقعیت به حساب میآید. آب 
تجزیه شده نیز که قابل مشاهده نیست. یک واقعیت بشمار می‌آید. حال آنکه وجود آب 
تجزیه شده تنها به وسیله قباس يا مشاهده غیرمستقیم پذیرفته شده است. ساير پدیده‌ها نیز 
چنین حالتی دارند. 

پروفسور ماندر (۷2006[ .۳ ۵۰) می‌نویسد: حقایقی که مستقیماً از راه حواس برای ما 
معلوم و مشخص هستند» حقایق و واقعیت‌های محسوسی (12018 ۳6۲016۷60) می‌باشند؛ 


امّا واقعیت‌هایی که ما می‌توانیم آن‌ها را بطور مستقیم درک و تجربه کنیم و تنها از طریق 


۰15-۱ ,۲۵180۷۷۲ 16 ما۷ 


۴ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


استنباط آن‌ها را می‌شناسیم حقایق استنباطی (12615 10101760) نامیده می‌شوند. دانستن این 
نکته» فوق العاده حایز اهمیت است که تفاوتی میان این دو دسته از حقایق وجود ندارد و 
تفاوت میان حقایق محسوس و حقایق استنباطی به اعتبار حقیقت بودن آن‌ها نیست؛ بلکه 
فقط از لحاظ اسمی با یکدیگر تفاوت دارند. به حقایق محسوس از راه مشاهده دست 
می‌یابیم و به حقایق استنباطی به وسیله برخی واسطه‌ها و غیرمستقیم می‌رسیم. به عبارتی 
حقایق حسی را می‌دانیم و در مورد حقایق استنباطی می‌توانیم بدانیم؛ در هر حال حقیقت؛ 
حقیقت است. چه مستقیماً و به وسیله مشاهده برای ما مشخص شود و چه از طریق استنباط». 

دانشمند مذ کور اضافه می کند: «حواس بشری. تنها حقایقی اند ک از جهان هستی در 
می‌یابد؛ از اینرو سایر حقایق هستی را چگونه می‌توانیم دریابیم؟ تنها راه درک سایر حقایق 
هستی» علت‌تراشی و استنباط می‌باشد. استنباط یا تعقل یا تعلیل» یک روش و تز فکری است 
که از چند واقعیت معلوم شروع می‌شود و بر اساس معلومات به نتیجه و نظریه‌ای منتهی 
می‌گردد که می گوید: فلان چیز وجود دارد.. در صورتی که اصلاً مشاهده نشده است». 

اینجا یک اشکال وارد می‌شود و آن, اينکه چرا روش عقلی یا منطقی برای رسیدن به یک 
حقیقت معتبر است؟ چگونه می‌توانیم چیزی را که با چشم ندیده و وجود آن را تجربه 
نکرده‌ایمی صرفاً نا بر مقتضی عقل بپذيريم که فلان چیز واقعّت دارد؟ 

ماند این سوال را نیز چنین پاسخ گفته است: «پیدا کردن حقیقت از طریق استنباط؛ 
صحیح است؛ زیرا خود جهان هستی منطقی و عقلی است».! 

پدیده‌های هستی» مجموعه‌ای هماهنگ است که تمام اجزای آن با هم ارتباط دارند و 
تمام حقایق آن مطابق یکدیگر هستند و نظم فوق العاده‌ای میان آن‌ها حاکم است. لذا هر 
شیوه پژوهش و تحقیقی که هماهنگی و متناسب بودن آن‌ها را روشن نکند. نمی تواند صحیح 
باشد. ماندر» با ارائه این نکته می‌نوبسد: وقایع و پدیده‌های قابل مشاهده فقط پاره‌ای از جهان 


حقیقت (۳2615 [۳2101105) هستند. تمام چیزهایی که به وسیله حواس برای ما مسلم 


۲.46۰۱ ,۱۵0400 عصلاصنط ۰ همان رملصه]۱۷ .خر 


بخش سوم: روش استدلال علمی ۵۵ 


می‌شوند» جزئیات محض و پدیده‌های غیرمرتبطی هستند که اگر به تنهایی ملاحظه شوند» بی 
معنی خواهند بود. اگر همراه با حقایقی که مستقیماً برای ما معلوم هستند» حقایق غیرمحسوس 
را هم اضافه کنیم و تمام حقایق را به صورت جمعی مورد ملاحظه قرار دهیم. آنگاه با معنی 
بودن آن‌ها برای ما روشن خواهد شد». 

سپس او با ذ کر مثالی بسیار ساده و روشن, این حقیقت را برای ما چنین توضیح می‌دهد: 

«می بینیم که یک بلبل می‌میرد و به زمین می‌افند؛ می‌دانیم که برای برداشتن یک سنگگ 
از روی زمین انرژی لازم است؛ می‌بينيم که ماه در آسمان حرکت می‌کند. می‌دانیم که بالا 
رفتن از پایین آمدن دشوارتر است و هزاران مشاهدات دیگر مانند اين‌ها را می‌بينيم و به ظاهر 
میان آن‌ها هیچگونه ربطی وجود ندارد؛ اما از همه این مشاهدات حقایق استنباطی 
(1015 10161760) کشف می‌شوند. یعنی قانون جاذبه :810۷1120100 و سپس تمام 
مشاهدات با حقایق استنباطی یکجا شده و به هم مرتبط می‌شوند و بدین ترتیب برای اولین بار 
برای ما روشن می گردد که میان پدیده‌های مختلف نظم. ترتیب و هماهنگی وجود دارد. اگر 
حقایق محسوس به تنهایی مورد مطالعه قرار بگیرند» بی نظم بی ترتیب. متفرق و بی ربط به 
نظر خواهند رسید. اما اگر حقایق محسوس و حقایق استنباطی با هم بررسی شوند» شکلی 
منظم و مرتبط به هم خواهند گرفت».! 

هرچند قانون کشش يا جاذبه (210۷1101100) از دید گاه علوم تجربی یک واقیت 
انکارناپذیر است. ولی قطعاً نامرئی است و غیر قابل مشاهده می‌باشد. مشاهدات و تجربیات 
دانشمندان» خود نیروی جاذبه (8212۷10211010) نیست؛ بلکه تجربیات و مشاهدات. چیزهایی 
غیر از نیروی جاذبه هستند که با فعل و انفعالات طبیعی خود دانشمندان را مجبور کردند تا 


1۰-۱ ۲۰ ,108000 عمط[ تم‌توعلن) 


۵۶ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


امروزه نیروی جاذبه در تمام دنیا به عنوان یک واقعیت علمی پذیرفته شده است.. نیوتن؛ 
کاشف جاذبه زمین است و از دید گاه تجربی محض. اگر خواسته باشیم؛ ماهیت جاذبه زمین 
را بدانیم باید از خود نیوتن بشنویم؛ وی می گوید: 

«اين امر قابل تصوّر نیست که یک مادّه بی جان و بی حس, بدون واسطه بر مادّه دیگری 
تأثیر بگذارد؛ بی آنکه میان آن دو واسطه‌ای باشد». 

امروزه چیزی نامرثی و غیرقابل مشاهده همانند نیروی جاذبه زمین» بدون اختلاف به عنوان 
یک واقعیت علمی پذیرفته شده است؛ چرا؟ فقط به خاطر اینکه» بعضی مشاهدات با پذیرفتن 
آن توجیه خواهند شد. خلاصه اينکه برای واقعی بودن یک امر لازم نیست که مستقیماًقابل 
رژیت يا قابل تجربه باشد. بلکه یک امر اعتقادی و غیرمرثی نیز به همین میزان حقیقی و 
واقعی است که به وسیله آن ما می‌توانیم مشاهدات متعددی را در ذهن خود ربط بدهیم که 
بتوانند کنه پدیده‌های استنباطی را برای ما روشن سازند. 

ماندر می‌نویسد: « گفته هایی از اين قبیل که: (واقعیتی را کشف کرده‌ایم) يا به تعبیر دیگره 
(معنی آن را درک نموده‌ایم) یا (می‌توانیم علت وجود و احوال آن را تشریح کنیم)» بیشترین 
گفته‌ها و باورهای ما را تشکیل می‌دهند». ماندر در مورد حقایق مشهود « 01156۷76160 
615 می گوید: «ه رگاه در مورد مشاهده حرف می‌زنیم. منظورمان تنها مشاهده مجرد 


حسّی نیست؟؛ بلکه منظورمان» مشاهده‌ای فراتر از مشاهده حسی محضص می‌باشد». ۲ 


نظر یه تکامل اندام: 
دانشمندان» تکامل عضوی (۷۵101100: 018200160) را بر مبنای همین اصل و ضابطه به 


عنوان یک واقعیّت مورد اتفاق پذیرفتند. به اعتقاد ماندر (۷1210061) این نظریه با دلایل 


۱ 221 ۴۰ ,]11 ,600۷ظ ۷۷۰ 01 ۷۷05 
6-۲ ۰ ,400صم عمط 1 تمنوعن0 


بخش سوم: روش استدلال علمی ۵۷ 


مستندی تأْیید شده است که می‌توان آن را یک واقعیت تقریبی ( ]۸۵00۳02 
7 بشمار آورد. ! 

(5۱001۳0500) سمبسن می گوید: «نظریه تکامل» یک واقعیّت ثابت شده است. نه صرفا 
یک قیاس یا تثوری و فرضیه‌ای که به عنوان یک تز و تحقیق علمی ارائه شده باشد؛." 

دایره المعارف بریطانیاه تکامل اندام در حیوانات را به عنوان یک واقعیت و حقیقت 
پذیرفته و آورده است: نظربه تکامل. مورد پذیرش و اتفاق نظر دانشمندان و 
تحصیل کردگان پس از داروین قرار گرفته است». 

هل ([۳1۷1 ٩۰.‏ .۶) می‌نویسد: «پس از داروین نظربه تکامل روز بروز پیشرفت کرده 
است. به حدی که اکنون دانشمندان» هیچگونه تردیدی ندارند که نظریه تکامل» تنها روش 
منطقی است که می‌توان به وسیله آن پیدایش و رشد موجودات را توجیه کرد و به منطقی 
بودن آن یی ۳ 

سوال این است که با وجودی که تکامل اندام (۷۵197/100 00۲820166 مورد اتفاق 
دانشمندان است» آیا کسی این نظریه را مشاهده یا تجربه کرده است؟ قطعاأّنه تنها نظربه 
تکامل» تجربه نشده است. بلکه پس از اين نیز تجربه نخواهد شد. تتوری تکامل؛ به حدی 
پیچیده است و به گذشته چنان دوری مرتبط می‌باشد که رویت و تجربه آن» اصلاً نمی‌تواند 
منشأً سوال باشد. بر اساس اظهارات هل (۳1011) نظریه تکامل» یک مشاهده واقعی نیست؛ 


13-۳ .۲ ,08000 عصلصنط [ تمتمعلن) 
۱ ۳ بمملاا۱۷0 ۵۶ عصتصهع]۱۷ 
15-۲ ۲۰ ۱۷0۱۵08 02۵016 


۵۸ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


سر آرتهر کهر که از طرفداران نظریه تکامل است نظریه تکامل را به جای یک واقعیت 
مرئی» یک ایده و عقیده معرفی نموده و گفته است: «نظریه تکامل» یک باور اساسی برای 
دید گاه عفلانی 0 

یکی از دانشنامه‌های علمی نظریه داروین را بدینگونه تعریف کرده است که: تثوری 
داروین؛ نظریه‌ای است که بر توجیه بدون مشاهده امشوار است:؟ 

چرا چیزی که مشاهده نشده و قابل تجربه هم نیست. به عنوان یک حقیقت علمی پذیرفته 
شده است؟ ماندر دلیلش را چنین بیان کرده است: 

- این نظریه با تمام حقایق معلوم» هماهنگ است. 

۲- این نظریه» بسیاری از حوادثی را توجیه می کند که بدون پذیرش دید گاه داروین» قابل 
که 

۳- تاکنون هیچ نظریه‌ای ارائه نگردیده است که وقایع و پدیده‌ها را توجیه کند و با آن‌ها 
تک بورشم اشنا 

اگر دلایل مذ کور برای درست جلوه دادن نظریه تکامل» کفایت می کند عیناً همین 
دلایل با توان و قدرت بیشتری در مورد دین نیز وجود دارند. در چنین حالتی نظریه تکامل را 
به عنوان یک واقعیت علمی پذیرفتن و دین را برای اذهان و اندیشه‌های به اصلاح علمی؛ غیر 
قابل قبول معرفی کردن, دلیلی است بر این امر که تشوری مخالفان دیین برخاسته از روش 
استدلال نمی‌باشد؛ بلکه به نتیجه مربوط می‌شود. اگر از یک روش استدلالی» یک تثوری 
فیزیکی ثابت شود آن‌ها بلافاصله آن را می‌پذیرند و امّا اگر یک امر خدایی ثابت شود آن 


ارد خواهند کرد. زیرا این تشسجه مطاش با آنان نسنت: 
ور ی درا اس سه بر ۱ 
مشکل شناخت حقبقت ید یده‌ها: 


12.۳ ۲۰ ,۵2501 )فطلهوه ۴۵۷۵16 
۴ 1 .۲۰ ,۵2508 ]2105ع2 ۵۷۵16 
12.۱ .۲ ,10800 عصلصنط 1 تم‌نوعلن) 


بخش سوم: روش استدلال علمی ۵۹ 


از مباحث گذشته روشن می‌شود که دین را ایمان به غیب و دانش را ایمان به شهود و 
مشاهدات پنداشتن» صحیح نمی‌باشد؛ بلکه واقعیت. این است که دین و دانش. هر دو از 
باور به غیب پیروی می کنند. حوزه دین؛ در واقع تعیین واقعیت اصلی و نهایی اشیاست. 
دانش. مادام که در مورد مظهر ابتدایی و خارجی اشیا صحبت می کنده علم تجربی یا شهودی 
است. امّا هرگاه دانش برای تعبین وضعیت نهایی و ماهیت واقعی اشیاء - که در واقع همان 
حوزه دین می‌باشد- وارد شود در واقع دانش نیز شیوه ایمان به غیب را اختیار کرده است. 
یعنی همان شیوه‌ای که دین را بدان متهم می کند. چراکه در این میدان چاره‌ای جز این 
رویکرد را ندارد. بنابر گفته سرآرتهر ادنگتن: «دانشمند امروزی» روی هر میزی که مشغول 
تحقیق و پژوهش است. آن میز در واقع شامل دو میز می‌باشد: یکی میزی که برای همگان 
قابل استفاده است و ریت و لمس آن مقدور می‌باشد؛ اما میز دوم» میز علمی او ( عنذا0ع5»1 
06 است که بخش عمده‌اش خالی است و تعداد زیادی الکترون نامرئی در آن در حال 
حرکت هستند». 

وی می‌افزاید: «بدین ترتیب هر چیزی» د و گانه (1(00110621615) است و دو جنبه دارد: یکی 
مرئی و قابل رژیت و دیگری خیالی و تصوری است که با هیچ میکروسکوپ و تلسکوپی 
قابل ریت نمی‌باشد».! 

بدون تردید دانشء شکل اوّلیه اشیا را از دور می‌بیند. به تعبیر دیگر شکل اوّل اشیاء برای 
دانش قابل رژیت و مشاهده است. اما دانش؛ هیچگاه مدّعی نشده که صورت یا شکل دوّم 


اشیا را دیده است. در این باره طرز کار دانش بدین گونه است که با دیدن مظاهر یک 
حقیقت. درباره آن اظهار نظر می کند. خلاصه اینکه دانش در میدان دوّم» یعنی در میدان 
مشخص نمودن شکل نهایی اشیاء عبارت است از کشف واقعیت‌های نامعلوم به وسیله 


واقعیت‌ها و پد بده‌های معلوم. 


۲۳۰7-8۰-۱ ,۷۷۵۲۱۵ ۲۳۷/۹۱۵۵1 عطا ۶ متبمهل 


7 اسلام به مبارزه می‌طلبد 


دانشمندان ه رگاه تعدادی از پدیده‌های قابل ریت را ببینند» چنین احساس می کنند که 
اکنون نیاز به یک تئوری يا نظریه و به تعبیر صحبح‌تر نیاز به یک تصوّر و باور درونی دارند تا 
بتوانند واقعیت‌های پدیدار را تشریح کنند» به آن‌ها نظم دهند و آن‌ها را در یک شکل واحد 
منسجم نمایند. اینجاست که آنان؛ یک تئوری وجدانی مطرح می کنند. اگر این تثوری بتواند 
تمام حقایق مشهود را تشریح و توجیه کند. بدین صورت که با نظم بخشیدن به آن‌هاء آن‌ها 
را در یک شکل واحد منسجم نماید آنگاه این نظریه به عنوان یک حقیقت و واقعیت مسلّم 
پذیرفته می‌شود. عیناً مانند واقعیت‌هایی که برای دانشمندان قابل ریت و مشاهده باشد. 
هرچند این حقیقت براساس زاویه دید خود دانشمندان هرگز مشاهده نشده باشده ولی صرفاً 
این حقيقت غیرمرئی بدین خاطر به عنوان حقیقت پذیرفته می‌شود که تثوری دیگری که 
حقایق را تشریح کند» وجود ندارد. 

دانش یا طرفداران آن با دیدن و مشاهده نمودن آثار و نتایج چیزی که محسوس است. به 
وجود آن ایمان می‌آورند. هر حقیقت پذیرفته شده ای» نخست یک فرضیه بوده است و پس 
از آنکه یافته‌های جدیده آن فرضیه را تأیید کرده است. درستی تلوری روشن‌تر گردیده و 
صحت و درستی آن به مرحله یقین رسیده است. اگر یافته‌های نوین؛ تئوری مذ کور را تأٍیید 
نکنند. آنگاه آن نظریه نادرست قلمداد می گردد. در اين مورد می‌توان اتم را مشال زد که 
دانشمندان به آن ایمان به غیب دارند. زیرا اتم تا کنون به معنی واقعی خود دیده نشده است» 
ولی با اين این حال, به عنوان بزرگترین واقعیّت پذیرفته می‌شود. اینجاست که دیدگاه‌های 
علمی را چنین تعریف کرده‌اند: «دید گاه‌ها در واقع نقشه‌های ذهنی و فکری هستند که قوانین 


مشخص را توجیه می کنند؛. 


حقبقت دید گاه‌ها و نظر بات علمی: 


آنچه در حوزه علم و دانش به حقایق مشهود يا محسوس (120156 0186760) شهرت دارد» 
در واقع حقایق مشهود نیستند؛ بلکه فقط تعبیر و برداشت از مشاهدات هستند. چراکه 


بخش سوم: روش استدلال علمی ۶۱ 


مشاهدات انسان» کامل نیست و از اینرو تمام برداشتهاء نسبی هستند و ممکن است با پیشرفت 
مشاهده تغییر کنند. 

پروفسور سولیون (۷011۷720) ضمن نقد و تفسیر دید گاه‌های علمی» می‌نویسد: «از بررسی 
دید گاه‌های علمی؛ این مطلب به اثبات می‌رسد که معنای یک دید گاه و نظریه صحیح علمی؛ 
این است که آن دید گاه یک فرضیه و تثوری موفق علمی است. 

در بسیاری از موارد نظریات و دید گاه‌های علمی اشتباه می‌باشند. دید گاه‌های پذیرفته 
شده امروز فقط به اعتبار دایره مشاهده ماء درست به نظر می‌رسند. تثشوری درست در جهان 
دانش» همچنان یک تثوری کاربردی سودمند (۸117 ۳۵16ع۳:۵) محسوب می‌شود».! 

با این حال تمام کارشناسان علوم تجربی» فرضیّه‌ای را که حقایق محسوس. آن را به روش 
معقولی تشریح کند. کمتر از یک حقیقت علمی نمی‌دانند. دانشمندان نمی‌توانند بگویند که 
فقط حقایق و پدیده‌های محسوس دانش هستند؛ اما نظریه‌ای که این حقایق را تشریح 
می‌کند» دانش نمی‌باشد. آری! همین چیزء ایمان به غیب نام دارد. ایمان به غیب چیزی جدا 
از حقایق محسوس نیست. ایمان به غیب» یک عقیده محض و کورکورانه نیست؛ بلکه 
صحیح ترین توجیه حقایق مشهود می‌باشد. بطور مثال دانشمندان قرن بیستم نظریه نیوتن 
درباره را بدین خاطر رد کردند که اين نظریه از تشریح یافته‌های جدید پیرامون نور باز ماند. 
ما نیز افکار و اندیشه‌های فیلسوفان بی دین را از آن جهت رد می کنیم که از تفسیر و تحلیل 
پدیده‌های گیتی باز مانده‌اند. 

مأخذ ایمان ما درباره دین» همان چیزی است که برای یک دانشمند در مورد مسایل 
علمی می‌باشد. ما به وسیله مطالعه و بررسی حقایق محسوس به این نتیجه رسیده‌ایم که 
تشریحات و توجیهات دین» صحیح و برحق هستند. حفایق و داده‌های دینی» چنان درستی و 
حقانیت خود را ثابت کرده‌اند که پس از گذشت هزاران سال کوچکترین تفاوتی در حقانیت 


و صداقت آن‌ها به وجود نیامده است. حال آنکه هر نظریه و دید گاه بشری و غیرآسمانی» 


۱- .158 .۰( ,9016066 ۵۶ عومنه] 1991 [ 


۶۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 
پس از مدتی با ظاهر شدن مشاهدات و تجربیات نوین» رد شده است و بر عکس» حقانیت و 
درستی دین. بگونه‌ای است که هر یافته جدید و نوینی» حقانیت آن را تأْیید کرده و پس از 


اين نیز تأّیید خواهد کرد. 


بخش چهارم: 
گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا 


مدت‌ها قبل یکی از کلیساهای مسیحیان, در شهر کراله در جنوب هند. کتابی بدین عنوان 
منتشر کرد: (000) 20001 50621 5616866 200 ۵1۲6) یعنی: (طبیعت و دانش؛ 
درباره وجود خدا گواهی می‌دهند). 

به عقیده بنده (نویسنده) الفاظ مذ کور بهترین عنوان برای این بخش هستند. ایین» یک 
حقیقت مسلّم است که بزرگترین دلیل بر وجود خداء مخلوق خدا می‌باشد که در برابر 
دید گان ماست. طبیعت و دانش هر دو با صدای رسا ندا می‌دهند که بدون تردید گیتی» 
آفرید گاری دارد که ما بدون پذیرش این باور قادر به شناخت هستی و حتی شناخت خود 
ستیم. 

وجود جهان هستی و نظم حیرت انگیز حاکم بر آن و نیز هدفدار بودن آن را نمی‌توان 
تفسیر و توجیه کرد جز با این باور که توان و قدرتی نامتناهی و نامحدود» جهان هستی را 


آفریده و به آن نظم داده است و این قدرت. نابینا و کور نیست. 


۱- دید گاه مبتنی بر شکت و ترد بد: 

از میان فیلسوفان تعداد اند کی دیده می‌شوند که درباره وجود هر چیز شک دارند. نزد این 
گروه نه انسان وجود دارد و نه جهان» و همه و همه یک عدم محض است و غیر از اين» چیز 
کیت کی کید که پ تشر بت مرو و وک وتو با نتم 
می‌آید. اما به محض پذیرش کاتنات» عدم پذیرفتن وجود خداء غیرممکن می‌شود. چرا که 
پیدایش وجود ممکن از عدم. یک قیاس نادرست است. 

این تجاهل و با شبهه افکنی می‌تواند یک نکته فلسفی باشد؛ اما به واقعیت ربطی ندارد. 


وقتی ما می‌اندیشیم» این اندیشه دلیل وجود ماست. هنگام راه رفتن اگر با سنگی برخورد 


۶۴ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


کنیم و احساس اراحتی نمايیم» دلیل بر این است که بیرون از ماء دنیایی وجود دارد. ذهن و 
حواس ماء اشیایی را حس می کنند؛ این احساس, برای هر شخص ابت می کند که او در 
دنیایی بسر می‌برد که وجود مستقل دارد. حال اگر دیدگاهی که بر شک و شبهه استوار 
است. برای شخصی درباره وجود دنیاه شک و تردید ایجاد نماید» حالتی است استثنایی که بر 
خلاف تجربه و مشاهده میلیاردها انسان می‌باشد. درباره چنین شخصی گفته می‌شود که او 


خودش را در فضای ذهنی خود گم کرده است؛ بگونه‌ای که از خود بی خبر شده است. 


نظام هستی و آفرینش: 

هر چند که عدم وجود کائنات» مستلزم عدم وجود خدا نیست. ولی بازهم انکار هستی؛ 
یکی از دید گاه‌هایی است که براساس آن» زمینه ایجاد شک و شبهه درباره وجود خدا را 
فراهم می‌نماید. اما این دید گاه چنان تهی و بیهوده است که تا امروز نه تنها برای عموم مردم 
قابل فهم نبوده» بلکه در دنیای علم و دانش نیز مورد قبول عموم قرار نگرفته است. عموم 
انسان‌ها و اهل علم وجود خود را می‌پذیرند و قبول دارند که جهان هستی نیز دارای وجود 
است. تمامی علوم و فعالیت‌های زند گی از همین واقعیت حکایت دارند. قطعاً وجود کائنات» 
نشانگر این است که خدایی نیز وجود دارد. زیرا وجود مخلوق بدون وجود خالق» سخنی 
است کاملا ببهوده و بی معنا. هیچکس. چیزی سراغ ندارد که خود بخود به وجود آمده 
باشد. بی‌شکک برای هر شیء بزرگ و کوچکی یک عامل هستی. وجود دارد. از اینرو 
چگونه ممکن است که جهان هستی با این وسعت و بزرگی, خود به خود بوجود آمده باشد 
و خالقی نداشته باشد؟! 

جان استیوارت میل در زند گینامه خود می‌نویسد: پدرم به من چنین گفته بود که این 
سوال که چه کسی مرا آفریده است (1067 111806 ۷۷120 به عنوان دلیل وجود خدا کافی 
نیست.. زیرا بعد از آن» این سئال مطرح می‌شود که خدا را چه کسی آفریده است:( ۷۷۳0 
7 ۴۸۵06) 


برتراند راسل» پرسش دوم را برای رد درستی پاسخ سژال نخست. کافی دانسته است. 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۶۵ 
خدا. ازلی است یا ماده؟: 

منکران وجود خدا از دیرزمان چنین استدلال می کردند که اگر وجود سازنده‌ای را برای 
کائنات بپذيريم. باید بپذيريم که او از ازل بوده است» پس چرا خود کائنات ازلی نباشد؟ 

این ادا گرچه بدین دلیل که هیچ نشان و صفتی از سوی کائنات در برابر ما نمایان نشده 
که نشان دهد کائنات ما را به وجود آورده‌اند» کاملاً بی اساس است؛ اما بازهم تا قرن 
نوزدهم میلادی با ظاهری فریبنده و آراسته مورد استناد منکران خدا بود. اما اینک کشف 
قانون دوّم ترمودینامیک ( 1/۵/۲165 معط[ 01 1 8600۳0) به اثبات رسانیده 
است که کائنات. نمی‌تواند از ازل و برای همیشه وجود داشته باشد. 

بر اساس قانون انتقال انرژی يا قانون د گر گونی (۳010۷ 0۶ 12۷۷7 حرارت دائما از 
اجسام پرحرارت به اجسام کم حرارت منتقل می‌شود. اما عکس این حالت امکان ندارد.. 
یعنی اينکه حرارت خود بخود از جسم کم حرارت به جسم حرارت زا منتقل نمی گردد. این 
قانون» عبارت است از تناسب موجود میان انرژی قابل دسترس و انرژی غیرقابل دسترس. 
روی همین اصل گفته می‌شود که نابودی کائنات همواره رو به تزاید است. روزی فرا خواهد 
رسید که حرارت تمام موجودات برابر خواهد شد و هیچ انرژی مفیدی ( 1672۷ 56111) 
باقی نخواهد ماند و در نتیجه عمل شیمیایی و طبیعی پایان خواهد پذیرفت و زندگی نیز 
همزمان با اين پدیده» خاتمه خواهد یافت. امّا با توجه به این مطلب که زندگی و فعل و 
انفعالات شیمیایی و طبیعی ادامه دارد این مطلب قطعاً ابت می‌شود که کائنات از ازل وجود 
نداشته است؛ چون اگر از ازل می‌بود» آنگاه بر اساس قانون انتقال انرژی» توانایی آن از 
دیرزمان به پایان رسیده بود و اینکک چیزی از حیات باقی نمانده بود. 

با استناد به تحقیقات علمی جدید دانشمند علوم زیست شناسی. ادوارد لوتر کاسل 
(1>۵5501 ۲عاا] 1200270) چنین می‌نویسد: «بدین ترتیب پژوهش‌های علمی, ناخواسته 


اذعان کردند که کاثنات مبداً و سرآغازی دارد (6810108) و حقانیت وجود خدا را با 


۶ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


روشی علمی به اثبات رسانیده است. زیرا هر چیزی که مبداً و آغازی داشته باشد. خود به 
خود شروع نمی‌شود و مطمثناً به محرک اولیه خالق و خدا نیاز دارد».! 

این مطلب را سر جیمز چنین بیان نموده است: «دانش امروزی» بر این باور است که عمل 
نابودی کائنات (10017001) برای همیشه ادامه خواهد داشت تا اینکه توانایی‌اش بطور کامل 
پایان یابد. نابودی» هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده است. اگر چنین می‌بوده ما اینک بر 
روی زمین وجود نداشتیم. عمل نابودی» هم اکنون به سرعت ادامه دارد. لذا کائنات مبداً و 
سرآغازی دارد که ما؛ می‌توانیم آن را «پیدایش در وقت معین» (1۳06 ۵1 6۲621101) 
بنامیم. لذا اینگونه نیست که کائنات. ازلی بوده و از زمانی نامتناهی موجود باشد»." 

دلایل طبیعی دیگری نیز وجود دارد که ثابت می کند: کائنات از ازل نبوده است و بلکه 
عمر محدودی دارد. چنانچه علم نجوم» بدین نکته تصریح می کند که کهکشان‌ها و اجرام 
آسمانی» همواره در حال گسترش و فاصله گرفتن از یکدیگر می‌باشند. این پدیده. زمانی 
توجیه پذیر می گردد که ماه بر این باور باشیم که کائنات سرآغازی دارند و بپذبریم که کلیه 
اجزای ترکیبی کهکشان‌ها؛ در آن موقع» یکجا بودند و سپس حرارت و حرکت. آغاز شد. از 
این رو دانشمندان گفته اند: پیدايش هستی به دنبال یک انفجار بسیار بز رگ در 
۰ (پنج هزار میلیارد) سال قبل بوده است. پذیرش این یافته علوم تجربی که 
عمر کائنات محدود است و در عین حال انکار آفریننده آن» بدین معناست که کسی بگوید: 
تخت جمشید» ازلی نیست و در فلان قرن ساخته شده است و در عين حال قایل به این باشد 
که تخت جمشید» بدون وجود و دخالت معماری ساخته شده و خود به خود در یک برهه از 


تاریخ درست شده است.! 


۳- بافته‌های فضایی: 


51.۱ ,0600 0۴ ۲۱۷1068/6 6[ 
۲- ,133 .ظ ۱۲۵۷۵۵۵ قنامتزع)۱۷۲۷۹ مط 1" 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۶۷ 


از مطالعات علمی و نجوم شناسی» چنین بر می آید که ممکن است تعداد ستارگان آسمان 
با تمام ماسه‌های سواحل دریاها؛ برابر باشد. تعدادی از ستارگان و سیاره‌ها؛ حجم بزرگتری از 
زمین ندارند؛ اما اکثر ستارگان؛ چنان حجیم و بزرگ هستند که چندین زمین را در خود 
جای می‌دهند. برخی از ستارگان بقدری بزرگند که میلیاردها ستاره را در خود جای 
می‌دهند. کائنات بحدی وسیع و بزرگ است که اگر یک هواپیما؛ با سرعت نور که یکصد و 
هشتاد و شش هزار مایل در ثانیه می‌باشد» در کائنات دور بزند» یک میلیارد سال به طول 
می‌انجامد. گفتنی است: کائنات و کهکشان‌ها» ساکن نیستند و همواره در گردش می‌باشند و 
سرعت گردش آن‌هاء به حدی است که بعد از هر هزار و سیصد میلیون سال فاصله‌شان دو 
برابر می‌شود. بدین ترتیب هواپیمای خیالی مورد نظر ماء نمی‌تواند تمام کائنات را دور بزند؛ 
بلکه همواره در محدوده‌ای از کائنات سیر می کند که در حال گسترش می‌باشد.! 

در هوای صاف. پنج هزار ستاره با چشم غیرمسلح دیده می‌شود. با استفاده از تلسکوپهای 
معمولی» این تعداد به دو میلیون می‌رسد. با بزرگترین دوربینی که در رصدخانه‌ای در 
آمریکاست. میلیاردها ستاره در آسمان دیده می‌شود. ولی این تعداد در برابر تعداد واقعی 
ستازهها شیار نلک ات 

فضاء واقعا گسترده است و همواره در آن ستاره‌های پی شماری با سرعت فوق‌العاده» در 
حال حرکت هستند. بعضی از ستاره‌ها به تنهایی در حال گردش و حرکتند و برخی در 
مجموعه‌های دوتایی یا بیشتر در گردشند. تعداد زیادی از ستارگان یکجا و به شکل 
مجموعی در حال حرکت و گردش هستند. گاهی در پرتو نوری که از پنجره وارد اطاق 
می گردد. ذرات بسیار ریزی دیده می‌شوند که به این سو و آن سوء در حال حرکت هستند. 
این روشنی و آن ذرات را در سطح گسترده‌ای در نظر بگیربد؛ آنگاه می‌توانید تخمین 
مختصری از ستارگان موجود در کهکشان‌ها داشته باشید. البته با این تفاوت که ذرات 


پراکنده در اتاق متصل به هم حرکت می کنند؛ اما ستارگان با وجود تعداد فراوان و بی شمار؛ 


۱- این نظریه انیشتن می‌باشد و فقط یک تئوری است. 


۶۸ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


با فاصله زیاد از یکدیگر در حال حرکت هستند. درست مانند کشتی‌هایی که در سطح دریا با 
فاصله زیاد از یکدیگر حرکت می کنند و هیچ اطلاعی از هم ندارند. 

تمام این کائنات بصورت توده‌ای از ستارگان است. هر توده» کهکشان نام دارد و همه 
این‌ها همواره در حرکت هستند. نزدیک‌ترین حرکتی که ما با آن آشنایی داريم, حرکت ماه 
است. 

ماه در فاصله دویست و جهل هزار مابلی زمین قرار دارد و همواره به دور زمین در حال 
گردش است و گردش آن به دور زمین 2 طول می‌کشد. زمین که نود و سه میلیون مایبل 
از خورشید فاصله دارد» در مداری به اندازه ۲۹ میلیارد مایل و با سرعت هزار مایل در ساعت» 
به دور خورشید و روی محور خود می‌چرخد. این گردش یکک بار در سال انجام می‌گیرد. با 
زمین نه سیّاره هستند که همواره به دور خورشید در گردشند. دورترین این سیارات. پلوتون 
نام دارد که در مداری به طول ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ مایل به دور خورشید می‌چرخد. سی و یبکك 
قمر نیز به دور این سیارات در حال گردش هستند. همچنین؛ حلقه‌هایی مشتمل بر سی هزار 
شبه سیاره و هزاران ستاره دنباله‌دار و تعداد زیادی از سنگهای آسمانی نیز در حال گردشند. 
در مر کز همه این سیاره‌ها؛ ستاره خورشید است که قطر آن ۸۶۵۰۰۰ هزار مایل می‌باشد و 
یک میلیون و دویست هزار بار از زمین بز رگتر است. 

خورشید به ذات خود ساکن نیست؛ بلکه با تمام سیاره‌ها و شبه سیاره‌ها؛ در یک نظام 
بسیار بز رگ کهکشانی» با سرعت ششصد هزار مایل در ساعت در حال گردش است. بدین 
ترتیب هزاران کهکشان پویا هستند که همواره ستاره‌های بسیار زیادی به تنهایی یا به صورت 
گروهی, در آن‌ها همانند فرفره کود کان می‌چرخند. این کهکشان‌ها نیز در گردش هستند. 
نزدیکترین کهکشان که منظومه شمسی در آن قرار دارد؛ در محور خود چنان گردش می کند 
که یکك گردش آن ۲۰ میلیون سال طول می کشد. 

بر اساس اظهارات دانشمندان و کارشناسان علم نجوم. کائنات مشتمل بر پانصد میلیون 


کهکشان است. در هر کهکشان حدود صد میلیارد ستاره وجود دارد. مساحت نزدیکترین 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۶۹ 


کهکشان که بخشی از آن در شب به صورت یک خط سفید و ممتد قابل رژیت است. برابر 
با صد هزار سال نوری است. ما ساکنان روی زمین سی هزار سال نوری از مرکز کهکشان 
فاصله داریم. این کهکشان» جزئی از کهکشان بزرگ دیگری است که ۱۷ کهکشان دیگر در 
خود دارد و در آن حرکت می‌کنند؛ قطر مجموعه این کهکشان‌ها دو میلیون سال نوری 
است. 

علاوه بر این حرکتها یک حرکت دیگر نیز وجود دارد و آن اينکه تمام کائنات مانند 
غبار و بادکنکی در چهار جهت در حال گسترش است. خورشید با سرعت بسیار وحشتناکی» 
یعنی ۱۲ دوازده مایل در انیه به طرف حاشیه خارجی کهکشان خود در حال حرکت است و 
تمام منظومه‌اش را نیز همراه خود به حرکت درآورده است. بدین ترتیب تمام ستارگان ضمن 
گردش در محور خود در حال گریز از مرکز خود به این سو و آن سو هستند؛ بعضی با 
سرعت ۸ مایل در ثانیه» بعضی با سرعت ۳۳ مایل و برخی با سرعت ۸۴مایل در ثانیه. بدین 
ترتیب تمام ستاره‌ها با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال گریز از مرکز هستند. 

تمام این حرکات و گردش‌ها با یک نظم بسیار فوق العاده و حیرت زایی در حال انجام 
است. نه میان آن‌ها تصادف و برخوردی صورت می‌گیرد و نه در سرعت و حرکت آن‌ها 
تفاوتی ملاحظه می‌شود. حرکت زمین به دور خورشید. فوق‌العاده منظم است. همچنین 
گردش زمین به دور خود» چنان صحیح و دقیق است که با گذشت قرنها یک انیه هم تفاوت 
نکرده است. 

قمر زمین که ما آن را تحت عنوان ماه می‌شناسیم» گردشی کاملاً منظم دارد؛ تفاوت بسیار 
اند کی در گردش آن در هر ۱۸/۵ سال بروز می کند که این تفاوت نیز با نهایت صحت و 
بدون هیچگونه اشتباهی تکرار می‌شود. تمام اجرام آسمانی؛ چنین حالتی دارند. حتی طبق 
تخمین اخترشناسان؛ یک سیستم کهکشانی طی گردش در فضایی که مشتمل بر میلیاردها 
ستاره متحر کك است در سیستم کهکشانی دیگر داخل شده و بعد از آن بیرون می‌آید؛ بدون 
اینکه تصادفی میان آن‌ها رخ دهد. 


۷ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


با دیدن و مشاهده چنین نظم و انتظام شگفت آوری هر عقلی خود بخود اعتراف می کند 
که این کائنات به صورت اتفاقی به وجود نیامده است؛ بلکه یک نیروی فوق العاده وجود 


دارد که چنین سیستم و نظامی را ایجاد کرده است. 


نظامهای پیچیده کوچک: 

همین نظم و انتظام که در دنیاهای بزرگ مشاهده می‌شود. در موجودات بسیار ریز و 
کوچک نیز وجود دارد. می‌توان گفت: اتم» کوچکترین دنیایی است که انسان» کشف کرده 
است و با وجود میکروسکوپهایی با قابلیت بزرگ نمایی چندین میلیون برابی بازهم ابعاد 
زیادی از این دنیای کوچکک. ناشناخته مانده است. در واقع اتم به اعتبار قدرت دید بشر به 
منزله ناچیزی است که گویی وجود ندارد. اما نظم بسیار شگفت آوری همانند نظم موجود 
در منظومه شمسی در آن حاکم است. اتم عبارت است از مجموعه‌ای از الکترون‌های باردار 
و..؛ پس هنوز کوچکتر از اتم هم وجود دارد! الکترون‌ها نیز با هم فاصله دارند و در میان 
آن‌ها یک خلاً موجود است. یک قطعه سرب را در نظر بگیرید که ذرات مولکولی آن با 
استحکام تمام؛ به هم متصل هستند. گفتنی است: اگر اتم را ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد) 
قسمت بدانیم» الکترون‌ها فقط یک بخش آن را اشغال کرده‌اند. اگر ما الکترون و پروتون را 
در یک فضای بزرگ به تصوير بکشیم. فاصله میان آن‌ها حدود سیصد و پنجاه گز خواهد 
بود. اگر اتم به عنوان یکک ذرّه غبار تصور شود حجم با مداری که از گردش الکترون 
تشکیل می‌شود. می‌تواند به اندازه یک توپ فوتبال به قطر هشت پا باشد. 

ذرات منفی اتم که الکترون نام دارد» به دور ذرات مثبت که پروتون نامیده می‌شود» در 
حال گردش هستند. این ذرات الکتریکی که در واقع بیش از یک شعاع روشن موهوم و 
ناشناخته نیست» حول مرکز خود چنان در گردش هستند که زمین در مدار خود به دور 
خورشید می‌چرخد. این گردش به اندازه‌ای تند و سریع است که وجود الکترون در یک 
نقطه خاص اصلاً قابل تصور نمی‌باشد؛ بلکه چنین احساس می‌شود که در آن واحد؛ در تمام 


مدار وجود دارد. االکترونها: در یک ثانیه بیش از هزاران میلیارد بار در مدار خود می چر خند. 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۸ 


اگر این نظم و سیستم نامرئی و بیرون از دایره حدس و گمان, بدین دلیل برای دانش قابل 
قبول است که بدون آن» عمل اتم توجیه نمی‌شود. درست به همین دلیل چرا وجود یک نظم 
دهنده. قابل تصوّر نباشد؟ نظم دهنده‌ای که بدون او وجود چنین نظمی در اتم محال و غیر 
ممکن است. 

سیستم بسیار پیچیده کابل‌های تلفنء انسان را به شگفت می‌اندازد و واقعاً شگفت آور 
است که در ظرف چند دقیقه با دورترین نقطه جهان تماس برقرار می‌شود. آری! در کارخانه 
قدرت خالق هستی؛ سیستم ارتباطی دیگری نیز وجود دارد که از این سیستم ارتباطی و 
مخابراتی؛ بسیار گسترده‌تر و به مراتب پیچیده‌تر می‌باشد. این سیستم» همان سیستم عصبی 
(5610 ۹۷ 6۲005) است که قدرت لایزال حقء آن را در وجود بشر طراحی نموده است. 
میلیاردها اخبار و اطلاعات» شب و روز در این سیستم ارتباطی به این سو و آن سو در حرکت 
هستند. به قلب حکم می‌شود که در چه لحظه و چه میزان بتبد. به اعضای متعدد بدن فرمان 
می‌رسک که نخه زماتی جر کت کنند و شش ها دستغور عبی گیرند کنه عمل تمس را چگونته 
انجام دهند. اگر این سیستم ارتباطی» در بدن نباشد» تمام بدن مابه مجموعه‌ای از اجزای 
پراکنده تبدیل خواهد شد که هر کدام مسیر جداگانه و مستقلی را طی می کند. 

مرکز این سیستم ارتباطی» مغز انسان است. در مغز هر انسان تقریباً یک هزار میلیون (یکک 
میلیارد)سلول عصبی وجود دارد. از هر سلول تارهای بسیار باریکی بیرون آمده که در تمام 
بدن پخش می‌باشد و فیبر عصبی نام دارد. در این رشته‌های باریک یک سیستم گیرنده و 
فرستنده به سرعت هفتاد مایل در ساعت رفت و آمد دارد. به کمک و یاری همین اعصاب. 
ما انسان‌ها؛ می‌چشیم؛ می‌شنویم. می‌بينيم و حس می کنیم. روی پرده زبان حدود ۳ هزار 
سلول چشایی(13105 12516) وجود دارد که هر کدام با تار عصبی مستقل خودش. به مغز 
وصل است. به یاری و کمک همین تارهاء زبان طعم و مزه غذاها را در می‌یابد. حدود ده 
هزار سلول شنوایی در گوش وجود دارد. همين سلول‌ها؛ با یک عمل فوق العاده پیچیده 


زمینه شنیدن را در دستگاه شنوایی موجب می‌شوند. در هر چشم یکصد و سی میلیون گيرندة 


۷۲ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


نوری (1006]0]015 ]11ع11) وجود دارد که مجموعه‌های تصویری را به مغز می‌فرستند. در 
تمام جسم ما بستری از تارهای حسی» فرش شده است؛ اگر یک چیز گرم به پوست بدن 
نزدیک شود. تقریباً حدود سی هزار سلول گرمی آن را حس کرده بلافاصله به مغز اطلاع 
می‌دهند. دویست و پنجاه هزار سلول در پوست وجود دارد که قادر به درک برودت و 
سردی هستند. وقتی چیز سردی به جسم نزدیکک شود مغز بلافاصله از چنین چیزی مطلح 
می‌گردد و جسم شروع به لرزیدن می کند؛ رگ‌ها کشیده و گشاد می‌شوند و بلافاصله 
خون‌های بیشتری وارد رگ‌ها می گردد تا حرارت بیشتری را فراهم کنند. اگر با حرارت و 
گرمی زیادی مواجه شویم. سرویس‌های اطلاعاتی بدن, مغز را مطلع می‌سازند و حدود ۳ 
میلیون غده ترشحی, برای سرد کردن بدن عرق را به بیرون از بدن منتقل می کنند. 

سیستم عصبی, تقسیمات متعددی دارد. یکی از آن‌ها سیستم خود کار با اتوماتیک 
(طاصصحعظ صتمهمممتتض) است. این سیستم» کارهایی را انجام می‌دهد که در داخل بدن 
به صورت اتوماتیک انجام می گیرد. مانند هضم غذا؛ تنفس و حرکت قلب. این شاخه عصبی 
به دو قسمت تفسیم می‌شود: 

سیستم سمپاتیک (551610 ۹(۱۳۳۵106110) که مولد حرکت است و دوّمی 
پاراسمپاتیک (0۵109100۵006116) که کار کنترل را انجام می‌دهد. اگر جسم بطور کامل 
در کنترل سیستم سمپاتیکک قرار گیرده حرکت قلب چنان تند می‌شود که موجب مرگ 
می گردد و اگر در اختیار سیستم پاراسمپاتیکک قرار گیرد. حرکت قلب بطور کلی؛ متوقف 
می‌شود. لذا این دو سیستم با نهایت صحت و دقّت و در خطوط کاملاً متوازی کار خود را 
انجام می‌دهند. در صورت فشار اگر فوراً نیاز به نیرو و توان پیدا شود؛ سیستم سمپاتیک 
(5[/1002111610) غلبه کرده» قلب و شش‌ها به سرعت شروع به کار می کنند» هم چنین در 
حالت خواب پاراسمپاتیک (5[/1102106110 272) غلبه می کند و تمام تحر کات جسم را 


به خاموشی وا می‌دارد. 


دانش بیونیک: 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۷۳ 


آری! چنین ابعاد گسترده‌ای وجود دارد؛ در هر چیز جهان هستی» نظم شگفت آوری 
حکومت می کند که بهترین سیستم‌های ماشینی بشر در برابر آن مات و مبهوت می‌ماند. علاوه 
بر اين» تقلید از اصول طبیعت. اکنون به عنوان یک موضوع مستقل برای دانش درآمده است. 
در گذشته حوزه دانش» محدود به این بود که نیروهای نهفته طبیعت را کشف نموده از آن 
استفاده کند. امّا اکنون پس از درک و کشف نظام طبیعت. به نقل و انتقال میک‌انیکی آن 
اهمّت چشمگیری داده می‌شود. بدین ترتیب علم جدیدی بنام بیونیک (03100168 بوجود 
آمده است. بیونیک. سیستم حباتی (550610 3101021621 و شیوه های آن را بدین خاطر 
مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌دهد که اطلاعات بدست آمده از آن را در مسایل مهندسی و 
کاربردی مورد استفاده قرار دهد. 

نمونه‌های تقلید از الگوها و شیوه‌های قدرت الهی» در تکنولوژی مشاهده می‌شود. مثلا 
دوربین‌های عکاسی در واقع تقلیدی است از شیوه‌های بکار گرفته شده در ساختار چشم. 
عدسی با لنز دوربین (1.605 تقلیدی است از پرده بیرونی چشم. دیافراگم دوربین 
(طععتطوهز) بر گرفته از پرده شبکیه (وز) است و فیلمی. که تحت نار ور فران.می گیبرد» 
در واقع پرده چشم است که برای رزیت عکس؛ در آن شکلهای مخروطی وجود دارد.! 

هیچ انسان خردمندی به خود اجازه نمی‌دهد که بگوید: دوربین بطور اتفاقی بوجود آمده 
است. ولی با وجود این بسیاری از دانشمندان بی بهره از بینش؛ با قاطعیت تمام مدعی هستند 
که: چشم به صورت اتفاقی بوجود آمده است! 

در دانشگاه مسکو برای اندازه گیری ارتعاش‌های زیر صوتی ( 10113-50016 
5( ابزاری ساخته شده که حدود ۱۲ تا ۱۵ ساعت پیش از وقوع طوفان» هشدار 
می‌دهد. این ابزار بیش از پنج برابر ابزارهای رایج و موجود. کارآیی دارد. نقشه و پلان 
اصلی این ابزار از کجا گرفته شده است؟ منشأً و ساختار اصلی این ابزار از یک ماهی بنام 


963-۱ 166۵ ,1۱61 ,صهن 50۷161 


۷۴ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


0 6117 گرفته شده است. مهندسان و کارشناسان در ساختن ابزار مذ کور از اعضای این 
ماهی که در درک ارتعاش‌های زیر صوتی بسیار کار آمد است. الگوبرداری کردند. 

نمونه‌های متعددی از این قبیل را می‌توان ارائه داد. علوم تجربی و تکنولوژی, در واقع از 
الگوهای زنده طبیعت الگوبرداری می کنند و به تقلید از آفرینش و ساخته‌های پروردگار 
عالم نظریات علمی جدیدی را کشف و اختراع می‌نمایند. قانون طبیعت یا قدرت الهی؛ 
مدت‌ها قبل» بسیاری از مسایلی را که فشاری بر تخل و مغز دانشمندان علوم تجربی محسوب 
می‌شوند. حل نموده و نقاب از چهره آنان برداشته است. زمانی که سیستم دوربین یا دورنگار 
و تلفن بدون دخالت و کاوش ذهن بشر نمی‌تواند بوجود بیاید» این نظام پیچیده جهان هستی 
چگونه ممکن است بدون سازنده‌ای به وجود آمده باشد؟! 

نظم جهان هستی» چنین ایجاب می کند که یک سازنده بسیار ماهر مدیّر و فوق‌العاده توانا 
دارد و او کسی جز خدای قادر و توانا نیست. تصوّر نظم بدون ناظم و مدیّر» برای عقل سلیم 
غیرممکن است. آری! این نابخردانه است که برای نظم جهان هستی وجود ناظمی پذیرفته 
نشود. روش غیرعاقلانه و غیرعقلانی این است که برای نظام هستی» قایل به نظم دهنده‌ای 
نباشیم. واقعیت. این است که نزد انسان هیچ دلیلی عقلانی برای انکار وجود خدا وجود 


ندارد. 


۳- درون مایه و نظم شکفت آور گیتی: 

جهان هستی زباله دانی بی نظم نیست؛ بلکه روح و درون مایه‌ای شگفت آور دارد. وجود 
روح گیتی» حکایت از آن دارد که در تدبیر و آفرینش هستی؛ بدون هیچ شک و تردیدی؛ 
فکر و قدرت فوق العاده‌ای دخالت دارد و چنین نظمی. بدون دخالت مدیری فوق العاده مدبر 
و توانا امکان ندارد. اگر جهان هستی؛ بر حسب اتفاق به وجود می آمد. ه زگر جهت‌دار و 
هدفمند نبود و دیگر دلیلی نداشت که چنین نظم بی وقفه‌ای را در بر داشته باشد. جهان هستی 


به اندازه شگفت آوری موزون و مناسب است که ممکن نیست چنین توازن و تناسبیء به 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۷۵ 


خودی خود و به صورت اتفاقی به وجود بیاید. چادواش(61120725) در این باره می گوید: 
« می‌توان از شخصی که خدا را قبول دارد با ندارد» چنین خواست که: نشان بده اتفاق» 


چگونه در حق نوه توازن را برقرار نموده است؟۱4 


نظم و توازن شگفت انگیز زمین: 

برای تحقق و تداوم زندگی در کره زمین؛ وجود چنان شرایط متعددی ضروری است که 
با توجه به خصوصیات و ویژگیهای خاص خود تحقق و تجمّع اتفاقی آن‌ها بر حسب 
محاسبات ریاضی غیرممکن می‌باشد. آری! اگر چنین شرایطی وجود دارد؛ قهراً باید پپذيريم 
که هدایت کننده باشعوری در پشت پرده است که چنین شرایطی را به وجود آورده است. 
بزرگی و حجم زمین در برابر عظمت جهان هستی به اندازه ذره‌ای بیش نیست. امّا با این حال 
به اعتبار علم و دانش ماء زمین» مبهم ترین دنیاست. زیرا زمین» اوضاع و شرایط شگفت 
آوری دارد که علم و دانش ما» چنین شگفتی‌هایی را در کرات دیگر سراغ ندارد. نخست 
حجم و بزرگی زمين را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر حجم زمین؛ از حجم فعلی آن کمتر 
یا بیشتر بوده زندگی کردن روی آن امکان پذیر نبود. به عنوان مثال اگر کره زمین به اندازه 
کره ماه بوده یعنی اگر قطر زمین برابر یک چهارم قطر فعلی بود» نیروی جاذبه آن» یک ششم 
کشش فعلی می‌شد و در چنین حالتی بدلیل کمی نیروی جاذبه قادر نبود که آب و هوا را در 
سطح خود جای دهد و نگاه دارد؛ همانگونه که اين امر در کره ماه به خاطر حجم اند ک و 
نیروی جاذبه ناچیز ماه ممکن نیست. تا کنون روی کره ماه نه هوا دیده شده است و نه آب؛ 
به علت نبودن اتمسفر هواء کره ماه در هنگام شب فوق‌العاده سرد و در روز مانند تنور گرم و 
داغ می‌شود. اگر حجم زمین» کمتر بود؛ نمی‌توانست آب را که تنها عامل ایجاد اعتدال در 
فصل‌های مختلف است روی سطح خود نگاه دارد. اینجاست که یکی از دانشمندان علوم 


تجربی» وجود آب کافی برای ایجاد تعادل در سطح زمین را چرخ بزرگ توازن ( 00۳2 


[6 ۳۲۷1068/6 0۴ 0600, 8.۱ 
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۷۷۵61 3212706) نامیده است. " همچنین در صورت کاهش حجم يا نیروی جاذبه زمین؛ 
اتمسفر زمین. در فضا پرا کنده می‌شد و این به کاهش با افزایش فوق العاده درجه حرارت 
منجر می گشت. 

اینهاء پیامدهای نامطلوب کوچک‌تر شدن حجم زمین هستند. اگر حجم زمین» دو برابر 
حجم فعلی آن بود نیروی جاذبه آن نیز دو برابر می گشت و نتیجه این می‌شد که اتمسفر هوا 
که اکنون تا ارتفاع پانصد مایل از سطح زمین قرار دارد. به پایین کشیده شود و به سطح زمین 
بسیار نزدیکک گردد و بدین سان فشار هوا بر هر اینچ مربع ۱۵ تا ۳۰ پوند افزایش یابد. اگر 
زمین به اندازه خورشید بزرگ بود؛ نیروی جاذبه آن یکصد و پنجاه برابر می‌شد و ضصخامت 
اتمسفر هوا از پانصد مایل به چهار مایل کاهش می‌یافت و در نتیجه فشار هوا بر هر اینچ مربع» 
یک تن می‌شد و در اثر این فشار فوق‌العاده» نشو و نما و رشد موجودات زنده غیر ممکن 
می گشت. جانوری که یک کیلو وزن داشت. وزنش تا یکصد و پنجاه کیلو اضافه می‌شد. 
حجم انسان تا حد یک مارمولک کاهش پیدا می کرد و هرگونه حبات ذهنی و فکری برایش 
غیرممکن می گشت. زیرا میزان بهره بری هوشی در انسان نیاز و ارتباط شدیدی به میزان 
رشته‌های عصبی دارد و رشته‌های عصبی با چنین ویژگیهایی در کالبدی با خصوصیات 
کنونی بشر یافت می‌شود. 

هرچند که ماء به ظاهر در روی زمین قرار داریم اما در واقع در قسمت تحتانی زمین از 
ناحیه سر آویزان هستیم. زمین مانند توپی در فضا معلق است و در چهار طرف آن انسان‌ها 
ساکن هستند. اگر کسی در کشور هندوستان روی زمین قرار دارد؛ مردم آمریکا کاملاً در 
برابر او قرار دارند. اگر شخصی در منطقه جغرافیایی آمریکا است. هندوستان کاملاً در 
قسمت تحتانی او قرار خواهد گرفت. همچنین زمین ثابت نیست؛ بلکه با سرعتی معادل یک 
هزار مایل در ساعت همواره در حال گردش است. در چنین حالتی وضعیت ما انسان‌ها در 


سطح زمین تقریبا مشابه با وضعیت سنگریزه‌هایی است که روی لاستیکک دوچرخه قرار گرفته 


[06 ۲۱۷1068/6 0۴ 0600, ۱.88.۱ 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۷ 
و لاستیک با سرعت تمام در حال حرکت باشد وسنگریزه‌ها به اطراف پرتاب گردد. اما چنین 
نمی‌شود؛ چرا؟ زیرا فشار هوا و کشش زمین. ما را در یک تناسب خاص روی زمین نگاه 
داشته‌اند. نیروی جاذبه تمام موجودات روی زمین را به طرف خود می کشد و فشار هوا نیز 
همواره از بالاوجود دارد. این فعل و انفعالات دو طرفه» یعنی فشار هوا از بالا و کشش زمین 
از پایین» ما را در سطح کره زمین آویزان و ثابت کرده است. 

فشاری که در اثر هوا بر هر اینچ مربع وارد می‌شود. حدود شش کیلو تشخیص داده شده 
است. یعنی فشار هوا در جسم یک انسان میانه قد تقریباً برابر با ۲۸۰ من است و از آنجا که 
هواء جسم ما را از چهار طرف احاطه کرده است. ما اين وزن را حس نمی کنيم و فشار هوا از 
هر طرف بر بدن وارد می‌شود. درست مانند اینکه انسان در آب شنا می کند. بدلیل احاطه 
کردن آب به تمام بدن» وزن واقعی آب برای شنا کننده قابل درک نیست. 

همچنین هوا که مجموعه‌ای از گازهای مختلف می‌باشد. فواید دیگری نیز دارد که از 
پرداختن به جزئیات و تفاصیل آن در این کتاب خودداری می‌کنیم. 

نیوتن در نتیجه مطالعه و پژوهش خود به این نکته پی برده بود که اجسام نسبت به 
یکدیگرنیروی جاذبه دارند. اما از یافتن پاسخی برای علت این کشش. عاجز مانده و گفته بود 
که: من؛ از توجیه اين مسأله عاجز هستم. 

وایت هید (۷۷[]6660) می گوید: «نیوتن با اظهار این مطلب از یک واقعیت بزرگک 
پرده برداشته است. زیرا از آنجا که طبیعت. بی روح است» برای ما توجیهی ارائه نمی‌دهد. 
همانگونه که انسان مرده از بیان کردن یک مطلب عاجز است. تمام توجیهات عقلی و 
منطقی. حکایت از اظهار یک مقصد دارند و هر گونه مقصدی در کائنات بی روح خارج از 


1 ۱ 
تصور است). 


16 ۸26 0۴ ۸۵۵1۷15, ۰ 85.2۱ 


۷۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


بنده (مولف)؛ در ادامه گفته وایت هید می گویم: اگر جهان هستی تحت فرمان یک 
موجود ذی شعور و بااراده نیست پس چرا گیتی» اینگونه جهت دار وهدفمند است و این 
معنویت. چه زمانی در آن به وجود آمده است؟ 

حرکت وضعی زمین» ۲۴ ساعت طول می کشد. به تعبیر دیگر زمین با سرعت هزار مایبل 
در ساعت در محور خود در حال گردش است. فرض کنبد اگر سرعت حرکت وضعی 
زمین» دویست مایل در ساعت باشد. آنگاه شب و روز ماء ده برابر طولانی‌تر خواهند شد. 
گرمی بیش از حد خورشید در روز درختان و گیاهان را می‌سوزاند و آنچه باقی می‌ماند» 
سردی شب‌های طولانی است که سبب ابودی موجودات می گردد. خورشید. منبع حیات و 
زندگی است و حرارت سطح آن ۱۲هزار درجه سانتیگراد است. فاصله آن با زمین تقریباً نود 
و سه میلیون مایل می‌باشد. این فاصله به نحو شگفت آوری برقرار است و برای زند گی» فوق 
العاده حائز اهمیّت می‌باشد. زیرا اگر اين فاصله کاهش یابد و بطور مثال نصف شود زمین 
بقدری گرم خواهد شد که کاغذ بخودی خود آتش خواهد گرفت. اگر فاصله موجود 
دوبرابر شود زمین چنان سرد خواهد شد که هیچ موجودی زنده نخواهد ماند. اگر بجای 
خورشید ستاره دیگری بود که ده برابر خورشید حرارت می‌داشت» آنگاه زمین به کوره‌ای از 
آتش تبدیل می‌شد. 

زمین با زاویه‌ای ۲۳ درجه‌ای در فضا معلق است. این زاویه» موجب به وجود آمدن فصول 
چها رگانه است. در اثر همین زاویه بخش عمده زمین قابل سکونت و زندگی می‌باشد و زمینه 
سبز شدن و روییدن درختان و گیاهان فراهم شده است. اگر زمین این زاویه‌ای ۲۳ درجه‌ای 
را نمی‌داشت و کج نمی‌بود. دو قطب. یعنی قطب شمال و جنوب همواره در تاریکی فرو 
رفته بودند. بخارهای آب دریاها به طرف شمال و جنوب حرکت می کردند و زمین يا از توده 
برف پوشیده می‌شد یا کاملاً صحرا و بی آب و گیاه می‌بود. علاوه بر این آثار منفی دیگری 


نیز بروز می کرد. در نتیجه؛ زند گی روی زمین غیرممکن می‌شد. 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ان 


این مسأله که مادّه» خود به خود و بصورت اتوماتیکك در چنین وضعیت مناسب و منظمی 
درآمده تا چه حد غیرعقلانی و نابخردانه است؟! 

اگر اين تتوری دانشمندان علوم تجربی. صحیح باشد که زمین تکّه‌ای از خورشید است و 
با شکسته شدن خورشید» زمین بوجود آمده است. معنی و مفهوم اين سخن, این خواهد بود 
که درجه حرارت زمین در آغاز پیدایش آن. با درجه حرارت خورشید برابر بوده است؛ یعنی 
دوازده هزار درجه سانتیگراد و سپس این درجه حرارت. به تدریج به سردی گراییده است. 
گفتنی است تر کیب اکسیژن و هیدروژن ممکن نیست مگر اینکه درجه حرارت زمین به 
چهار هزار درجه سانتیگراد کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی ترکیب این دو گازه موجب 
ایجاد آب شده است. در طی سالیان متمادی؛ دگ رگونیهای مهمی در سطح زمین و در فضای 
آن بوجود آمده تا اینکه حدود یک میلیون سال قبل» زمین به شکل و وضع موجود خود در 
آمده است. بخش عمده گازهایی که در فضای زمین بودند» در خلاً پرااکنده شدند و یک 
بخش از آن گازها در اثر ترکیب به صورت آب درآمدند و بخش دیگر توسط موجودات 
روی زمین جذب شده است و یک بخش نیز به صورت هوا در فضای فعلی وجود دارد که 
بیشتر آن اکسیژن و نیتروژن می‌باشد. ضخامت اتمسفر برابر ده» صدهزارم ضخامت زمین 
است. لذا این پرسش مطرح می‌شود که چرا تمام گازها جذب نشدند؟ و چرا میزان هوا از 
مقدار موجود پیشتر نگردید؟ آری؛ در هر دو صورت انسان» زنده نمی‌ماند. اگر زند گی؛ در 
زیر فشاری اتمسفری به میزان هزار پوند بر یک اینچ مربع شکل می گرفت بازهم رشد و نمو 
انسان به صورت کنونی غیرممکن می‌شد. 

اگر پوسته زمین ده برابر ضخامت کنونی» ضخیم بود. گاز اکسیژن به عنوان ماده حباتی» 
در فضای ما وجود نمی‌داشت. همچنین اگر دریاها عمیقتر می‌بود» آنگاه دی اکسید کربن 
(6)) و اکسیژن (0(2) را جذب می کرد و هیچگونه گیاهی روی زمین سبز نمی‌شد. اگر 
اتسفر زمین از وضعیت کنونی رقیقتر می‌بود» بیست میلیون سنگ آسمانی که روزانه به جو 
زمین داخل می‌شوند و ما شبانگاهان آن‌ها را مشاهده می کنیم. در هر قسمت زمین می‌افتادند. 


۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


سنگهای آسمانی با سرعت شش تا چهل مایل در انیه حرکت می کنند و بدین سان روی 
زمین را می‌سوزاندند و سطح زمین را نابود می کردند. سرعت حرکت سنگ آسمانی که نود 
برابر سرعت گلوله است» موجودی مانند انسان را فقط توسط حرارت خود از بین می‌برد. اما 
ضخامت بسیار مناسب جوء جلوی این حمله آتشین را گرفته و ما را از آثار نامطلوب سنگگ 
آسمانی در امان نگاه داشته است. ضخامت هوا کاملا با ضخامت پرتوهای خورشیدی 
(152175 ۸۵1110) برابر است و از اینرو همان مقدار از اشعه خورشید به زمين می‌رسد که 
برای گیاهان و درختان لازم است. همان مقداری که باکتری‌ها را از بین می‌برد و ویتامین 
لازم را فراهم می‌سازد. آری! اين تناسب کاملاً هماهنگ با نیازهای حیات و زند گی بسیار 
شگفت آور است. اتمسفر زمین م رکب از شش نوع گاز است که ۷۸/ درصد آن نیتروژن 
(۷) و ۲۱/ درصد اکسیژن می‌باشد و ساير گازها به میزان اند کی وجود دارند. در اثر 
اتمسفر فشار هوا در هر اینج مربع تقریباًبرابر با ۱۵ پوند می‌باشد. سهم اکسیژن برابر است با 


۰ 
۳ پوند در هر اینج مربع وسایر اکسیژن موجود. در زمین جذب شده. موجب ایجاد مسعت 


10 
(هشت دهم) آب در سرتاسر زمین می‌شود. اکسیژن, تنها وسیله تتفس موجودات زنده روی 
زمین است و تنها از هوا قابل دریافت می‌باشد. 
اکنون این سوال مطرح است که این گازهای بسیار متح رکك» چگونه با هم تر کیب شده و 
در یک مقدار بسیار متناسب و هماهنگ در فضا باقی مانده اند؟ مثلاً اگر تناسب اکسیذن به 
جای ۰۲۱ ۵۰/ یا بیش از این می‌بود» آنگاه قابلیت آتش پذیری و شعله ور شدن اشیاء 
موجود در روی زمین به حدی زیاد می‌شد که با آتش گرفتن یکك درخت» تمام جنگل‌های 
روی زمین آتش می گرفت و به خاکستر مبدل می‌شد. همچنین اگر میزان آن به ۱۰/کاهش 
می‌یافت ممکن بود که زندگی بعد از گذشت قرنهای بسیار متمادی با آن هماهنگ شود؛ اما 
قطعا تمدّن بشری به شکل کنونی پیشرفت نمی کرد. اگر اکسیژن آزاد نیز مانند سایر اکسیژن 
در زمین جذب می‌شد. زندگی حیوانی بطور کلی متوقف و غیرممکن می‌شد. 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۸۱ 


اکسیژن» هیدروژن» دی اکسید کرین (د60) و گازهای کرین در شکل‌های مختلف و 
مستقل و م رکب مهم ترین عناصر حبات را تشکیل می‌دهند و زندگی» روی همین اصل 
استوار است و قطعاً امکان ندارد که همة اين گازها در سایر سیّاره‌ها جمع شده باشند. یکی از 
دانشمندان علوم تجربی چنین می‌گوید: 


٩۵۷ 15‏ 0 20 مامعه1 عطا 101 وله ما «متقصقامنه مظ مق 016288 
۰ 16۳۷ ۲0 و1 2601060121 


یعنی: «دانش از توجیه این حقایق عاجز است و آن‌ها را اتفاقی گفتن برابر است با اینکه 
ریاضیات به مبارزه طلبیده شود. 

در دنیای ما حقایق و پدیده‌های متعددی وجود دارد که هیچگونه توجیهی درباره آن‌ها 
نمی‌توان ارائه داد جز اينکه بپذیریم که یک ذهن و فکر برتر و والا در آفرینش آن‌ها نقش 
کامل را ایفا نموده است. 

یکی از ویژگی‌های بسیار مهم آب. این است که غلظتش (126105107) از غلظت برف 
بیشتر است؛ آب. ماده مشخصی است که بعد از منجمد شدن از وزن آن کاسته می‌شود. این 
امر برای بقاء و دوام زندگی فوق‌العاده حایز اهمیّت می‌باشد و به همین دلیل شناور شدن برف 
روی سطح آب ممکن شده است. برف در اعماق دریاها؛ رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نمی‌نشیند و 
گرنه تمام آب منجمد می‌شد. برف موجب می‌شود که درجه حرارت سطح زیرین آب؛ 
بالاتر از نقطه انجماد نگاه داشته شود. بخاطر همین خصوصیت است که ماهی‌ها و ساير 
جانوران آبزی» زیر لایه‌های برف زنده می‌مانند. لایه‌های برف که به صورت مانع در سطح 
آب دریاها و دریاچه‌ها قرار دارد» با فرارسیدن فصل بهار به تدریج آب می‌شود. اگر آب؛ 
این خاصیت را نمی‌داشت. مردم مناطق سرد با دشواریهای بزرگ و طاقت فرسایی مواجه 
می‌شد‌ند. 

در اوایل قرن بیستم» آفتی بنام اندو ثیا (0001112) به درختان بلوط در آمریکا حمله ور 
شد و به سرعت به تمام جنگلهای شاه بلوط سرایت کرد. بسیاری از مردم که درختان بلوط را 


رو به نابودی دیدند با خود می‌گفتند: این ضایعه دیگر قابل جبران نیست و جایگزین خوبی 


۸۲ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


برای درخت شاه بلوط پیدا نخواهد شد. تا آن رو زگار هیچ درخت دیگری به اهمیت و 
ارزش شاه بلوط نمی‌رسید. چوب شاه بلوط در ساختمانهای بسیار مجلل مورد استفاده قرار 
می‌گرفت و کاربردهای دیگری نیز داشت. در اواخر قرن نوزدهم که بیماری اندوثیا 
(000/۳12) وارد آسیا شدء شاه بلوط پادشاه درختان جنگ تصور می‌شد؛ امّا این درخت 
اکنون از جنگلها رخت بر بسته است. 

آری! دیری نگذشت که این خلاٌ پر شد. گویا درختان دیگری (۲۲665" 0110)) برای 
رشد و نموٌ خود در انتظار چنین موقعیتی بودند. قبل از نابود شدن شاه بلوط. این درخت عضو 
بی ارزش جنگل‌ها بود و رشد و نموٌ بسیار اند کی داشت. اما اکنون فقدان شاه بلوط و از بین 
رفتن آن برای کسی ناراحت کننده نیست؛ زیرا اکنون درختان دیگری جای آن را گرفته‌اند. 
این درختان جایگزین به اندازه یک اینچ در عرض و شش پا در طول» در سال رشد دارند. 
چوبهای بسیار باارزشی از این درختان به دست می‌آید که کاربرد زیادی دارد. 

در قرن بیستم در استرالیا به منظور حصار کردن زمین‌های زراعی نوعی درختچه کاشتند. 
این درختچه هیچ دشمنی, در میان حشره‌ها و کرم‌های گیاه خوار نداشت و با سرعت 
فوق‌العاده رشد کرد؛ حتی در مدّت کوتاهی منطقه‌ای به وسعت انگلستان را پوشاند و به 
داخل شهرها و روستاها سرایت کرد و مزارع و کشتزارها را نابود ساخت و هیچ سعی و 
تلاشی برای از بین بردن آن مفید واقع نشد. این درخت که به زبان هندی (ناگ پهنی) گفته 
می‌شود. مانند یک لشکر بر جنگلهای استرالیا مسلط شد و هیچ نیرویی نتوانست در برابر 
قدرت تخریبی آن بایستد. بالاخره جانورشناسان سراسر دنیاء برای رفع این مشکل و حل این 
معضل به جستجو و کاوش پرداختند. بعد از تلاش بسیار» حشره‌ای را پیدا کردند که تنها 
وسیله تغذیه آن همان درخت «ناگک پهنی» بود. ان حشره با خوردن آن به زندگی خود ادامه 
می‌داد و از هیچ چیز دیگری تغذیه نمی کرد. این حشره با سرعت هرچه تمام؛ نسل خود را 
گسترش می‌داد و در سرزمین استرالیا دشمنی که آن را از بین ببرد؛ وجود نداشت. این حشره 


در استرالیا با این درختچه غیرقابل تسخیر به مبارزه برخاست و گسترش بی رویه آن را 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۳ 
متوقف کرد و بدین ترتیب این مشکل بزرگ خاتمه یافت. آیا این نظم و توازن در سیستم 
جهان هستی (130120065 ۵00 26019)) و اين تدبیر بس بز رگ بدون یک برنامه منظم 


و بااراده و بدون یک فکر و ذهن تواناء خود به خود بوجود می‌آید؟ 


قوانین مسلّم ریاضی: 

نظم و انضباط شگفت آوری در فعل و انفعالات طبیعت و جهان هستی وجود دارد. 
حرکت هیچ ماده جامدی غیرمنظم و بی ربط نیست؛ بلکه از قوانین مشخص و معیّنی تبعیّت 
می‌کند. واژه آب در هر زمان و در هر نقطه جهان که تلفظ شود مفهوم مشخصی از آن 
فهمیده می‌شود. بعنی ترکیبی که ۸۱۱/۱ درصد آن هیدروژن و ۸۸/۹/ آن اکسیژن می‌باشد. 
دانشمند علوم تجربی بدون آنکه وارد آزمایشگاه شود و لیوان آب را گرم کند و بدون 
استفاده از دماسنج می‌تواند بگوید که نقطه جوش آب یکصد درجه سانتیگراد است به شرط 
اينکه فشار هوا (۳۲655۱6 ۸۵050۳6116 ) برابر ۷۶۰ میلیمتر باشد. اگر فشار هوا کمتر 
باشد برای ابجاد چنین حرارتی که ذرات و اجزای ترکیبی آب را به بخار تبدیل کند» انرژی 
کمتری در کار خواهد بود و بدین ترتیب نقطه جوش کمتر از صد درجه می‌شود. اگر فشار 
از ۷۶۰ میلیمتر بیشتر باشد» نقطه جوش نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد. این تجربه به 
اندازه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته که از قبل می‌توان گفت که نقطه جوش آب چقدر 
است؟ اگر این نظم و قانونمندی در فعل و انفعالات طبیعت نمی‌بود تحقیقات و پژوهش‌های 
عملی؛ فاقد هر گونه مبنایی می‌شدند؛ زیرا در آن صورت صرفاً اتفاقات در دنیا حاکم 
می‌شدند و برای دانشمندان علوم تجربی ممکن نمی‌شد که چنین پیش بینی کنند که در فلان 


شرایط و با بکارگرفتن فلان روش علمی, فلان نتیجه بدست خواهد آمد. 


آنچه را که یک نوآموز شیمی مشاهده می کند. تناویی و دوره‌ای بودن عناصر است. یکت 


کارشناس شیمی روسیه بنام مندلیف صد سال پیش بر اساس اتم» عناصر مختلف را در جدول 


۸۴ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


تناوبی عناصر (0132066 ۳6110016) مرتب کرد. تا آن زمان تمام عناصر موجود کشف 
نشده بود و بسیاری ازخانه‌های این جدول خالی بودند. کلیه عناصر در این نقشه‌ها طبق 
شماره‌های اتمی در گروه‌های مخصوص به خود درج می‌شدند. منظور از شماره‌های اتمی؛ 
تعداد همان بارهای مثبت پروتون (0۲0]015) است که در مرکز اتم وجود دارند. همین 
تعداد موجب فرق و تفاوت میان اتم‌های یک عنصر و عنصر دیگری هستند. در مر کز 
هیدروژن که ساده‌ترین عنصر است. یک پروتون وجود دارد. ساختن دو جدول از عناصر 
مختلف در هیلیم و سه جدول در لیتیم از این جهت ممکن است که یکک اصل ریاضی به نحو 
شگفت آوری در آن کارفرما است. چه نمونه و الگوی بهتری برای این نظم و ترتیب می‌توان 
ارائه داد که شناخت عنصر شماره یکصد و یک صرفاً بدلیل پروتون‌های هفده گانه آن بعمل 
آمده است. این نظم و انضباط شگفت آور قانون اتفاق تناوبی (002066 ۳6۲10016) گفته 
نمی‌شود؛ بلکه ضابطه تناوبی (1.۵۱ 06710016) نام دارد. هر نقشه و قانونی؛ قطعاً مقتضی 
یک ناظم و قانون ساز است. واقعیّت این است که اگر دانش؛ خدا را قبول نکند» معنایش این 
است که دانش بخشی از نتایج حتمی تحقیقات خود را رد کرده است. 

زیاد گفته می‌شود که در فلان تاریخ کسوف يا خسوف رخ خواهد داد. این» یک پیش 
بینی نیست که صرفاًمبتنی بر قیاس یا گمان باشد؛ بلکه دانشمندان نجوم؛ یقین دارند که به 
خاطر سیستم گردشی موجود در منظومه شمسی, بروز چنین رویدادی» یقینی است. وقتی به 
آسمان نگاه کنیم ستاره‌های بی شماری را خواهیم دید که از یک نظم خاص تبعیت می‌کنند. 
این امر موجب حیرت ما خواهد شد. از قرون بسیار متمادی توپ‌های بزرگی که در این 
فضای بسیط آویزان و معلق هستند» در یک مسیر معیّن در حال گردشند و در محورهای خود 
با چنان نظم و قانونی در گردش هستند که محل و زمان وقوع حوادثی که از آن‌ها بوجود 
می‌آیند» از صدها سال قبل بطور کامل و صحیح قابل پیش بینی است. نظم و قانون شگفت 
آور فعل و انفعالات ذرات کوچک آب تاستاره‌های گسترده در فضای بسیط» چنان 


بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۸۵ 
هماهنگ و یکنواخت است که به راحتی می‌توانيم براساس آن به تدوین ضابطه و قانون 
بپردازيم. 

نظریه نیوتن» مبتنی بر گردش افلااک بود؛ بر همین اساس دو تن از دانشمندان» تشوری 
وجود سیاره‌ای را ارائه دادند که در آن زمان شناخته نشده بود. از اینرو رصدخانه برلین در 
یکی از شبهای سپتامبر ۱۸۶۴م همان ناحیه‌ای را رصد کرد که دو دانشمند. به آن اشاره کرده 


تشه فا سار اش انساس ها ری ره ام 
بودند؛ این امر ؛ یار مروز آن را نپتون می‌نامیم 


ویژگی‌های حکیمانه هستی: 

یکی از ابعاد حکمت و هدفمند بودن کائنات این است که امکاناتی در آن نهاده شده 
که انسان در صورت نیاز می‌تواند در آن تصرف نموده به نفع خود آن بهره تدای کته 
مثلاً نسبت نیتروژن در هوا ۷۸/ می‌باشد. علاوه بر این در بسیاری از اشیای شیمیایی؛ نیتروژن 
وجود دارد که نیتروژن مرکب نامیده می‌شود. نباتات و گیاهان از همین نیتروژن استفاده 
می کنند و بخش عمده نیتروژن مورد نیاز انسان از نباتات تأمین می‌شود. اگر این نیتروژن 
نباشد. بشر و سایر حیوانات از گرسنگی خواهند مرد. 

نیتروژن موجود در خاک فقط با دو روش تجزیه می‌شود: یکی تجزیه میکروبی؛ در این 
روش میکروبهای موجود در نزدیکی ريشه درخت. وارد عمل می‌شوند و نیتروژن هوا را 
گرفته و نیتروژن م رکب می‌سازند؛ اگر این نیتروژن با خاک آميخته نگردد هیچ دانه‌ای سبز 
نمی‌شود. وقتی نباتات و گیاهان خشک می‌شونده بخشی از این نیتروژن م رکب در زمین 
می‌ماند. 

روش دیگری که زمین نیتروژن می‌گیرد به وسیله رعد و برق در هنگام بارندگی است. 


هر بار که در آسمان رعد و برق می‌زند. مقداری از اکسیژن را با نیتروژن آميخته آن رابه 


۸۰۶ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


وسیله قطرات باران داخل زمین می کند. بدین ترتیب مقدار نیتریت نیتروژن که به راحتی به 
دست می‌آید. معادل پنج پوند در هکتار است و با ۳ پوند نیتریت سدیم برابر می‌باشد.! 

تولید نیتروژن در این دو روش به کندی صورت می‌گیرد؛ به همین خاطر نیتروژن زمینی 
که بدون آیش بندی در آن زراعت شود. پایان می‌یابد. اینجاست که کشاورزان زمین‌ها را 
زير و رو می‌کنند. جای بسی شگفت است که درست در ابتدای قرن بیستم که به دلیل کاشت 
و کار زیاد و به خاطر انبوه جمعیت. کمبود نیتروژن احساس شد و انسان» آینده اقتصادی 
خود را تاریکک دید روشی کشف شد که به صورت مصنوعی و با استفاده از هوا می‌توان به 
نیتروژن م رکب دست یافت. یکی از تلاش‌هایی که برای ساختن نیتروژن مر کب انجام 
گرفت» این بود که بتوان به صورت مصنوعی به نیتروژن مر کب دست یافت. یکی از 
تئوریهایی که برای ساختن نیتروژن مرکب ارائه شد. این بود که بتوان بصورت مصنوعی در 
هوا رعد و برق ایجاد کرد. گفته می‌شود که برای تولید رعد و برق در هوا؛ نیرویی معادل 
تقریباً سیصد هزار هارس پاور نیاز است و چنانکه قبلاً اشاره شد. مقدار بسیار اند کی نیتروژن 
به دست آمد. امّا اینک عقل به عنوان نعمت و موهبت الهی پا را یک قدم فراتر گذاشته 
است. انسان» پس از گذشت ده هزار سال از تاریخ» روش‌هایی را کشف کرده است که این 
گاز نیتروژن را می‌توان به کود تبدیل کرد و بدین سان انسان توانایی لازم برای تولید این 
جزء جدایی ناپذیر از غذای خود را بدست آورده است که زنده ماندن بدون آن مشکل 
می‌باشد. اين. یک مسأله فوق العاده حیرت انگیز و شگفت آور است که انسان برای نخستین 
بار در تاریخ زمین در عين نیاز شدید. موفق به حل معضل کمبود مواد غذایی گردید. این 
معضل درست در زمانی برطرف گردید که وقوع آن در همان زمان قابل پیش بینی بود. 

ابعاد بسیار گسترده‌ای از حکمت و معنویت در جهان هستی وجود دارد. قطعاً آنچه که 
دانش بشر به ما نشان داده است. به مراتب کمتر از حدی می‌باشد که باید به ما نشان دهد؛ به 


عبارتی شناخت ماء به مراتب کمتر از چیزی است که باید بشناسیم. ناشناخته‌هاه به قدری 
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زیادند که اگر صرفاً به ذ کر عناوین آن‌ها اکتفا شود. فهرستی به بزرگی کتابی قطور و بز رگ 
درست خواهد شد و بازهم بخشی از عناوین و فهرستها باقی خواهد ماند. نعمتهای الهی به هر 
طریقی که به زبان بشر اظهار گرد اظهاری ناقص و ناتمام است. به هر میزان که با قلم و 
زبان به شرح و ذکر جزئیات نعمتهای پرورد گار پرداخته ‏ شود بازهم این احساس همچنان 
باقی خواهد ماند که ما نعمتها را بیان نکرده ایم؛ بلکه فقط بخشی از آن‌ها را نام برده‌ايم. 
واقعیت. این است که اگر تمام اسرار گیتی کشف شوند و تمام انسان‌ها به نحوی به نوشتن 
مشغول گردند و از تمام ابزار موجود در جهان هستی کمک بگیرنده بازهم از شرح و بسط 
کامل حکمت‌های جهان هستی ناتوان و عاجز خواهند بود: 


13 مر رو و ار ور و مهو 


ولو نما ی رضم خُجره شلد والبخر بمدهء من بعدم سبعَهُ رم تفت 
کلمت 4 [لقمان: ۲۷] یعنی: «اگر تمام درختانی که روی زمین هستند» قلم شوند و دریا 
(برای آن مررکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت 
گردنده قلم‌ها می‌شکنند و م رکب می‌خشکد. ولی) مخلوقات خدا پایان نمی گیرند». 

قل وکا بر ید5 کلمت ریی لد آلبحر قتلآن نفد کلمت یی ولو 
جثّنا بمثله مدا (4 [الکهف: ۱۰۹] یعنی: «بگو: اگر دریا (برای شمارش و نگارش 
صفات و ویژگی‌های) موجودات (جهان هستی) پرورد گارم» جوهر شود دریا پایان 
می‌پذیرد» پیش از آنکه (نگارش اسرار هستی) موجودات پرورد گارم پایان یابد؛ هرچند هم 
همسان آن دریا را به عنوان کمک بدان بیفزايیم». 

کسی که ذره‌ای از کائنات را مطالعه نموده است. بدون تردید اعتراف خواهد کرد که 
این فرموده خدای متعال. خالی از هر گونه اغراق و مبالغه می‌باشد و واقعا حقیقت بز رگی را 


با زبانی سیار ساده تنیین نموده است. 


۸۳/۸ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


مخالفان دین نظم شگفت آور و حکمت فوق‌العادهٌ جهان هستی را که بخشی از آن در 
صفحات گذشته بیان گردید» به نحوی دیگر توجیه می‌کنند. از اینرو نگاه کوچک آنان به 
سوی هیچ مدیّر و ناظمی نمی‌افتد و وجدان مسخ شده. آن‌ها را به طرف خالق هستی هدایت 
نمی کند؛ بلکه همه و همه را فقط یک اتفاق می‌دانند.! 

هکسلی می‌گوید: «اگر شش میمون؛ پشت ماشین تحریر نشسته و میلیونها سال کلیدهای 
روی ماشین را فشار دهنده بعید نیست که نهایتاً در میان انبوه کاغذهای سیاه شده آن‌هاء نظمی 
همانند اشعار و نوشته‌های شکسییر(]900۳6) نوشته شود. به همین صورت ممکن است در 
اثر گردش کورکورانه ماده در مدت میلیاردها سال این جهان هستی شکل گرفته باشد». 

بدون شک این سخنء سخن کاملاً پوج و بی معنایی است. زیرا هیچ یک از علوم بشری؛ 
تا کنون از چنین اتفاقی خبر نداده است که در نتیجه آن پدیده‌ای همچون جهان هستی. 
اینگونه باعظمت. جهت دار و مستقل به وجود آمده باشد. آری! ماء درباره بعضی از اتفاقات» 
اطلاعاتی داریم. مثلاً هنگام وزش باد. گردهای گل سرخ (۳011610) روی گل سفید می‌ریزد 
و در نتیجه گلهای قرمز رنگ می‌شکفد. شاید چنین اتفاقی را بتوان فقط یک حادثه جزثی و 
استثنایی قلمداد کرد. اما وجود گل با این چرخه تولیدمثل و ارتباط شگفت انگیز آن با جهان 
هستی را نمی توان اتفاقی و پیامد وزش باد دانست. هرچند ممکن است واژه «حادثه اتفاقی» با 
یک مصداق جزئی توجیه گردد اما به اعتبار اینکه توجیه گر جهان هستی باشد» سخنی 
کاملاً لغو و ببهوده است. به قول پروفسور ادوین: «وجود زند گی در اثر حادثه (۸6610604) 
مانند این است که انفجاری در چاپخانه رخ دهد و در اثر آن لغت نامه بسیار بزرگی خود به 
و دنو شته شو دار 

برخی این توجیه را که پیدايیش جهان هستی؛ صرفاً رخدادی اتفاقی است» سخنی 


بی‌معنی» نمی‌دانند؛ بلکه بنابر نظر و دید گاه سرجیمز» پیدایش اتفاقی جهان هستی» مطابق با 
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محاسبات و قوانین ریاضی (002066) 0۶ وسقا لم‌تاهه۱۷2 زامتت۳) است. ۱ 
یکی از نویسندگان چنین می‌نویسد: 

«اتفاق یا احتمال(018106) فقط یک فرضیه نیست؛ بلکه یک نظریه ارزشمند ریاضی 
است که در مواردی از آن استفاده می‌شود که اطلاعات دقیق و قطعی مقدور نباشد. این 
امکان برای ما وجود دارد که قواعد. اصول و ضوابطی را از احتمال به دست آوریم که 
توسط آن بتوانیم به آسانی» درست را از نادرست تشخیص دهیم. احتمال وقوع حادثه ویژه‌ای 
را می‌توان با محاسبات درست تخمین زد و گفت: تا چه حد امکان بروز آن به صورت اتفاقی 
ممکن است». ۲ 

اگر فرض کنیم که ماده, خود به خود در کائنات به وجود آمده و سیستم کنش و واکنش 
به خودی خود در آن شروع شده است- هرچند که این فرضیه‌ها اساسی ندارند- بازهم 
نمی‌توانیم پیدایش کائنات را اتفاقی بدانیم. زیرا بر اساس خود قوانین احتمال» وجود احتمالی 
دیگر؛ این احتمال را زیر سوال می‌برد و بدین سان خود قانون احتمال در علم ریاضیات؛ 
اتفاقی بودن نظام کائنات را رد می کند. زیرا دانشء نشان داده است که عُمر و اندازه نسبی 
دنیای موجود چقدر است. عمر و اندازه‌ای که دانش نشان داده» بر حسب «فانون احتمال»؛ 
برای به وجود آمدن دنیای موجود واقعاً نا کافی است. 

اگر ده سکه را از یک تا ده علامت گذاری کرده» سپس آن‌ها را در جیب خود گذاشته 
به هم بزنید تا خوب مخلوط شوند و بعد سعی کنید که آن‌ها را از يکک تا ده به همان ترتیب 
قبلی» از جیب بیرون بیاورید» اين احتمال که در دفعه اول سکه شماره یکك. به دست شما 
بیفتد» ۸۱۰ است و این احتمال که شماره بکک و دو به ترتیب به دست شمابیفتند 1۱ 
می‌باشد؛ این احتمال که شماره یکت دو و سه به ترتیب در دست شما بیفتند» یک هزارم» 
یعنی یک در هزار است. این احتمال که شماره یک دوء سه و چهار به ترتیب در دست شما 
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بیفتند. یک در ده هزار است. این احتمال که از یک تا ده» تمام سکه‌ها به ترتیب در دست 
شما بفتد یکی:در ده مبلباود می‌ناشد: کریسی مارزسن بش از نقل این مقال می‌تو‌شد: 

«اين مثال ساده را بدین خاطر ارائه کردیم تا روشن شود که تعداد احتمالات در برابر 
تعداد حوادث چقدر زیاد است».! 

اکنون مقایسه کنید» اگر همه چیز در اثر اتفاق به وجود آمده باشد» چه همه زمان بکار 
رفته است!. موجودات زنده از سلول‌های زنده تشکیل شده‌اند. هر یک از این سلول‌هاء 
ت رکیبی فوق العاده پیچیده و کو چکک است که در بافت شناسی (۷۲۵۱08۷)) مورد مطالعه 
قرار می گیرد. یکی از اجزایی که در تعمیر و بازسازی این سلول‌ها بکار می‌رود؛ پروتئین 
است. پروتئین» یک ترکیب شیمیایی است که از تر کیب پنج عنصر به وجود میآید: کربن؛ 
هیدروژن. نیتروژن» اکسیژن و گ وگرد. مولکول پروتلین تقریباً مشتمل بر چهل هزار اتم 
(۵0۲05) است. 

حدود بیش از یکصد عنصر شیمیایی در کائثات به صورت غیرمرتب پراکنده هستند. 
اینک اين پرسش مطرح می‌شود که چه میزان از ت رکیب این عناصر در قانون احتمال مصداق 
می‌یابد تا از ت کیب انبوه غیرمرتب چندین عنصر ماده دیگری درست شود و چنان با هم 
آمیخته گردند که خود بخود یک مولکول (۷]01660116) پروتثینی به وجود آید؟ می‌توان 
در این بر آیند مقدار ماده مورد نیاز و مدت زمان لازم برای انجام این عمل را محاسبه کرد. 

یک ریاضیدان سوئیسی به نام پروفسور چارلز يا گین؛ اين احتمال را محاسبه نموده و به 
این نتیجه رسیده است که امکان چنین احتمالی» ده به توان بکصد و شصت می‌باشد. به 
عبارتی برابر با عدد ده می‌باشد که یکصد و شصت صفر به آن اضافه گردد؛ عددی که در 
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فقط برای به وجود آمدن یک مولکول به صورت اتفاقی» موادی بیش از میلیاردها برابر 
مواد موجود در دنیا مورد نیاز است. اگر همه این مواد» یک جا شده و تکان داده شود امکان 
رسیدن به نتیجه مطلوب بعد از "۳" ۱۰ (ده به توان ۲۴۳) سال ممکن خواهد بود. 

پروتئین از حلقه‌های بسیار طولانی آمینواسیدها (۸6105/-۸100) تشکیل شده است. 
مهمترین چیز در تر کیبهای پروتئینی» روشی است که این حلقه‌ها را به هم متصل می کند. اگر 
این مولکول با یک روش نابرابر تر کیب شود به جای آنکه وسیله بقا و دوام زندگی باشد به 
سمی مهلک و نابود کننده تبدیل می گردد. پروفسور لیتز (1.3.1.6021605)) پس از محاسبه 
دقیق می گوید: 

عناصر ترکیبی یک پروتئین ساده به روشهای مختلف و بی شماری یکجا و ترکیب 
می‌گردد. این احتمال که این همه عناصر ترکیبی پروتئین با اين همه شیوه به طور اتفاقی با 
هم ت ر کیب شده باشند تا یک مولکول پروتئینی مشتمل بر چهل هزار از اجزای ترکیبی پنج 
عنصر مذ کور به وجود بیاید» بکلی غیرممکن است. 

گفتنی است: قانون احتمال در ریاضی» بدین معنا نیست که حتما پدیده مورد انتظار مابه 
وقوع خواهد پیوست؛ بلکه بدین معناست که با وجود پاره‌ای از فعل و انفعالات. احتمال 
پیدایش پدیده مورد انتظار وجود دارد و بازهم بروز پدیده. قطعی نمی‌باشد و حتی این 
احتمال وجود دارد که هیچ اتفاقی هم نیفتد. 

از آنجا که پروتتین» مولکولی است که در آن زند گی و حبات وجود ندارد از اینرو 
چگونه پس از اینک» جزو سلول قرار می گیرد» حرارت و گرمی زندگی در آن بوجود 
می‌آید؟ جواب این سوّال در این توجیه دیده نمی‌شود و مخالفان دین» هیچ پاسخی در توجیه 
انیت فدشتی تلا ون 

لی. کوتم.دی. نوای (0۷۷[ 06 ۵0006/) .1 پیرامون این مسأله بحث گسترده‌ای 
نموده است.خلاصه بحثش, این است که برای ظهور چنین احتمالی» مقدار و گستردگی ماده 


مورد نیازه به مراتب بیشتر از تخمین‌ها و محاسبات ماست. برای این منظور جهانی به بزرگی و 


۲ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


وسعت ده به توان هشتاد و دو سال نوری مورد نیاز است. این حجم. از حجم دنبای موجود به 
مراتب بیشتر است. زیرا نور دورترین کهکشان در ظرف چند میلیون سال نوری به ما می‌رسد. 
نتیجه این سخن این است که: جهانی به گستردگی آنچه در نظریه انیشتن آمده نیز برای این 
عمل قطعاً نا کافی است. بازهم اگر در اين کائنات فرضی؛ ماده را با سرعت پانصد تریلیون در 
ثانیه در مدت ده به توان دویست و چهل و سه به حرکت درآوریم. آنگاه این امکان بوجود 
خواهد آمد که یک مولکول پروتئینی حیات بخش به صورت اتفاقی بوجود بیاید. مدت 
زمان مورد نیاز برای اين کار برابر است با ده به توان دویست و چهل و سه. بنا بر اظهارات 
دی.نوای» از عمر زمین بیش از دو میلیون سال نمی گذرد و شروع زندگی در کره زمین 
حدود یک میلیون سال قبل» بوده است. 

دانش, اگر چه برای معلوم کردن عمر کائنات سعی و تلاش فراوانی نموده است و طبق 
اظهارات دانشمندان علوم تجربی» عمر کائنات به پنجاه میلیارد سال پیش برمی گردد. اما 
قطعاً این عمر طولانی نیز برای به وجود آمدن یک مولکول پروتتینی مورد نیاز بصورت 
اتفاقی نا کافی است. در مورد عمر زمین» بطور قطعی اظهار نظر شده و بر اساس نظریه 
دانشمندان نجوم» زمین؛ قطعه‌ای از خورشید است که در اثر کشش یک ستاره بزرگ از 
خورشید جدا شده و در فضا شروع به گردش نموده است. در آن رو زگار زمین؛ مانند 
خورشید یک جسم شعله ور بود که حیات و زندگی در آن غیرممکن بود. سپس به تدریج 
رو به سردی نهاد و منجمد شد. و پس از دوران یخبندان» زندگی در آن آغاز گشت. 

عمر زمین بعد از دوران بخبندان با روش‌های متعدد. قابل تشخیص است؛ هترین روش 
پس از کشف عناصر رادیوا کتیو (1161061018 52010-۸011۷6) به دست آمده است. 
همواره ذراتی الکتریکی از عناصر رادیوا کتیوی بر اساس یک تناسب ویژه خارج می‌شوند 
(1215111]62121101). بدین ترتیب ذرات الکتریکی عناصر رادیواکتیوی کاهش می‌یابد و 
این عناصر به تدریج به فلزات غیررادیوا کتیو تبدیل می‌شوند. اورانیوم یکی از عناصر 


رادیوا کتیوی است که در اثر انتشار و پرا کندگی و بر اساس یک تناسب مخصوص و معین» 
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به فلز تبدیل می‌شود. تناسب کاهش ذرات الکتریکی عناصر رادیواکتیو» در تمام شرایط 
یکسان است. از اینرو می‌توان نتیجه گرفت که سرعت دگ رگونی اورانیوم مشخص و ابت 
می‌باشد. 

اورانیوم در لابلای سنگ‌های بزرگ و سخت دیده می‌شود و در اين تردیدی نیست که 
اورانیوم از دوران یخبندان در این سنگها وجود داشته است. همراه اورانیوم» سرب نیز یافت 
می‌شود. پذیرش این پندار که تمام این سربهاء از انتشار اورانیوم به وجود آمده. مشکل است. 
چراکه سرب تولید شده از اورانیوم» از سایر سربها اند کی سبک‌تر است. لذا می‌توان در مورد 
هر قطعه سرب اظهار نظر کرد که آیا از اورانیوم درست شده است یا خیر؟ بدین ترتیب به 
روشنی می‌توان مدت انتشار اورانیوم موجود در صخره‌ها را اندازه گیری کرد و از آن جهت 
که اورانیوم از دوران انجماد صخره در آن وجود دارد می‌توان زمان انجماد صخره را نیز 
مشخص نمود. این تخمین‌ها و اندازه گیری‌ها نشان می‌دهند که حداقل یک هزار و چهارصد 
میلیون سال از انجماد صخره‌ها گذشته است. اين محاسبات مبتتی بر مطالعات انجام گرفته بر 
روی صخره‌هایی است که بر اساس دانش ما از قدیمی ترین صخره‌های روی زمین هستند. 
ممکن است عمر خود زمین؛ بیش از این باشد. مثلاً دو برابر یا سه برابر. اما سایر قراین و 
شواهد موجود در زمین» این محاسبات و تخمین‌های غیرمعمولی را تأیید نمی کنند. چنانچه 
پروفسور سولیون» عمر متوسط زمین را دو میلیون سال تخمین زده است. 

بدون تردید وقتی برای به وجود آمدن یک مولکول پروتئینی بصورت اتفاقی بیش از 
۰ سال, نیاز است. پس چگونه هزاران نوع حیوان زنده و دارای 
جسم و نیز انواع نباتات در روی زمین به وجود آمده و حیوانات و گیاهان بی شمار و نر و 
ماده‌ای از هر قسم پدیدار گشته و در دریا و خشکی پراکنده شده اند؟ پاتو(۳۵120) ضمن 
بررسی نظریه تکامل, گفته است که برای دگرگونی اتفاقی در نوع موجوده یعنی تبدیل یسک 
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نوع به نوع دیگر: سپری شدن یک میلیون نسل لازم است. اکنون خود بسنجید که چه مدت 
زمانی لازم است تا بنا بر محاسبه پاتو و نظریه تکامل سگ. به حبوانی مانند اسب تبدیل شده 
باشد؟! 

آری! بدین سان اظهارات دانشمند آمریکایی» مارلین.بی. کرید درست به نظر می‌رسد 
که: 

«امکان جمع شدن کلیه عوامل ضروری پیدایش یک پدیده به صورت اتفاقی بنا بر یک 
تناسب صحیح. از دید گاه محاسبات ریاضیی مترادف با نبودن چنین چیزی است»." 

از آن جهت این بحث را به درازا کشاندیم که نادرستی این پندار را روشن کنیم که دنیا 
به صورت اتفاقی به وجود آمده است. و گرنه در واقع نه یک اتم (۸1010) می‌تواند به 
صورت اتفاقی به وجود بیاید؛ نه یک مولکول و نه فکر و مغزی می‌تواند راز هستی را از 
خلال این تصور بگشاید که جهان هستی؛ تصادفی و اتفاقی به وجود آمده است. نظربه 
آفرینش و پیدایش هستی به صورت حادثه و اتفاق, نه تنها بر اساس محاسبات ریاضی» محال 
است. بلکه از لحاظ منطقی و عقلانی نیز بی پایه می‌باشد. این نظریه» به اندازه‌ای پوچ و بی 
معناست که شخصی بگوید: با ریختن یک لیوان آب روی فرش نقشه دنیا قابل ترسیم است. 
حتماً از چنین شخصی سال خواهد شد که برای بروز چنین حادثه‌ای» فرش» کشش زمین» 
آب و لیوان از کجا و چگونه به وجود آمدند؟! 

زیست شناس معروف. هیکل (۳1260161) گفته بود: «هواء آب. اجزای شیمیایی و وقت 
در اختیار من بگذارید؛ من انسانی خواهم ساخت». وی» فراموش کرده يا خود را به نادانی 
زده بود که بنا بر اعتراف خودش. برای این منظور به پاره‌ای از چیزها نیاز دارد و این» ردی 


بود بر ادعای پوچش. کریسی موریسن در این باره چه خوب گفته است که: 


[16 ۲۱۷۱06۴66 0۴ 0600, ۰17-۱ 
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بخش چهارم: گواهی جهان هستی در مورد وجود خدا ۹۵ 


«هیکل با چنین سخنی, به ژن و اصل زندگی توجه نکرده است. او برای به وجود آوردن 
انسان» نخست باید اتم «0110] نامرتی را به وجود بیاورد و بعد با شیوه خاصی آن‌ها را 
ترتیب داده» ژن را درست کند و سپس برای او حیات و زند گی فراهم نماید. پس از طی 
مراحل مذ کور» امکان آفرینش به صورت حادثه. یک میلیاردم یعنی یک در میلیارد می‌باشد. 
به فرض محال اگر وی؛ موفق به ساختن انسانی می‌شد بازهم اوه این را حادثه با 
اتفاق(۸6610601) نمی گفت؛ بلکه این را حاصل صلاحیت ذهنی خود قرار می‌داد».! 

خوبست این بحث را با گفته‌های یکک دانشمند علوم تجربی؛ یعنی جرج ایرل دیویس, به 
پایان برسانم: 

«امکان پیدایش کائنات. به خودی خود. بدین معناست که کائنات» صفات خالقیت و 
سازندگی را در خود دارد. در چنین شرایطی ما باید پپذيريم که خود کائنات. خدا است. 
بدین ترتیب» هرچند ماء وجود خدا را پذیرفته‌ايم» اما خدایی را قبول کرده‌ایم که در عین 
حال که مافوق فطرت است. مادی نیز می‌باشد!. من به جای این تصور پوچ و بی محتواه 
اعتقاد به خدایی را ترجیح می‌دهم که جهان مادی را آفریده و جزو جهان هستی نیست؛ بلکه 


ناظم فرمانروا و مدبر آن است»." 
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بخش ید : 
دلایل وجود آخرت 


از جمله واقیت‌هایی که دین ما را به پذیرش آن فرا می‌خواند» اعتقاد به آخرت و معاد 
است. عقیده آخرت. بدین معناست که پس از نابودی دنیای موجود» جهان دیگری نیز وجود 
دارد و ما برای هميشه در آنجا زنده خواهیم ماند. دنیای موجود. محل آزمایش و امتحان 
است. انسان» مدت زمانی محدود و مشخص در این دنیا می‌ماند و زمانی فرا می‌رسد که 
مالک دنیا؛ دنیا را به فنا کشانده» جهان دیگری ایجاد می‌کند که با دنیا متفاوت است. تمام 
انسان‌ها در آن جهان زنده خواهند شد و اعمال خوب و بد در داد گاه عدل الهی هویدا 
خواهند گشت و هر کس, بر اساس اعمال و رفتاری که در دنیا داشته» پاداش می‌یابد با 
مجازات می‌شود. 

این عقیده. درست است يا نادرست؟ برای درک درستی این باور» باید آن را از ابعاد 


مختلفی مورد بحث و مطالعه قرار دهیم. 


۱- امکان وجود آخرت: 

نخست از امکان چنین تصوری بحث می کنیم. از اینرو این پرسش مطرح می‌شود که آیا 
در نظام فعلی جهان هستی؛ وقوع معاد با کیفیتی که بیان گردید» ممکن است يا خیر؟ آیا در 
این دنیا قراين و شواهدی وجود دارد که تصور معاد و آخرت را تأیید نماید؟ 

اعتقاد به معاد. در واقع مقتضی این است که انسان و کائنات در شکل و قالب فعلی خود 
دایمی نباشند. جاودانه نبودن انسان و کائنات بر حسب معلومات و اطلاعات. قطعی و صد 
درصد صحیح است. ماء به خوبی و بدون تردید می‌دانيم که فرجام انسان و همچنین سرانجام 
کائنات. فنا و نابودی است و هر دوء دستخوش مرگ و نابودی خواهند شد و هیچکدام از 


۹۸ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


الف) مسأله مرگ و زوال دنیا: 

آن عده از انسان‌ها که آخرت و معاد را قبول ندارند» مایلند که همین دنیا را دنیای عیش و 
لذت‌های دایمی خود قرار دهند. انسانها» درباره وقوع مرگ تحقیقات فوق‌العاده‌ای انجام 
دادند و سعی فراوان کردند تا با جلوگیری از عوامل مرگبار زندگی خود را همیشگی کنند. 
اما سعی و تلاش آنان» به جایی نرسید و بکلی ناموفق شدند. چون پیامد و دستاورد تمام 
تحقیقات و پژوهشهاء این بود که مرگ. یک پدیده یقینی است و هیچ راهی برای گریز و 
رهایی از آن وجود ندارد. 

چرا م رگ می‌آید و چرا موجودات زنده با م رگك مواجه می‌شوند؟ 

حدود دویست پاسخ برای این سوال گفته شده است. مثلاً جسم از کار می‌افتد. فعالیت 
اجزای ت رکیبی پایان می‌یابد. رگ‌ها خشک می‌شوند. بافتهای ارتباطی از کار می‌افتند. 
با کتری‌های روده‌ها در جسم زه رآلود می‌شوند و .... 

مسأله از کار افتادن جسم. به ظاهر صحیح و درست به نظر می‌رسد؛ زیرا دستگاه‌های 
ماشینی» کفشهاء لباسهاء همه و همه پس از یک مدت بخصوصی از کار می‌افتند. لذا ممکن 
است که جسم ما نیز در یا زود دچار کهنگی و فرسودگی شده از کار بیفتد. اما دانش و 
علوم تجربی چنین چیزی را تأیید نمی کند. بر اساس تجزیه و تحلیل علوم تجربی جسم انسان؛ 
نه مانند پوستین است و نه مشابهتی به آهن و یا صخره‌ها دارد. اگر جسم انسان قابل تشبیه 
باشد. می‌توان آن را به آب و رودخانه‌ها که از هزاران سال قبل بوده تشبیه کرد. چه کسی 
می‌تواند بگوید که رودخانه کهنه می‌شود یا از بين می‌رود؟ دکتر لنس پالنگ برنده جایزه 
نوبل در رشته شیمی می گوید: «از لحاظ تئوری, انسان در حد بسیار زیادی فناناپذیر است. 
سلول‌های بدن او شبیه دستگاه موتوری هستند که به صورت اتوماتیکک خرابی‌های خود را بر 
طرف می کنند. ولی با وجود این می‌بینيم که انسان‌ها دچار پیری شده» می‌ميرند. علل و 


اسباب موت انسان هنوز در پرده راز می‌باشد و این معماء تاکنون حل نشده است». 


بخش پنجم: دلایل وجود آخرت ۹۹ 

زند گی همواره در حال تجدید است. سلول‌های بدن ما از یک طرف به وجود می آیند و 
از طرفی دیگر نابود می‌شوند و به جای آن‌ها مولکول‌های دیگری درست می‌شود و خود 
سلول‌ها (به استثنای سلول‌های عصبی) نیز همواره از بین می‌روند و سلول‌های دیگری 
جایگزین آن‌ها می‌شوند. تخمین زده شده است که در مدت چهار ماه تمام خون بدن انسان 
به خون جدید تبدیل می‌گردد و در مدت چند سال کلیه بافت بدن به طور کامل عوض 
می‌شود. این سخنء بدین معناست که انسان» در نوع خودش شبیه یک ساختار جسمی نیست؛ 
بلکه به رودخانه شبیه است. به تعبیر دیگر انسان در نوع خودش عبارت از یکث «عمل» است و 
در چنین حالتی عقیده نابود شدن و از کار افتادن جسم یک عقیده کاملا بی اساس اس 
کلیه اشیایی که در سال‌های آغازین زندگی خراب و زهر آلود شده و از کار افتاده‌اند» 
مدت‌هاست که از جسم خارج شده‌اند؛ لذا چگونه می‌توان آن‌ها را اسباب و عوامل م رگ به 
حساب آورد؟ آری! معنای این سخن. این است که عامل مرگ در رگ‌ها؛ روده‌ها و در دل 
انسان نیست؛ بلکه باید عامل مرگ را در جای دیگری جستجو کرد. 

یکث توجیه دیگر برای م رگ این است که سلول‌های عصبی. موجب مرگ می‌شوند. 
زیرا سلول‌های عصبی در طول زندگی تجدید نمی‌شوند. بنابراین سلول‌های عصبی سال به 
سال رو به کاهش هستند و به دلیل کم شدن آن‌هاء سیستم عصبی نیز به تدریج ضعیف 
می‌شود. اگر این توجیه صحیح باشد که سیستم عصبی» موجب ضعف و در نتیجه از بین رفتن 
جسم می‌شود. آنگاه می‌توان گفت: جسمی که سیستم عصبی در آن وجود ندارد؛ باید تا 
مدت‌های مدید زنده بماند.اما مشاهده و تجربه چنین چیزی را تأیید نمی کند. سیستم عصبی 
در درختان وجود ندارد؛ گرچه برخی از درختها تا مدت مدیدی زنده هستند» اما بالاخره 
خشک شده از بین می‌روند؛ در نباتات یعنی در گندم جو و ساير حبوبات نیز اعصاب یا 
سیستم عصبی یافت نمی‌شود؛ اما زندگی آن‌ها یک سال هم به طول نمی‌انجامد. هم چنین 
نوعی کرم وجود دارد که به کلی فاقد سیستم عصبی است. ولی بیش از نیم ساعت زنده 
نمی‌ماند. معنا و مفهوم توجیه دوم» این است که عمر حیواناتی که از سیستم عصبی کاملتری 


۳ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


برخوردارند. باید از بقیه کمتر باشد؛ ولی در واقع چنین نیست. تمساح. لاک پشت و ماهی 
پانک از همه حیوانات بیشتر عمر می کنند. 

بدین ترتیب برای غیر یقینی جلوه دادن مرگ» کلیه بحث و بررسی‌هایی که تا کنون 
درباره علل و اسباب آن انجام گرفته؛ با عدم موفقیت همراه بوده است. این امکان هنوز به 
قوت خود باقی است که همه انسان‌ها باید در مدت مقرر بمیرند. تاکنون چنین امکانی فراهم 
نشده که از مرگ جلو گیری شود. دکتر الکسی کاریل» پیرامون همین مسأله تحت عنوان 
زمان داخلی (11706 017۷270]) بحث مفصلی نموده و ضمن بیان این نکته که اینگونه 
کوشش‌ها در طول تاریخ به جایی نرسیده‌اند. می‌نویسد: 

«انسان ه رگز از جستجوی بقا و دوام احساس خستگی نخواهد کرد؛ اما هرگز بقاو 
ماند گاری برایش میسر و فراهم نخواهد شد. زیرا او تابع چند قانون جسمانی است. انسان؛ 
زمان فیزیولوژیکی (11106 007۹1010821621) اعضای بدن را می‌تواند متوقف کند و ممکن 
است بتواند زمان فیزیولوژیکی را تا حدی به عقب براند» اما ه رگز نمی‌تواند در برابر مرگ 


۵ ۱ 
پیرور شود). 


ب) نمونه‌ها و نشانه‌های طبیعی: 

با توجه به مطالب فوق, از هم پاشیدن شکل و صورت فعلی کائنات. چیزی است که 
کاملاً توجیه پذیر است. یعنی همان قیامتهای کوچکی که ما از آن‌ها اطلاع داریم» در آینده 
در سطح گسترده‌تری بروز خواهند کرد. 

نخستین تجربه‌ای که به ما در مورد امکان وقوع قیامت خبر می‌دهد. زمین لرزه‌ها هستند. 
قسمت داخلی زمین یک ماده سیال و فوق العاده گرم می‌باشد. نمونه آن را می‌توان در مواد 
مذابی مشاهده کرد که از آتشفشان‌ها بیرون می‌آید. این ماده سیال به صورت‌های مختلفی 


سطح زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینجاست که گاهی صداهای بسیار مهیبی روی زمین 
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بخش پنجم: دلایل وجود آخرت ۱۰۱ 


شنیده می‌شود و در اثر حرکت ماده سیال درونی زمین» زمین لرزه‌ها به وجود می‌آیند. 
حرکت زمین را در اثر فعل و انفعالات ماده سیال درونی زمین. زلزله می‌گویند. از 
گذشته‌های دور تا امروز» زلزله برای انسان‌ها یک پدیده بسیار خطرناکک و وحشتناک 
محسوب شده است. زلزله در واقع حمله‌ای از سوی قدرت و طبیعت بر بشر می‌باشد. کلیه 
اختیارات در این حمله و تهاجم در اختیار دسته دوم است و انسان» در برابر آن کاملاً عاجز و 
ناتوان می‌باشد. زلزله» یادآور این مطلب است که ما انسان‌ها روی بک ماده مذاب و بی 
نهایت گرم زندگی می‌کنيم. فقط یک پوسته به قطر ۵۰ کیلومتر میان ماو آن ماده گرم و 
سیال. حایل است. این پوسته در برابر قطر کل زمین عیناً مانند پوست سیب در برابر کل سیب 
است. بر اساس اظهارات یک جغرافی‌دان» زیر شهرها و دریاهای نیلگون» دوزخ طبیعی 
شعله‌وری وجود دارد. به تعبیر روشنتر» ما انسان‌ها روی یک انبار دینامیت و مواد منفجره 
زندگی می کنیم و هر آن؛ این امکان وجود دارد که این توده دینامیت منفجر شود و تمام 
کره خاکی را بکلی زیر و رو کند.! 

زلزله‌ها در تمام کره زمین و تقریباً هر روز به وقوع می‌پیوندند. اما از لحاظ جغرافیایی 
بیشتر در مناطقی بروز می‌کنند و دیده می‌شوند که آتشفشان بیشتر باشد. مخربترین زلزله 
تاریخ» زلزله‌ای است که در سال ۶ میلادی در استان شنسی در کشور چین بوقوع 
پیوست. در این زلزله بیش از ۸۰۰/۰۰۰ انسان کشته شدند. همچنین در سال ۱۷۵۵ میلادی در 
پرتغال زلزله‌ای رخ داد و پایتخت پرتغال» بکلی از بین رفت و در ظرف شش دقیقه حدود 
سی هزار انسان در کام مرگ فرو رفتند و کلیه ساختمانها با خاک یکسان شدند. براساس 
اطلاعات دقیق یک چهارم قاره اروپا در اثر این زلزله تکان خورد. زلزله مشابهی در سال 
۷ میلادی. در استان آسام هند بوقوع پیوست که یکی از زلزله‌های بزرگ تاریخ بشر 
محسوب می‌شود. این زلزله» در بخش شمالی هند» خرابیهای زیادی به جای گذاشت. این 


زلزله مسیر دریای برهام پترا» را تغییر داد و قله اورست را تا ارتفاع صد پا بالا برد. 
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۱۰۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


زلزله» در واقع نمود بسیار کوچکی از قيامت می‌باشد. آن هنگام که زمین می‌لرزد؛ در اثر 
صداهای بسیار مهیب و هولنا ک» شکافهای بسیار بزرگی در سطح زمین بوجود می‌آبد؛ 
ساختمان‌های بتونی و بسیار محکم؛ مانند ب رگ درختان می‌ریزند؛ سطح زمین فرو می‌رود و 
قسمت داخلی آن بیرون می‌آید؛ شهرهای آباد و زیبا در یک چشم به هم زدن به ویرانه‌های 
وحشت آور تبدیل می‌شوند و اجساد انسان‌ها مانند ماهی‌ها» روی زمین انباشه می گردند. 

آری! این‌ها» آثار و پیامدهای زلزله‌ها هستند. در چنین لحظاتی انسان احساس می کند که 
در برابر قدرت لایزال حق تا چه حد ناتوان و درمانده است. زلزله‌ها کاملا نا گهانی و بدون 
هیچ علامت قبلی شناخته شده برای انسان میآیند. در واقع خطرنا کترین جنبة زلزله» این 
است که هیچکس, نمی‌تواند وقوع زلزله را پیش بینی کند و ساعت و محل وقوع آن را 
دریابد و به اطلاع دیگران برساند. این زلزله‌ها در واقع از وجود و امکان قيامت به صورت 
ناگهانی حکایت دارند. زلزله‌ها به ما نشان می‌دهند که مالک زمین چگونه می‌تواند نظام زمین 
را درهم شکند و زير و رو کند. 

قسمت بیرونی و ظاهری جهان هستی تقریباً وضعیت مشابهی با بخش درونی آن دارد. 
کائنات عبارت است از یک خلاء بز رک که شعله‌های آتشین بسیار عظیمی «مانند ستاره‌ها) 
در آن در حال گردشند. درست مانند این است که تعداد بی شماری توپ در یک میدان 
بز رگ فوتبال رها شده و هر یک با سرعت زیاد در یک مدار مخصوص در حال گردش 
باشند. هر لحظه امکان دارد که ستارگان در حال گردش با یکدیگر برخورد کنند. در چنین 
لحظاتی کائنات وضعیتی به خود می گیرد که گویی هزاران هواپیمای جنگی با بمبهای 
هیدروژنی و خوشه‌ای. در فضا به پرواز درآمده باشند و همه با هم تصادف کنند. چنین 
تصادفی در میان اجرام آسمانی چندان تعجب آور نیست؛ بلکه آنچه. مایه تعجب می‌باشد؛ 
این است که چرا چنین تصادفی به وجود نمی‌آید؟. علم نجوم نیز تصادف ستارگان را با 
یکدیگر تأیید می کند و بلکه منظومه شمسی را حاصل چنین تصادفی می‌داند. اگر تصادم 


ستارگان را در سطح گسترده‌تر و در مقیاس وسیعتری تخمین بزنیم» امکان وقوع قيامت که 
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موضوع سخن ماست. به راحتی برای ما توجیه می‌شود. زیرا قیامت. زلزله‌ای بزرگ است که 
در آن اجرام منظومه شمسی و کهکشان‌ها با یکدیگر برخورد می کنند؛ البته فراتر و گسترده‌تر 
از حدی که هر لحظه در پهنه گیتی بوقوع می‌پیوندد. این ادعا در باب معاد و قيامت که نظام 
فعلی کاثنات» روزی از بین خواهد رفت. سخنی بیش از این نیست که حوادث کنونی 
کائنات در حد مقدماتی و در سطح محدودی پیش می‌آیند و روزی فرا می‌رسد که همین 
حوادث. در یک شکل نهایی و در سطح بسیار گسترده بروز خواهند کرد. وقوع قیامت برای 
ما یک واقعیت است؛ فقط با این تفاوت که ما اینک آن را ممکن می‌دانيم و فردا آن را به 


صورت یک واقعیت مشاهده خواهیم کرد. 


ج) زندگانی پس از مرگ: 

مسأله دیگری که درباره امکان وقوع قیامت مطرح می‌باشد» مسأله زندگی پس از مرگ 
است. آیا بعد از م رگك» زندگی وجود دارد؟ فکر امروزی از خود می‌پرسد و خود به این 
پرسش پاسخ می گوید که: «خیر بعد از مرگ زندگی و حیاتی وجود ندارد»! زیرا زندگی و 
حیاتی که ما با آن آشنا هستیم در دایره ترتیب و ترکیب ویژه عناصر مادی» ممکن الوجود 
است. بعد از م رگ این ترتیب ویژه. از بين خواهد رفت؛ لذا پس از م رگ زند گی وجود 
نخواهد داشت.! 

تی.آر. مایلز (۷11165.-1.) زندگی پس از مرگ را صرفاً یک حقیقت تمئیلی می‌داند و 
آن را به عنوان حقیقت لفظی (۲:۷/5 116721) قبول ندارد. اوه می گوید: زنده شدن پس از 
مرگ از دید گاه من یک تلوری بسیار محکم و مدلل است. هرچند ممکن است نظریه 
زند گانی پس از م رگ به اعتبار لفظ حقیقی باشد و بتوان درستی و نادرستی آن را معلوم 
کرد اما مسأله اساسی؛ این است که تا نمرده‌ایم» هیچ وسیله‌ای برای یافتن پاسخی قطعی 
درباره مرگ نداریم. البته قاس می‌تواند به عنوان یک وسیله بکار گرفته شود؛. 

از آنجا که قیاس وی نظریه زند گانی پس از مرگ را تأیید نمی کند. لذا اوه این را یکك 


حقیقت لفظی (1۳010 1]6721) نمی‌داند. قباس مایلز؛ از اين قرار است: 
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«بر اساس علم اعصاب با نئورولوژی (6۷۲010821)» شناخت دنیای بیرون و ارتباط با آن» 
زمانی ممکن است که مغز انسان» به شکل طبیعی انجام وظیفه کند. پس از مرگ ساختار 
مغزی» ذهنی و ادراکی انسان از هم می‌پاشد و از اینرو پس از م رگ چنین علم و ادراکی 
غیرممکن می گردد».! 

اما قیاس‌های قوی‌تری وجود دارد که ثابت می کند (یا می‌گوید) که زندگی, با 
پراکندگی و به هم خوردن ذرات مادی جسم پایان نمی‌یابد؛ زندگیء یک پدیده جداگانه و 
مستقل است که با وجود تبدیل شدن ذرات مادی جسم قابل بقا و ماند گاری است. 

ما می‌دانیم که جسم انسان از اجزای کوچکی به نام سلول (06115) ساخته شده است. این 
سلول‌ها (66115) در واقع ذرات بسیار کوچکی هستند که ساختاری فوق العاده پیچیده دارند؛ 
تعداد سلول‌های بدن یک انسان ميانه قد تقریباً ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰می‌باشد. این 
سلول‌ها تقریباً آجرهای بسیار کوچکی هستند که ساختمان بدن ما را تشکیل می‌دهند و تنها 
تفاوتشان با آجرهای ساختمان» این است که: آجرهای ساختمانی در طول عمر ساختمان» 
عوض نمی‌شوند و همان آجرهایی هستند که نخستین بار در آن بکار رفته اند؛ اما آجرهای 
ساختمان بدن ما هر لحظه عوض می‌شوند. ماشین جسم ما همانند ماشینی است که استهلاک 
دارد و سلول‌های بدن» همواره رو به کاهش هستند. این کاهش يا کمبود. به وسیله غذا 
جبران می‌شود. غذا پس از هضم شدن, تمام نیازهای سلول‌ها را تأمين می کند. یعنی جسم؛ 
عبارت است از مجموعه سلول‌هایی که هر آن. تبدیل و تعویض می‌شوند با در حال تبدیل 
شدن به سلول‌های جدیدی هستند. این سلول‌ها» درست مانند آبشاری می‌باشند که هر لحظه 
از آن آب می‌ریزد. اما هر آبی که می‌ریزد غیر از آن آبی است که در لحظه قبلی ربخته 
است. بلکه هر لحظه آبها» جایگزین می‌شوند. هرچند که آبشار همان آبشار اولی است. 

این تحول و دگرگونی همواره در جسم ما ادامه دارد و حتی در پاره‌ای از موارد تمام 
آجرهای قبلی جسم. شکسته و از جسم بیرون میآیند و آجرهای کاملاً جدیدی جایگزین 
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آن‌ها می‌شوند. این عمل در جسم نوزادان به سرعت انجام می‌گیرد و توأم با بالا رفتن عمر از 
سرعت آن کاسته می‌شود. گفتنی است: از آن جهت به جای سلول از واژه آجر استفاده 
کردیم که آجر تشابه ظاهری زیادی به سلول دارد و گرنه واقعیت این است که سلول» یک 
تر کیب فوق‌العاده پیچیده است که خود. ساختار مستقلی است و برای مطالعه آن یک علم 
مستقل بنام بافت شناسی (۷۱0۱02۷)) به وجود آمده است. 

به طور متوسط در طول عمرء هر ده سال این تبدیل در جسم انجام می گیرد. جسم 
ظاهری انسان در اثر چنین فعل و انفعالاتی در حال فنا شدن است. اما انسان داخلی در حالت 
اصلی خود همواره موجود است و علم» آرزو و آرمان‌هایش و نیز حافظه» خصایل. عادات و 
تمام تفکرات او همواره به قوت خود باقی هستند و انسان» در هر مقطع از عمرش» خود را 
همان انسان سابق می‌داند؛ در حالی که چشمها» گوشها بینی» دستها و پاها و سراسر وجود 
انسان از سر تا پا دگر‌گون شده است. 

آری! اگر از بین رفتن جسم و جسد انسان» به معنای زوال انسان بوده لذا در اثر تبدیل 
شدن سلول‌ها؛ انسان باید بکلی د گر گون می‌شد. اما روشن است که چنین نمی‌شود. این 
واقعیت» ثابت می کند که انسان یا زندگی انسانی» چیزی غیر از جسم است که با وجود تغییر 
جسم و مردن می‌تواند به وجود و بقای خود ادامه دهد. زندگی» بسان حوضی است که 
سلول‌های ماء همواره در آن رفت و آمد دارند. آری؛ یکی از دانشمندان علوم تجربی؛ 
حیات يا زندگی انسان را یک امر مستقل و قایم به ذات معرفی کرده است که در متن 
تغییرات بی وقفه و در حالتی غیرمتغیر» وجود خود را حفظ کرده است. او چنین می‌گوید: 
(معصفطه طا وومعصوومامعصقط و1 0اللقطمقعوم) 

اگر معنای م رگ خاتمه جسم است. می‌توانیم بگوییم: در هربک از مراحلی که 
سلول‌های جدیدی جایگزین می‌شوند. گویا انسان؛ می‌میرد و بکلی عوض می‌شود. این در 
حالی است که دیدن انسان و مشاهده او با چشم بدین معناست که اين زندگیء زندگی دوم 


و سوم او می‌باشد که آن را پس از مرگ به دست آورده است. خلاصه اینکه: اگر ما یک 


م۳ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


انسان پنجاه ساله را با چشم خود می‌بينيم که به این سو و آن سو رفت و آمد می کند و زنده 
است» معنی‌اش این است که او در اين عمر مختصر و کوتاه خود پنج مرتبه بطور کامل مرده 
و دچار مرگ شده و دوباره حیات یافته است. انسانی که با پنج مرگ جسمی؛ نمرده است؛ 
پس چرا در مورد مرگ ششم چنین می‌پندارد که پس از آن لزوماً خواهد مرد و زندگی در 
هیچ شکل و صورتی برای او باقی نخواهد ماند؟! 

بعضی‌ها این دلیل را نمی‌پذیرند و می‌گویند: آن ذهن یا وجود باطنی که شما آن را انسان 
می‌دانید. در واقع چیزی جدا از جسم نیست؛ بلکه در اثر ارتباط جسم با دنیای خارج» به 
وجود آمده است. تمام احساسات و تفکرات. در اثر فعل و انفعالات مادی به وجود می‌آیند. 
درست مانند اینکه حرارت در اثر اصطکاک دو قطعه فلز به وجود می‌آید. 

«فلسفه جدید. با وجود مستقل و جداگانه روحء مخالف است؛ یعنی وجود مستقل روح را 
نمیپذیرد. جیمز می گوید: شعور یک هستی و وجود مستقل نیست؛ بلکه سک 
رویکرد(۳1061100) و یک وا کنش بشمار می‌رود. عده زیادی از فیلسوفان معاصر بر این 
باورند که شعور» صرفاً پاسخی عصبی در مقابل هیجانات بیرونی می‌باشد. بر اساس این 
تصور وجود و بقای انسان پس از نابودی ساختار جسمانی» دلیلی ندارد. زیرا م رکز عصبی 
که رابط دنیای بیرون و درون است. از بین می‌رود. از اینرو تصور زندگی پس از مرگ یکك 
تصور غیرعقلانی است و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد». 

بنده می‌گویم: اگر حقیقت انسان» همین است و بس, لذا باید آفریدن انسانی زنده و 
باشعور برای ما ممکن باشد. زیرا ما به خوبی می‌دانيم که جسم انسان از چه عناصری ساخته 
شده است. این عناصر در حد وافر در زمين و در فضای زمین در دسترس هستند. علاوه بر این 
از سیستم داخلی جسم کاملا آگاه هستیم. امروزه انسان‌ها کاملا می‌دانند که ساختمان جسم 
انسان چگونه ساخته شده است. چنانکه برخی از هنرمندان» به راحتی می‌توانند پیکره‌ای 
همانند جسم انسان را بسازند. مخالفان و منکران روح اگر به درستی پندار خود بقین دارند؛ 


چرا پیکره‌های انسانی زیادی نمی‌سازند و آن‌ها را در جاهای مختلف روی زمین نمی گذارند 
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و منتظر زمانی نمی‌شوند که پیکره‌ها و مجسمه‌های انسانی» در اثر تماس با دنیای خارج؛ 


۳- صرورت عقلانی وجود آخرت: 

اینک زیرساختهایی را مورد تأمل و بررسی قرار می‌دهیم که دین؛ دعوتش را بر اساس 
آن بنا نهاده و اين نظریه را ارائه داده است که: زندگی بر خلاف تصور ماه فقط یک صبح یا 
شب و یا مقطع زمانی خاصی نیست. زندگی از نگاه دین چیزی غیر از تصور نیچه- فیلسوف 
آلمانی- است که آن را بی هدف می‌داند. زندگی آخرت. این هدف بز رگ را معنا می کند 
که انسان‌ها در آن سرا نتایج اعمال نیک و بدشان را می‌بینند. این بخش از حکمت زند گی 
اخروی» این نکته را روشن می کند که اعمال هر انسانی» ثبت می‌شود. 

انسان» دارای سه بُعد است که از طریق آن‌ها شناخته می‌شود: نیت گفتار و عمل. این سه 
جنبه انسان ثبت می‌شود؛ لذا هر سخنی که بر زبان می‌آید و هر عملی که از یکی از اعضا سر 
می‌زند. محفوظ می‌ماند تا به وقتش نمایان گردد. از اینرو می‌توان تمام کارهای خوب و بد 
انسان را در زند گانی دنیا شناخت. 

افکار و اندیشه‌هایی که به ذهن ما خطور می کنند. به سرعت در معرض نسیان و فراموشی 
قرار می گیرند و چنین به نظر می‌رسد که این افکار و اندیشه‌ها برای هميشه پایان یافته‌اند. اما 
وقتی مطلبی را در عالم ریا مشاهده می‌کنیم که از دیرباز فراموش کرده بودیم یا در حالت 
اختلال ذهنی» سخنی را بر زبان می آوریم که در حالات عادی چنین سخنی از ما شنیده نشده 
است. این امر حکایت از این دارد که دامنه حافظه انسان تنها محدود به چیزهایی نیست که او 
در هشیاری درک می کند؛ بلکه حافظه» جنبه‌های دیگری نیز دارد که مستقلند و از کنترل 
شعور آزاد هستند. 

یافته‌های علمی» نشان می‌دهد که تمام تصورات و اندیشه‌های ما بطور کامل محفوظ 
هستند و حتی اگر ما خواسته باشیم آن‌ها را از بین ببریم» بازهم قادر به محو آنان نخواهیم 


۱۰۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


که ما آن را شعور می گوييم» منحصر نیست؛ بلکه بخشی از ابعاد شخصیت انسان» در پس 
شعور نهفته می‌باشد. فروید» این بخش را که بخش عمده‌ای از شخصیت ما می‌باشد فراشعور 
یا ناخودآ گاه انسان می‌نامد. نفس یا شخصیت انسانها؛ مانند یخ شناور در دریاست که فقط 
یک نهم آن قابل ریت است و بقیه آن زیر سطح آب قرار دارد. همین بخش اخودآگاه 
تمام تخبلات و تصورات ما را در خود جای داده است. 

فروید» می گوید: «قوانین منطق و حتی اصول اضداد نیز نمی‌توانند بر عمل و کار کرد 
ناخودآ گاه ذهن انسان تأثیر بگذارند. خواسته‌های متضاد» بدون زایل کردن یکدیگره در 
ناخودآ گاه انسان در کنار هم قرار دارند. در فراشعور هیچ چیزی مشابه نفی وجود ندارد و در 
آن چیزی نیست که با تصور زمان» شباهت داشته باشد. فراشعور و ناخودآگاه انسان» این 
دید گاه فیلسوفان را رد می‌کند که تمام افعال عقلانی انسان که از روی شعور است. در زمان 
مشخصی به اتمام می‌رسد. اين در حالی است که با گذشت زمان عملکرد ذهن دگرگون 
می‌شود و بسیاری از فیلسوفان این پدیده شگفت آور را درک نکرده‌اند. تفکرات و 
تصوراتی که از فراشعور بیرون نیامده (100001565 00۵11۷6 و حتی برداشت‌های ذهنی‌ای 
که بروز نکرده» در لاشعور به صورت فشرده انباشته می‌شوند و فناپذیر نیستند و تا دهها سال 
بگونه‌ای ماند گار می‌مانند که گویی چند لحظه قبل به وجود آمده اند».! 

این نظریه؛ بطور عموم در روانشناسی پذیرفته شده است. از اين نظریه چنین بر میآید که 
هر سخنی که انسان درباره آن می‌اندیشد یا هر تصور خوب و بدی که در قلب او وارد 
می‌شود همه و همه چنان در درون انسان ثبت می‌شود که محو شدن آن غیرممکن به نظر 
می‌رسد. گذشت زمان یا تغییر حالات و شرایط» کوچکترین تغییری در آن به وجود 
نمی آورد. اين امر» بدون اراده انسان صورت می گیرد. خواه او چنین چیزی را خواسته باشد و 


وراه تشر ان باشد: 


99.۱ ۴۰ ,1949 1۵8008 رولو۷ ۱۲0۵0-۰۵۵۵1 وه ومتیتاهمی منامام سول 
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فروید از درک این مطلب عاجز است که محفوظ ماندن اعمال و آرمان‌ها در تحت 
الشعور پا ناخودآگاه انسان با چنین احتیاط کاملی در کارخانه و دستگاه طببعت برای تأمین 
چه هدفی است؟ لذا او فیلسوفان را به تفکر در این مسأله فرا می‌خواند. اما اگر این رویکرد» 
از دید گاه آخحرت مورد ارزیابی قرار گیرد» کاملاً موجه و بامعنی بنظر می‌رسد. این مسأله 
آشکارا حکایت از آن دارد که امکان حضور هر شخص همراه با نامه اعمال خود در آغاز 
زندگی دوم و اخروی امری است معقول و موجه. وجود هر انسان گواهی خواهد داد که او 
در دنیا با چه نیت و با چه تفکراتی زندگی را سپری نموده است. 

ود خلفتا انس وتعلم ما نوس پمه تفه ون فرب له من بل آنورید 


[ق: ۱۶] یعنی: «ما انسان را آفریدیم وآنچه که در قلب او وارد می‌شود. از تفکرات و 
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وسوسه‌ها؛ خبر داریم و ما به او از رگ گردنش نیز نزدیک‌تر هستیم». 


الف) مسوولیت انسان در برابر اقوال و گفته هایش: 

اعتقاد به معاد و آخرت به ما می‌ گوید که انسان‌ها در برابر گفته‌های خود پاسخگو و 
مسژول هستند. خواه سخن نیکو بگویند و خواه کسی را نفرین کنند و یا مورد طعن و ناسزا 
قرار دهند. انسان» خواه از زبانش؛ برای تبلیغ حق استفاده کند و خواه آن را به عنوان مبلغ و 
حامی شیطان بکار گیرد» در هر حال نوار کاملی از سخنان بیرون داده است که ثبت می‌شود 
و باید پاسخگو باشد: ما لفط من‌قول او ده رقیب عتیلگه [ق: ۱۸] یعنی: «انسان؛ هیچ 
سخنی را بر زبان نمی آورد مگر آنکه فرشته‌ای» مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن 
سخن است». 

این نواره (یعنی مجموعه سخنان ضبط شده انسان)» در دیوان عدل الهی مورد حسابرسی 
قرار می‌گیرد. 

امکان وقوع آنچه پیرامون مسژولیت انسان در قبال گفته‌هایش بیان گردید» با دنیای معلوم 


و شناخته شدة ما کاملاً مطابقت دارد. ما به خوبی می‌دانیم. هر گاه شخصی برای سخن گفتن 
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زبانش را به حرکت درآورد» امواجی در هوا در اثر حرکت زبان به وجود می‌آید. همانگونه 
که انداختن سنگ در آب راکد و غیرجاری به تولید موج می‌انجامد. اگر یک ساعت برقی 
بطور کامل در یک محفظه شیشه‌ای گذاشته شود و با فشار دادن سویچ برقی» زنگ آن به 
صدا درآید. خود ساعت و عقربه از بیرون محفظه دیده می‌شوند» اما صدای زنگک شنیده 
نمی‌شود. زیرا امواج صدای زنگ به دلیل بسته بودن محفظه شیشه‌ای به گوش ما نمی‌رسد. 
همین امواج هستند که به صورت صدا به پرده گوش ما برخورد می کنند اندام یا اعصاب 
داخل گوش آن‌ها را دریافت نموده به مغز انتقال می‌دهند و بدین ترتیب ما می‌توانیم صداها 
را بشنویم. 

درباره امواج صوتی. این امر به ثبوت رسیده است که آن‌ها پس از به وجود آمدن, برای 
هميشه و مستقلاً در فضا باقی خواهند ماند و حتی ممکن است در آینده تکرار شوند؛ هرچند 
دانش هنوز به آن مرحله نرسیده است که آن صداها یا امواج صوتی را که از گذشته‌های 
دور در فضا وجود دارند. دریافت کند و سعی و تلاش چشمگیری نیز در این زمینه تاکنون 
انجام نگرفته است. اما این مطلب در حد یک تلوری پذیرفته شده است که می‌توان ابزاری 
ساخت که امواج صوتی گذشته‌های بسیار دور و موجود در فضا را دریافت نماید و به سمع 
ما برساند. همانگونه که ما امواج صوتی موجود در فضا را که به وسیله دستگاه فرستنده» 
ارسال می‌شوند از طریق رادیو و تلویزیون دریافت می‌داریم و می‌شنويم. 

امروزه مشکل ماء دریافت این امواج نیست؛ بلکه مشکل ماء تفکیک آنهاست. ساختن 
ابزاری برای دریافت ممکن است؛ ولی بشر تا کنون به راه‌هایی دست نیافته است که بتواند 
امواج صوتی به هم آميخته را تفکیک کند. همین مشکل در پخش برنامه‌های رادیویی نیز 
وجود دارد. ولی با ایجاد یک شیوه مصنوعی این مشکل حل شده است. صدها و بلکه 
هزاران ایستگاه رادیویی در سراسر دنیا وجود دارد که مشغول پخش برنامه‌های مختلفی 
هستند. امواج این برنامه‌ها؛ با سرعت یکصد و هشتاد و شش مایل در انیه از کنار ما 


م ی گذرند. 
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ظاهراً ه رگاه ماء رادیو و تلویزیون را روشن می کنیم باید همزمان صداهای متعدد و 
غیرقابل فهمی به گوش برسد. اما چنین نیست. زیرا تمام دستگاه‌های فرستنده. صداهای خود 
را در طول موج‌های مختلف و حساب شده‌ای پخش می کنند. طول برخی از موج‌ها بزرگ و 
طول بعضی هم کمتر است. بدین ترتیب صداهای متفاوتی از طریق طول امواج متفاوت در 
فضا پخش می‌شوند. صدای روی هر فرکانس يا کیلوهرتز با قرار دادن موج رادیو بر روی 
همان فر کانس و کیلوهرتز قابل دریافت و شنیدن است. 

هنوز هیچ روشی برای تفکیک صداهای غیرمصنوعی کشف نشده است و گرنه ما امروز 
نیز می‌توانستیم تاریخ هر دوره را از زبان همان دوران بشنویم. به هر حال این امکان وجود 
دارد که در آینده چنین اتفاقی بیفتد. در پرتو چنین تجربه‌ای» این جنبه از جنبه‌های اعتقاد به 
معاد و آخرت که تمام گفته‌های انسان ثبت و ضبط می‌شود برای ما کاملاً موجه و عقلانی به 
نظر می‌رسد. روزی فرا خواهد رسید که هر شخص, مسئول و پاسخگوی گفته های خود 
باشد. دکتر مصدق. نخست وزیر ایران در دولت ملیء در جریان محا کمه‌اش. در اتاقی 
بازداشت بود که دستگاه‌های ضبط صوت به صورت پنهانی در آنجا کار گذاشته شده بود. 
دستگاههای ضبط صوت. همواره روشن بودند تا سخنان مصدق را حرف به حرف ضبط 
کنند تا به عنوان سند و مدرک در داد گاه استفاده شوند. تحقیق و پژوهش ماء به ما اطمینان 
می‌دهد که فرشتگان خدای متعال یا محافظان نامرئی (کراماً کاتبین) :1266010616 با تک 


تک فرزندان آدم» برای ثبت و ضبط سخنانشان همراه هستند. 


ب) مسوولیت انسان در قبال اعمالش: 
بر اساس دانش و یافته‌های ماء «بقا و ماند گاری اعمال». امری ممکن است. دانش ثابت 
کرده که تمام اعمال انسان چه در روشنی انجام گرفته باشند و چه در تاریکی؛ در تنهایی 


انجام شده باشند یا در انظار عمومی؛ همه در قالب تصویر در فضا وجود دارند و احتمال دارد 
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رو زگاری قابل دریافت باشند. بدین ترتیب می‌توان کارنامه زندگی هر شخص را مشخص 
نمود. 

تحقیقات جدیدء ثابت کرده است که از وجود هر موجودی چه در تاریکی باشد و چه در 
روشنی» ساکن باشد یا متحرکك. هر جا و در هر حالتی که باشد. همواره حرارت بیرون 
می‌آید. این حرارتها از لحاظ شکل و صورت عیناً مشابه همان جسمی هستند که از آن بیرون 
می‌آیند. همانگونه که امواج صوتی کاملاً مشابه زمزمه‌هایی هستند که هنگام حرف زدن بر 
زبان جاری می‌شوند. نوعی دوربین عکاسی ساخته شده که می‌تواند امواج حرارتی ( ۳1626 
5 را دریافت نماید و به شکل مخصوص همان جسمی درآورد که این امواج از آن 
بیرون می آیند. 

مثلاً من در یک مسجد نشسته» مشغول نوشتن مطلبی هستم و سپس از آنجا می‌روم. 
حرارتی که از بدن من برمی خیزد تا زمانی که من در جای مخصوص خود باشم بدون کم 
و کاست و بدون تغییر شکل در همان جا ماندگار خواهد بود. دوربینی که توان دریافت 
پرتوهای حرارتی را داشته باشد» به آسانی می‌تواند عکس مرا از جایی که نشسته بودم» 
بگیرد. البته دوربین‌هایی که تاکنون (زمان تألیف کتاب) ساخته شده‌اند» تنها قابلیت این را 
دارند که پس از گذشت چند لحظه از پرتوهای حرارتی» تصویربرداری کنند. دوربین‌های 
موجود. توان عکس برداری از پرتوهایی را ندارند که زمان زیادی, از عمر آن‌ها گذشته 
است. 

در این دوربین‌ها از اشعه‌ای استفاده می‌شود که می‌تواند در تاریکی عکس برداری کند. 
در برخی از کشورها استفاده از چنین ابزاری شروع شده است. چند سال قبل در یکی از 
شبها؛ یک هواپیما به صورت مرموز در آسمان شهر نیویورک به پرواز درآمده و پس از دور 
زدن» آسمان شهر را ترکث کرده بود؛ پس از چند لحظه به وسیله دوربین مخصوص از 


پرتوهای حرارتی آن عکس برداری شد. با مطالعه این تصویر حرارتی اطلاعات لازم» درباره 
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نوع و ساخت هواپیما به دست آمد. این دوربین‌ها؛ دوربین حرارتی «۵00۳۵21200 0۷ 
نامیده می‌شوند. روزنامه هندوستان تایمز ضمن بیان مطلب فوق نوشته بود که مادر آینده 
نزدیک به کمک چنین ابزاری قادر خواهیم بود که گذشته تاریخ را بر روی پرده فیلم 
مشاهده کنیم و ممکن است اطلاعاتی در مورد گذشته به دست آوریم که دید گاههای 
کنونی درباره تاریخ را بکلی تغییر دهد. 

اين» یک اختراع و اکتشاف فوق العاده شگفت آور است. همانگونه که دوربین‌های 
اتوماتیکك دیجیتال و پیشرفته؛ قادرند حرکات بزرگک و کوچک بازیگران مرد و زن را به 
تصویر بکشند درست به همین صورت در سطح جهانی زندگی هر شخص؛ دستگاه‌های 
ویژه‌ای در حال ثبت و ضبط اعمال انسان می‌باشند. انسان هر کار که بکند؛ خواه کسی را 
بزند يا به فرد ناتوان و مستمندی کمک نماید و یا کارهای نیکی انجام دهد یا برای انجام 
کارهای بده تلاش کند. در روشنی باشد يا در تاریکی؛ هر جا و در هر شرایطی که باشد؛ 
حرکات او؛ در هر لحظه ثبت و ضبط می گردد و نمی‌تواند از ثبت شدن اعمال خود 
جلو گیری کند. همانگونه که داستان ضبط شده در استودیو بعد از مدت‌ها و در فاصله بسیار 
دور از محل ضبط به تمام و کمال قابل رژیت است و بیننده بگونه‌ای آن را مشاهده می کند 
که گویی عیناً در محل انجام اين اعمال و حرکات حضور دارد؛ درست به همین صورت. هر 
شخص. در روز قیامت تصویر کاملی از کرده‌ها» گفته‌ها و شرایط و حالاتش را می‌بیند. هر 
فرد. با مشاهده تصویر کامل زند گیش بدون اختیار به آه و فغان در می آید و می‌گوید: 

«یویلتتا مال هَذا آلکتب لا یغاد صَفيرَة وا کبيرة ال أَخصنهَا 4 [الکهت: ۱۳۹ 
یعنی: «اين چه پرونده‌ای است که هیچ عمل بزرگ و کوچکی را رها نکرده و همه را 
برشمرده است ؟!» 

از مباحث گذشته چنین بر می‌آید که نامه اعمال هر کس, در دنیا در حال تدوین است. 


هر تصویری که بر قلب وارد شود. برای همیشه باقی می‌ماند؛ هر سخنی که از زبان انسان 


۱ 960 ,۱0۷۲۵۰۴۵۵۲ )24ع1(1 ۴20675 
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بیرون بیاید» بدون کم و کاست ضبط می‌شود. گویا در چهار طرف هر انسان دوربین‌هایی 
نصب شده‌اند که در تاریکی و روشنی قادر به عکس برداری هستند. خلاصه اينکه تکك تک 
اعمال قلبی انسان که نیت نام دارد و همچنین اعمال زبان که گفتار نامیده می‌شود یا اعمال 
سایر جوارح و اندام که کردار نام دارد» بر اساس یک قانون تغیبرناپذی همواره در حال 
ضبط و ثبت هستند. این جریان شگفت آور را نمی‌توانیم توجیه کنیم جز اینکه بگوییم: 
پرونده هر انسانی در دادگاه عدل الهی ارائه خواهد شد. ثبت پرونده انسان» از آن جهت 
برنامه ریزی شده که به عنوان شاهد و گواه در داد گاه عدل مورد استفاده قرار بگیرند. 
هیچکس نمی‌تواند توجیهی بهتر و عقلانی‌تر برای این جریان ارائه دهد. اینک اگر شخصیء 
با وجود این همه دلایل روشن» به صحت و درستی اعتقاد به معاد و پاسخگویی خود در مورد 
کرده‌ها و گفته‌هایش پی نبرد و ایمان نیاورد دیگر چه دلیل محکمی وجود دارد که بتواند 


قلب او را باز کند و وی را برای ایمان آوردن به معاد آماده سازد؟! 


۳- نباز به وجود آخرت: 

اعقتاد به آخرت در مباحث گذشته از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که 
آیا در جهان هستیء چنین معاد و آخرتی که دین؛ مارا به پذیرش آن فرا خوانده» ممکن 
است؟ از مباحث گذشته ثابت می‌شود که آخرت و معاد قطعاً ممکن الوقوع است؛ اینک این 
سژال مطرح می‌شود که آیا دنیای ما به وجود آخرت نیاز دارد يا خیر؟ و آیا جهان هستی با 


ساختار فعلیش» لزوماً مقتضی وقوع آخرت است؟ 


الف) ضرورت روان شناختی وجود اخرت: 
خوبست که نخست از دید گاه روان شناختی به این مسأله بپردازيم. 


پروفسور کنتگهم در کتابش به نام ۸0۵1081۱ 012105 زندگی پس از مرگ را نادانی 
خوشحال کننده (۸۵۳5۹]101517 01661101) تعبیر کرده است. این» چکیده باور فیلسوفان 


خدانشناس معاصر است. آنان بر این باورند که معاد ا زندگی پس از مرگ از این تصوره 
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نشأت گرفته است که انسان در صدد یافتن جایی است که بتواند در آنجا بدور از محدودیتها 
و املایمات و توأم با رفاه و آسایش زندگی کند. از اینرو اعتقاد به آخرت صرفاً یک فرضیه 
مبتنی بر خوش خیالی انسان است تا بتواند او را به زند گی ایده آلش برساند.! بدین ترتیب 
انسان خود را به یک تفکر تسکین‌دهنده» دچار نموده است و گرنه از لحاظ واقعیت چنین 
دنیایی وجود ندارد.! 

البته چنین آرمانی در حد خود. دلیل بارزی است بر ثبوت روانی جهان آخرت. همانگونه 
که احساس تشنگی, دلیلی است بر وجود آب و ارتباط ویژه انسان و آب؛ به همین صورت 
آرزوی دنیایی بهتر» دلیل وجود چنین دنیایی می‌باشد. تاریخ؛ نشان می‌دهد که از آغاز 
زند گی» چنین آرزویی در وجود انسان بوده است. این کاملاً غیرعقلانی است که یک امر 
بی پایه بتواند پیوسته و در سطحی گسترده انسان را تحت تأثیر قرار دهد. پدیده‌ای که بر 
امکان وجود دنیایی بهتر دلالت می کند و دال بر این است که باید دنیایی بهتر وجود داشته 
3 

کسانی که این خواسته مهم روانی را به بهانه غیرحقیقی بودنء نمی‌پذیرند» معلوم نیست 
که آنان چه جریانی را روی زمین واقعی می‌دانند و اگر چیزی را واقعی و حقیقی می‌دانند» بر 
مبنای چه دلیلی است؟ سوال این است که اگر اعتقاد به آخرت. برخاسته از شرایط و محیط 
بیرونی است» پس چرا تا این اندازه با احساسات و عواطف انسان هماهنگ و سا زگار است؟ 
آیا کسی توانایی ارائه چنین چیزی را دارد که با گذشت هزاران سال و بدون وقفه مطابقت و 
هماهنگی خود را با عواطف و احساسات درونی انسان حفظ کند؟ و آیا افراد توانمند و ماهر 
می‌توانند نظریه‌ای را از پیش خود تراشیده و چنان در روح و روان انسان داخل کنند که 
آرزوی رسیدن به دنیایی ایده آل در روح و روان انسان نهادینه شود و با احساسات وعواطف 
وی هماهنگ و سا زگار باشد؟ 


۱۱۶ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


بسیاری از آرزوها در این دنیا برآورده نمی‌شوند؛ انسان, فقط خواهان جهانی است که در 
آن زندگی باشد و بس. نه مرگ و نابودی؛ اما جهانی به او داده شده که علاوه بر زندگی» 
قانون مرگ و میر نیز در آن حاکم است. 

جای بسی شگفت است که در حالی به انسان پیغام مرگ داده شود که در اثر تجربیات و 
تلاش خود؛ صلاحیت موفق ترین زندگی را بدست آورده است! آمار و ارقام نشان می‌دهد 
که بسیاری از باز رگانان موفق لندن در سن ۴۵ تا ۶۵ سالگی و دقیقاً در زمانی دچار سکته 
قلبی شده‌اند که تجارتشان رونق گرفته و سود زیادی در عرصه تجارت برده‌اند! 

وینوود رید (166206 ۷۷110۷000) می‌نویسد: «شایان توجه است که آیا خداوند. با ما 
نسبت خویشاوندی دارد و آیا علاوه بر این دنیا دنیای دیگری نیز هست که در آنجا بر اساس 
اعمالمان به ما پاداش داده شود؟ این مطلب نه تنها یک مسأله مهم فلسفی می‌باشد بلکه 
سوالی است که با اعمال ما ارتباط مستقیم دارد. پرسشی که تا حد بسیار زیادی به منافع ما 
بستگی دارد. زند گی دنیا؛ بسیار کوتاه و رفاه آن» در سطح بسیار پایینی است. بسیار اتفاق 
می‌افتد که مرگ ما انسانه؛ زمانی فرا می‌رسد که تازه به خواسته‌های خود رسیده ایم. اگر 
روشن شود که روش دیگری برای زندگی وجود دارد که انسان می‌تواند در آن به تمام 
خواسته‌ها و خوشی‌های خود برسد. غیر از انسان دیوانه و نادان» دیگر چه کسی می‌تواند 
چنین شیوه‌ای را انکار کند؟»! 

آری! همین نویسنده اين آرزوی مهم و فطری را صرفاً به خاطر یک اشکال جزئی رد 
می‌کند و می‌گوید: 

«تا کنون این نظریه. (یعنی اعتقاد به زندگی پس از م رگ) بسیار معقول و منطقی به نظر 
می‌رسید. اما بعد از دقت نظر معلوم شد که اعتقاد به آخرت. کاملا ببهوده است و به راحتی 
می‌توان بیهوده بودن آن را ثابت کرد. از آنجا که بر اساس این دیدگاه انسان فاقد عقل 


(دیوانه) مسئولیت گناهانش را بر دوش ندارد و به بهشت می‌رود اما خردمندانی مانند گوته 


۱۷۲2۲0۲۵0۲ 0۶ ۷۵0, ۲۰414۰ ۱ 
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و روسو در دوزخ خواهند سوخت. لذا دیوانه بودن, بهتر از این است که انسان عاقل بوجود 
بیاید؛ از اینرو این سخن, بیهوده است» . 

این سخن, کاملاًٌ شبیه گفته لرد کلوین است که از پذیرش تحقیق مکسویل (02:7611) 
سر باز زده بود. 

لرد کلوین (661۷10) گفته بود تا من نمونه ماشینی (0061ظ 020201021 چیزی را 
درست نکنم از درک آن عاجز هستم. به همین خاطر او نظریه مغناطیسی و الکتریکی 
«مکسول» را قبول نکرد. بدین دلیل که این نظریه از عینک مادی او قابل ریت نبود. در 
دنیای طبیعت این امر بسیار شگفت آور است. 

«سولیون؛ می گوید: بعضی افراد چنین گمان می‌کنند که طبیعت و فطرت باید بگونه‌ای 
باشد که مهندسان امروزی» آن را در قالب کارخانه خود می‌سازند». ۲ 

وینوود (11017000) گفته است: 

«فیلسوف قرن بیستم با چه مجوزی چنین می‌اندیشد که دنیای خارج باید با تصورات و 
خواسته‌های او هماهنگ باشد؟ 

بسیاری از دانشمندان معاصر از درک این نکته عاجزند که: حقيقت امر نیازی به خارج 
ندارد؛ بلکه خود جهان خارج» به حقیقت امر محتاج است. وقتی حقیقت. این است که جهان 
هستی» خدایی دارد و ما باید برای تسویه حساب در محضر عدل او حاضر شویم لذا همگان 
و از جمله دانشمندانی مانند روسو و گوته یا مردم عادی کوچه و بازار باید زند گیشان را با 
اطاعت و فرمانبرداری از دستورات خدا سپری نمابند. رمز موفقیت ماء در پیروی از حقیقت 
نهفته است. نه در ستیز و مخالفت با آن. نویسنده مذ کور از روسو و گوته نمی‌خواهد که خود 
را تغییر دهند و از آنجا که حقیقت. قابل تغییر نیست. لذا حقیقت را ببهوده می‌پندارد. این 


نویسنده به شخصی شبیه است که قانون حفظ اسرار و اطلاعات جنگی را بیهوده می‌داند تا از 


۰415.۲ مطه]۱۷ ۵۶ ۱۷۱۵۲۵۱۲00 
9۱ ,ععصعه ۵۶۴ وومتاه) 11۳1 عمط 1 رصم تناو ۷۷۵۷ [ 


۱۱۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


این طریق کار کرد یک نظامی؛ مورد ستایش قرار بگیرد و دانشمندی همچون روزنب رگ 
(061820 (150901) وهمسر زیبایش با صندلی برقی اعدام شوند. 

از میان موجودات دنیا» انسان» تنها موجودی است که به تصور فردا (010811017]) اعتقاد 
دارد. اين ویژ گی» منحصر به انسانهای آینده نگری است که برای آینده‌ای بهتر تلاش 
می‌کنند. تردیدی نیست که بسیاری از حیوانات نیز برای آینده خود می کوشند. مثلاً مورچه‌ها 
در فصل تابستان غذای زمستان را ذخیره می کنند؛ بعضی از پرندگان برای جوجه هایی که در 
آینده از تخم بیرون می‌آیند» لانه می‌سازند. اما این عمل حیوانات» صرفاً از روی غریزه و 
بدون شعور انجام هی گید و آن‌ها برای رفع نیازهای آینده خود عمداً و بااراده چنین 
نمی کنند؛ بلکه این عمل, از سوی حیوانات. بدون اراده و بنا بر غریزه صورت می گیرد. آینده 
نگری, به يکك نوع تصور فکری نیاز دارد و اين ویژگی فقط در انسان دیده می‌شود و هیچ 
موجود زنده دیگری از تصور فکری بهره‌مند نیست. 

این تفاوت انسان با سایر موجودات زنده نشان دهنده این است که انسان‌ها در برابر 
موجودات دیگر باید از فرصتهای بیشتری بهره‌مند شوند. زندگی سایر حیوانات فقط زندگی 
امروزی است و زندگی آن‌ها فردایی ندارد. اما از ارزیابی انسان چنین بر می آید که او باید 
فردایی داشته باشد و انسان بدون فردا با نظام فطرت و طبیعت, منافی و ناسا زگار است. 

بعضی می گویند که رنجها» شکستها و نا کامیهای زند گی ما را به زند گی بهتر امیدوار 
می کند و توقع زندگی بهتر را به وجود می آورد. در امنیت و آسایش ایجاد چنین باوری 
ناممکن است. مثلاً برد گان روم در سطح وسیعی به مسیحیت گراییدند. زیرا مسیحیت. آنان را 
به آسایشی در آسمانها امیدوار می کرد. پیشرفت دانش ضمن افزايش آسایش انسان» تصور 
زندگی در جهانی دیگر را از بين می‌برد. 

اما تاریخ چهارصد ساله دانش و تکنولوژی» چنین چیزی را تأیید نمی کند. نخستین ارمغان 
و ره آورد پیشرفت تکنولوژی این بود که گروه کوچک سرمایه‌دار موفق شد وسایل و 


امکاناتی به دست بیاورد و انبوه ثروت وسرمایه را به سوی خود جلب کند و قشر پرولتار و 
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کارگر را نابود نماید و آنان را محتاج و خادم خود بگرداند. شرح و جزئیات بسیار خطرناکک 
این جریان را می‌توان در کتاب مار کس. به نام «سرمایه» ([020102) مشاهده نمود. کتاب 
مذ کور» فریاد و فغان پردرد طبقه پرولتاری (کارگر) است. همان طبقه پرولتاری که در قرن 
هجدهم و نوزدهم. سیستم صنعتی و نظام سرمایه‌داری زمينه به وجود آمدن آن را فراهم 
کرد. واکنش‌ها شروع شد و در اثر سعی و تلاش صد ساله پرولتاری» وضعیت تا حد زیادی 
د گر گون گردید. اما این تغییرات فقط در ظاهر قضیه بود. هرچند که دستمزدها بالا رفت و 
کارگران نسبت به روزهای گذشته مزد بیشتری دریافت می کردند اما رفاه و آسایش 
کارگران کمتر شد و میزان محرومیتشان» به مراتب نسبت به گذشته افزایش یافت. پیشرفت 
دانش و تکنولوژی. انسان را از بعضی مظاهر مادی بهره مند کرده. اما نتوانسته است به انسان» 
خوشی و آرامش قلب دهد. این گفته بلک «18016» درباره تمدن نوین کاملاً صحت دارد 
که: 


۲ ۱ 1208 006۳۷ طل لتق( خر 
۵6۵ 8 021169 ,۷۷6۵10695 0۲ ]۷[ 


یعنی: من» در هر چهره ای» علامتی مشاهده می کنم؛ علامت ضعف وعلامت آه و اندوه 
را.۲ 

برتراند راسل اعتراف کرده بود: حیوانات در دنیای ما خوشحال هستند. در حالی که 
انسان‌ها به این سرور و خوشحالی سزاوارترند» اما نعمت خوشحالی در دنیای جدید برای آنان 
میسر نیست. ‏ 

بنا بر تعبیر راسل اکنون وضعیت بگونه‌ای است که مردم می‌گویند: رسیدن به خوشحالی 
اصلاً ممکن نیست. ؟ 

خوشحالی در دنیای امروز یک امر غیرممکن شده است. واقعیت. این است که پیشرف 


دانش و تکنولوژی» موجب پیشرفت خانه‌ها شده. اما آرامش و آسایش را از دل‌ها سلب 


11-۱ ,۲۱۵۵01۵۵95 0۶ ادمنامصمن) 
3-۲ ۰ روومصان۲۱۵ 0۶ ادمنامصمن) 


۱۳۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


تیوده ات دستگا‌ها و ماشین‌های بسیار مجهزی اختراع شده اما انسان‌هایی که از این 
دستگاه‌ها و کارخانه‌ها استفاده می کننده از نعمت سکون و آرامش محرومند. آری! این است 
دستاورد پیشرفت دانش و تکنولوژی چهارصد ساله. با توجه به اضطراب و جنگ سرد و 
گرمی که در اثر رقابت کشورهای پیشرفته از لحاظ دانش و تکنولوژی در جهان حاکم 
است» چگونه و بر مبنای چه دلیلی باور کنیم که دانش و تکنولوژی, توانسته یا می‌تواند یک 


ب) ضرورت اخلاقی وحود آخرت: 

ارزیابی مسأله زند گی پس از مرگ از دید گاه خواسته‌ها و مقتضیات اخلاقی به اثبات آن 
می‌انجامد. 

شرایط حاکم بر جوامع بشری» این را می‌طلبد که دنیاء آخرتی داشته باشد؛ در غیر این 
صورت تاریخ. بی معنا خواهد شد. 

احساس خیر و شر و تمییز میان ظلم و عدل یک مسأله فطری است. به جز انسان» این 
خاصیت در هیچ موجود دیگری دیده نمی‌شود. ولی در عين حال این احساس» در عالم 
بشریت از هر جای دیگر بیشتر پایمال می گردد. 

انسان به هم‌نوع خویش ستم می کند» او را مورد تاخت و تاراج قرار می‌دهد و می کُشد و 
به شکل‌های مختلف به او آزار و اذیت می‌رساند. در صورتی که درندگان حتی گ رگهاو 
شیرها با هم‌نوعان خود چنین کاری نمی کنند؛ اما مشاهده می‌کنیم که انسانهه هم‌نوعان خود 
را می‌درند و در حق سایر انسان‌ها چیزهایی روا می‌دارند که گرگهاو شیرهاء نه تتهابه 
هم‌نوعان خود. بلکه به سایر حیوانات هم روا نمی‌دارند. تردیدی نیست که جلوه‌های حق 
شناسی و حی طلبی در صفحات تاریخ بشر مشاهده می‌شود و این جلوه‌ها» فوق‌العاده 
باارزشند. ولی بخش عمده تاریخ بشر ۲ کنده از ستم و پایمال کردن حق دیگران است. اینکک 


چند سخن از شخصیتهای معروف دنیا بیان می گردد: 
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۱- والیتر: تاریخ انسان» صرفاً تاریخ جرایم و آلام و دردها است." 

۲- هرپرت لینسر: تاریخ» فقط سخن بیهوده است. 

۳- ناپلون: کل تاریخ عبارت است از داستانهای بی هدف. 

۴- ادوارد گین: تاریخ انسان چیزی بیش از دفتر جرایم حماقتها و ناکامیها نیست. 

۵- هگل: تنها چیزی که مردم و حکومتهاء از تاریخ یاد گرفتند» این است که آنان هیچ 
درسی از تاریخ نياموختند.! 

آیا انسان صرفاً بدین خاطر پدید آمده است که چنین نقشی را بازی نماید و برای هميشه 
پایان پذیرد؟ فطرت سالم هر انسان پاسخ می‌دهد: خیر.. احساس عدل و انصاف در وجود 
انسان» این را می‌طلبد که نمی‌تواند و نباید چنین باشد. فرا رسیدن روزی که در آن حق از 
باطل جدا شود و ستمکاران به کیفر ستم و ستمدید گان به پاداش مظلومیت برسند» قطعا 
ضروری است. وجود چنین روزی» خواسته‌ای است که نمی‌توان آن را از تاریخ جدا کرد» 
همانگونه که نمی‌توان آن را از انسان جدا نمود. 

تضاد طبیعت و واقعیت. نشان می‌دهد که خلا باید پر شود. فرق میان آنچه که می‌شود و 
آنچه که باید بشود حاکی از آنست که برای ظهور زند گی میدانی دیگر وجود دارد. خلا 
هست‌هاء بودنها و بایدهاء آشکارا نشان می‌دهد که وجود زمانی که دنیا در آن به پایه تکمیل 
و تکامل برسد. ضروری است. برای من شگفت آور است که مردم با پذیرش فلسفه «هاردی؛ 
دنیا را جولانگاه ظلم و بی رحمی می‌پندارند. اما این وضعیت ستم و وحشی گری از ایجاد 
این باور عاجز است که آنچه امروز وجود ندارد و عقل خواهان آن است. باید فردا وجود 
داشته باشد. 

اگر قیامتی نباشد. سلطه و قدرت شیاطین را چه کسی از بین می‌برد؟ جمله فوق» همراه با 


1 و فغان» زمانی بر زبان میآید که انسان روزنامه‌ای را می خواند؛ روزنامه» آکنده از اخبار و 


۱- .220 ۰ ,1۱0۵6 ۷۲۷۱۱۱ ۰«ظ0۵0و۱0تظظ ۵۶ رما 
2۱ .۳ ,۲۱۳۳6 ۱۷۲۵۵۵11 .۲ مصمتاه 0۷11 صهاوع ۱۷۷ 


۱۳۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


نی اشته که گر اد را راب تصونر کفیله اس ایکا کرن کت کرهه‌انا کی 
روزنامه» چه تصویری از دنیا را به ما نشان می‌دهد؟ آری! اینک رسانه‌ها» آ کنده از اخبار 
متعلق به آدم ربایی قتل و کشتار و غارتگری هستند و ماجراهای وحشتناکك دزدیها و تهمتها 
را به سمع و نظر ما می‌رسانند و دل و مغزمان را از تبلیغات دروغین تجارت سیاسی و سیاست 
تاجرانه پر می کنند. روزنامه‌ها و رسانه‌هاء از ظلم و ستم حاکمان و ضعف و مظلومیت 
ستمدید گان خبر می‌دهند. خلاصه اینکه روزنامه‌ها. جراید» مجله‌ها و رسانه‌هاه تصویر کاملی 
از ستم مستکبران را به مردم دنیا ارائه می کنند و چیزی بیش از این نیستند. قتل و کشتاری که 
در جبل پور. کلکته» جمشیدپور و دیگر مناطق هندوستان صورت گرفت» حکایت از آن 
دارد که در آینده نزدیک بروز حوادث بدتراز این در دنیا» غیرممکن نیست. ممکن است 
ملت يا حکومتی؛ با ماسکک و شعار لائیک و جمهوریت. مرتکب تبعیض نژادی قتل و کشتار 
ظالمانه و بدترین استبداد شوند. همچنین این امکان وجود دارد که پیشوا و فرماندهی که لقب 
محسن انسانیت و پیام آور امنیت و آسایش به خود گرفته. در اوج قدرت و حکومتش» چنان 
ظلم و ستم شرم آوری را در حق انسان‌ها روا بدارد که شیر ببر و سایر درندگان جنگل در 
مقایسه با او روسفید شوند و از استبداد او فریاد بررآورند. 

آری! در مقطعی از زمان که نشر و پخش رسانه‌های گروهی و تبلیغی به اوج پیشرفت 
رسیده‌اند. ممکن است در یک کشور بزرگ يا در بخش وسیعی از یک قاره. قتل و غارت؛ 
تاخت و تاراج و ظلم و ستم آشکار و گسترده‌ای به صورت بسیار خطرناک و در قالب 
برنامه‌ریزی کامل و منظم صورت بگیرد و ماه‌ها و سالها از ارتکاب چنین جنایتی بگذرد ولی 
با این حال» مطبوعات و رسانه‌های گروهی با سکوت م رگباری از کنار این جنایات هولناک 
بگذرند و تمام این جنایات بگونه‌ای از صفحات محو شوند که گویی اصلاً جنایتی صورت 

آیا دنیا برای این آفریده شده است که فیلم وحشتناک این همه شیطنتها؛ شرارتها؛ 
درند گی‌ها» ظلم و ستمها و قتل و غارتها فقط برای یکک بار به نمایش گذاشته شود و بس و 
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بعد از آن کسی, نه به سراغ ظالم برود و نه به سراغ مظلوم؟! اینهاء نشان دهنده نقص دنیاست 
و نقصان آن. سند و دلیل بارزی است بر اين ادعا که فرا رسیدن رو زگاری که دنیا در آن 
کامل شود ضروری است. آری! زمان تکمیل و به تکامل رسیدن دنیا» همان جهان آخرت 


است. 


ج) تأثیر اعتقاد به آخرت بر سلوک و رفتار انسان: 

مسأله حقانیت معاد و زندگی پس از مرگ از جنبه دیگری نیز باید مورد ارزیابی قرار 
گیرد. از گذشته‌های بسیار دور اين مسأله برای انسان مطرح بوده است که مردم چگونه در 
مسیر حق و صداقت قرار گیرند؟ اگر برای تأمين این هدف به بعضی از افراد» در برابر 
دیگران» قدرت. سلطه و اختیارات سیاسی داده شود ممکن است کسانی که زیر سلطه آنان 
قرار گرفته‌اند. به خاطر خوف و ترس از مسیر حق و صداقت. پا را فراتر نگذارند. اما در این 
سیاست و استرات(ی» انگیزه‌ای برای خحود صاحبان قدرت وجود ندارد که از مسیر حق 
منحرف نشوند. اگر برای تأمین هدف مذ کور (نگاهداشتن توده مردم در مسیر حق) از تدوین 
و اجرای قوانین و تشکیل گروه‌های پلیسی و نهادهای نظامی وانتظامی استفاده شود در 
مناطقی که تحت پوشش قانون و پلیس نیست. چه نیرویی می‌تواند انسان را کنترل کند؟ اگر 
با اندرز و خواهش از مجرمان خواسته شود تا دست از جرم بدارند» بازهم این مسأله مطرح 
می‌باشد که آیا کسی راضی می‌شود فقط به خاطر اندرز یا خواهش, از منافع خود دست 
بردارد؟ ترس از مجازات دنیوی نمی تواند جلوی جنایات را بگیرد؛ زیرا هر کس به خوبی 
می‌داند که قوانین کیفری به تنهایی نمی‌توانند دروغ رشوه پارتی بازی و استفاده غیرمشروع 
از اختیارات و... را ريشه کن کنند؛ بلکه فقط محرک و انگیزه‌ای درونی و ارادی» می‌تواند از 
ارتکاب جنایات و جرایم جلوگیری کند و انگیزه‌ها و فشارهای بیرونی در این مورد موفق و 
کارآمد نیسنتند. ایجاد انگیزه درونی صرفاً در اعتقاد به آخرت ممکن است. این انگیزه و 
محرک. از آن جهت در اعتقاد به آخرت وجود دارد که هر شخص. اجتناب و دوری از 


هر‌گونه خیانت را وظیفه خود می‌داند. اين انگیزه درونی نشأّت گرفته از اعتقاد به آخرت» 


۱۳۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


برای همگان اعم از وزیر» رییس مدیر کل و شهروندان عادی یکنواخت است. در چارچوب 
اعتقاد به آخرت. هر شخص به فنای دنیا و حاضر شدن در محضر عدل الهی می‌اندیشد و 
اذعان می‌دارد که خداوند. او را می‌بیند و او را مورد بازخواست قرار خواهد داد. اهمیت 
اعتقاد به آخرت یکی از قاضیان بسیار معروف قرن هفدهم میلادی یعنی ماتیو هالوس 
(د۳1۵[0 ۷۲۵006۷ را بر آن داشته تا بگوید: «اين پندار که «۵ین فر یب است». بر تمام 
تعهدات و مسئولیت‌هایی که مایه خیر و زیربنای نظم و امنیت جامعه هستند. خط بطلان 
یی کهاد6: ۱ 

این جنبٌ اعتقاد به آخرت و معاد. چقدر حایز اهمیت است؟ پاسخ این سوال را از دید گاه 
کسانی بشنوید که به خدا ایمان ندارند و آخرت را به عنوان یک باور واقعی نمی‌پذیرند؛ ولی 
آنان در اثر تجربه‌های تلخ و تاریکك» مجبور به پذیرش رستاخیز شدند. لذا پذیرفتند که تنها 
عامل کنترل درونی انسان همان اعتقاد به معاد است و بس. 

آری! همین اعتقاد است که می‌تواند انسان را به رعایت عدل و انصاف وادار کند. 
فیلسوف مشهور آلمانی «کانت» وجود خدا را انکار کرده و گفته است: «هیچ دلیل 
قانع کننده‌ای برای اثبات خداء وجود ندارد». از دید گاه این فیلسوف نظریه عقلانی 
(162800 0601611021]) به سود دین نیست؛ اما او از تعد اخلاقی» به معقولیت جنبه عملی و 
کاربردی دین(562508 [۳۳۵6۱1۵) اذعان دارد. ۲ 

والتیره هیچ واقعیت مابعدطبیعی را نمی پذیرد؛ اما قبول دارد که اعتقاد به خدا و آخرت و 
زندگی پس از م رگثه از این جهت که زیربنای اخحلاقیات می‌باشد» اهمیت زیادی دارد. او بر 
این باور است که فقط اعتقاد به خدا و آخرت. می‌تواند فضای اخلاقی مناسبی ایجاد کند. 
عدم اعتقاد به آآخرت باعث می‌شود تا برای انجام اعمال نیک هیچ انگیزه و محرکی باقی 
نماند و در نتیجه بقاه نظم و امنیت اجتماعی ممکن نخواهد بود. 


۱- .115 .۲ ,۴۵۷61۵0108 )۱۷۷160۷0 ۴۵112100 
279.7۲ ۴۰ ,1954 ,۱.۷۲ ,۲۲۱0900 ۵ ماه 
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از کسانی که عقیده آخرت و معاد را یک تصور فرضی محض می‌دانند. باید پرسید: اگر 
اعتقاد به آخرت. یک تلوری محض است. پس چرا برای بشر این قدر اهمیت حیاتی دارد؟ و 
چرا ما انسان‌ها بدون اعتقاد به معاد. نمی‌توانيم یک نظم اجتماعی» به معنای صحیح کلمه را 
تشکیل بدهیم؟! چرا عدم اعتقاد به معاد. باعث می‌شود تا زندگی ما انسانهاء کاملا بی نتیجه و 
بی معنا گردد؟ آیا امکان دارد در جهان یک چیز غیرواقعی یا غیرحقیقیء تا این حد واقعی و 
حایز اهمیت باشد؟ و یا ممکن است هیچ ارتباطی با زند گی نداشته باشد و در عین حال این 
همه بر زندگی تأثیر بگذارد؟! نیاز شدید به عقیده معاد برای نظم بخشیدن صحیح به نظام 
زندگی, حکایت از آن دارد که آخرت با اعتقاد به معاد» یکی از بزرگترین واقعیت‌ها و 
حقایق این دنیاست. لذا این ادعای من» گزاف و اغراق نخواهد بود که اين بّعد از استدلال در 


مورد عقیده آخرت توانسته است اعتقاد به معاد را از نظر معیارها و ملاکهای آزمایشگاهی 


د) ضرورت اعتقاد به آخرت از زاویه نظام هستی: 

اینک عقیده معاد را از یک بُعد دیگر یعنی از جنبه مقتضای جهان هستی مورد بررسی 
قرار می‌دهیم. در مباحث گذشته در مورد وجود خدا در جهان هستی صحبت مفصلی به میان 
آمد و روشن شد که مطالعات و پژوهشهای علمی و عقلی اقتضا می کنند که باید خدایی را 
برای جهان هستی بپذیریم. اینک اگر خدایی وجود دارد (و یقیناً وجود دارد) لذا باید ارتباط 
او با بند گانش مشاهده شود. این ارتباط» کی و چگونه مشاهده می گردد؟ چنین ارتباطی در 
این دنیا قطعاً قابل ریت نیست. آری؛ اینک منکران و نافرمانان خدا را می‌بينيم که به قیادت 
و حکومت می‌رسند؛ ولی بر عکس مشاهده می‌کنیم که قدرت‌ها و حکومتهای جهان؛ 
فعالیتهای بند گان فرمانبردار خدا و خدمتگزاران دين و آیین الهی را غیرقانونی معرفی نموده» 
جلوی آنان را می‌گیرند؛ در همین حال موسسات و رسانه‌های مختلفی مشغول کارند تا عقیده 
و پندار کسانی را گسترش دهند که خدا و دین خدا را به استهزا گرفته» می گویند: 


«فضاپیماهای مابه کره مریجخ رفتندء و خدایی ند بدند).! همچنین همه کارشناسان و 
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دانشمندان معاصر گفته‌های دینداران و مدافعان دین را به بهانه ارتجاعی بودن آنان رد 
می کنند. مردم به دنیا می آیند و می‌میرند؛ ملتهای مختلف می‌آیند و می‌روند؛ انقلابها شکل 
می گیرند و از هم می‌باشند. خورشید طلوع می کند و غروب می کند اما خداوند هیچ جا 
ظاهر و نمایان نمی‌شود. در چنین شرایطی این سژال مطرح می‌شود که آیا خداوند را قبول 
داریم یا خیر؟ اگر خدا را قبول داریم» آخرت را نیز باید قبول داشته باشیم. زیرا هیچ راه 
دیگری برای ظاهر شدن ارتباط خدا با بند گانش وجود ندارد. 

داروین پذیرفته است که جهان هستی خالقی (62101)) دارد. اما در توجیه و تشریحی 
که او از زندگی ارائه می‌دهد» هیچگونه ربط و پیوندی در میان خالق و مخلوق دیده نمی‌شود 
و چنین سرانجامی برای کائنات پیش بینی نمی گردد که ارتباط هستی و خالق را نمایان کند. 
داروین» چگونه این خلا را پر می کند؟ این برای من (ملف) قابل توجیه نیست. بلکه خیلی 
شگفت آور است که جهان هستی خدایی داشته باشد اما ارتباطش با مخلوق ظاهر نشودا! مایه 
تعجب است که جهان هستی با این گستردگی آفریده شود و بدون ظاهر شدن مقصد خلقت؛ 
پایان پذیرد وروشن نشود که آفرید گار هستی دارای چه صفات و خصوصیاتی بوده است؟! 

اگر عاقلانه بینديشیم» صدای دل و ندای باطن را می‌شنویم که از آخرت يا از زندگی پس 
از م رگ خبر می‌دهد. رستاخیزه برای همه قابل تجربه و مشاهده می‌باشد. همانگونه که جنین 
برای بیرون آمدن از شکم مادر شتاب می کنده قیامت؛ یا بهتر است بگوييم وقوع قیامت نیز 
در بطن کائنات سنگینی می کند و برای بیرون آمدن عجله دارد و بدون تردید سرانجام بر سر 
انسان‌ها فرود خواهد آمد. 

فلونك عي اه آیان مرها فل ما لها مد ری ٩‏ بجلها وه هو 
فلت ق السََوّت ررض لا نیک بعْعَهٌ 4 [الأعراف: ۱۸۷] یعنی: «مردم از تو 
درباره قيامت سوال می‌کنند که چه زمانی رخ می‌دهد؟ بگو: تاریخ دقیق وقوع قیامت را فقط 
له می‌داند. اوست که قیامت را در وقت مشخص به وجود خواهد آورد. قیامت بر زمین و 
آسمان سنگینی می کند و ناگهانی بر شما ظاهر می‌گردد». 
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۶- گواهی تجربه‌ها و مشاهدات درباره معاد 

اینک شهادت و گواهی تجربه را درباره زندگی پس از مرگ مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. 
آیا تجربه» می‌تواند امکان زندگی پس از مرگ را ثابت کند؟ پاسخ؛ مثبت است؛ زیرا 
زند گی ما در دنیا به عنوان نخستین زند گی» بارزترین دلیل برای این ادعاست. منکران 
آخرت. نمی‌توانند زند گی دنیوی را انکار نمایند. لذا این پرسش مطرح می گردد که اگر 
امکان یک زندگی وجود دارد؛ پس چرا و بنا بر چه دلیلی نمی‌تواند برای بار دوم اظهار 
وجود کند؟ چرا امکان ندارد تجربه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم» دوباره تکرار شود؟! هیچ 
سخنی بیش از این با موازین عقلانی منافات ندارد که امکان وقوع پدیده‌ای را در زمان آینده 
در حالی انکار کنیم که در زمان حال وقوع آن را پذیرفته‌ايم و شاهد آن هستیم. 

این تضاد انديشه از بشر امروزی» بسیار شگفت آور است. خدایانی که خود انسان امروزی 
برای توجیه جهان هستی تراشیده است. می‌توانند چنین پدیده‌ای را دوباره به وجود بیاورند؛ 
اما خدایی را که دین معرفی می کند. از به وجود آوردن چنین پدیده‌ای عاجر می‌دانند! 

جیمز جینزه در مورد پیدایش زمین و تمام مظاهر آنء در نتیجه یک اتفاق یا تصادف 
(۸010601) می‌گوید: «به وجود آمدن زمین در نتیجه یک حادنه اتفاقی محض 
(۸0۵106۳1) امر شگفت آوری نیست. اگر جهان هستی تا مدت مدیدی باقی بماند» وقوع 
حادثه‌ای دیگر مشابه حادثه اول خارج از امکان نیست».! 

بنا بر نظریه تکامل, انواع حیوانات ابتدا از یک نوع» به وجود آمدند. داروین می گوید: 
زرافه کنونی در نخستین مرحله زند گی خود؛ مانند سایر حیوانات سم دار بود؛ اما در اثر 
تغییرات و تحولات گوناگونی (۷۵1121108) در جریان طولانی تناسل و تولید مثل» ساختار 
جسمی بزرگی یافت. داروین ضمن تشریح این مطلب در بخش هفتم کتاب خود می‌نویسد: 


«من تقریباً یقین دارم که می‌توان یکك حیوان سم دار را به یک زرافه تبدیل نمود»." 


۰3۱ م)طع0۲ط 1 10لاصو1ه م۷۱00( 
۰-۲ ۱ ,9060169 0۲ ط1و0۵ 
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آری! هر کس, زندگی و کائنات را توجیه کرده. در واقع پذیرفته است که اگر همان 
شرایط و عواملی که موجب زندگی فعلی وجهان هستی شده‌اند. یک بار دیگر فراهم شوند؛ 
حیاتی دوباره شکل می گيرد. در واقع امکان زندگی بعد از مرگ از نظر عقلانی به همان 
میزان قوی است که امکان زند گی فعلی است. هر آفریددگاری را که ما برای جهان هستی 
بپذیریم باید قبول کنیم که همان آفرید گار قادر است تا همان عناصر را به وجود بیاورد که 
دفعه اول آن‌ها را بوجود آورده بود و تنها در صورتی این ایراد از ما رفع می‌شود که منکر 
زندگی اولی باشیم. چراکه انکار زند گی پس از مرگ بعد از پذیرفتن زندگی اول هیچ گونه 


توجیه عقلی‌ای ندارد. 


۵- ضرورت وجود آخرت از نگاه روان شناختی: 

بر اساس پژوهشهای روانی تمام افکار و اندیشه‌ها در فراشعورانسان باقی خواهند ماند؛ 
این امر آشکارا ثابت می کند که ذهن انسان. جزو جسم او نیست. ذرات جسم انسان بعد از 
هرچند سال از بین می‌روند و تبدیل می‌شوند. اما در دفتر فراشعور بعد از صدها سال نیز 
کوچکترین تغییر ابهام خطا و يا اشتباهی رخ نمی‌دهد. اگر حافظه (دفتر فراشعور) متعلق به 
جسم است. در کجای جسم می‌باشد؟ و چرا حافظه موازی با از بین رفتن یا دگرگونی 
سلول‌های بدن از بین نمی‌رود یا د گر گون نمی‌شود؟ این چه دستگاهی است که بدنه‌اش 
می‌شکند و از هم می‌باشد. اما خود افکار و اندیشه‌های موجود در آن به پایان نمی‌رسد؟ 
پژوهش‌ها و تحقیقات علمی- روانی» آشکارا ثابت می کند که وجود انسان در واقع منحصر 
به جسمی نیست که دچار آسیب و نابودی و مرگ می‌شود. بلکه جدا از جسم چیزی دیگر 
است که در نهان انسان وجود دارد و هررگز از بین نمی‌رود و فنا نمی‌شود و بدون اینکه 
دستخوش ابودی گردد. وجودش را برای همیشه و بطور مستقل حفظ می کند. 

گفتنی است: قانون زمان فقط در همین زندگی دنیوی» حاکم است و دنیای پس از مرگ 
از دایره زمان بیرون می‌باشد. اعمال برخاسته از شعور انسان در این دنی مطابق با قانون زمان 


انجام می‌گیرد؛ اما بر اساس دید گاه فروید» احتمال و جود زند گی‌ای ذهنی و خارج از دایره 
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زمان بدین معناست که این زندگی, بعد از مرگ نیز ادامه خواهد یافت و ماء پس از مردن 
زنده خواهیم شد. مرگ ما نتیجه و حاصل قوانین زمان می‌باشد. زیرا وجود و حیات اصلی ما؛ 
یا به گفته فروید» فرا شعور ماء از دایره این قوانین خارج است و هرگز دچار مرگ و میر 
نمی‌شود. م رگك. فقط جسد عنصری ما را در بر میگیرد. فراشعور که حقیقت انسان محسوب 
می‌شود بعد از مرگ نیز باقی می‌ماند. مثلاً جریانی را در نظر بگیرید که ۲۵ سال قبل اتفاق 
افتاده با خیالی را مد نظر قرار دهید که بیست سال پیش در ذهن شما خطور کرده است و 
شماء آن را فراموش کرده‌اید. امروزه همان جریان یا همان خیال فراموش شده را در عالم 
خواب و رژیا می‌بینید. از دید گاه علم روانشناسیء معنی این خواب این است که آن خیال یا 
جریان عیناً در حافظه (فراشعور) شما بدون کم و کاست وجود داشته است. اکنون این سژال 
مطرح می‌شود که اين حافظه یا فراشعور کجاست؟ آیا می‌شود این حافظه و فراشعور؛ روی 
سلول‌های بدن همانند صدا بر روی نوار ثبت شده باشد؟ مگر غیر از این است که سلول‌های 
۵ سال قبل» مدت‌ها است که نابود گشته و از جسم شما خارج شده‌اند و اکنون آن سلول‌ها 
وجود ندارند؟ لذا باید پرسید: پس این خیال یا خاطره» در کدام قسمت جسم شما بوده 
است؟این امر »خودش» یک مد رک تجربی است که نشان می‌دهد: در ورای جسم. جهان 
دیگری وجود دارد که با فنا شدن و از بین رفتن جسم. فنا نمی‌شود. 

همچنین نتایج بدست آمده از تحقیقات شیمیایی نشان می‌دهد که بقای زندگی بعد از 
م رگ ممکن است. بر اساس این تحقیقات نه تنها بقای مطلق ممکن است؛ بلکه عیناً بقا و 
ماند گاری شخصیتی را هم ثابت می کند که من و شما قبل از مردن با آن آشنا بوده‌ایم. 

انسان دارای خصوصیات متعدد و دیرینه‌ای است؛ اما این خصوصیات از نظر علمی مورد 
ارزیابی قرار نگرفته‌اند. مثلاً حواب یا ریا یکی از قدیمی‌ترین خصوصیات بشر است. اما با 
این حال بشر از یافته‌های نوین درباره‌ی رژیاء مطلع نبوده است. خصوصیات دیگری نیز 
وجود دارد که درباره آن‌ها آمار و ارقام کاملاً صحیحی جمع آوری شده و از نظر علمی 


مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و نتایج بسیار ارزنده‌ای به دست آمده است. از جمله این 
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تحقیقات تحقیقات روانی (۳6۹62۲0168 09101161) است. تحقیقات روانی» شاخه‌ای از 
روانشناسی جدید می‌باشد که صلاحیت و استعدادهای غیرعادی یا فوق العاده بشر را براساس 
تجربه مورد مطالعه قرار می‌دهد. نخستین مسسه برای انجام چنین مطالعاتی در سال ۱۸۳۸5۲ 
میلادی در انگلستان تأسیس شد و در سال ۱۸۸۹ به وسیله ایجاد ارتباط با هفتاد هزار نفره 
تحقیقات خود را در سطح گسترده‌ای آغاز نمود. این موسسه هم اکنون به نام موسسه 
تحقیقات و مطالعات روانی (15656870 05۱/0۳1621 101 (900161) مشغول کار است و 
مسساتی شبیه آن در دیگر کشورها نیز وجود دارد. این موسسات به وسیله تجرییات و 
الگوهای متعددی ثابت کردند که شخصیت انسان بعد از مرگ نیز به صورت اسرارآمیزی 
فان کاداشت: 

یکی از گردشگران در اتاقی در هتل «سنت جوزف» در آمریکانشسته و مشغول نوشتن 
سفرنامه‌اش بود. او می‌نویسد: «ناگهان احساس کردم که کسی سمت راست من نسشته است؛ 
بلافاصله به سمت راست خود نگاه کردم و دیدم خواهر من است». 

خواهرش نه سال قبل فوت کرده بود؛ پس از لحظاتی پیکر خواهرش از جلو چشم ناپدید 
می‌شود. این شخص چنان تحت تأثیر جریان مذ کور قرار می گیرد که از ادامه سفر منصرف 
شده به خانه‌اش برمی گردد. پس از باز گشت جریان را برای خانواده و فامیل خود با زگو 
می‌کند. وقتی می گوید: در طرف راست گون؛ خواهرم یک خراش واضح دیدم» مادرش؛ 
افتان وخیزان روی پاهایش می‌ایستد و می گوید: آری» بعد از مرگ دخترم؛ ناخواسته و در 
اثر یک جریان اتفاقی؛ خراشی از ناحیه من» روی چهره دخترم ایجاد شد. مادر می گوید: در 
حالی که بسیار ناراحت بودم» با مالیدن پودر آثار نامطلوب خراش را پنهان کردم وهیج گاه 
این جریان را برای کسی با زگو نکردم.! 


٩.۲,‏ و۱۷۷6 ۲۷۷۳ طاهعنا «ات00ظ زه جاگ ولا مه اتلمممعنعظ صفصصتظ 
27-0۰ ۳.۰ ,]1 .۷0 .1903 
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اینگونه پدیده‌ها منحصر به اروپا و آمریکا نیست و در همه جای دنیاء نمونه‌های آن دیده 
می‌شود. اما از آن جهت که امروزه آمریکا و اروپاء کانون تحقیقات علمی هستند» لذا در باب 
گواهان علمی از این کشورها صحبت به میان می‌آید. اگر عده ای. همت نمایند و در 
کشورهای اسلامی چنین تحقیقاتی را انجام دهنده به کثرت شاهد چنین دلایلی و حتی قویتر 
و معتبرتر از آن‌ها خواهیم بود. 

بدین ترتیب پدیده‌های بسیاری هستند که وجود شخصیتها را بعد از مرگ به اثبات 
می‌رسانند. چنین پدیده‌ای را نمی‌توان وهم و خیال تصور کرد. زیرا از خراش روی گونه 
دختر فقط مادرش خبر داشت و شخص دیگری از آن مطلع نبود. 

بسیاری از اذهان امروزی» ممکن است از پذیرش این استدلال امتناع کنند. براد (1020) 
می‌نویسد: 

«به استثنای تحقیقات روانشناسی در هیچ یک از شعبه‌های علمی دیگر کوچکترین 
امکانی برای زندگی بعد از م رگ ثابت نشده است».! 

اما استدلال آقای براد (۲020) مانند این است که گفته شود: فکر کردن یک کار 
مشتبه می‌باشد؛ زیرا به غیر از انسان هیچ موجودی را در کائنات سراغ نداریم که فکر کند.! 

بقای زندگی» یک مسأله روانی است. بنابراین ثبوت با عدم ثبوت آن باید از علم 
را در نباتات پا در فلزات جستجو کنیم؛ حتی مطالعه اجزای انسانی را نمی‌توانیم برای جسم 
انسان اساس قرار دهیم؛ زیرا آنچه ماء مدعی بقای آن هستیم. جسم موجود و مادی انسان 
نیست» بلکه روح است که مستقل از جسم و در جسم می‌باشد. 

بسیاری از دانشمندان واقع بین؛ زند گی پس از مرگ را به عنوان یکک واقعیت پذیرفته‌اند. 
پروفسور سی.جی. دو کاس (1(102856.).)) استاد فلسفه در دانشگاه براون در بخش 


هفدهم کتابش. مسأله زندگی بعد از مرگ را از دید گاه روانی و فلسفی مورد بررسی قرار 


۱- .۰239 ,1953 ,108008 فمطم‌تهموم۴ ۲۵۱۹۱6۵1 عک زطامرنوم[نظظ ط10ع1ام۴ 
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داده است. د و کاس اگرچه بر اساس اصول و ضوابط دینی به زند گی پس از مرگ اعتقاد 
ندارد» اما بر این باور است که قطع نظر از دید گاه دینی؛ شواهدی در دست می‌باشد که مارا 
نسبت به بقای زندگی قانع می کند. وی پس از نقد و بررسی تحقیقات علم روانشناسی 
هی بو بش 

دانشمندان زیادی در طول سالهای متمادی» قراین و شواهد مربوط را مورد مطالعه قرار 
دادند و به این نتیجه رسیدند و اعتراف کردند که: آری » شواهدی در دست است که 
براساس آن,» فرضیه بقای روح «۵1-11170/06515 ۹۱1۲۷1۷ ممکن و عقلانی به نظر می‌رسد 
و توجیه دیگری برای این شواهد ممکن نیست. برخی از دانشمندان برجسته‌ای که بقای روح 
یا زندگی بعد از مرگ را ممکن می‌دانند عبارتند از: 

۱- آلفرد راسل والس.(۷/۵11206 - 1۱5561 .11۲60ظ) 

۲- سر ویلیام کرو کس (001665) ۷/111120 517) 

۳- مایرز (۱۷۲۷6۲۹ ۰۲1 ۲.۷۷) 

۴- کیمیلی فلماریون (۳۵1۳0۳۵1101 22۳01116)) 

۵- سر اولو لاج (100826 01۷6 17) 

۶-دکتر ریچارد ها گسن (10025070]-۲(:.6002701) 

۷- سر هنری سیدویک (1077161 ۲۱69۲۲ 7ز5) 

۸ - پروفسور هسگوپ (۳3۷5۹200 ۳۳06550۲)». 

دکتر د و کاس می‌افزاید: «آری اعتقاد به زند گی بعد از مرگ که تعداد زیادی از مردم؛ 
آن را به عنوان یک اصل دینی قبول دارند» گذشته از آنکه صحیح است. با دلایل تجربی نیز 
قابل اثبات می‌باشد. در این صورت. قطع نظر از دید گاه دینی در مورد اعتقاد به زند گی بعد 
از مرگ دلایل و شواهد قطعی زیادی درباره آن وجود دارد. از اینرو لازم نیست که این 


دید گاه را از نکاه دین بپذیریم و دلایل علمی در این زمینه کافی است»۱ 


۱ .412 .۴۵118100.۳ ۵۶ نان لهعنطمموم۱ ۳۲۲ خر 


بخش پنجم: دلایل وجود آخرت ۱۳۳ 


با وجود این همه دلایل و شواهد» نپذیرتن جنبه دینی زندگی پس از مرگ مانند این 
است که شخصی با اصرار و سرسختی تمام بگوید: امکان ندارد دو نفر از فاصله بسیار 
طولانی با هم صحبت کنند و صدای یکدیگر را بشنوند؛ سپس یکی از خویشاوندان این 
شخص. از یک شهر بسیار دور به وسیله تلفن با وی صحبت کند و او» پس از مکالمه تلفنی 
بگوید: ضروری نیست که صدای شنیده شده از تلفن؛ صدای فامیلم باشد؛ بلکه ممکن است 


این صدا با یک دستگاه تولید شده و به گوش رسیده باشد.! 


بخش نا نسنسم: 


در عقاید دینی» پس از اعتقاد به خداء اعتقاد به رسالت و نبوت پیامبران یا اعتقاد به وحی 
و الهام قرار دارد؛ بدین معنا که خداوند» کلام و سخن خود را بر یکی از انسان‌ها نازل 
فرموده توسط او سایر انسان‌ها را از دستورات خود آگاه می‌سازد. از آنجا که میان خدا و 
پیامبر هیچگونه وسیله ارتباطی مشاهده نمی‌شود و در ظاهر هیچ دستگاه گیرنده و فرستنده‌ای 
وجود ندارد که کلام الهی را از جایی به جایی دیگر و یا از شخصی به شخص دیگر انتقال 
دهد بسیاری از مردم با دیده شک و تردید به صحت این ادعا نگریسته اند؛ حال آنکه به 
آسانی می‌توان صحت این ادعا را با کمک واقعیت‌های زند گی درک کرد. 

در اطراف ما حوادث و جریانهایی وجود دارد که از دایره محدود حواس ما خارجند» 
ولی می‌توان آن‌ها را درک نمود. انسان امروزی به ساختن ابزاری موفق شده است که 
می‌تواند صدای پرواز پشه را از فاصله بسیار دور طوری بگیرد و ارسال نماید که گویی آن 
پشه از کنار گوش انسان گذشته است. حتی می‌تواند صدای برخورد پرتوها ( 06ط5م1) 
5 را ضبط کند. چنین ابزاری امروزه در در تمام دنیا یافت می‌شود. 

بدین سان ابزاری ساخته شده که به وسیله آن می‌توان صداهایی را ضبط و دریافت نمود 
که با حس شنوایی معمولی برای هیچکس قابل درک نیستند. 

این ابزار وه دریافت و ادراکث. منحصر به دستگاه‌های ماشینی نیست؛ بلکه مطالعه 
موجودات زنده نشان می‌دهد که خداوند در موجودات زنده نیز چنین نیرویی گذاشته است. 
بدون تردید حس شنوایی و ساير حواس انسانها؛ بسیار محدود است؛ اما حواس سایر 
حیوانات با حواس انسان‌ها تفاوت زیادی دارد. مثلا سگ. قادر است به وسیله حس بویایی به 


سراغ حیوانی برود که از راه بیرون رفته و راه را گم کرده است. قفلی را که دزد شکسته و 


۱۳۶ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


سپس وارد خانه شده است. به سگ نشان می‌دهند و سگ پس از بوییدن قفل» می‌تواند از 
میان جمعیت به سراغ دزدی برود که قفل را دست زده و آن را شکسته است. بسیاری از 
حیوانات قادر به شنیدن صداهایی هستند که از دایره شنوایی» احساس و ادراک ما بیرون 
می‌باشند. 

تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد که برخی از حیوانات صداهایی با فر کانس سیار پایین 
(16160210) تولید می کنند. یک پروانه ماده (۷]01) را در اتاقی رها کنید که پنجره‌اش 
باز باشد. پروانه ماده» صداهایی تولید می کند که برای پروانه نر از فاصله بسیار زیاد قابل 
شنیدن هستند. لذا پروانه نر پس از شنیدن صداها به پروانه ماده پاسخ می‌دهد. نوعی 
جیرجی رک وجود دارد که پاها و بالهایش را روی یکدیگر می‌مالد و صدایی ایجاد می کند 
که در خاموشی شب از فاصله حدود یک مایل شنیده می‌شود. این حشره کوچک با جابجا 
کردن ششصد تن هواء جفت خودش رابه سوی خود متوجه می کند. جنس ماده این حشره» 
به ظاهر خاموش است؛ اما با یک شیوه بسیار پررمز و راز پاسخی بی سر و صدا می‌دهد که 
حشره نر آن را می‌شنود. جفت نرء این پاسخ بسیار پررمز و راز را که برای هیچکس قابل 
شنیدن نیست. به صورت شگفت آوری درک نموده. جهت صدا را پیدا کرده. خود را به 
حشره ماده می‌رساند. قوت شنوایی یک ملخ معمولی (01295100061)) به اندازه‌ای تیز است 
که می‌تواند حرکت اتم ۸00۰ هیدروژن را بشنود. 

نمونه‌های بسیار زیادی وجود دارد که در پرتو آن‌هابه خوبی می‌توان فهمید که 
رسانه‌های حیاتی زیادی در طبیعت وجود دارد؛ و هرچند به ظاهر قابل ریت نیست. ولی 
برای موجودات زنده‌ای که دارای حواس ویژه‌ای هستند» قابل درک می‌باشد. از اینرو اگر 
شخصی مدعی شود که من صداهایی را از جانب خدا دریافت می کنم که همگان قادر به 
شنیدن آن صداها نیستند» در این ادعا چه چیز باورنکردنی و شگفت آوری وجود دارد؟! اگر 
در جهان هستی چنین ابزارها و دستگاه‌های گیرنده و فرستنده‌ای وجود دارد که برخی از 


موجودات» صدای آن‌ها را می‌شنوند و برحی دیگر از شنیدن آن عاجزند» دیگر چه جایی 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۳۷ 
برای شگفت و انکار باقی می‌ماند که خداونده به وسیله رسانه‌های پنهان پیغام خودش را به 
یک شخص ابلاغ کند و در او توانی بیافریند که بتواند پیام الهی رادریافت نماید. واقعیت؛ 
این است که میان تصور وحی و الهام و مان مشاهدات و تجربیات؛ هیچگونه تضادی وجود 
ندارد. بلکه وحی و الهام» نوعی مشاهده است که ماء آن را در شکلهای مختلفی تجربه 
می‌کنیم و نوعی امکان می‌باشد که ماء آن را به صورت واقعیت می‌يابیم. 

تجربه» ثابت کرده است که این ام فقط مخصوص حوانات نیست؛ بلکه چنین 
خصوصیتی در انسان‌ها نیز بالقوه وجود دارد. دکتر الکسی کاریل می گوید: «مرزهای روانی 
افراد در چارچوب مکان و زمان از لحاظ امکان وجود بی نهایت و نامحدود هستند». بطور 
مثال: برخی می‌توانند دیگران را به خواب مصنوعی (51660 71۷00۳0110) فرو ببرند و 
آن‌ها را به خنده یا گریه وادار کنند و یا تخیلات بخصوصی را در آنان القا نمایند. در خواب 
مصنوعی ابزار ظاهری بکار گرفته نمی‌شود و تنها برای کسی محسوس می‌باشد که هیپنوتیزم 
می‌کند يا هیپتونیزم می‌شود. از اینرو چرا وجود ارتباط غیرمحسوس میان خدا و پیامبر برای 
ما غیرممکن و خارج از تصور می‌باشد؟ بعد از اعتراف به وجود خدا و پذیرش وجود این 
توانایی در انسان دیگر انکار وحی و الهام هیچگونه دلیل عقلانی‌ای ندارد. 

اگر انسان می‌تواند با وجود فاصله زیاد» بدون استفاده از ابزار ظاهری افکار و اندیشه‌های 
خود را به انسانی دیگر انتقال دهد» پس چرا انتقال سخن بدین شکل از طرف آفرید گار 
جهان به سوی بنده ممکن نباشد؟ برخورداری انسان و ساير موجودات از توانایی ارسال پیام» 
یکی از بزرگترین دلایلی است که نشان می‌دهد میان الّه و بنده‌اش» ارتباط الفاظ و معانی» 
بدون آلات و اسباب ظاهری برقرار می‌شود. ارسال پیام از دیرزمان در میان هندوها رواج 
داشته و این از آن دست دلایلی است که فهم و در کک ارتباط غیرمحسوس میان اله و بنده را 
برای ما کاملاً روشن می کند. شکل کامل همین ارتباط در اصطلاح دین؛ «وحبی؛ نام دارد. 
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البته وحی» در نوع خودش فراتر از ارتباطاتی است که ما در سطح محدودی. آن تجربه 


کرده‌ايم. 


۱- ضرورت وجود پیامبر (وحی): 

پس از پذیرش امکان وحی و الهام شایسته است که اینک ضرورت و نیاز به آن مورد 
مطالعه و بررسی قرار گیرد. آیا نیازی به این هست که خداوند» انسانی را مخاطب قرار دهد و 
پیام خودش را به وسیله او به دیگران برساند؟ بزرگترین دلیل ضرورت وحی و الهام» این 
است که آنچه پیامبر به آن فرا می خواند. از مهمترین نیازهای انسان می‌باشد و از آن دست 
نیازهایی است که انسان نمی تواند با سعی و تلاش خود. بدان دست یابد. از هزاران سال قبل 
انسان در جستجوی واقعیت است. او می‌خواهد بداند که کائنات چیست؟ آغاز و انتهای 
انسان چیست؟ خیر چیست و شر چه می‌باشد؟ چگونه می‌توان به زندگی نظم بخشید؟ بدین 
سان انسان می‌خواهد به خواسته‌ها و نیازهای خود رسید گی نماید و بطور مناسب و متوازن 
آن‌ها را برآورده سازد. اما هنوز سعی وتلاشش به جایی نرسیده است. هرچند انسان‌ها پس از 
سعی و تلاش فراوان به پیشرفت در زمینه آهن و نفت دست يافته و درباره دنیای طبیعت 
صدها رشته علمی ایجاد کرده‌اند» اما هنوز ضمن پیدایش و رشد علوم انسانی از ایجاد دانشی 
به نام انسان شناسی عاجز مانده و از شناخت اساسی خود باز مانده اند؛ از اینرو باید پذیرفت 
که انسان» در این زمینه به کمک و رهنمود الهی نیاز دارد و بدون هدایت خداوندی قادر به 

انسان امروزی می‌پذیرد که هنوز به کشف راز زندگی موفق نشده است. اما همچنان 
مدعی است که روزی موف خواهد شد. ناتوانی علم وصنعت در عرصه رفع نیازهای روحی 
بشر این گفته را تأیید می کند که: «ما؛ با رها کردن علوم انسانی در نخستین مراحل و 
پایه‌های آن به علوم مادی اهمیت و جایگاهی غیرعادی داده ایم.» دانشمندان علوم انسانی نیز 
از درک واقعیت باز ماندند و در دنیای وهم و گمان خود سر ردان لد کت الکسی 


کاریل می گوید: واضول اتقلاب فرانسه:و نظریات مار کس و لتین وا ضرفا مین توان بر 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۳۹ 
انسانهای خیالی تطبیق داد باید با صراحت تمام بگوییم: قانون ارتباطات انسان‌ها ( 0۴ 1.2۷ 
«منعن۳ 027 هنوز کشف نشده است واصول اقتصادی و اجتماعی» صرفا 
تثوریهایی هستند که قابل اثبات نمی‌باشند».! 

هرچند امروزه علوم تجربی؛ پیشرفت چشمگیری نموده و عرصه‌های زیادی را فراروی 
انسان گشوده اما خود باعث پیچید گی مشکلات بشر شده و کوچکترین کمکی به رفع 
مشکلات و نیازهای روانی انسان نکرده است. سولیون می‌نویسد: «یافته‌های نوین بشر در نظام 
هستیء در برابر تمام تاریخ فکری انسان» ابهامات و اسرار بیشتری دارد. اگرچه امروزه دانش 
ماء درباره طبیعت. در مقایسه با ادوار گذشته بیشتر است. اما با این حال بسیاری از این 
معلومات از جهات مختلف مفید و قانع کننده نیست. زیرا ما از هر طرف دچار تضاد و ابهام 
هستیم»." 

از جستجوی راز زندگی در عرصه علوم مادی چنین بر می‌آید که کشف این راز در 
عرصه علوم تجربی برای انسان ممکن نیست. کشف راز زندگی از آن جهت اهمیت دارد 
که ما بدون آن قادر به عمل صحیح نیستیم. بهترین احساسات ما در حدود دانستن راز 
زندگی قرار دارند و عالی‌ترین و والاترین بخش وجود ما که فکر و ذهن نام دارد؛ بدون 
شناخت راز زندگی آرام نمی گیرد و تمام زندگی بدون آن به صورت یک معمای بی جواب 
قرامی ای بة تخیر دیگر دانستن وان زند کی بزر گترین تماز واصیرورت ما است: لته سا 
انسانها؛ بدون کمک از خداوند» نمی‌توانیم والاترین نیاز خود را تأمین کنیم. 

آیا چنین وضعیتی حکایت از آن ندارد که انسان‌ها نیاز شدیدی به وجود «وحی» دارند؟ 
ضرورت کشف راز زند گی برای انسان و عجز وی در اين زمینه» نشانگر این واقعیت است 
که باید چیزی فرابشری در اين زمینه دخالت کند تا انسان بتواند به واقعیت یا راز زندگی 


عود ست باید؛ همانگونه که نورو حرارت از مهمترین نبازهای انسان هستند و انسان 
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بخودی خود قادر به تأمین اين نیاز حیاتی نمی‌باشد اما خالق هستیء به وسیله خورشید» این 
دو نیاز بسیار مهم انسان‌ها را تأمین نموده است. 

اینک باید بررسی شود که آیا مدعی وحی و الهام و به تعبیر روشنتره شخصی که خود را 
شیر اف نیک تواقما ظا یب وصی زو رسات است با ضر؟ بر استاش ساونهاه ستاسر اق 
زیادی در ادوار مختلف تاریخ آمده اند؛ اما موضوع بحث ما در این بخش, پیامبر آخر زمان؛ 
محمد مصطفی 5 می‌باشد. زیرا اثبات نبوت ایشان در واقع اثبات نبوت تمام انبیا است؛ بدین 
دلیل که محمد مصطفی تا منکر نبوت سایر انبیا نیست. بلکه سایر پيامبران را پذیرفته و نبوت 
آنان را تصدیق کرده است. دلیل دوم برای اختصاص دادن بحث به محمد مصطفی ۶ این 
است که او» تنها پیامبر برای انسان‌ها در تمام ادوار می‌باشد و هیچ پیامبری بعد از او نخواهد 
آمد. از اینرو رستگاری و عدم رستگاری, منوط به پذیرش یا عدم پذیرش نبوت محمد 
مصطفی ی می‌باشد. 

در بامداد ۲۹ اگست سال ۵۷۰ میلادی, نوزادی در مکه مکرمه چشم به جهان گشود. او؛ 
در چهل سالگی اعلام کرد که خداوند» وی را به عنوان آخرین پیامبر برگزیده و پیام خود را 
با او برای انسان‌ها فرستاده است. او گفت: من مأموریت دارم که اين پیام را به همه انسان‌ها 
برسانم. هر کس از این پیام پیروی کند. نزد خدا سرافراز خواهد شد و هر کس سر بتابد» 
نابود خواهد گشت. 

اینک ندای این پیامبر با قدرت تمام در دنیا طنین انداز است. این نداه ندایی نیست که 
بتوان ا زآن صرف نظر کرد؛ بلکه شنیدن این ندا؛ چنین می‌طلبد که مورد ارزیابی قرار گیرد تا 


در صورت نادرستی آشکارا رد شود و در غیر این صورت با دلی باز از آن استقبال گردد. 


۲- ارزبابی نبوت: 
برای اينکه یک پدیده یا ادع واقعیتی علمی باشد باید سه مرحله را بگذراند: 
۱- فرضیه (۲۱۷۵0)۳6915) 


۲- مشاهده (0956۳۷201019) 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۳۱ 

۳- ابات (۷6۲1]1621108) 

نخست یک فرضیه در ذهن خطور می کند؛ سپس مشاهده می‌شود؛ آنگاه اگر از طربق 
مشاهده و یا هر وسیله مطمئن دیگری اثبات گردد به عنوان یک پدیده یا یک اصل پذیرفته 
می‌شود. به عبارتی» نخست چیزهایی مشاهده می‌شوند و سپس آن مشاهدات به صورت 
فرضیه يا تصور ذهنی پدیدار می‌گردد و زمانی که مشاهده فرضیه را به اثبات برسانده آنگاه 
آن فرضیه» به عنوان واقعیت پذیرفته می‌شود. 

با توجه به اصل مذ کور, فرض کنید که ادعای نبوت به عنوان یک فرضیه برای ما مطرح 
می‌شود.| کنون ما باید دقت کنیم که آیا این فرضیه» به وسیله مشاهدات به اثبات رسیده است 
یا خیر؟ اگر مشاهدات آن فرضیه را به اثبات برسانند» آن گاه آن فرضیه به عنوان یک 
حقیقت صادق و واقعیت مسلم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و پذیرفتن آن؛ بر ما واجب 
و 3 

اکنون باید دقت کرد که چه مظاهر و نشانه هایی وجود دارد که بر اساس آن بتوان 
درستی یا نادرستی ادعای پیامبر را اثبات کرد. باید توجه نمود که چه خصوصیات و 
ویژ گی‌هایی در شخصیت پیامبر وجود دارد که بتوان بر اساس آن به درستی ادعایش پی برد؟ 
بنده بر این باورم که هر کس ادعای پیغمبری کند» باید دارای دو ویژگی باشد: 

۱- نخست اینکه او باید یک انسان فوق‌العاده باشد. زیرا انسان بر گزیده‌ای که با خداوند» 
هم کلام می‌شود و بهترین برنامه زندگی به او عرضه می گردد تا آن را به دیگران ابلاغ نماید» 
باید بهترین فرد بشر باشد و تمام دید گاههایش تحقق یابد. به تعبیر روشن‌تر لازم است که 
تمام نظریات و افکارش را در زند گی فردی و شخصی خود پیاده کند. اگر زندگی فردی و 
شخصی پیامبر تصویری از نظریات و افکار او باشد این امر بزرگترین دلیل بر صداقت 
ادعای اوست. چراکه اگر ادعای اوء ادعای حقیقی و راستینی نمی‌بود» ه رگز در زند گی 
فردیش تحقق پیدا نمی کرد و او را از لحاظ اخلاق و رفتار از تمام انسان‌ها والاتر و برتر 


۱۴۳۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


۲- دوم اینکه سخن و پیام پیامبر باید مشتمل بر معانی و مفاهیمی باشد که سایر انسان‌ها از 
ارائه چنین معانی و مفاهیمی عاجز باشند. ارائه چنین مفاهیمی صرفاً از کسی ساخته است که 
رهنمود الهی را با خود دارد. 

بر اساس همین دو معیار ادعای محمد مصعطفی ی را مبنی بر نبوتش نقد و بررسی 
می کنیم: 

با توجه به اصل اول. تاریخ» گواه است که محمدیل دارای شخصیت و منشی فوق‌العاده 
بوده است. هر حقیقت و واقعیتی را از روی عناد» سرسختی و تزویر و تقلب می‌توان انکار 
کرد و آن را وارونه جلوه داد. اما کسانی که بیماری تعصب ندارند و حقایق و واقعیت‌ها را با 
دید باز مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند بطور حتم خواهند پذیرفت که زند گی محمد 
مصطفی ع از لحاظ اخلاقی در نهایت کمال قرار داشته و دارد. 

محمد مصطفی ی در چهل سالگی به نبوت رسید. او قبل از چهل سالگی در تمام 
زندگیش از نظر اخلاقی و رفتاری در میان دیگران چنان ممتاز بود که او را امین (امانتدار) و 
صادق (راستگو) نامیده بودند و او را با همین نام و عنوان می‌شناختند. همگان در مورد اینکه 
اوه نه دروغ گفته است و نه می‌تواند دروغ بگوید. اتفاق نظر داشتند. امانت و صداقتش در 
میان مردم دیارش» یک واقعیت مورد قبول همه بود. 

درست پنج سال قبل از نبوتش» قریشیان بر آن شدند تا کعبه را بازسازی کنند. در جریان 
بازسازی کعبه در مورد اينکه حجرالاسود را چه کسی سر جایش بگذارد میان قریش 
اختلاف بسیار شدیدی به وجود آمد. اختلاف به اوج خود رسید و نزدیک بود که طوایف 
قریش با هم درگیر شوند. بالاخره قرار بر آن شد که کلید حل این اختلاف به کسی سپرده 
شود که پیش از همه وارد مسجدالحرام گردد. مردم با دیدن نخستین شخصی که وارد 
مسجدالحرام شد یک صدا ندا دادند: (هذا الامین رضینا)" یعنی شخص امانتدا رآمد و مابه 


قضاوت او راضی هستیم. 


۱- بخاری باب ما ذ کر فی الحجر الاسود. 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۳۳ 


در تاریخ هیچ شخصی را سراغ نداریم که زندگی او پیش از آنکه موضوع بحث و نزاع 
قرار بگیرده به مدت چهل سال در معرض دید همگان باشد و آشنایانش به سیرت و شخصیت 
والایش گواهی دهند. 

نخستین بار در غار حرا بر محمدیِ وحی نازل شد؛ نزول وحی در غار حراء» چنان پدیده 
فوق العاده‌ای بود که پیامبر از قبل هیچگونه شناختی با آن نداشت. پیامبرع با قلبی لرزان به 
خانه بر گشت و جریان را برای همسرش که از لحاظ سن از او بزرگتر بوده با زگو نمود. 
همسرش فرمود: «ای ابالقاسم! خداوند. هرگز تو را خوار و زبون نمی گرداند. زیرا پیوند 
خویشاوندی را برقرار می‌کنی؛ به مستمندان رسید گی می‌نمایی؛ مهمان نواز هستی و در راه 
حق. سختیهارا تحمل می کنی». 

ابوطالب هنگامی که از مسلمان شدن فرزندش؛ علی ت مطلع شد. خطاب به او گفت: 
«فرزندم! تو در این باره کاملاً آزادی؛ چون یقین دارم که محمد. تو را همواره به سوی خیر و 
خوبی فرا خوانده است».! 

نخستین بار که پیامبر: مردم را در دامنه صفا جمع نمود تا دعوتش را عرضه کند. از 
حاضران پرسید: «نظر شما در مورد من چیست»۴ همگی در جواب چنین گفتند: (ما جربنا 
علیک الا صدقا) بعنی: «ماء از تو چیزی جز راستی و صداقت ندیده‌ایم). 

این گواهی تاریخی درباره شخصیت محمد مصطفی ِا بقدری بی نظیر است که هیچ 
شاعر» فیلسوف. نویسنده و اندیشمندی» به آن دست نیافته است. 

زمانی که رسول خدای پيام الهی را به گوش مردم رساند» هیچ شک و سوالی برای مردم 
مکه باقی نمانده بود که او را دروغگو بدانند؛ زیرا مردم مکه از قبل محمد مصطفی تا را 
هی شا تلم و از آتشری سم تضو وی ادا ریک کی رن تسرنت /میحم کل کاماه ویو کف همه 


خاطر نیز به او تهمت دروغ نزدند و برای توجیه رویکرد خود در قبال دعوت پیامبرع او را 


۱- نگا: سیر ابن هشام(۲۶۵/۱؛ .58 ۳۰ ,0۳006 1061 


۱۴۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


مجنون و دیوانه پنداشتند و یا گفتند: اوه مانند شاعران» اغراق می کند یا کسی, او را جادو 
کرده است و.... 

مخالفان محمد ی با وجودی که این نسبتهای ناروا را به او دادند. اما به خود جرأت ندادند 
که صداقت او را مورد شک و تردید قرار دهند. جای بسی شگفت است که همان کسانی 
که به اخلاق. صداقت و امانت محمدیِ گواهی دادند او را از دیارش بیرون راندند؛ همان 
خویشان و اقوامی که دشمنان محمد یل شدند. نتوانستند فرزانگی و وارستگی او را انکار 
نمایند؛ بلکه خودشان گواهی داده‌اند که: 

«هر کس در مکه کالای نفیس و ارزشمندی داشت و می‌ترسید که آن را از دست بدهد» 
آن را نزد «محمد» به امانت می گذاشت؛ چون به خوبی می‌دانست که او راستگو و امانتدار 
و 

محمدع در سال سیزدهم بعشت درست در زمانی که مخالفان خانه‌اش را محاصره کرده 
بودند به علی له - نوجوان محبوب فامیلش - فرمود: مقداری امانت» نزد من می‌باشد؛ پس از 
رفتن من آن‌ها را به صاحبانش پس بده. 

روزی نضر بن حارث که از مخالفان سرسخت محمدی بود و در عین حال از بزرگان و 
سر آمدان قریش محسوب می‌شد» خطاب به قومش گفت: «دعوت محمد. شما را با مشکلی 
مواجه ساخته که هیچ راه حلی برای شما وجود ندارد. او در برابر دید گان شما پرورش یافته و 
بز رگ شده است و شما خوب می‌دانید که اوه از همه شما راستگوتر امانتدارتر و بهتر بوده و 
می‌باشد. اکنون که پا به سن گذاشته و ادعایش را به شما اعلام نموده و از موضع او آگاهی 
یافته‌اید» می گویید که او چنین و چنان است؛ جاد و گر است؛ شاعر است؛ مجنون است! به 
خدا س وگند که حرفهایش را شنیده ایم؛ اوه نه مجنون است و نه شاعر و جادوگر. پس در 
کار خود بیندیشید که اوه شما را با مسأله بزرگی مواجه کرده است»." 


۱- سيرة این هشام (4۸/۲). 


۲- سيرة این هشام (۳۱۹/۱) 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۴۵ 


ابولهب که عموی رسول خداع و از مخالفان سرسختش بوده به او گفت: «ای محمد! من 
نمی گویم که تو دروغ می گویی؛ بلکه آنچه که توء مردم را بدان دعوت می کنی؛ صحیح 
تیست وامن آ۵ را نادرست می‌دانم». 

رسول خدای از آن جهت که دعوتش» منحصر به مردم و سرزمین عرب نبود در حیات 
خود به سران کشورهای همسایه نامه نوشت و آنان را به اسلام فرا خواند. هرقل. پادشاه روم 
پس از دریافت نامه رسول اکرم 3 دستور داد تا عرب‌هایی را که در قلمرو حکومتش هستند» 
به دربار احضار کنند. در آن زمان هرقل» برای قدردانی از سپاهیانش که در برابر سپاه ایران 
پیروز شده بودند» به پیت المقدس رفته بود. از اینرو و نامه رسول خداء همانجا به دستش 
رسید. اتفاق در همان بحبوحه تعدادی از تجار مکه و قريش به سرزمین شام یت المقدس) 
رفته بودند. آنان را به کاخ هرقل بردند؛ هرقل گفت: «شخصی در شهر شما ادعای نبوت 
کرده است؛ چه کسی از شما با او نسبت خویشاوندی دارد»؟ ابوسفیان گفت: «آری؛ او از 
خویشاوندان من می‌باشد». سپس گفتگویی در این باره میان هرقل و ابوسفیان رد و بدل شد 
که از این قراراست: 

هرقل: آیا شما پیش از آنکه ادعای نبوت کند. از او دروغی شنیده‌اید؟ 

ابوسفیان: ه رگز. 

هرقل: آیا او از عهد و پیمان تخلف کرده است؟ 

ابوسفیان: تاکنون از هیچ عهد و پیمانی تخلف نکرده است. 

هرقل: کسی که به مردم دروغ نگفته است» نمی‌تواند درباره الّه دروغ بگوید. 

این جریان» متعلق به زمانی است که ابوسفیان هنوز مسلمان نشده بود و محمد لا را از 
دشمنان سرسخت خود می‌پنداشت و سپاه دشمن را بر ضد رسول خدایلاٌ فرماندهی می کرد. 
خود ابوسفیان می‌گوید: «اگر از این نمی‌ترسیدم که سایر همراهانم مرا تکذیب کنند؛ حتماً 


علیه رسول خداء دروغ م ی گفتم».! 


- بخاری» حدیث شماره(۷). 


۱۴۳۶ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


در تاریخ شخصی را سراغ ندارید که دشمنان و مخالفانش, بدینگونه درباره اواظهار نظر 
کفند, این. عفیفت» بزر گترین دلیل با انبات تبونت اوست: د کتر (لیتز0می گواید: 

«من با نهایت ادب و احترام به خود جرأت سخن می‌دهم و می گویم: اگر از طرف 
خداوند که سرچشمه همه نیکی‌هاست؛ به کسی وحی و الهام می‌شود؛ لذا دین محمدیِلا دیین 
وحی و الهام است. اگر ایثار اماننداری» عقیده راسخء شناخت نیک و بد و مبارزه با باطل» از 
معیارها و نشانه‌های وحی و الهام هستند. پس رسالت محمدی رسالتی الهامی است».! 

در نخستین روزهای دعوت اسلامی مردم قریش بزرگترین مصیبتها را بر رسول الهتل 
وارد آوردند. در مسیر رفت و آمد ویء خار می‌ریختند؛ هنگامی که نماز می‌خواند. بر جسم 
پا کش مواد کثیف می‌ریختند. روزی مشغول نماز بود که عقبه بن ابی معیط پارچه‌ای را بر 
گلوی مبارکک رسول ال انداخت و دو طرف آن را چنان محکم کشید که آن حضرت ‏ 
روی زانوهایش بر زمین افتاد. وقتی مردم قریش دیدند که اين همه اذیت و آزان هیچگونه 
تأثیری منفی بر نهضت رسول خدایل ندارد؛ هررگونه ارتباط با وی و خاندانش را تحریم 
نمودند و آنان را مجبور کردند تا خانه‌هایشان را ترکک کنند و به دره‌ای در نزدیکی شهر مکه 
بروند. کفار قریش مسلمانان را محاصره اقتصادی نمودند و جلوی مواد غذایی و ملاقات 
مردم را نیز گرفتند. رسول الیل و خاندان بنی هاشم در سه سال محاصره اقتصادی مجبور 
شدند که از ب رگ درختان تغذیه کنند. شدت محاصره و فشار اقتصادی به حدی بود که یکی 
از همراهان پیامبر 3 روایت می‌کند: در یکی از شبهای دوران محاصره. چرم خشکی بدستم 
افتاد. آن را شسته بعد روی آتش گذاشتم و سپس آن را به همراه مقداری آب برای رفع 
گرسنگی خوردم. اين محاصره بعد از سه سال به پایان رسید. 

رسول اکرم و دراثر قساوت و اذیت و آزار فراوان مردم مکه. رهسپار طایف شدند. 
طایف در فاصله چهل مایلی مکه قرار دارد. شهری خوش آب و هوا و امیرنشین بود. بیشتر 


جمعیت آن را سران و خوانین تشکیل می‌دادند. مردم طایف. بر خلاف انتظار برخورد بسیار 


۱- ۲۵0۱۰ ۸ 0۷ ,هصصحصمطم]۱ ۵۶ 116 ] 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۳۷ 
بدی با رسول اکرم: کردند. یکی از مردم طایف به رسول اه گفت: آیا خداوند برای 
پیامبری» کسی غیر از تو را نیافت؟! مردم طایف. افزون بر این اوباش شهر را وادار کردند تا 
رسول خداء را از شهر طایف بیرون برانند. اوباش از هر طرف به پیامبر# حمله بردند و 
ایشان را در حالی از شهر بیرون راندند که بدن مبار کش زخمی گردید و کفش وی پر از 
خون شد. آن حضرت ء از شدت زخمها بی تاب شده بود؛ از اینرو گاهی می‌نشست و 
اند کی بعد بلند می‌شد؛ هر بار که بر می‌خاست. مورد حمله اوباش قرار می‌گرفت و چون به 
سوی خروجی شهر حرکت می کرد اوباش به سوی ایشان سنگ پرتاب کرده» ناسزا 
می گفتند و برای اظهار خوشی از شرارتهای خود دست می‌زدند. بدین ترتیب اوباش» رسول 
خدای را تعقیب کردند و چون به خانه‌های خود با زگشتند. آن حضرت ی به کنار باغ 
انگوری یناه برد. رسول خداعل در حدیثی» این اتفاق را سخت‌ترین آزاری دانسته که از سوی 
کفار متحمل شده است. 

کفار قریش» پس از اذیت و آزار رسول خداعل به این نتیجه رسیدند که راهی جز کشتن 
او را ندارند.؛ لذا خانه رسول الّهج؛ را محاصره کردند تا او را به شهادت برسانند. اما به لطف 
خدای متعال پیامبر 3 از توطثه دشمن جان سالم بدر برد و به مدینه منوره هجرت کرد. 

پس از آن قریش» جنگی تمام عیار بر ضد رسول دای و پیروانش را آغاز کردند و ده 
سال پیاپی کوشیدند تا جلوی رشد نهضت نوپای اسلامی را بگیرند. بهترین سپاهیان و 
رشیدترین فرماندهان اسلام» در خلال این جنگها به شهادت رسیدند؛ شخص رسول ال نیز 
زخمی شد؛ چنانچه دندان مبار کش شکست و متحمل سختیها و عواقب جنگ گردید. 

بیست و سه سال پس از آغاز رسالت آن حضرتء و در آخرین ایام عمر مبار کش مکه 
فتح شد. در جریان فتح مکه و پیروزی نهایی مسلمانان سرسخت ترین دشمنان رسول خد ال 
در حالی که توان رزمی خود را از دست داده بودند» در جلوی وی ایستاده بودند. روشن 
است که فاتحان جنگی, در چنین حالتی با دشمنانشان چه برخوردی می کنند؛ اما رسول 


خدايٌ از دشمنانش هیچ انتقامی نگرفت؛ بلکه فرمود: (يا معشر قریش! ما تسرون آنی فاعل 


۱۴۳۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


فیکم؟) یعنی: «ای مردم قریش! بگویید با شما چگونه رفتار کنم؟» آنان در جواب گفتند: «شما 
برادری محترم و شریف هستید و از خانواده محترم و شریفی به دنیا آمده‌اید». رسول خداط 
فرمودند: (اذهبوا آنتم الطلقاء) یعنی: «بروید. همه شما آزاد هستید». 

این رفتار و برخورد شگفت آور» یکی از معجزات تاریخ بشر می‌باشد که اگر از 
رخدادهای ماقبل تاریخ بود. مردم. آن را افسانه می‌پنداشتند؛ چراکه تاریخ» هنوز چنین 
شخصی به خود ند بده اشنت: پروفسور باسورت اسمیت (طاتصی ۲۷۵۲ و۲۱0) می گوید: 

«هنگامی که به تمام صفات و ویژگی‌های محمدیٌ می‌نگرم و کارنامه‌اش را مورد ارزیابی 
قرار می‌دهم و در اين باره می‌اندیشم که او» که بود و به چه مقام رفیعی رسید و وقتی 
اصحاب و شا گردانش را می‌بينم که به دست وی ترتیب شدند و روح اسلامی در آنان احبا 
گردید و آنگاه که کارنامه‌های درخشان بارانش را در صفحات تاریخ مشاهده می کنم؛ 
محمد ی را منحصر به فرد و از همه بزرگتر و برتر می‌دانم و به این نتیجه می‌رسم که تاریخ؛ 
همانند اه یه وحن اه اس 

فدا کاری»اخلاص» پرهیز از منافع مادی و شخصی و ساير اخلاق پسندیده‌ای که در طول 
زند گیش. مشاهده شده است. منحصر به فرد او می‌باشد. وی قبل از پیغمبری» یکی از تجار 
موفق مکه بود و همسرش خدبجه» از بانوان سرآمد و ثروتمند عرب بشمار می‌رفت؛ اما 
پیامبر اکرم 1 بعد از احراز مسئولیت سنگین نبوت نه تنها فرصت تجارت نمی‌یابد بلکه 
ثروت همسرش نیز در راه دعوت هزینه می‌شود و پایان می‌پذیرد. رسول اکرم 5 در راستای 
انجام رسالتش: با مشکلات زیادی مواجه شد که بیان آن را از زبان خحود ایشان باید شنید. 
رسول اکرم 3۶ فرموده است: «من در راه الم یعنی در راستای انجام رسالت. از هر کسی بیشتر 


مورد اذیت و آزار قرار گرفتم. سی روز کامل بگونه‌ای بر من و بلال سپری شده است که 


۱ .340 .ظ محطوتصههصحصهطاه ]۱۷ عک 20صصحصم‌طم]۷ 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۳۹ 


غذای مورد نیاز موجود زنده را نداشتیم مگر به اندازه‌ای که بلال آن را زير بغل خود جای 
داده بود).! 

رسول اکرمی تمام این مشکلات را به خاطر انجام رسالتش متحمل می‌شد و اگر هدف؛ 
انجام رسالت نبود» برای او این زمینه و امکان وجود داشت که در آسایش و رفاه زندگی 
کند. چنانچه عقبه به نیابت از مردم قریش به رسول خدای چند پيشنهاد ارائه داد و گفت: «ای 
برادرزاده! اگر منظورت از دعوت و عنوان کردن اسلام» مال و ثروت است. به قدری مال و 
ثروت در اختیار تو قرار خواهیم داد که ثروتمندترین شخص عرب‌ها شوی و اگر ریاست 
می‌خواهی» تو را به ریاست برمی گزینیم و اگر حکومت و زمامداری» هدف توست. تو از 
امروز پادشاه و سلطان ما هستی و اگر غیر از این است» حتماً مجنون و دیوانه‌ای و باید برای 
مداوا و معالجه ات اقدام شود؛. 

رسول اکرم# سخنان عقبه را با سکوت و دقت کامل گوش داد و سپس آیاتی از قرآن را 
در جواب عقبه تلاوت نمود. رسول خداء در مدینه منوره» زمامدار و صاحب قدرت و 
حکومت بود و یاران جان‌نثار و فدا کاری در اختیار داشت که چشم دنیا چنین جانبازان و 
فدا کارانی را به خود ندیده است؛ اما با این همه قدرت و مکنت. تمام عمرش را در نهایت 
سادگی و بدور از هر گونه تشریفات و خوشگذرانی پشت سر گذاشت. 

عمر بن خطاب 4 می گوید: به حجره رسول اله 6 رفتم. آن حضرت 3 را دیدم که بدون 
زیراندازه روی حصیری خرمایی خوابیده و حصیر بگونه‌ای روی بدن رسول اکرم ی اثر 
گذاشته که آثار فرورفتگی کاملاً نمایان بود. به چهار گوشه خانه نگاهی انداختم و غیراز 
مقداری جو چیز دیگری نيافتم. با دیدن چنین صحنه‌ای بلافاصله اشکم سرازیر شد. رسول 
خدال پرسید: چرا گریه می کنی؟ عرض کردم:ای پیامبر خدا! پادشاهان روم و ایران» غرق 


در مال و ثروت و تن پروری هستند و شما که رسول خدا هستی در چنین شرایط سختی 


۱- ترمذی به روایت انس «: 


۱۵۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


زند گی می کنی!. رسول خدای با شنیدن این سخنان نشست و فرمود: «عمرا تو در چه فکر و 
اندیشه‌ای بسر می‌بری؟ آیا تو دوست نداری که دنیا از آن آن‌ها باشد و آخرت. از آن ما؟» 

عایشه رضی الّه عنها می گوید: «ماه‌هاه می‌گذشت» لس هی آ یتابن فا 
خانه همسران رسول الق روشن نمسی‌شد». عروه پرسید: (پس شما جگونه زند گی 
می کردید»؟ یعنی چطور زنده می‌ماندید؟ام المومنین فرمود: «با آب و خرما. گاهی نیز از 
خانه‌های انصار برای ما شیر می آوردند». در روایتی دیگر ازام المومنین آمده است که بعد از 
هجرت به مدینه منوره» خانواده رسول خدای: حتی برای یک بار هم سه روز متوالی از نان 
سیر نخوردند و رسول اله36 در همین حالت از دنیا رحلت فرمود». 

رسول اکرم تلا با وجود موقعیتی که داشت. در نهایت سادگی زندگی کرد و هنگام 
رحلت از دنیا؛ هیچ مالی برای زنان و فرزندانش به جای نگذاشت؛. نه در هم و دینار و نه گاو 
و گوسفند و شتر و نه زمین و املاکك. آن حضرت عه با اينکه بنیانگذار بزر گترین حکومت 
دنیا بود و می‌دانست که قلمرو حکومتش از آسیا و آفریقا می گذرد و به مرزهای اروپا 
می‌رسد. چنین فرمود: «لانورث ما ترکناه صدقة» یعنی: «ما پیامبران هیچ چیزی را به عنوان 
میراث نمی گذاریم؛ آنجه از خود می گذاریم؛ صدقه است». 

زندگی و سیرت رسول دای محدود به چند نمونه‌ای نیست که در سطور گذشته تقدیم 
خوانند گان گردید؛ بلکه تمام زندگی ایشان حکایت از چنین رفتار و اخلاق مطلوب و 
پسندیده‌ای دارد و حتی می‌توان گفت: تمام سیرت و زند گانی آن حضرت تا مترادف چنین 
جریاناتی است. محمد مصطفی 3 به چنان مقام رفیعی از کرامت. شرافت» حسن اخلاق و 
رفتار نایل شده بود که اگر ایشان به دنیا نمی آمد تاریخ چنین می‌نوشت: انسانی در این سطح 
از اخلاق و انسانیت متولد نشده و هر گز متولد نخواهد شد. 

آری اگر چنین انسان فوق العاده‌ای را به عنوان پیامبر و رسول خدا بپذيريم» اغراق 
نکرده‌ايم و سخن بی موردی نگفته‌ايم. بلکه شگفت در این است که رسالت چنین شخصیتی 


را نپذيريم. زیرا با پذیرفتن رسالت محمد ِا می‌توانيم جنبه اعجازی شخصیتش را توجیه کنیم 


بخش ششم: اثبات نبوت ۱۵۱ 


و چنانچه او را به عنوان رسول و پیامبر نپذيريم آنگاه هیچ جواب و توجیهی برای صفات 
فوق‌العاده و شگفت آورش نخواهیم داشت و سرچشمه و منبع این صفات برای ما روشن 
نخواهد شد. در عین حال که در تمام تاریخ چنین شخصیتی به وجود نیامده است. 

اظهارات د کتر باسورت اسمیت» از یکث طرف اعتراف به این واقعیت و از طرفی دیگر 
دعوت تمام انسان‌ها به سوی رسالت محمد مصطفی ی می‌باشد: «محمد ی در پایان زند گیش 
همان منصب و رسالتی را برای خود مدعی بود که در آغاز کارش ادعا کرده بود؛ من با 
اطمینان تمام می گویم: بزرگترین فیلسوفان و مسیحیان واقعی» روزی برای پذیرش رسالت و 
حقانیت محمدع اتفاق نظر خواهند داشت».! 

از سوی دیگر قرآن به عنوان بزرگترین کتاب آسمانی مهمترین دلیل برای اثبات رسالت 
است. قرآن مملو از ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که آسمانی بودنش را بطور حتم آشکار 
می‌سازد و نشان می‌دهد که قرآن» کلام بشر نیست؛ بلکه از طرف خداوند فرستاده شده است. 


به خاطر اهمیت این موضوعء آن را در بخش بعدی بطور مستقل بررسی می کنیم. 
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بخ فنم. 


رسول اکرم؟3 فرموده است: «خداوند به هر پیامبری معجزه‌ای عنایت فرموده تا مردم با 

و ۳ ۳ هل ۱ 
دیدن آن. نبوت پیامبر را بپذبرند و معجزه‌ای که به من داده شده قرآن است». 
حدیث مذ کور ارزنده‌ترین وسیله برای شناخت رسالت محمد مصطفی ء قرآن کریم است. 
قرآن کریم گذشته از آنکه کلام خداست و به عنوان رسالت پیامبر در اختیار ما می‌باشد؛ 
دلیل حقانیت آن حضرت 9 نیز هست. کدامین خصوصیات و ویژ گی‌های قرآن» بیانگر این 
است که قرآن» کلام خداست؟ 

پاسخ این سئال ابعاد متعدد و گسترده‌ای دارد؛ از جمله: 
۱- اعجاز قر آن: 

نخستین چیزی که پژوهشگر علوم قرآنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد» مبارزه طلبی قرآن 
است. بیش از چهارده قرن می‌ گذرد که قر آن مخالفان و منکران را برای ارائه مشابه خود به 
مبارزه می‌طلبد؛ اما تااکنون هیچ یک ازعلما و دانشمندان بلیغ و فصیح اعم از عرب و عجمء 
نتوانسته به این مبارزه طلبی قرآن پاسخ دهد. قرآن با ندایی رسا مخالفانش را به مبارزه طلبیده 
و گفته است: «وّان کنثم فی ریب یَما ترّلنا علن عجدتا فاتو بسورة من مت وادعوا 
شهداء کم من دون له ارت کم صدقین 442 [البقرة: ۲۳] یعنی: «اگر درباره کتابی که آن 
را بر بنده خود نازل کردیم. شک دارید» پس سوره‌ای ماه ۵ را بیاورید و غیر از ال از 
کلیه معاونان خود در این باره کمک بگیرید اگر راست می گویید». 


- روایت بخاری. 


۱۵۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


اين؛ عجیب ترین مبارزه طلبی در طول تاریخ است؛ زیرا هیچ نویسنده‌ای در طول تاریخ به 
خود جرأت نداده که با وجود برخورداری از علم و دانش بسیان چنین ادعایی نماید. برای 
هیچ یک از افراه نوشتن چنان کتابی میسر نیست که دیگران از تألیف کتابی همانند آن 
اظهار ناتوانی نمایند. بلکه در برابر هر کتابی می‌توان کتابی مشابه آن نوشت. قرآن» کلام الهی 
است و هیچ انسانی قادر به ارائه چنین کلامی نیست. عجز و ناتوانی انسان‌ها از ارائه کتابی 
همانند قر آن در هزار و چهارصد سال گذشته» حکایت از آن دارد که قرآن. منبعی خدایی 
دارد و کلام انسان نیست. 

در مقاطع مختلف تاریخی, نمونه‌هایی به ثبت رسیده که در پاره‌ای از موارد عده‌ای» 
خواسته‌اند به این مبارزه طلبی قرآن پاسخ دهند؛ از جمله لبید بن ربیعه که به سخنوری و 
ذکات و تیزهوشی درمیان عرب‌ها بسیار معروف و مشهور بود. لبید. کلام منظومی را در 
پاسخ به مبارزه طلبی قرآن نوشت؛ نوشته اش» مدتی بر دیوار کعبه آویزان بود و این» یک 
افتخار بشمار می‌رفت. اند کی پس از این جریان» یکی از مسلمانان سوره‌ای از قرآن را نوشت 
و در کنار نوشته لبید» بر دیوار کعبه آویزان کرد. لبید تا آن زمان مسلمان نشده بود و چون 
روز بعد سوره آویخته بر کعبه را قرائت کرد فوق العاده تحت تأثیر قرار گرفت و بلافاصله 
اعلام نمود: مطمئناً این کلام کلام بشر نیست و من. ایمان آوردم؛.! 

در روایات آمده است: لبید بن ربیعه بقدری تحت تأثیر بلاغت و فصاحت قرآن قرار 
گرفت که شعرسرایی را برای همیشه ترکك کرد؛ حتی روزی عمر فاروقت#» از وی خواست 
تا شعر بخواند؛ لبید در جواب گفت: «برای من زیبنده نیست که پس از فراگیری سوره بقره و 


آل عمران» شعر بگویم».! 


۱-نگ: 488 ظ ,)۳۳۵۵06 ام عطا 0عحصصصعقطام]۷ بنا بر آنچه در الطبقات الکبری (۳۳/۶ و ۳۰۰/۱) 
و الشعر و الشعراء (۲۷۵/۱) از ابن قتیبه به تحقیق: شیخ احمد شاکر آمده لبید در سال نهم هجرت اسلام 
آورد. 


۲- الشعر و الشعراء از اين قتیبه.۲ 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۵۵ 


جریان شگفت آور دیگری نیز در این زمینه درباره ابن مقفع نقل شده است؛ خاورشناس 
معروف ولاستن» ضمن نقل این جریان می‌نویسد: «اين جریان که یک قرن پس از ظهور 
اسلام به وقوع پیوست. درستی ادعای محمد درباره اعجاز قرآن را به اثبات می‌رساند».! 

جریان از این قرار بود که گروهی از مخالفان اسلام از گرایش شدید مردم به قرآن؛ 
نگران شدند و در صدد بر آمدند تا کتابی در برابر فرآن بنویسند. این گروه برای تأمين این 
هدف به ابن مقفع که در زمان خود از بزرگترین نویسندگان و ادیبان محسوب می‌شد؛ 
مراجعه کردند. ابن مقفع که بر توان خود اعتماد کامل داشت. این پيشنهاد را پذیرفت و قول 
داد که ظرف مدت یک سال. این کار را انجام دهد؛ مشروط به اینکه خوراک و نفقه و 
هزینه اش تأمین شود. با گذشت شش ماه این گروه» برای بررسی و بازدید. به خانه ابن 
مقفع رفتند تا ببینند که چه میزانی از کار انجام شده است. آنان ابن مقفع را در حالی دیدند 
که قلم در دست گرفته و با دقت تمام غرق در مطالعه و نگارش است و انبوهی از کاغذهای 
مچاله و پاره» در اتاقش افتاده بود. این ادیب معروف و بلندپایه تمان توان خود را بکار بست 
تا بتواند کتابی مانند قرآن بنویسد. اما در این شش ماه نتوانست هیچ کاری بکند. تنها کارش؛ 
این بود که یکك جمله می‌نوشت و چون اصلاً از لحاظ فصاحت و بلاغت قابل مقایسه با 
قرآن نبود. کاغذ را پاره می کرد. او پس از نا کامی در این زمینه؛ با یأس و شرمندگی از انجام 
چنین کاری باز ماند. 

بدین ترتیب مبارزه طلبی قرآن همچنان به قوت خود باقی است و بعد از گذشت صدها 
سال هیچکس موفق نشده است به اين مبارزه طلبی قرآن پاسخ دهد. از اینرو ثابت می‌گردد 
که قرآن» کلام خداست.. اين ویژگی قرآن بهترین دلیل است تا خردمندان به قرآن و 
حقانیت رسالت پیامبر 3 ایمان بیاورند. 

آری! تأثیر معجزه آسای قرآن بود که مردم عرب. ناگزیر شدند در برابر بلاغت و 
فصاحت قرآن سر تسلیم فرود آورند. گفتنی است: عرب‌ها» در فصاحت و بلاغت به 


۱ .143 .ظ ,۲(000186 ی 110 ۳۱۱5 :20صحصره‌طم]۷[ 


م۳ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


اندازه‌ای سر آمد و بی همتا بودند مردم سایر دنیا را عجم (گنگ) می‌نامیدند. یکی از اعراب 
به نام «ضماد» به مکه رفت و از سفیهان آنجا شنید که محمدیِ دیوانه شده است؛ او گفت: 
کاش او را می‌دیدم و دم می کردم تا شاید بهبود می‌یافت. لذا نزد رسول الّه 36 رفت؛ او هنوز 
مسلمان نشده بود. رسول اکرم فرمود: «اِنْ امد له مه ونستعیهٌ ونستهدیه ونستغفرة 
ونعوذ باه من شرور آنفسنا ومن سینات آعمالدا مّن بهلده ال فلاًمُضل له وَمّن بل فلا هادي له 
وأشهذ آن لا اله ال وحده لا شريك له واشهد آَنْ محمَدا عبدهٌ ورسولة». ضماد؛ تعجب کرد و 
گفت: دوباره این سخنان را تکرار کن. رسول خدای دوباره همین کلمات را تکرار کرد. 
ضماد» گفت: «به خدا سوگند من» سخن کاهنان؛ جاد وگران و شاعران را شنیده ام؛ اما اين؛ 
کلام دیگری است و در اعماق دریاها اثر می‌گذارد».! 


چنین مواردی در تاریخ قدیم و جدید به کثرت مشاهده می‌شود. 


۲- پیشکوبی‌های قرآن: 

جنبه دیگر اعجاز قر آن» پیشگویی‌های آن است. چنانچه پیشگویی‌ها به صورت بسیار 
شگفت آوری تحقق پیدا کرده‌اند. 

نابغه‌های زیادی در طول تاریخ» هم در مورد خود و هم درمورد دیگران پیشگویی‌هایی 
کردند. ولی همه ما می‌دانيم که گذشت زمان؛ هرگز گفته آنان را تصدیق نکرد. بسیاری از 
مردم بدین خاطر فریفته شدند که برخورداری از شرایط مناسب. نبوغ ذهنی و داشتن دوستان 
و همکاران و موفقیت‌های مقدماتی را دلیل فرجام و سرانجام خوب پنداشتند و از اینرو ادعا 
کردند که عاقبت صد در صد مطمثنی دارند؛ اما تاریخ همواره چنین ادعایی را رد کرده 
است. این در حالی است که پیشگویی‌های قرآن در شرایطی کاملاً متضاد با شرایط مذ کوره 


چنان صحیح و درست ثابت شده که تمام علوم انسانی از توجیه آن عاجز مانده است و ما در 


۱-نگا: صحیح مسلم» حدیث شماره (۸۶۸). 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱2۷ 


پرتو تجربیات خود هرگز قادر به درک آن‌ها نیستیم. لذا تنها توجیه» این است که این 
پیشگویی‌ها را به موجودی فرابشری نسبت بدهیم. 

ناپلئون بناپارت» یکی از فاتحان بسیار بزرگ دوران خود بود؛ ویء فتوحات و پیروزیهای 
چشمگیری به دست آورد که برای سزار و اسکندر نیز قابل رشکک بود. اوه چنین می‌پنداشت 
که همه چیز به دست اوست؛ لذا چنان به خود فریفته شد که نظرخواهی از مشاورانش را کنار 
نهاد و ادعا کرد که غیر از پیروزی» هیچ نتیجه دیگری برایش قابل قبول نیست. امابه چه 
سرنوشتی دچار شد؟ ناپللون در تاریخ ۲ ژوئن سال ۱۸۱۵ میلادی در حالی که بز رگترین 
لشکر خود را فرماندهی می کرد از پاریس به قصد حمله به دشمن حرکت کرد. شش روز 
بعد. ولنگتن (۲۷61102000» در بلزیک ناپلئون را با بدترین شکست مواجه ساخت. 
ولنگتن» سپاه بریتانی؛ هلند و آلمان را قیادت و فرماندهی کرد. تمام آرزوهای ناپلئون با خاکك 
یکسان شد. تخت و تاج را گذاشت و به آمریکا گریخت. اما هنوز به ساحل نرسیده بود که 
گارد ساحلی دشمن او را دستگیر کرده و با کشتی ناوگان دریایی بریتانیا به جزیره «سینت 
هلنا؛ یکی از جزایر دریای آتلانتیکک جنوبی تبعید کردند. در نتیجه او در تنهایی و در بدترین 
شرایط در تاریخ ۵ مه سال ۱۸۲۱مبلادی در گذشت. 

منشور معروف سوسیالیستها در سال ۱۸۴۸م منتشر شد و آلمان» نخستین کشور مورد نظطر 
برای انقلاب کمونیستی بود. اما هنوز آلمان پس از گذشت یک و نیم قرن با انقلاب 
کمونیستی ناآشنا است. کارل مارکس در سال ۱۸۴۹م نوشته بود: «جمهوریت سرخ در حال 
ورود به پاریس می‌باشد». بیش از یکصد سال از این پیشگویی می گذرد» اما تاکنون آفتاب 
جمهوریت سرخ بر بام پاریس طلوع نکرده است. آدولف هیتلر در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۶م 
طی یک سخنرانی در مونیخ آلمان» گفته بود: «من اين راه را از اين جهت ادامه می‌دهم که 
مطمئنم پیروزی» در حق من مقدر شده است». اینک همه می‌دانند که ژنرال مغرور آلمانی 
(هیتلر)» شکست خورد و خود کشی کرد. 


۱۵۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


ما مردم (هند) در کشور خود شاهد بودیم که در ژانوبه سال ۱۹۵۴م در نشست سوم 
حزب کمیونیست. رهبر آن حزب پی سی جوشیی اعلام کرده بود که در انتخابات آینده این 
کشور حزب کمونیسم در ابالات ترانکو کوچن, مدراسء آندهرا؛ بنگال غربی و آسام به 
پیروزی خواهد رسید. از آن تاریخ چندین دوره انتخابات انجام گرفت؛ اما یک بار هم 
شرایط مطایق انتظار «جوشی» نشد. 

این تنها منحصر به قرآن است که تمام پیشگویی‌های آن» کلمه به کلمه» درست و 
صحیح از آب درآمدند. لذا این نکته» نشان می‌دهد که قرآن, از منبعی نشأت گرفته است که 
تمام دگ رگونی‌ها» شرایط و حوادث زمان را در اختیار خود دارد و ازاوضاع و احوال گذشته 
و آینده آگاه است. 

اینک فقط دو پیشگویی از قرآن برای خوانند گان محترم ارائه می گردد. یکی در مورد 
پیروزی رسول اکرم 6 و دومی درباره پیروزی رومیان. 

در نخستین روزهای دعوت اسلامی تقریباً تمام مردم» با رسول اکرم ی مخالف بودند. از 
یک طرف قبایل مشرک عرب با وجود تمام اختلافات داخلی» بر دشمنی با رسول خداقلا 
متفق و هماهنگ شده بودند و از سوی دیگر بهودیان تصمیم داشتند تا به هر قیمت که شده 
در برابر رسول خداع باستند و از رشد نهضت اسلامی جلوگیری کنند. علاوه بر این این دو 
گروه منافقان نقش ستون پنجم را بازی می‌کردند. آنان به ظاهر خود را مسلمان معرفی 
می کردند. اما در واقع به دنبال این هدف شوم بودند که در میان مسلمانان نفوذ کنند و 
حرکت اسلامی را از داخل به نابودی بکشانند. در بحبوحه این مثلث شوم یعنی قدرت؛ 
سرمایه و توطئه‌های داخلی» رسول اکرم 5 نهضت اسلامی را بنا نهاد. در روزهای آغازین 
دعوت اسلامی» جز تعدادی از بردگان و مستضعفان» کسی دیگر پیامبر را همراهی نکرد. 
تعداد انگشت شماری از سر آمدان مکه که از رسول اکرم ی حمایت می کردند نیز به جرم 
هواداری از آن حضرت 5 و دفاع از نهضت اسلامی. با قطع رابطه خویشاوندان خود مواجه 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱2۹ 

نهضت اسلامی» روند رو به رشد خود را ادامه داد؛ شرایط به حدی نامساعد و سخت 
گردید که رسول اله ی و یارانش مجبور به مهاجرت و ترکک وطن شدند. بدین ترتیب رسول 
له و بارانش با هجرت به مدینه منوره» همان ثروت و دارایی اند کشان در وطن را نیز 
دست دادند و در دارالهجره با شرایط سختی مواجه گشتند. چنانچه عده زیادی از مهاجران تا 
مدت‌ها در مدینه بدون سرپناه زند گی کردند و عده‌ای زیر یک سقف چوبی در مقابل حجره 
رسول اکرم 5 بسر می‌بردند. به همین خاطر به «اصحاب صفه» شهرت يافتند. بنا بر برخی از 
روایات تاریخی. گاهی تعداد اصحاب صفه به چهارصد نفر می‌رسید. 

ابوهریره ته می گوید: «هفتاد نفر از اصحاب صفه را دیدم که تنها یک لباس بر تن داشتند؛ 
بگونه‌ای که زانوهایشان را می‌پوشاند و لباس برخی هم اند کی پایین‌تر از زانو بود. آنان؛ 
هنگام رکوع لباسشان را می گرفتند که مبادا عورتشان نمایان شود». 

ابوهریره‌ق همچنین می گوید: «میان منبر رسول خدای و حجره عايشه رضی الّه عنها؛ 
بیهوش افتاده بودم. مردم فکر می کردند که من دیوانه‌ام یا اختلال روانی دارم. حال آنکه» 
اختلال روانی نداشتم؛ بلکه فقط گرسنه بودم؛. 

مسلمانان در مدینه. آن چنان شرایط سختی داشتند که هر آن» احتمال می‌رفت دشمنان از 
هر سو بر آن‌ها شبیخون بزنند؛ اما همواره از طرف الّه 4 این بشارت می آمد که: «ای محمدا! 
تو رسول و فرستاده من هستی؛ هیچ نیرویی نمی‌تواند بر تو غلبه کند: 

کیب کیب ال لغلتی ت آنَا نا وس 4 [المجادله: ۲۱] یعنی: «خداوند. چنین مقدر کرده که 
من و پیامبرانمی قطعاً پیروز می گردیم». 


يو 


ِ_- ِ. ور ان بلومیز وله ِِ ورو ول کره هن رچ هر آلذی رس 
یعنی: «آنان تن نور خدا را با دهانهایشان ی کنند و خداوند» نور خود را به 


اتمام می رساند. و لو کافران» نخواسته باشند. خداوند» همان است که پیامبرش ۳ همراه با 


۱۶۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


هدایت و آیین حق مبعوث کرد تا آن را بر تمام ادیان غلبه دهد. هرچند که مشرکان چنین 
چیزی را نخواسته باشند». 

مدت زیادی از اين ادعا سپری نشده بود که تمام قبایل عرب. مطیع و فرمانبردار رسول 
اکرم 3 شدند. مسلمانان» با تعداد اندک و امکانات کم در برابر انبوه کافرانی که امکانات 
بیشتری داشتند استادند. 

از لحاظ معادلات و مقیاس‌های مادی اصلاً قابل توجیه نیست که چگونه محمدعّ مطابق 
پیشگویی‌های وحی, در برابر قبایل عرب و کشورهای همسایه به موفقیتهای چشمگیری دست 
یافت؟ تنها یک توجیه برای این موفقیت شگفت آور وجود دارد و آن اینکه محمد ی 
پیامبر و فرستاده خدا بود؛ از اینرو خداوند» بوسیله کمک‌های غیبیش» او را در برابر دشمنان 
به قله پیروزی رساند و نهضت وی را چنان رشد و ترقی داد که سرسخت ترین دشمنان» در 
ردیف دوستان فدا کار قرار گرفتند. پیروزیهای چشمگیر پیامبر درس نخوانده طبق ادعا و 
خواست خودش در برابر مخالفت‌های شدید و دشمنان بسیار قوی» نشانگر این است که اوه 
فرستاده خدا و پیامبر بر حق اوست. اگر محمدیِ به عنوان یک انسان عادی» خودسرانه 
ادعای نبوت کرده بود. هرگز امکان نداشت که گفته‌هایش» تحقق يابند و به یک تاریخ 
واقعی و راستین تبدیل شوند. تاریخی که نظیرش در جریان زندگی سایر انسان‌ها اصلاً دیده 
نشده است. بنا بر گفته پروفسور استوپارت: «در طول تاریخ انسان‌ها؛ یک نمونه هم نمی‌توان 
یافت که به شخصیت محمد(و) نزدیک باشد». وی» همچنین می‌افزاید: «با توجه به امکانات 
محدود و اند کی که محمد(۶) در اختیار داشت و پیروزیهای بی نظیرش, به این نتیجه 
می‌رسیم که در طول تاریخ انسان‌ها چنان نام درخشان و نمایانی» مانند نبی عربی در هیچ 
| 

آری! آنچه بیان گردید. دلیلی قوی بر درستی رسالت محمد مصطفی ع از جانب الّه 


می‌باشد. چنانچه یکی از دشمنان سرسخت اسلام به نام سر ویلیام موثیر» ( ۱71111210 .511 


۱ .228 ۱۰ .۲00۵06۲ و۲6 عک صرهاو] 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۶۱ 
1۲) نیز ناچار می‌شود که این واقعیت را ناخواسته بپذیرد و به آن اعتراف کند؛ او 
می گوید: 

«محمد(ع) برنامه دشمنانش را با خاک یکسان کرد. او با همراهان اند کش» در شرایط 
امنیت بسیار بدی» شبها را در انتظار پیروزی خود سپری می کرد. بهتر است بگوییم: در عین 
حال که در دهان شیر قرار گرفته بوده همت و شجاعتی از خود نشان داد که نظیرش را شاید 
فقط بتوان در انجیل مشاهده کرد. آنجا که در مورد یک پیامبر نوشته است: (او به خدا چنین 
کف از قوم من» کسی جز ۳9 باقی نمانده است)». 

پیشگویی دیگر قرآن که قرار است تقدیم خوانندگان محترم شود در مورد پیروزی 
رومیان در برابر ایرانیان می‌باشد که در سوره روم آمده است: #غلبّت الوم (چ فی نی 
الارّض هم مر بعد غلبم سیعْلبُوت :45 [الروم :۲ و ۳] یعنی: «رومیان (از ایرانیان) 
شکست خورده اند؛ (اين شکست) در نزدیکترین سرزمین (به سرزمین عرب در نواحی شام 
رخ داده) و ایشان» پس از شکستشان پیروز خواهند شد». 

در شرق شبه جزیره عربستان» در ساحل خلیج فارس حا کمیت در دست امپراطوری ایران 
بود و در غرب شبه جزیره عربستان از حاشیه دریای احمر گرفته تا قسمت بالای دریای سیاه» 
امپراطوری روم» حکومت می کرد. نام حکومت ایران سلطنت ساسانی و نام حکومت روم؛ 

مرزهای این دو سلطنت در شمال عربستان در رودخانه‌های معروف عراق بعنی دجله و 
فرات به هم وصل می‌شد. این دو سلطنت. از تواناترین و قدرتمندترین سلطنت‌های دوران 
خود بشمار می آمدند. سر آغاز حکومت بیزانس بنا بر اظهارات «گبن» از قرن دوم میلادی؛ 


سروع فق‌خود: 


۱۶۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


آن قدر که در تاریخ در مورد انقراض تمدن روم و حکومت بیزانس نوشته شده درباره 
زوال هیچ تمدنی» بحث نشده است. گرچه در این موضوع کتاب‌های زیادی نوشته شده اما 
در مجموع کتاب آقای ادوارد گبن (1000) 1200۷270) در این موضوع بیشتر بحث 
می‌کند. نام این کتاب عبارتست از: ( 56) 0۶ 1211 200 ۵116ع۱ عط) ۵1 :۲115/0 
۵ 101121) یعنی: (تاریخ عروج و زوال سلطنت روم). 

در بخش دوم جلد پنجم کتاب مذ کور» مولف به جریاناتی اشاره نموده که موضوع بحث 
ما هستند. یکی از پادشاهان روم بنام قسطنطین در سال ۳۲۵ میلادی دین مسیحیت را پذیرفت 
و آن را دین رسمی کشور اعلام کرد. به همین خاطر اکثر مردم روم» نصرانی هستند. مردم 
ایران در آن رو زگار خورشید را می‌پرستیدند. پیش از بعشت رسول اکرم پادشاهی به نام 
«موریس» (1۷12111606) در روم بر سر قدرت بود. در اثر بی کفایتی موریس. هشت سال قبل 
از بعشت رسول خدایٌ سپاهیان روم به فرماندهی شخصی به نام فو کاس (۳130628) بر ضد 
موریس قیام کردند و بدین سان فوکاس» پادشاه روم شد. فوکاس» ماریس و اعضای 
خانواده‌اش را در نهایت بی رحمی به قتل رساند و با اعزام سفیر به کشور همسایه خود ایران؛ 
آن کشور را از تحولات جدید سیاسی آگاه کرد. در آن رو زگار خسرو پرویز پسر انوشیروان 
در ایران حکومت می کرد. خسرو پرویز در سالهای ۵٩۰(‏ تا ۵۹۱م) در اثر درگیری های 
داخلی مجبور به فرار شد. در آن زمان موریس پادشاه روم به خسروپرویز پناه داد و با او 
همکاری کرد تا باری دیگر به قدرت برسد. بنا بر گزارش تاریخ خسروپرویز در ایام 
پناهندگی با دختر موریس ازدواج کرد و به خاطر همین وصلت بود که (خسرو پرویز)؛ 
موریس را پدر می خواند. لذا وقتی خسرو از انقلاب روم مطلع شد به خشم آمد و سفیر روم 
را زندانی کرد و از به رسمیت شناختن حکومت جدید خودداری نمود. خسروپرویز بلافاصله 


به روم حمله کرد و با عبور از رودخانه فرات وارد شهرهای شام شد و انطاکیه و قدس را 


۱ ۱۱۷۵۲ 07 ,۱۵1۲6 صهمهم معط ۵ ال۳۵ صرح مصتامعنا عطا ۶ بتمافت۳۲ مط1 
٩0‏ 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۶۳ 


تصرف نمود و بدین ترتیب قلمرو حکومت ساسانی. تا سرزمین نیل گسترش یافت. به خاطر 
کشمکش‌های مذهبی حکومت سابق روم فرقه‌های مذهبی مخالف کلیسا مانند فرقه‌های 
یعقوبی» نسطوری و حتی یهودی از حکومت روم ناراضی بودند؛ ذا بر ضد حکومت روم با 
ایرانیان همکاری می کردند. ناخشنودی این فرقه‌ها از حکومت روم و همکاری آنان با 
ایرانیان» زمینه را برای پیروژی خسرو کاملاً مساعد کرده بود. 

بعضی از درباریان رومی, با توجه به بی کفایتی فو کاس» حاکم رومی تبار مستعمره‌های 
آفریقایی را به صورت مخفیانه از شرایط نابسامان حکومت مرکزی آگاه کردند و او را برای 
نجات سلطنت روم؛ فرا خواندند. اوه پسرش هرقل (هرا کلیتوس) را برای انجام این مآموریت؛ 
فرستاد. هرقل همراه با سپاهیانش از راه دریا از آفريقا به طرف روم حرکت کرد. اين همه نقل 
و انتقال نظامی چنان پنهانی و مخفیانه صورت گرفت که ف و کاس زمانی از ماجرا اطلاع یافت 
که کشتی‌های جنگی هرقل به ساحل رسیدند. هرقل پس از درگیری کوتاهی» پایتخت را به 
تصرف خود درآورد و فو کاس کشته شد. 

هرقل. گرچه فو کاس را از صحنه حکومت بیرون راند» ولی نتوانست جلوی حمله سیل 
آسای ایرانیان را بگیرد. از اینرو بخش عمدة قلمروش در شرق و جنوب را از ست داد. در 
عراقء شام؛ فلسطین» مصر و آسیاس صغیر به جای پرچم صلیبی؛ درفش کاویانی (پرچم 
ایرانیان) به اهتراز در آمده بود. حکومت روم در چهار دیواری قسطنطنیه محدود شده و تمام 
راه‌های ورودی به قسطنطنیه مسدود گشته بود. گرسنگی و بیماری‌های واگیر در شهر شیوع 
يافته و زندگی مردم را بیش از پیش مشکل کرده بود. تنها چیز باقیمانده» درخت حکومت 
بود که لحظه به لحظه می‌خشکید. ترس از حمله دشمن در پایتخت. مردم را چنان هراسان 
کرده بود که تمام فعالیتها را رها کرده بودند. خاموشی میدان مرکزی پایتخت که در گذشته 
در آن شور و هلهله برپا بوده از ترس و نگرانی مردم حکایت می‌کرد. 

ایرانیان آتش پرست. پس از بدست گرفتن قدرت در سرزمین روم برای از بین بردن 


۱۶۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


عبادتگاه‌ها تخریب می‌شدند. حدود یکصدهزار مسیحی به قتل رسیدند. در همه جا آتشکده 
ساخته شدء پرستش آتش و آفتاب با زور سرنیزه رواج یافت. صلیب مقدس که بر اساس 
اعتقاد نصاری» مسیح بر روی آن به دار آويخته شده بود از روم به مداين انتقال یافت. 

ادوارد گین در این باره می‌نویسد: 

اگر اهداف خسرو اهداف نیک و درستی بودند» پس از شکست دادن فو کاس با 
رومی‌ها صلح می کرد و از هرا کلیتوس به عنوان دوست خود استقبال می‌نمود؛ زیرا 
هرا کلیتوس به انتقام موریس قیام کرده بود. اما خسروپرویزه با ادامه جنگ» چهره واقعی 
خود را ظاهر کرد.! 

در آن رو زگار میان پادشاهی ايران و روم چه تفاوتی وجود داشت و پادشاه فاتح ایران؛ 
خود را چقدر بزرگ می‌پنداشت؟ پاسخ این سوال از نامه‌ای روشن می‌شود که خسرو پرویز 
از بیت المقدس برای هرقل فرستاد. متن نامه چنین است: 

«از بزرگترین خدایگان روی زمين یعنی از طرف خسرو مالک تمام روی زمین؛ به آن 
غلام و بنده بی شعور, هرقل. توء می‌گویی که بر خدایت اعتماد و توکل داری. پس چرا 
خدای توء نتوانست اورشلیم(بیت المقدس) را از دست من بگیرد؟ 

قیصر روم از مشاهده چنین وضعیتی کاملا مأیوس شد و تصمیم گرفت که قسطنطنیه را به 
قصد اقامتگاه خود در ساحل آفریقای جنوبی ترک کند. او به جای اینکه کشورش را نجات 
دهد در صدد نجات خود برآمد. کشتی‌های سلطنتی» به خاطر انتقال شاه به جنوب آفریقا در 
حال با رگیری بودند که کشیش کلیسای بزرگ روم با توسل به سوگند و قسم قیصر را از 
رفتن به آفريقا باز داشت و او را به قربانگاه سانت صوفیا برد و از او پیمان گرفت که در 
مرگ و زندگی با رعیتش همراه باشد. در همین اثنا ساین (۹210) ژنرال ایرانی» نماینده‌ای 
نزد هرقل فرستاد و به او پيشنهاد کرد که پیغام صلحی به شاه ایران بفرستد. این پيشنهاد از 


طرف هرقل و مشاورانش با طیب خاطر پذیرفته شد. اما زمانی که شاه ایران» خسروپرویز از 


2۱ 3/74(۰) ,۲۳۴۰۵1۲6 صححصمک فطع ۵۶ ۲۵۱۱ 2۵0 ۱2۵۵118 مط) ۵۶ ب۲۱۵)۵ معط[ 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۶۵ 


این برنامه اطلاع یافت» چنین گفت: «اين صلح را نمی‌پذیریم؛ بلکه هرقل را با دست و پای 
بسته به زنجیر نزد من بیاورید. من با پادشاه روم صلح نخواهم کرد مگر آنکه خدایانش را 
ترکک کند و آفتاب را پرستش نماید». 

بالاخره جنگ شش ساله ایران را واداشت تا با چند شرط صلح را بپذیرد. شرایط ایران 
برای پذیرش صلح از این فرار بودند: 

یک هزار تالنت " طلاه یک هزار تالنت نقرهء یک هزار توپ پارچه ابریشمی؛ یک هزار 
اسب و یک هزار دوشیزه به شاه ایران داده شود. 

گین اين شرایط را بسیار شرم آور توصیف می کند. 

هرقل شرایط را قبول کرد؛ ولی با توجه به فرصت کوتاهی که تعیین شده بود و نیز با 
توجه به اينکه قرار بود آن شرایط سخت و سنگین در منطقه‌ای محدود و به یغمارفته تأمین 
شود هرقل ترجیح داد که همان ابزار و امکانات را بر ضد دشمن بکار بگیرد و خود را برای 
حمله نهایی آماده کند. 

از آنجا که ایرانی‌ها آفتاب را پرستش می کردند و رومی‌ها معتقد به وحی و رسالت 
عیسی الا بودند. لذا از دید گاه روانی» مسلمانان در جنگ دوم ايران و روم» دوست داشتند 
که رومی‌ها پیروز شوند؛ اما مشرکان عرب. به خاطر اشتراک يا شباهت اعتقادی با مجوسیان؛ 
خواهان پیروزی ایرانیان بودند. بدین ترتیب نزاع و جدال میان روم و ایران» علامت خارجی 
نزاع و جدالی بود که در مکه میان اهل اسلام و کفار» جریان داشت. لذا مسلمانان و مش رکان؛ 
نتیجه این جنگ برون مرزی را بخشی از جنگ درون مرزی خود می‌دانستند. در سال ۶۱۶ 
میلادی» زمانی که آثار پیروزی ایرانی‌ها نمایان بود و تمام مناطق شرقی سلطنت روم به 
تصرف ایرانیان در آمد و خبر این پیروزی به مردم مکه رسیدء مشرکان و مخالفان اسلام به 
مسلمانان طعنه می‌زدند و می گفتند: 


۱- تالنت (1016106) واحد وزن در یونان باستان بوده و با ۲۶ کیل و گرم برابری می کند. 


م2 اسلام به مبارزه می‌طلبد 


«دیدید که برادران ما (بعنی مجوسیان ایرانی) در برابر کسانی که حامی وحی و رسالت 
بودند (یعنی رومی‌ها) پیروز شدند. لذا ما در کشور خود نیز در برابر شما پیروز می‌شویم و 
دین و آیین شما را از بین می‌بریم. 

پیروزی ایرانیان و غرور و طعنه مشرکان قریش, بر زخم مسلمانان نمک می‌پاشید. در 


همین بحبوحه بود که کلام وحی از پیروزی رومیان در آینده خبر داد: 


و که ی اس ولگ ره امس مر ی رو 9 ِ 
#غلبت الروم (2) نی آدی الاض وهم مرن بعد غلبهم سیغلبورت (3) نی بضع یرت 
۳1 خر و دم هو ت 7 


مر ین قَل وین بعد ویرمیثر یرم المویئورت يم بتضر له بضر مر باه وهو 
[الروم:۱ - ۶] یعنی: «رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند؛ (اين شکست») در نزدیکترین 
سرزمین (به سرزمین عرب در نواحی شام رخ داده) و ایشان پس از شکستشان پیروز خواهند 
شد در مدت چند سالی. همه چیز در دست خدا و به فرمان اوست؛ چه قبل (که رومیان 
شکست خورده اند) و چه بعد (که پیروز خواهند شد). در آن روز (که رومیان پیروز شوند) 
ممنان شادمان می گردند. اين» وعده‌ای است که خدا داده و خداوند» خلاف وعده نمی کند 
و لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند». 

گبن می‌نویسد: «زمانی که اين پیشگویی از زبان محمد (3۶) گفته شد. کمترین امکان 
تحقق آن از نظر اسباب ظاهری وجود نداشت و هیچ پیشگویی ای مانند این بدور از امکان 
نبود؛ زیرا دوازده سال آغازین حکومت هرقل از پایان و انقراض سلطنت روم خبر می‌داد».! 

باید دانست که این پیشگویی قطعاً از سوی آن خدای بزرگ و برتر بود که تمام اسباب و 
ابزار مادی را در اختیار دارد و مالک دل‌های بشر است. آری! شاهد بودیم که از یک طرف 
فرشته الّه از زبان پیامبر معصوم این خبر را اعلام کرد و از طرفی دیگر در هرقل آثار 
انقلاب و دگرگونی شروع شد. گین می‌نویسد: 
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بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۶۷ 

«یکی از کارنامه‌های ممتاز و نمایان تاریخ» همان کارنامه فوق العاده است که در وجود 
هرقل مشاهده می‌شود. این پادشاه (هرقل) در سالهای آغازین و پایانی دوران حکومت 
طولانیش دچار سستی و عیاشی شده و غلام دست بسته تخیلات و اوهام بود و چنان به نظر 
می‌رسید که اوه یک پیکر تماشایی» بی حس و ناتوان از حل مشکلات و مصیبتهای رعیت 
خودش می‌باشد. اما این همه نابسامانی» در اند ک زمانی برطرف می‌شود و هرقل دگرگون 
می‌گردد و بدین سان گویی آرقادیوس (۳0020155)" ترسو. به قیصر یا سزار (26581))" 
قهرمان تبدیل می‌شود. بدین ترتیب با دگرگونی هرقل» شکوه از دست رفته روم پس از شش 
حمله و اقدام جسورانه دوباره به حال اول با زگشت. اين؛ مسئولیت مورخان رومی بود که باید 
پرده از روی حقایق و وأقعیت‌ها برمی‌داشتند و علت سر به راه شدن هرقل را بیان می کردند. 
به هر حال اینک حدس ماء این است که هیچ عامل و انگیزه‌ای سیاسی؛ پشت این قضیه نبوده 
است. بلکه غفلت و بیداری هرقل» حاصل و نتیجه احساسات شخصی او بود. بر مبنای همین 
احساسات. او از تمام دلبستگیها و علاقه‌مندیهای خود دست برداشت و حتی خواهرزاده 
خود. مارتینا (1۷12111132) را که با وجود محرم بودنش در ازدواج خود در آورده بود. طلاق 
داد ۲ 

هرقلی که توانش را از دست داده بود» در یک طراحی و برنامه‌ریزی بسیار شگفت آور 
پیروز شد. آمادگی‌های جنگی به تمام معنی در قسطنطنیه آغاز گردید. در سال ۶۲۲ مبلادی 
درست زمانی که هرقل همراه سپاهش از قسطنطنیه بیرون می‌رفت. شرایط. بگونه‌ای به نظر 


می‌رسید که مردم فکر می کردند آخرین لشکر امپراطوری روم را می‌بینند. 


بزدلی و ترسو بودن شهرت داشت. 
۲- قیصر یا سزار(۱۴۴-۱۰۱ق.م) قهرمان جنگهای رومیان است. 
۳ (5/76-77) ,۴۳۱0116 صحصصرم۳ عطا ۵۶ ۳۵۱۱ 20 مصدامعن۱ عطا ۵۶ ب«زماوتل۲ م1" 


۱۶۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


هرقل به خوبی می‌دانست که حکومت ايران از لحاظ نیروی دریایی بسیار ضعیف است. 
او نا وگان دریایی خود را آماده کرد تا از پشت حمله کند؛ از اینرو سپاه خود را از دریای 
سیاه عبور داد و آن‌ها را در آرمینیا پیاده کرد و از آنجا به سپاه ایران حمله نمود که اسکندر 
به آنان حمله کرد و آنان را با شکست مواجه ساخت. ایرانیان از این حمله ناگهانی وحشت 
زده و متزلزل شدند. ایرانیان نیروهای زیادی در آسیای صغیر داشتند. لذا اگر هرقل از دریای 
شمال دوباره حمله می کرد ایرانیان با استفاده از یروهای ذخیره خود دوباره سپاه روم را 
مورد حمله قرار می‌دادند. هرقل از راه دریا به قسطنطنیه باز گشت و با آوارها «۸۷2۲5 
معاهده همکاری بست و با کمک و یاری آنان» سپاه ایران را در محدوده پایتخت آوارها 
متوقف کرد. علاوه بر این سه حمله مهم دیگر نیز علیه ایرانیان انجام داد. این سه یورش در 
سالهای ۶۲۳ ۶۲۴ و ۶۲۵ میلادی از ساحل جنوبی دریای سیاه صورت گرفت و بدین ترتیب 
مهاجمان وارد قلمرو ایران شدند و تا عراق قدیم پیش رفتند. بعد از آن قدرت حکومت 
ساسانی» رو به کاستی نهاد و تمام مناطق روم از زیر سلطه سپاه ایران آزاد شد. لذا فرصت 
مناسب برای حمله به پایتخت ایران فرا رسید. جنگ نهایی و سرنوشت ساز در نینوا در کنار 
رودخانه دجله در دسامبر ۶۲۷ میلادی در گرفت. خسرو پرویز توان مقاومت را از دست داد 
و خود را برای فرار از آسایشگاه محبویش «دستگرد» آماده کرد. در همین اثنا در گیریهای 
داخلی دربار شروع شد و پسرش شیرویه» او را دستگیر کرد و در یک زیرزمین زندانی نمود. 
خسروپرویز بعد از گذشت پنج روز در نهایت خواری و ذلت در زیرزمین جان داد و هجده 
سر قایگرشن در عجلوای: جشمانشن. کشته شلد شیروبه مذات هشت ماه عکوعت کرد و سین 
پرادرش او را به قتل رساند و بر تخت و تاج وی مسلط شد و بدین ترتیب قتل و کشتار در 
داخل خاندان پادشاه ادامه یافت و در مدت چهار سال» ٩‏ پادشاه بر تخت نشستند. در چنین 
شرایطی ادامه جنگ با رومی‌ها غیرممکن بود. لذا قباد دوم پسر خسروپرویز مناطق روم را 
بازپس داد و با با زگرداندن صلیب مقدس» با رومیان صلح کرد و هرقل؛ در ماه مارس سال 


۸ میلادی پیروزمندانه وارد قسطنطنیه شد. هرقل هنگام ورود به قسطنطنیه سوار بر 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱1۶۹ 


کالسکه‌ای بود که چهار فیل آن را می کشیدند و انبوه کثیری از مردم» بیرون شهر با به دست 
گرفتن شاخه‌های لیمو و زیتون برای استقبال از قهرمان خود ایستاده بودند.! 

آری!وشکوین قرآن در مورد پیروزی روم در برابر ایران دقیقاً تحقق یافت و بنا بر 
گزارش قرآن روم در کمتر از ده سال بر ایران پیروز شد. 

گین ضمن اظهار تعجب از تحقق این پیشگویی» تلاش زیادی به خرج داده تا از اهمست 
آن بکاهد. لذا با شیوه‌ای نادرست کوشیده است تا آن را با نامه رسول الهتا به خسرو پرویز 
ارتباط دهد. او می‌نویسد: 

«پادشاه ایران پس از پیروزی بر روم نامه‌ای از یکک فرد گمنام از اهالی مکه دریافت کرد. 
در این نامه از شاه ایران خواسته شده بود که محمد() را به عنوان پیامبر خدا به رسمیت 
بشناسد. خسروپرویز نامه را پاره کرد. پیامبر عرب وقتی از ماجرای پاره کردن نامه مطلع شد. 
گفت: خداوند حکومت او را مانند همین نامه تکه پاره خواهد کرد و قدرت وی را از بین 
خواهد برد. محمد (3) که در همسایگی دو قدرت بزرگ جهان زندگی می کرد از بهم 
پاشیدن و درگیری اين دو حکومت بزرگ با همدیگر لذت می‌برد. او در زمان پیروزی 
سپاه ایران؛ به خود جرأت داد تا چنین پیشگویی کند که بعد از چند سال باری دیگر 
پیروزی» نصیب رومی‌ها خواهد شد. زمانی که اين پیشگویی از زبان محمد(3) گفته شد؛ 
کمترین امکان تحقق آن از نظر اسباب ظاهری وجود نداشت و هیچ پیشگویی ای مانند این 
بدور از امکان نبود؛ زیرا دوازده سال آغازین حکومت هرقل از پایان و انقراض سلطنت روم 
خبر می‌داد».۲ 

هر مورخی» به روشنی می‌داند که این پیشگویی هیچگونه ارتباطی با نامه رسول ال یل به 


خسروپرویز ندارد. چرا که دعوتنامه رسول اکرم 8 به خسروپرویزه در سال هفتم هجری و 
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۱۷۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


پس از صلح صدیبیه فرستاده شده است. بعنی در سال ۶۲۸ مبلادی؛ حال آنکه پیشگویی 


۳- قرآن و بافته‌های نوین: 

ویژگی سوم قرآن که می‌توان آن را به عنوان دلیلی بسیار محکم در مورد صداقت قرآن 
تقدیم خوانند گان محترم کرد این است که قرآن» مدت‌ها قبل از نوآوری و پیشرفت علمی؛ 
نازل شده است؛ اما با این حال علم و دانش» نتوانسته است کوچکترین اشتباهی از داده‌های 
علمی قرآن بگیرد. اگر قرآن کلام انسان بود؛ حتماً در آن اشتباهی علمی یافت می‌شد. 

دوازده نفر از دانشجویان چینی دانشگاه کالیفرنبا به کلیسای بر کلی رفتند و از کشیش 
خواستند تا در روز یکشنبه جلسه‌ای آموزشی درباره دین مسیحیت برایشان ترتیب دهد. این 
دانشجویان با صراحت تمام به کشیش گفتند: «ما کمترین علاقه‌ای به مسیحیت نداریم و مایل 
نیستیم که این دین را بپذيريم. البته می‌خواهیم بدانیم که این آیین» چه تأثیری بر جامعه و 
تمدن آمریکا گذاشته است و در این باره چه نقشی ایفا می کند؟» کشیش, یکی از دانشمندان 
علوم ریاضی و نجوم را برای آموزش دانشجویان انتخاب کرد. پس از گذشت چهار ماهه همه 
این دانشجویان به مسیحیت گرویدند و آن را به عنوان دین رسمی خود پذیرفتند. چه 
عواملی» موجب این تغییر ناگهانی شد؟ جواب این سوال را از زبان خود این استاد بشنوید؛ او 
می‌گوید: نخستین سژال مطرح برای من» این بود که برای اين دانشجویان کدامین بحث دینی 
را عنوان کنم. زیرا اينهاء هیچ اعتقادی به انجیل نداشتند. لذا دانستم که روشهای آموزشی 
قبلی» برای آنان هیچ سودی در بر ندارد. از آنجا که در دوران دانشجوییء هنگام مطالعه باب 
اول انجیل» تناسب خاصی میان مطالب آن با علوم تجربی مشاهده کرده بودم تصمیم گرفتم 
تا همان مطالب را برای دانشجویان با زگو کنم. برای من و دانشجویان روشن بود که این 
بخش از انجیل در باب پیدایش و آفرینش هستی. هزاران سال پیش از یافته‌های کنونی بیان 
شده است. این مطلب نیز برای همه ما روشن بود که تصور مردم زمان موسی الا با برداشت 


کنونی مردم» کاملاًمتفاوت بوده است؛ لذا بر اساس اطلاعات و معلومات امروزی بکلی بی 
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اساس به نظر می‌رسید». اين دانشمند که مسئولیت کلاس‌های هفتگی دانشجویان چینی را در 
کلیسای بر کلی بر عهده داشت. اضافه می کند و می‌گوید: «تدریس باب اول انجیل, در 
زمستان ادامه داشت و تمام این فصل. در تدریس باب اول سپری شد؛ دانشجویان بعد از پایان 
کلاس‌های روزانه. برای مطالعه و تحقیق بیشتر به کتابخانه دانشگاه می‌رفتند و با کوشش و 
کنکاش تمام پاسخ سوالات را می‌یافتند. در پایان زمستان» کشیش کلیسا به من گفت: کلیه 
دانشجویان برای پذیرش مسیحیت. نزد من (کشیش) آمدند و اعتراف کردند که انجیل» 
کتانی آسعانی و آزسوی: لا است». 

کلمات بکار رفته درباره وضعیت ابتدایی زمين در بخش اول انجیل. از این قرار است: 
«تاریکی بر اعماق سایه افکنده بود). 

عبارت مختصر و کوتاه فوق» طبق یافته‌های نوین علمی بهترین تصویر زمین را در 
روزهای ابتدایی آفرینش آن, ارائه می‌دهد. روزهایی که زمین فوق العاده گرم بود و تمام 
آبها در اثر گرمی زمین به بخار تبدیل شده و در هوا معلق بودند. 

تمام دریاهای امروز در آن رو زگار به صورت ابرهای بسیار غلیظ در هوا معلق بودند و لذا 
روشنی آفتاب به سطح زمین نمی‌رسید. ما معتقدیم که تورات و انجیل نیز همانند قرآن» 
کتاب آسمانی هستند و به همین خاطر پرتو کلام الهی» در آن‌ها دیده می‌شود. اما الفاظ و 
کلمات اصلی آن از بین رفته‌اند. از اینرو انجیل کنونی» تفاوت زیادی با انجیل اصلی دارد. 
طبق اظهارات «کریسی مارلین» پس از گذشت دوهزار سال و به خاطر ترجمه انجیل به 
زبانهای دیگر و ایجاد تحریف و دگرگونی در آن از سوی انسانهاء این کتاب. با کتاب اصلی 
او اناوت که اس 

بدین ترتیب تمام صحف آسمانی. فحوای اصلی خود را از دست دادند و به همین سبب 


خدواند متعال با فرستادن آخرین نسخه از کلام خودش. یعنی قرآن» سایر کتاب‌های 
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۱۷۳ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


آسمانی را منسوخ کرد. قرآن پاک به دلیل صحت و جامعیت خود. واجد تمام خصوصیاتی 
است که جلوه بسیار اند کی از آن‌ها در کتب آسمانی دیگر دیده می‌شود. 

همین ویژگی قرآن به عنوان سومین دلیل برای صداقت قر آن ارائه می گردد. با وجودی 
که قرآن مجید مدت‌ها پیش از رنسانس و انقلاب علمی نازل شده اما هیچ یک از داده‌ها و 
سخنانش» تاکنون اشتباه نبوده است. اگر قرآن کلام بشر بود» هرگز چنین صحت و 
استحکامی نداشت. 

قرآن در مقطعی از تاریخ نازل شده که علم و اطلاعات انسان در مورد جهان طبیعت بسیار 
محدود بود. در آن رو زگار درباره باران چنان تصور می‌شد که دریایی در آسمان وجود دارد 
و آب باران از همان دریا به زمين می‌ریزد. درباره زمین تصور می‌شد که زمین مانند یک 
فرش گسترده است و آسمان, سقفی می‌باشد که روی قله کوهها استوار است. درباره ستاره‌ها 
این باور وجود داشت که آن‌ها میخهایی طلایی هستند که بر سقف گنبدی آسمان زده 
شده‌اند یا چراغ‌های کوچکی هستند که شب هنگام توسط طناب آویزان می‌شوند. مردم هند 
در دوران باستان بر اين باور بودند که زمین روی شاخ یک گاو قرار دارد و هر گاه» گاو 
می‌خواهد زمین را از روی یک شاخ به شاخ دیگر انتقال دهد زلزله‌ها به وجود می‌آیند. 
دانشمندان» بر این باور بودند که خورشید. ساکن است و زمین به دور آن می‌چرخد تا اینکه 
کوپرنیکس در سال ۱۵۴۳م دید گاه مشهورش را درباره حر کت خورشید ارائه داد. 

بعد از آن علم پیشرفت کرد. نیروی مشاهده و تجربه انسان بیشتر شد و اطلاعات جدیدی 
به دست آمد. هیچ یک از ابعاد و زوایای حیات و علم باقی نمانده که تحقیقات و یافته‌های 
نوین» باورهای قبلی در مورد آن را رد نکرده و نادرستی آن‌ها را به اثبات نرسانده باشد. 
خلاصه اينکه هیچ سخنی از بشر وجود ندارد که قدمت آن به بیش از هزار و پانصد سال 
رسیده و توانسته باشد تا کنون صحت و درستی خود را حفظ کند. زیرا بشر در چارچوب 
اطلاعات دوران خودش سخن می گوید. بشر چه بر حسب فرمان شعور و چه بر حسب فرمان 


فراشعور و ناخودآگاه خود. سخن بگوید» در هر حال همان سخنی را بر زبان می‌آورد که در 
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دوران خود آن را دیده و با شنیده است. لُذا هیچ نوشته و کتابی بشری یافت نمی‌شود که با 
گذشت هزار و پانصد سال از تألیف آن همچنان از اشتباه و داده‌های نادرست. عاری و بدور 
باشد. بدون تردید ماجرای قرآن» با سایر کتاب‌های آسمانی» بسیار متفاوت است. از اینرو 
قر آن همانند هزار و پانصد سال قبل صحت و درستی خود را حفظ کرده و گذشت زمان» 
کوچکترین خللی در صحت و حقانیت آن ایجاد نکرده است. این امر دلیل بارز و شاهد 
زنده‌ای است بر این ادعا که قرآن از منبعی سرچشمه گرفته که نگاه تیزبین او ازل تا ابد را 
احاطه کرده است و تمام حقایق را به شکل و صورت اصلی آن‌ها می‌داند و آگاهیش؛ تابع 
زمان و شرایط نیست. اگر قرآن کلام بشر بود. گذشت زمان؛ خطا و اشتباه آن را ثبت 
می کرد؛ همانگونه که اشتباه بسیاری از سخنان بشر با گذشت زمان ثابت شده است. 

موضوع اصلی قرآن. سعادت دنیوی و اخروی است. از اینرو قرآن» در دایره علوم و فنون 
امروزی به شکل تخصصی و جزئی وارد نمی‌شود. اما از آن جهت که مخاطبین آن, انسان‌ها 
هستند» لذا به هر علمی که با انسان ارتباط دارد» اشاره می کند. این مسأله» مسأله بسیار 
حساسی است. زیرا اگر انسان با اطلاعات و یافته‌های ناقصی به فن و موضوعی اشاره کند؛ 
هرچند که سخن مفصل و مبسوطی در مورد آن نگوید» مسلماً کلمات و جملاتی را بر زبان 
خواهد آورد که با واقعیت مطابقت نخواهند داشت. مثلاً ارسطو به قصد کاستن از شخصیت 
زن چنین گفته بود: «در دهان زنان دندان‌های کمتری نسبت به دندان‌های مردان وجود دارد». 
قطعاً این سخن ارسطوء هیچ ارتباطی با فیزیولوژی ندارد» اما در عين حال نشان دهنده 
نا گاهی گوینده‌اش از فیزیک بدن انسان‌ها است. چراکه تعداد دندان‌های زنان با تعداد 
دندان‌های مردان مساوی است. قر آن» گرچه در لابلای آیات و اظهاراتش به علوم انسانی هم 
اشاراتی می کند» ولی در اظهارات قرآن» حتی یک مطلب نیز یافت نمی‌شود که پژوهشها و 
یافته‌های گسترده علمی در ادوار بعدی بتواند ثابت کند که این مطالب بر اساس اطلاعات 
ناقص بیان شده است. پرواضح است که چنین کلامی؛ کلام کسی است که از همه بالا و برتر 
می‌باشد؛ همان کسی که علمش, در گذشته و حال بر همه چیز احاطه داشته و دارد. 


۱۷۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


اینک به ارائه چند نمونه می‌پردازيم تا روشن شود که قرآن کریم ضمن اشاره به سایر 
علوم و فنون به نحو بسیار شگفت آوری به پدیده‌ها و مسایلی اشاره کرده که هنگام نزول 
قرآن» کشف نشده بودند. بلکه در ادوار بعدی کشف شده‌اند. 

گفتنی است: مطابقت الفاظ قرآن با تحقیقات و یافته‌های جدید» مبتنی بر این فرضیه است 
که یافته‌های مورد نظر کاملاً درست هستند و اگر پژوهشهای آینده نادرستی تحقیقات و 
یافته‌های فعلی را بکلی یا بصورت جزئی ثابت کند» اين امر هرگز به معنای نادرستی قرآن 
نیست؛ بلکه بدین معناست که ما در تفصیل و تبیین مجملات قر آن دچار اشتباه شده ایم. ما 
یقین داریم که تحقیقات و یافته‌های بشر در آینده» اشارات قرآن را با صحت بیشتری توضیح 
خواهند داد و بر خلاف اشارات قر آن نخواهند بود. 

می توان اظهارات و داده‌های قرآن را در این زمینه به دو دسته تقسیم کرد: 

۱- داده‌های مربوط به امور و اشیایی که انسان هنگام نزول قرآن درباره آن‌ها هیچگونه 
اطلاعی نداشته است. 

۲- داده‌های مربوط به امور و اشیایی که انسان درباره آن‌هاء معلومات جزئی و سطحی 
داشته است. 

بسیاری از موجودات جهان هستیء آنهایی هستند که بشر گذشته» در مورد آن‌ها اطلاعات 
اند کی داشته است. اما در مقایسه با اطلاعات و بافته‌های بشری در دوران نوزایی علمی و پس 
از آن بسیار ناچیز و ناقص بوده است. قرآن» کتاب علوم تجربی نیست. لذا اگر در ارتباط با 
طبیعت و جهان آفرینش» اطلاعات جدید وتازه‌ای ارائه می‌داد» بحث در همین زمینه ادامه 
می‌یافت و هدف اصلی قرآن (یعنی اصلاح درون و فکر) در درجه دوم قرار می‌گرفت. این 
یکی از معجزه‌های شگفت آور قرآن است که مدت‌ها قبل از دوران نوزایی علمی (رنسانس) 
درباره چیزهایی صحبت کرده و الفاظی را برای آن‌ها بکار برده که از یکسو مردم دوران 
باستان» از شنیدن آن‌ها احساس وحشت نکردند و از سوی دیگر مطالبی علمی را نیز در 


لابلای مباحث خود گنجانده است. 
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الف) قرآن در دو مورد پیرامون قوانین مخصوص آب اشاره کرده است. اول در سوره 
فرقان» دوم در سوره الرحمن. در سوره فرقان چنین آمده است: 

۲ وهای مرح رن ها عَذت فرات وَهنذا بلج أجَاج وجَل ما با وججّرا 
محجورا (4)5 [الفرقان: ۵۳] یعنی: «خداه کسی است که دو دریا را در کنار هم روان می‌سازد 
(و در اثر وزن و چگالی مخصوص و تفاوت درجه غلظت آب شور وشیرین» آمیزه یکدیگر 
نمی‌شوند و) این یکی» شیرین شیرین است و دیگری شور شور! و خداوند» میان آن دو 
حاجز و مانعی ایجاد کرده که آن‌ها را کاملا از هم جدا ساخته است». 

در سوره «الرحمن» چنین آمده است: 

مرج آلبَحرین لقیان (چه بیما برع لا بجفیان 625 [الرحمن: ۲۰-۱۹] یعنی: «دو 
دریای (مختلف شیرین و شور و گرم و سرد) را در کنار هم روان کرده و مجاور یکدیگر 
قرار داده است؛ میان آن دو حاجز و مانعی است که نمی گذارد با یکدیگر در آمیزند». 

انسان‌ها در گذشته نیز مظهر قدرتی را که در دو آیه مذ کور بدان اشاره شده است. 
می‌دانستند. مثلاً از منطقه جانگاه بنگلادش تا منطقه اراکان «میانمار» دو رود تلخ و شیرین 
متصل به یکدیگر جاری هستند و در طول این مسافت آب هر دو از همدیگر جداست و در 
عین حال نقطه اتصال هر دوه یک خط ممتد و قابل رژیت می‌باشد که آن دو را از هم متمایز 
کرده است؛ یک طرف. آب شیرین و طرف دیگره آب تلخ و شور. 

رودخانه‌های حاشیه دریاها که به دریا می‌ریزند نیز همین گونه هستند و در اثر جزر و مد 
آب دریا؛ در آن‌ها نیز جزر و مد به وجود می‌آید. هنگام مد که آب دریا وارد رودخانه 
می‌شود. آب تلخ و شور دریا بالای سطح آب شیرین رودخانه قرار می‌ گیرد ولی با هم 
آميخته نمی‌شوند؛ بلکه آب شور در بالا و آب شیرین در زیر آن قرار می‌گیرد و هنگام جزر 
آب شور و تلخ به دری بر می گردد و آب شیرین در جای خود می‌ماند. بنده» این پدیده را 
در نقطه اتصال دو رودخانه گنک و جامونا در شهر (الّه آباد) مشاهده کرده‌ام. 


۱۷۶ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


اصل مطلب از دوران باستان برای انسان روشن و معلوم بوده است. اما این پدیده تحت 
کدام قانون طبیعت و مبتنی بر چه دلیلی به وجود آمده است؟ تحقیقات نوین» علت آن را 
.کش گرفه اتته 

تحقیقات جدید علمی نشان می‌دهد که در اشیای رقیق و سیال قانون بخصوصی به نام 
کشش سطحی (16115101 9۱171206) حاکم است و همین کشش سطحی, موجب شده تا 
دو نوع آب از یکدیگر متمایز باشند؛ زیرا کشش سطحی دو سیال, با هم متفاوت است. دنیای 
جدید با کشف این قوانین» به نتایج زیادی دست يافته است. قرآن با بکار بردن عبارت « 
بیان #» موضوع را چنان تعبیر نموده است که نه تنها با درک گذشته بشر از این پدیده 
تعارضی ندارد بلکه با یافته‌های جدید نیز هماهنگ است. زیرا می‌توانیم بگوئیم که منظور از 
(برزخ) يا مانم» همان کشش سطحی است که در هر دو آب وجود دارد و مانع از آمیزش 
آن‌ها می‌شود. 

قانون کشش سطحی را با یک مثال بسیار ساده می‌توان تشریح کرد. اگر شما لیوانی را پر 
از آب کنید هنگامی که آب به کناره یا لبه لیوان می‌رسد» فوراً نمی‌ریزد. بلکه اند کی از 
کناره و لبه لیوان بلند می‌شود و روی دیواره و لبه بالابی لبوان توقف می کند؛ علت چیست؟ 
واقعیت. این است که چون پس از مولکولهای سطح اشیای سیال. چیز دیگری وجود ندارد؛ 
جهت آن به طرف داخل باز می گردد و بدین ترتیب در میان مولکولهای سطح. کشش 
اتصال اضافه می‌شود و در اثر تعامل قانون اتصال در بالای سطح آب. پرده انعطاف 
(۳۱ 12129110) به وجود می‌آید و آب در غلاف پرده پوشانده می‌شود؛ همین پرده و 
غلاف سطح. آب بلندشده را نگاه می‌دارد. اين پرده به اندازه‌ای محکم است که اگر سوزنی 
بالای آن انداخته شود داخل آب فرو نمی‌رود؛ بلکه روی سطح آب شناور می‌ماند. همین 
عامل (قانون کشش سطحی)؛ سبب می‌شود که روغن در آب حل نگردد. همچنین کشش 
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ب) چنین داده هایی در قرآن به کثرت وجود دارد؛ مثلاً در سوره وغد. آهمكه اّشت: ط 
نی وفع لسوت بشتر عم را هاش وتا 
آسمان‌ها را چنانکه می‌بینید» بدون ستون برپا داشت». 

این الفاظ کاملاً مطابق و هماهنگ با مشاهده انسان گذشته بود. زیرا او می‌دید که بالای 
سرش دنیایی از مام» خورشید و ستاره‌ها قرار دارد. اما در هیچ جای آن پایه و ستونی دیده 
نمی‌شود. الفاظ قرآن همچنان برای انسان امروزی که با مدرن‌ترین علم و ابزار علمی 
آشناست. سا زگار و هماهنگ می‌باشد. زیرا جدیدترین مشاهدات و یافته‌های علمی» حاکی 
از آنست که اجرام آسمانی» در یک خلاً و فضای نامحدود و بدون هیچگونه پایه و ستونی 
وجود دارند و یک ستون و پایه نامرئی یعنی کشش ثقل ([[۳۷ ۲2۷1021108 آن‌ها را 
در فضای بالا نگاه داشته است. 

(ج) چنین داده هایی در رابطه با خورشید و سایر ستارگان نیز ارائه شده است: 


مهم و 


«وکرّن لك یسبحون (ج)» [یس: ۴۰] بعنی: «هر یک در مداری شناورند». 

مردم دوران باستان نیز اجرام آسمانی را در حال حرکت می‌دیدند. لذا آنان از شنیدن 
چنین الفاظی وحشت زده نمی‌شدند. یافته علمی جدید این پدیده را پرمحتواتر معرفی نموده 
است. در خلاً بسیط هیچ واژه و تعبیری بهتر از «شناور» برای اجرام آسمانی ممکن نیست. 

د( #یعشی الیل آنتَهَار بطلبهه حنیتا4 [الأعراف: ۴ یعنی: «خداوند. (با پرده 
تاریکک) شب. روز را می‌پوشاند و شب. شتابان روز را دنبال می کند». 

عبارت مذ کور انسان گذشته را صرفاً از رفت و آمد ظاهری شب و روز مطلع و آگاه 
می‌سازد؛ ولی در عین حال اشارات بسیار زیبایی به گردش محوری زمین نیز دارد. گردش 
محوری زمین که در الفاظ قرآن بدان اشاره شده» طبق مشاهدات و یافته‌های جدید علمی. 
عامل اصلی پیدایش شب و روز است. یادآوری می‌شود که نخستین فضانورد روسی که از 


سفر فضایی خود بر گشته بود» ضمن بیان مشاهداتش گفته بود که زمین را به خاطر گردش 


۱۷/۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


محوریش به دور خورشید» به صورت یک جریان تند از روشنی و تاریکی ( 152010 
0 دیده است. 

چنین داده هایی در قرآن به کثرت وجود دارد. نوع دیگر داده‌های قرآنی؛ مواردی هستند 
که مردم گذشته» درباره آن‌ها هیچ اطلاعی نداشتند. قرآن, پاره‌ای از آن‌ها را بیان کرده و 
چنان مطالبی ارائه نموده که به صورت شگفت آوری با یافته‌های علمی مطابقت دارند و 


یافته‌های جدید» صحت آن‌ها را تأیید کرده است: 


۳ 


قران و اخترشناسی: 

قرآن در مورد آغاز و پایان جهان هستی مطلب خاصی ارائه داده است که تا یکك قرن 
قبل» برای انسان‌ها بکلی نامعلوم و غیرمشخص بود و در زمان نزول قرآن نیز چنین تصوری به 
ذهن کسی خطور نمی کرد؛ اما تحقیقات و یافته‌های علمی عصر تکنولوژی, به صورت 
شکفت. آرری آن را تاست کرفه نتفر ان کر عوزه آغاز عاتاش بخ ی کر راو زر 
رین کرو أنْ السَموّت والارض کانتا رتقا ففتقدهماک [الأبیاء: ۳۰] بعنی: «آیا کافران 
نمی‌بینند که آسمانها و زمین ( در آغاز آفرینش, به صورت توده عظیمی) به هم چسبیده 
بودند و سپس ماء آن‌ها را از همدیگر جدا کردیم». 

در مورد عاقبت و سرانجام کائنات چنین آمده است: یوم نطوی الما ء کطی آلسجل 
(لکمب؟ه [الأنبیاء: ۱۰۴] یعنی: «روزی که ماء آسمان را مانند کاغذ در هم می‌پیچیم». 

بنا پر داده‌های قرآن» کائنات در آغاز آفرینش در یک حالت جمع شده بود و بعد شروع 
به گسترش کرد. 

جدبدترین نظربه درباره کائنات نیز همین است. دانشمندان بر اساس قراین و دلابل 
متعددی به این نتیجه رسیدند که ماده جهان هستی چندهزار سال قبل در یک حالت جامد و 
ساکن بوده است. آنان بر این باورند که ماده کائئات در روزهای نخستین آفرینش فوق 
العاده سخت» جمع شده و بسیار گرم بوده است. حدود پنجاه تریلیون سال پیش در اثر یکك 
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انفجار بسیار مهیب. ماده کائنات منفجر شد و تکه‌های آن پراکنده شدند و گسترش یافتند؛ 
دور شدن و پراکندگی اين تکه‌ها از یکدیگر ضروری بود؛ زیرا به هر میزان که اجزا از هم 
فاصله بگیرنده قدرت کشش آن‌ها نسبت به یکدیگر به همان میزان کاهش می‌يابد. ابتدا 
وسعت کائنات» برابر با یک میلیارد سال نوری بود و اکنون بر اساس اظهارات پروفسور 
ایدنگتون تا ده برابر افزایش يافته و همچنان رو به گسترش است. ایدنگتون می گوید: 
«ستاره‌ها و کهکشان‌ها مانند باد کنکک پلاستیکی هستند که همواره سطح آن در حال گسترش 
است؛ همچنین تمام کرات آسمانی همزمان با حرکت خود در اثر گسترش کائنات. در حال 
دور شدن از همدیگر می‌باشند».! 

داده‌های قرآن درباره پایان کاثنات نیز طبق جدیدترین مطالعات و بافته‌های علمی با 
ساختار جهان هستی کاملاً هماهنگ است. مردم دوران باستان بر این باور بودند که فاصله 
میان ستاره‌ها به همان اندازه است که دیده می‌شود. اما اکنون روشن شده است که ستاره‌هاء 
فاصله زیادی با هم دارند؛ اما به خاطر فاصله زیادشان با ما؛ نزدیک به هم دیده می‌شوند. 
علاوه بر اين تمام اجرام آسمانی که به ظاهر کامل و سالم جلوه می‌ کنند. در واقع بخش بسیار 
عظیمی از آنان تهی است. چنانکه در منظومه شمسی بسیاری از سیارگان بزرگ و کوچک با 
فاصله زیاد از یکد گیر در این منظومه و در مدار خاص خود در گردش هستند. این حالت در 
مواد نیز وجود دارد؛ بدین سان هر جسمیء همانند منظومه شمسی است؛ البته در یک سطح 
محدودتر؛ این مجموعه. «اتم» نام دارد. خلاً منظومه شمسی قابل ریت است. اما فضای خالی 
موجود در اتم دیده نمی‌شود. خلاصه اينکه هرچند اجزای تمام اشیا؛ متمرکز و به هم چسبیده 
به نظر می آیند» ولی در اصل خلاً دارند. مثلاً اگر فضای خالی میان سلول‌های انسان برداشته 
شود باقیمانده جسمش. فقط به اندازه یک لکه نامرثی باقی خواهد ماند. 

کارشناسان علوم فضایی بر اساس ضابطه مذ کوره ماده گسترده در سطح کائنات را 
محاسبه کردند. آنان می گویند: 


20.۱ .ظ ,9016866 ۵۶۴ فطومتاه) لطط 1[ مظ ] 


۱۸۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


«اگر تمام کائنات چنان فشرده شود که فضای خالی در آن باقی نمانده حجم تمام کاثتات 
به اندازه سی برابر حجم فعلی خورشید خواهد شد. حال آنکه کائنات؛ به حدی حجیم و 
گسترده است که دورترین کهکشان از منظومه شمسی که تا کنون مشاهده شده. در فاصله 
چندین میلیون سال نوری از خورشید واقع شده است. 

دانشمندان. بر اساس مشاهدات و محاسبات خود به این نتیجه رسیده‌اند که به خاطر 
گردش اجرام آسمانی؛ در آینده دور ماه به زمین نزدیکک خواهد شد و در نتیجه تکه‌های آن 
در چهار طرف فضای زمین پخش خواهد گشت. 

این پیش بینی درباره تکه شدن ماه طبق قانونی صورت خواهد گرفت که مظهر آن در مد 
و جزر دریاها دیده می‌شود. ماه از نزدیکترین همسایگان زمین است. یعنی فاصله آن تا زمین 
۰ هزار مایل می‌باشد. تأثیر کشش ماه بر سطح آب دریاها در اثر فاصله کوتاهی که با زمین 
دارد» نمایان است. به همین خاطر آب دریاها روزی دو بار بالا می‌آید و موجب ایجاد امواج 
متلاطم می گردد. گاهی ارتفاع اين امواج به شصت متر می‌رسد؛ گفتنی است: سطح خشکی 
نیز در اثر کشش ماه تا چند اینچ تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فاصله کنونی ماه و زمین در حد 
بسیار مناسب و مطلوبی است و منافع زیادی را در بردارد. از اینرو اگر این فاصله تا پنجاه مایل 
کاهش یبد طوفانها و امواج دریاها به حدی شدید خواهد شد که بخش عمده خشکی زیر 
آب خواهد رفت و کوهها در اثر برخورد امواج متلاطم ریز ریز شده زمین در اثر کشش ماه 
منفجر خواهد گشت. 

دانشمندان بر این باورند که در آغاز آفرینش زمین و ماه به اندازه‌ای به هم نزدیک بودند 
که پستیها و بلندیهای زمین نتیجه آن است. بر اساس این دید گاه فاصله میان زمین و ماه به 
تدریج پیشتر شد و به حد مطلوب کنونی رسید. آنان» همچنین معتقدند که وضعیت فعلی تا 
یک میلیون سال ادامه خواهد یافت و سپس ماه» دوباره به زمین نزدیکک خواهد شد و آنگاه 
در اثر کشش بین ماه و زمین ماه منفجر می گردد و در چهار طرف زمین به شکل یک حلقه 


پخش و پراکنده می‌شود. 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۸۱ 


نظریه مذ کور به طرز شگفت آوری پیش بینی قرآن در سوره قمر را تأیید می کند. یعنی 
نزدیک قیامت. ماه منفجر می‌شود و انفجار آن از نشانه‌های قیامت است: 


کم چم م مر م 


بت السَاعَهٌ وان نس ق ألقَمَ زان را اه یهرضنوا وولو سر مُستمر (ج 4 
اک رس کی و ی 
و اگر مشرکان» معجزه و نشانه‌ای ببینند» آن را انکار می‌کنند و می‌گویند که جادوی گذرا و 
ناپایداری است». 

جریان (شق ق القمر) در بخاری» مسلم و سایر کتب حدیث با سند معتبر نقل شده است. از 
جمله روایت این مسعود نله می‌باشد که خودش» شاهد عینی جریان شق القمر بوده است. با 
این حال جریان شٌ شق القم همواره مورد بحث و اختلاف علما بوده است. اکتوشت شش این 
باورند که شٌ شق القمر صورت گرفته و برخی معتقدند که در نزدیکی قیامت صورت خواهد 
گرفت. امام حسن بصری دیدگاه دوم را دارد. ابوحیان اندلسی به نقل از امام حسن بصری 
چنین می‌گوید: «ان العنی !ذا جاءعت الساعة انشق القمر بعد النفخة الثانية» یعنی: «زمانی که 
قيامت فرا رسد. ماه منفجر می‌شود و این انفجار پس از صور دوم خواهد بود». 

بعضی از علماه کوشیده‌اند تا میان این دو نظریه تطیق دهند؛اینهاه هبر دو نظرینه وا قیول 
دارند. بدین صورت که یک شً شق القمر همان است که در منا و در حضور جمع کثیری 
صورت گرفته و بحث تفصیلی آن در روایات آمده است. خواه بنا بر دید گاه غزالی و دهلوی 
در اثر تصرفات بصری صورت گرفته باشد و خواه در اثر قوانین فلکی. اینهاه جریان شق القمر 
در منا را یک علامت مقدماتی از جریان شق القمر در نزدیکی قیامت می‌دانند. شبیراحمد 


عتمانی؛ شق القمر در منا را نمونه و نشانی از شق القمر قیامت داشته است: 


در قرآن درباره کوهها چنین آمده است: کوهها برای اينکه زمین تکان نخورد و توازنش 


وا از دست ندهده بر زمین نضب شدند. مثلا در سووء لقمان آمده اشت: 


۱۸۳۲ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


طرألقّن ی ارض رو سی آن تميد یکم4 |لقمان: ۰ یعنی: «و در زمین کوه‌های استوار 
را پراکنده ساخت تا زمین» شما را نلرزاند». 

با گذشت سیزده قرن از نزول این آیه علم انسان از اين فایده کوهها هیچگونه اطلاعی 
نداشت. اما اینک علم جغرافیا پرده از این راز آفرینش برداشته و این برایند را قانون توازن 
(19051251) نامیده است. البته دانش بشری در این زمینه در مراحل مقدماتی قرار دارد. انگلن 
می گوید: «مواد سبک در سطح زمین به شکل کوهها درآمد و مواد سنگین سطح زمین به 
صورت خندقهای بسیار عمیق به داخل زمين فشرده شدند که پس از پر شدن از آب. دریاها 
را به وجود آوردند. بدین ترتیب برآمدگی کوهها و فرورفتگی دریاها» توازن زمین را حفظ 
شی ک303 

نویسنده دیگری در این باره می‌گوید: 

«همچنانکه در خشکی. رودخانه وجود دارد. در درا نیز رودخانه وجود دارد. اما 
رودخانه‌های زیر دربا عموماً عمیقند و از دایره تجربه و مشاهده انسان بیرون هستند. احتمالا 
در اثر فشارهای بسیار زیاد» غارها یا شکافهایی در دریاها به وجود آمده است. این رودخانه‌ها 
در عمق ۳۵ هزار پا از سطح دریا قرار دارند. اعماق این رودخانه‌ها از بلندی هر قله‌ای بیشتر 
می‌باشد. گاهی حفره‌های چنان عمیقی وجود دارد که بلندترین قله روی زمین» مثلاً گر 
کوهی به بلندی اورست در این حفره‌ها انداخته شود بازهم قله آن یک مایل زیر سطح آب 
قرار خواهد گرفت. شگفت آور است که خندقها با حفره‌های دریایی به جای اينکه در وسط 
دریاها قرار گرفته باشند» در حاشیه دریاها و در نزدیکی خشکی قرار دارند. اصلاً نمی‌توان 
گفت که این حفره‌ها؛ در اثر کدام فشار قوی به وجود آمده‌اند. اما نزدیکی آن‌ها با مجموعه 
جزایر با آتففشانها حکایت از آن دارد که میان این خندقها و ارتفاعات کوههاء حتماً 
رابطه‌ای وجود دارد. به عبارتی زمین, به وسیله نقاط عمیق و نقاط مرتفع» توازن خود را حفظ 


کرده است. بسیاری از دانشمندان نامدار جغرافیا بر این باورند که حفره‌های عمیق دریایی 


۱ (1948 ,۲.۰۷۲) .26-27 .۳۴ ,0۳001087 060100۷) ممعمه ۲۷۵۵ .کین 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۸۳ 


می‌توانند نشانی خشکی‌ای باشند که در آینده دور به وجود خواهد آمد. زیرا در غارهای 
تاریکك زیر آب در طول قرون متمادی خاکهای رسوبی زیر دریاء روی هم انباشته شده و تا 
چندین مایل گسترش یافته است. لذا امکان دارد رو زگاری در اثر عدم توازن زمین؛ کوهها 
يا سلسله جزایر جدیدی ایجاد شود. 

در کوههای کنار دریا خا کهای رسوبی دیده شده است. اما هیچ تئوری و نظریه ای؛ 
نمی‌تواند در حوزه معلومات فعلی انسان. حفره‌ها و شکافهای دریایی را توجیه کند. این 
غارهای همیشه تاریکک و سرد که در هر اینچ مربع زیر فشار هفت تن بار قرار گرفته اند» برای 
انسان‌ها از معماهای ناشناخته دریا به حساب می آیند». ! 

همچنین در قرآن آمده است که زمین رو زگاری را پشت سر گذاشته است که خداوند» 
در آن روزگان آن را پاره کرده و گسترانده است: 

لوالزض بَعَد د دحبها زج أَخرج مها ماعها ومزعها (5 [لنازعات: ۳۰ و ۳۱] 
یعنی: «و (خداوند) بعد از آن زمين را گسترانید (و) آب و گیاهان آن را بیرون آورد». 

الفاظ مذ کور در قرآن با جدیدترین نظریه انتشار و گسترش قاره‌ها( ۶ 1601۷[ 
تاجن مزر کاملاً هماهنگک است. بر اساس این نظر به» تمام قاره‌ها روز گاری به 
هم پیوسته بودند و بعدها در اثر انفجار به این سو و آن سو منتشر شدند و در چهار طرف 
دریاها جهانی چندقاره‌ای به وجود آمد. 

این نظریه بطور رسمی نخستین بار در سال ۱۹۱۵ میلادی به وسیله یک ریاضیدان معروف 
آلمانی به نام آلفرید واگنر» ارائه گردید. نظریه این ریاضیدان مبتنی بر این اصل و دلیل بود 
که قاره‌ها شکلی پازل مانند دارند که اگر به هم نزدیک شوند. به هم متصل می‌گردند. (مثلا 
ساحل آمریکای جنوب شرقی به ساحل غربی آفریقا وصل می‌شود). 

این حالت» در دو طرف دریاهای بز رگ بیشتر دیده می‌شود. مثلاً کوههای مشابه و 
صخره‌های مشابه ساحلی و نیز جانوران و ماهیهای شبیه به هم و گیاهان همانند. 


[6 ۷۷۵۲ ۷۷۶/1۷6 10, ۱۲.۷۲, 1955. ۱ 


۱۸۴ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


پروفسور روالد گود در کتاب خود به نام جغرافیای گیاهان گلدار ( ]0 022۵0 
25 ۳۱0۱۷۵۲1۳۸۵) می‌نو بسد: 

«گیاه شناسان در اين مورد اتفاق نظر دارند که تنها توجیه درباره وجود گیاهان متعدد از 
یک خانواده در مناطق مختلف روی زمین این است که مناطق مختلف زمین در گذشته‌های 
بسیار دور به هم پیوسته و متصل بوده اند). 

اینک این نظریه» مورد تأیید قانون کشش سنگواره‌ای بافسیلی ( ۳05511 
0 قرار گرفته و به عنوان یک نظریه قطعی پذیرفته شده است. امروزه می‌توان 
با بررسی و مطالعه سمت و جهت ذرات سنگها مشخص کرد که در گذشته. سنگ اصلی در 
کدامین موقعیت جغرافیایی بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد که بخشهای کنونی زمین در 
گذشته در محل فعلی نبوده‌اند. بلکه دقیقاً در جاهایی بوده‌اند که نظریه انتشار قاره‌ها 
می‌گوید. پروفسور بلااکت (120160) می‌نویسد: 

«بررسی سنگهای هندوستان. حکایت از آن دارد که هندوستان هفتاد میلیون سال قبل» در 
جنوب خط استوا قرار داشته است. مطالعه و بررسی صخره‌های آفریقای جنوبی ثابت می کند 
که قاره آفریقا سیصد میلیون سال پیش. از قطب جنوب جدا شده است». 

خداوند» در آیه‌ای که در انتدای مطلب ذ کر شد واژه #دحلهام را بکار برده است؛ 
(دحی؛ یعنی: چیزی جمع و متمرکز را منتشر کرد و گسترش داد.) در عربی گفته می‌شود: 
«دحی الطر اطصی عن وجه الأرض» یعنی: باران سنگریزه‌ها را از روی زمین برد و پخش 
کرد. واژه (دحی) به معنای پرا کندن با منشر ساختن, با کلمه (1(11]1) در زبان انگلیسی. 
مترادف است که در تثوری جغرافیایی جدید مورد استفاده قرار می گیرد. لذا می‌توان نتیجه 
گرفت که قرآن» کلام و سخن خالق واسع و علیم است؛ یعنی آفریننده‌ای که علمش؛ بر 
زمان حال و آینده احاطه دارد. 


فران و علم تغذیه: 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۸۵ 

در برنامه غذایی ارائه شده از سوی قرآن برای انسان‌هاه خوردن خون» حرام و ممنوع 
اعلام شده است. هنگام نزول قر آن انسان؛ از اهمیت غذایی این برنامه اطلاع چندانی نداشت؛ 
ولی زمانی که محتویات خون» مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفتنده معلوم شد که برنامه 
غذایی ارائه شده از سوی قرآن, بر پایه مصالحی است که برای سلامتی انسان» فوق العاده 
حایز اهمیت است؛ یافته‌های نوین» نه تنها این برنامه را رد نکردند» بلکه منافع آن را نیز برای 
ما روشن نمودند. 

تجزیه و تحلیل علمی محتویات خون. نشان می‌دهد که اسید اوریک (۸۰1 116) 
زیادی در خون وجود دارد. اسید اوریکك. ماده‌ای سمی است که خوردن آن به عنوان غذاء 
فوق العاده خطرناک می‌باشد. روش مخصوص ذبح که اسلام دستور داده و میان مسلمانان 
رواج دارد نیز مبتتی بر همین اصل است. ذبیحه در اصطلاح اسلام همان حیوانی است که با 
نام له چنان ذبح شود که تمام خون بدنش از طریق بریدن شاه رگ بیرون بیاید تا بدین ترتیب 
ارتباط قلب و مغز حیوان تا آخرین لحظات زندگی باقی بماند و سبب مرگ حیوان» خروج 
کامل خون از بدنش باشد نه آسیب دیدن یکی از اعضای مهم و حیاتی؛ زیرا صدمه دیدن 
اعضایی همچون دل مغز و جگر هرچند که موجب مرگ ناگهانی می‌شود اما در چنین 
شرایطی» خون به تدریج می‌بندد و در گوشت باقی می‌ماند و به خاطر اسید اوریکك. مسموم 
و خطرناک می‌شود. 

بر اساس برنامه غذایی قرآن» خوک نیز حرام شده است. مردم دوران باستان در مورد آن 
اطلاع چندانی نداشتند. اما پژوهشهای بهداشتی جدید ثابت کرده است که گوشت خوکک 
ضررهای زیادی دارد. مثلاً همان اسید اوریک که یک ماده زهر آلود است. در تمام جانوران 
و حیوانات وجود دارد و از بدن آن‌ها از طریق ذبح خارج می‌شود. ولی از بدن خ وک دفع 
نمی گردد. کلیه که در جسم هر حیوانی وجود دارد. اسید اوربک را به صورت ادرار دفع 
می کند. جسم انسان نود ۸٩۰‏ اين ماده مسموم را دفع می‌نماید؛ اما ساختار و بافت تر کیبی 
جسم خوکک. طوری است که فقط می‌تواند ۸۲ اسید اوریک را خارج کند. لذا ۹۸/ اسید 


۱۸۶ اسلام 5 مبارزه می‌طلبد 


اوریکك» جذب گوشتش می‌شود. اینجاست که خود خوک مبتلا به درد زانو و مفاصل 
ین کرههق هر کین که ان کوفیت ت آن استفاده کند نیز به درد مفاصل مبتلا می‌شود. 

گفتنی است: هنگامی که از فواید یا ضررهای یک خوراکی؛ صحبت می‌شود بدین معنا 
نیست که آثار آن بلافاصله نمایان گردد؛ زبرا انسان تنها به خوردن یک چیز کفایت 
نمی کند که فقط آثار همان چیز ظاهر شود؛ بلکه همراه یک خوردنی» چیزهای دیگری هم 
می‌خورد. در اثر فعل و انفعالات چند نوع خوردنی» ممکن است که آثار خوب یا بد یکك 
غذا کاهش یابد با آثار آن غذاء در بعضی از موارد بکلی خنثی شود. 

چنین نمونه هایی در قرآن بسیاردیده می‌شود. این نمونه‌هاء حکایت از آن دارند که 
قرآن» سخن بشر و ساخته و پرداخته انسان نیست؛ بلکه از منبعی نشأّت گرفته است که 
گذشته حال و آینده» برايش یکسان هستند و شرایط دیروز» امروز و فردا را می‌داند. 

ستریهم ءاینتنا یی ال فاق وف آنشهم حتی یبن همه الحَن> 1 آفصلت: ۵۳] یعنی: 
«ماء به آتان (که منکر اسلام و قر آنند) هرچه زودتر دلایل و نشانه‌های خود را در اقطار و 
نواحی (زمین و آسمان‌ها) و در داخل و درون خودشان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن 
شود که اسلام و قرآن. حق است». 

این بخش را با داستانی از دکتر عنایت الّه مشرقی پایان می‌دهم؛ وی» می گوید: 

«در سال 1۹۰۹میلادی روز یکشنبه در حالی که به شدت باران می‌باریده برای انجام کاری 
بیرون رفتم. اتفاقاً نگاهم به سر جیمز جینز استاد نجوم دانشگاه کمبریج افتاد. او انجیل و چتر 
را زیر بغل گرفته بود و به کلیسا می‌رفت. نزدیک رفتم و سلام کردم. او جواب نداد. بار دوم 
سلام کردم؛ رو به من کرد و گفت: «چه می‌خواهی؛؟ گفتم: «دو سئرال دارم؛ اول اينکه باران 
تندی می‌بارد و شما چتر را زیر بغل گرفته اید». او از حواس پرتی خود تبسمی کرد و 
بلافاصله چتر را بالای سرش گرفت. «دوم اینکه شخصیت بسیار معروفی مانند شما برای 
عبادت به کلیسا می‌رود» ماجرا چیست»؟ پروفسور جینز بعد از چند لحظه خاموشی رو به من 


کرد وک رامش ۱ برای صرف چای به خانه‌ام بیا». من هنگام غروب به خانه پروفسور 


بخش هفتم: قرآن کلام خدا ۱۸۷ 


جیمز جینز رفتم. ساعت چهار خانم جیمز جینز در را باز کرد و گفت: « جیمزه منتظر 
شماست». داخل رفتم؛؟ روی یک میز کوچک, استکان چای گذاشته بود. پروفسور جیمز 
جینز در حالی که غرق در تصوراتش بوده پرسید: «سوالت» چه بود»؟ بدون اينکه جواب مرا 
بشنوده درباره آفرینش اجرام آسمانی» گستردگی و نظم بسیار شگفت آور آن‌هاء فاصله میان 
آن‌ها» راههای پیچیده» مدارها و برخورد اجرام آسمانی با یکدیگر» چنان مطالب مفصلی بیان 
نمود که وجودم. از داستان کبریا و جبروت الّه به لرزه در آمد. موهای خودش نیز بر بدنش 
راست شدند. حیرت و خشیت از چشمانش نمایان بود و صدایش می‌لرزید. پروفسور جیمز 
جینز ادامه داد و گفت: «عنایت الّه! هر گاه من کارنامه آفرینش را مورد مطالعه قرار می‌دهم؛ 
تمام وجودم در برابر جلال و عظمت الهی به لرزه در می‌آید و وقتی در کلیسا در پیشگاه 
خداوند. پیشانی نیاز را بر زمین می گذارم» می گویم: «پرورد گارا! تو از همه بزرگتر هستی»؛ 
در آن هنگام تمام وجودم با من هم‌نوا و هم‌صدا می‌شوند و من فوق العاده احساس شادی و 
سرور می‌کنم. من در هنگام عبادت هزار برابر بیشتر از دیگران با نشاط و خوشحال می‌شوم. 
حالا بگو آیا فهمیدی که چرا من به کلیسا می‌روم»؟ 

عنایت الّه مشرقی می گوید: «اين سخنان پروفسور جیمز جینز در وجودم طوفان بپا کرد. 
گفتم: آقا! من از توضیحات شماء خیلی متأثر شدم. یکی از آیات قرآن در این باره در ذهنم 
تداعی شده است؛ اگر اجازه دهید آن را بخوانم». پروفسور چیمز جینز گفت: «حتما» و 
آنگاه این آیه را تلاوت کردم: وین آلجبال جُدَ بیض وحم تیف لوا وغرایمب سود 
زیت آنتاس وت والاتعم عبت آلون. کرت" نما تیاه ین ناد 


صدوو مر و 


لت [فاطر: ۲۷ و ۲۸] یعنی: «برخی از کوه‌ها؛ سفید و بعضی دیگر سرخ هستند و برخی 
سیاه پررنگ و تیره‌اند و هر یک از آن‌هاء رنگ‌های مختلفی دارند. انسان‌ها و جنبندگان و 
چارپایان نیز دارای رنگهای مختلف و متفاوتی هستند. (اين نشانه‌های بز رگ آفرینش» بیش 
از همه توجه خردمندان را به خود جلب می کند) این است که تنها بند گان دانا و دانشمند از 


خدا ترس آمیخته با تعظیم دارند». 


۱۸/۸ اسلام به مبارژه می‌طلبد 


پروفسور جیمز جینز» بلافاصله پس از شنیدن این آیات گفت: «چه گفتی؟ تنها دانشمندان 
و اهل علم از خدا می‌ترسند. واقعاً شگفت آور است؛ من بعد از پنجاه سال تحقیق به این 
وجود دارد؟ اگر در قرآن چنین آیه‌ای آمده است. پس گواهی و شهادت مرا بنویس که 
محمد() درس نخوانده بود و این واقعیت را خودبخود نیز باد نگرفته است؛ لذا حتماً 


این واقعیت را خداوند» به او نشان داده است. واقعاً عجیب است؛ واقعاً شگفت آور است!. 


مشکل قانونگذاری: 

سژال اساسی درباره مسایل تمدن این است که قانون تمدن» چگونه باید باشد؟ روابط 
متقابل انسان‌ها منشاً چالشهای فراروی تمدن است و تنها قانونمندی» می‌تواند روابط متقابل 
انسان‌ها را به صورت منصفانه و بدور از هر‌گونه تبعیض ناروا اداره کند. اما متأسفانه انسان» تا 
کنون قانون زندگی خود را درنیافته است؛ گرچه در تمام دنیا حکومتهای به اصطلاح قانونی 
تشکیل شده‌اند» اما تمام اين قوانین نه تنها در رسیدن به هدف ناموفق هستند» بلکه غیر از زور 
و فشار هیچگونه پشتوانه اجرایی ندارند. اين» یک واقعیت است که بیشتر قوانین امروزی از 
پایه‌های علمی و نظری محرومند. به قول فولر(۳01161) «قانون هنوز خود را درنیافته است». 
فولر» کتابی به نام (قانون در جستجوی خودش) نوشته است. 

در عصر حاضر پیرامون این مسایل بسیار نوشته شده و نخبگان زیادی» بهترین صلاحتها 
و فرصتهایشان را وقف چنین مسایلی کردند. چیمبرز می‌گوید: «با وجودی که قانون به عنوان 
یک راهکار بسیار ارزشمند به اوج پیشرفت رسیده اما تا کنون تمام سعی و تلاش برای 
رسیدن به یک تصور همگانی از قانون به جایی نرسیده است. حتی یکک قانوندان چنین اظهار 
نظر می کند که: اگر از ده قانوندان خواسته شود که قانون را تعریف کنند» ما باید خود را 
برای شنیدن يازده پاسخ متفاوت آماده کنیم». 

کارشناسان قانون» بر چند نوع و دسته هستند؛اما دسته بندی آن‌ها به حدی زیاد و نامفهوم 


است که بسیاری از کارشناسان قانون» مشمول هیچیک از تعریفها نمی‌شوند. چنانکه پاتون 


۱۹۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


(۳20010)می نویسد: «جان آستین؛ مشمول هیچکدام از تعریفها و تقسیم‌بندیهای وسیع ما 
درباره قانون (11۷151005 3۳020) نمی‌شود».! 

دلیل این اختلاف. عدم اتفاق کارشناسان قانون در مورد زیرساختی است که بتوانند بر 
اساس آن قانون را تدوین نمایند و به نتیجه مطلوب برسند. آن‌ها از گنجاندن ارزش‌های لازم 
در قانون ناتوان هستند. کارشناسان قانون به شخصی می‌مانند که می‌خواهد تعدادی قورباغه 
را وزن کند؛ واضح است که هرگاه چند قورباغه را در کفه ترازو می گذارد تعدادی از 
قورباغه هایی که روی ترازو هستند» بیرون می‌جهند. آری! تمام سعی و تلاش انجام شده 
برای ساختن یک قانون استاندارد» تا کنون بانا کامی مواجه شده است. فریدمن 
(۳۲360۳120) درباره این مشکل می‌گوید: «واقعیت. این است که فرهنگ و تمدن غرب. تا 
کنون برای حل این مشکل به نتیجه‌ای نرسیده است» جز اينکه هر از چند گاهی از یک شاخه 
به شاخه دیگر پریده و دید گاه متفاوتی را در عرصه قانونگذاری ارائه داده است»." 

جان آستین از آنجا که قانون بدون پشتوانه اجرایی را «قانون» نمی‌داند» در کتابش که 
برای اولین بار در سال ۱۸۶۱م به چاپ رسید. قانون را چنین تعریف نموده است: 

قانون عبارت است از حکمی که نخستین شخص سیاسی یک کشور برای سایر افراد؛ 
صادر می کنده." 

بر اساس این تعریف. قانون» عبارت است از فرمان یکك شخص مقتدر سیاسی. 

در اداوار بعدی» این تعریف از قانون به شدت مورد اعتراض قرار گرفت. همچنین با توجه 
به روش و نقش بد حکام» این تصور در اذهان به وجود آمد که باید خواست توده مردم در 
قانونگذاری نقش کلیدی داشته باشد. لذا عده‌ای از کارشناسان قانون» هر قاعده و ضابطه‌ای 


را که بر حلاف خواست همگانی بود به عنوان قانون نپذیرفتند. در نتیجه پاره‌ای از ضوابط و 


5.۱ .ظ ,1905 ,01501000066 0۶ 0001 ۵2 خر 
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بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۱۹۱ 


قواعدی که از نظر دانشمندان و معلمان اخلاق صحیح و مفید بود صرفاً از آن جهت به اجرا 
در نيامد که بر خلاف آرای عمومی بود. مثلاً محدودیتهای مربوط به شراب نوشی در 
آمریکا به خاطر عدم رضایت مردم. جنبه قانونی به خود نگرفت و همچنین سزای مرگ با 
اعدام در بریتانیا ترمیم شد و قانون ننگینی مانند قانون همجنس بازی به تصویب رسید؛ در 
حالی که قاضیان حکومتی و فرهیختگان مخالف چنین قانونی بودند. 

همچنین این مطلب نیز همواره مورد بحث و مناقشه بوده است که آیا قانون تغییرپذیر 
است يا خیر؟.. در قرون وسطی يا دوران قبل از نوزایی علمیء قانون فطرت رونق بسیاری 
داشت؛ یعنی بهترین ماأخذ قانون» فطرت انسان بود. 

فطری بودن قانون» این است که حق حاکمیت به خود فطرت و به رهنمودهای آن داده 
شود. فطرت. عقل را معیار راهکارهای فطری قرار داده است. لذا با زور عقل می‌توان بر 
انسان حکومت کرد. 

این تصور یک اساس فراگیر و همه جانبه برای قانون فراهم ساخت. بدین معنا که قانون 
باید هميشه یکنواخت باشد. این تصور درباره قانون در سده هفدهم و هجدهم بود. بعد از آن 
طرز تفکر دیگری پدید آمد و مدعی شد که معلوم کردن و انحصار ضوابط فراگیر و همه 
جانبه قوانین» غیرممکن است. کوهلر می‌نویسد: «هیچ قانون دائمی ای» وجود ندارد. لازم 
نیست که قانون متناسب با یک مقطع تاریخ؛ در مقطع بعدی نیز مناسب و کارآمد باشد. ما 
فقط می‌توانیم برای هر فرهنگ و تمدن, یک سیستم قانونی مناسب با آن فراهم کنیم. از اینرو 
امکان دارد قانونی که برای یک دوره پا تمدن مفید است» برای دوره یا تمدن دیگری مهلکث 
۳ 

برداشت و تصور مذ کور, استحکام فلسفه قانون را بطور کلی از بین برده است. این تصوره 


اندیشه انسان را کور کورانه به سوی نسبی گرایی (861201۷1510)می برد و از این جهت که 


5۰-۱ ۰ ۵۶1۵7 زطامموم۱ ۲ 


۱۹ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


قانون» از هرگونه اساس و زیرساختی محروم است. هیچ حد و مرزی نیز ندارد. این تصوره 
تمام ارزش‌های زند گی را از بین می‌برد. 

از سوی دیگر گروهی» به جنبه عدالت. اهمیت فوق العاده‌ای داده‌اند. 

لرد رایت (۷۷۲۵6 1.010) می‌نویسد: «راسکو پاوند» سخنی می گوید که من در اثر 
تمام تجربیات و مطالعه قانونی خود درباره درستی آن کاملاً مطمئن هستم و آن اینکه 
نخستین و بنیادی‌ترین هدف قانون» جستجوی 2 

اینک این سوال مطرح می‌شود که انصاف و عدالت چیست و چگونه می‌توان تعربف 
مشخصی از آن ارائه داد؟ بار دیگر به عقب برمی گردیم و به سخن جان آستین می‌رسیم. 
آری! انسان» پس از سعی و تلاش بسیار در صدها سال برای تدوین قانون نتوانسته بنیاد و 
پایه‌ای واقعی فراهم کند؛ لذا این احساس رو به فزونی است که فلسفه جدید در بیان مهمترین 
مقصد و هدف قانون ناموفق مانده است. پروفسور پاتون می‌نویسد: «قانون خوب و استاندارد» 
باید حافظ چه منافعی باشد؟. این سوالی است که به ارزش‌ها ارتباط دارد و موضوع فلسفه 
قانون است. اما در اين زمینه هرچه از فلسفه بیشتر پاری بطلبیم به همان میزان از هدف دور 
می‌مانیم. تاکنون هیچ معیاری برای ارزش یافت نشده است. در واقع ما تنها در قالب ادیان 
می‌توانیم پایه و اساسی برای قانونگذاری پیدا کنیم. این در حالی است که واقیت‌ها و 
آموزه‌های دینی را می‌توان بر اساس پایه و عقیده و وجدان قبول کرد نه بر پایه استدلال 
منطقی».۲ 

پروفسور پاتون. گفتار کارشناسان قانون را نقل می‌ کند و می‌افزاید: 

«بعد از اینکه مدت‌ها در پیچ و خم قانون مطالعه کردیم به این نتيجه رسیدیم که 
تلاش‌هایی که در باب مطالعه فلسفی مقصد قانون انجام شده به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است». 


سپس نویسنده مذ کور این سوال را مطرح می کند که: «آیا ارزش‌هایی معیاری وجود دارد که 


4.۱ ۴۰ ,۱۱.۷۲۰.947 ,۲۵۱۱۵۹00۳0165 اهععنا هل۱۷۱۵ ۵۶ ممتاهام8]۵10] 
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بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۱۹۳ 


زیرساختهای تدوین و ارتقای قانون را مشخص کنند؟ چنین ارزش‌هایی اگر چه کشف 
نشده‌اند» اما برای قانون ضروری هستند؛ البته مشکل. این است که این ارزش‌ها جز در دین» 
در هیچ جای دیگری دیده نمی‌شوند». وی می‌افزاید: 

«اين تجربه طولانی» نشان می‌دهد که انسان باید دوباره به همان نقطه‌ای باز گردد که از 
آن منحرف شده است. در گذشته دین» درتنظیم و تدوین قانون نقش بسزایی داشته است. از 
اینرو ما که می‌خواهيم قانونی مادیگرا بر اساس ارزش‌های مادی تدوین کنیم» ارزش‌های 
بنیادین و مورد اتفاق را در کجا می‌توانیم بیاپیم؟4! 

سر هنری مین (۱۷۵106 1610۳۲ 17) می‌نو بسد: 

«هیچ قانون مدون و منظمی در دنیا یافت نمی‌شود که در آغاز با مراسم و آموزه‌های دینی 
هماهنگ نباشد». ۲ 

اینک وقت آن فرا رسیده است که اعتراف کنیم: انسان» بدون هدایت و رهنمود اه 
نمی تواند برای خود قانونی وضع کند. لذا بهتر است به جای ادامه دادن به کوششهای بی 
فایده واقعیتی را پپذيريم که دکتر فرویدمن گفته است: 

«از مطالعه و بررسی کوششهای انجام شده در زمینه قانونگذاری به این نتیجه می‌رسیم که 
برای تعیین معیار عدالت و انصاف. راهی جز استفاده کردن از رهنمودهای دینی وجود ندارد 
و هر کوشش دیگری در اين زمینه بی ثمر خواهد بود. اصول و رهنمودهای دینی؛ برای 
تحقق عدالت. پایه هایی کاملاً بنيادین و کارآمد هستند».؟ 

تمام زیرساختهای مورد نیاز برای تدوین یک قانون نمونه که گمشده قانونگذاران است؛ 
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۱- مصدر قانونگذاری: 

نخستین و مهمترین چالش در عرصه قانو گذاری» این است که چه کسی می‌تواند 
قانونگذار باشد؟ و اصلاً قانونگذار کیست که با تأیید وتصدیق او قانون» مشروعیت می‌بایی 
و جنبه قانونی به خود می‌گیرد؟ قانون شناسان تا کنون نتوانسته‌اند به این پرسش پاسخ دهند و 
واگذاری اين امتیاز به حکام به هیچ عنوان توجیه علمی ندارد؛ چراکه چگونه و بر چه 
اساسی می‌توان برای یک یا چند شخص در برابر تمام ملت چنین استثنایی قایل شد و حق 
قانونگذاری را در انحصار طبقه حاکم قرار داد؟ تجربه ثابت کرده است که واگذاری چنین 
امتیازی به یک شخص تا با اختیارات کاملش به هر نحو که بخواهد قانون بسازد و ه رگونه 
که خواسته باشد قانون را به اجرا در بیاورد و نیز واگذاری این امتیاز به جامعه کار عاقلانه‌ای 
نیست؛ زیرا جامعه در مجموع از دانش کافی و لازم برای قانونگذاری» بی بهره می‌باشد. 
قانونگذاری به مهارت و آ گاهی زیادی نیاز دارد که توده مردم نه از این صلاحیت 
برخوردارند و نه فرصتش را دارند. 

در عصر حاضر برای تأمین اين نیاز از افراد عاقل و بالغ رأی گیری می‌شود تا نمایند گانی 
را ب رگزینند که از طرف جامعه» به امر قانونگذری بپردازند. این اصل با روش شیوه 
غیرمعقولی است؛ زیرا در این روش حق قانونگذاری به گروهی داده می‌شود که ۸۵۱ آرا را 
بدست آورد. لذا پیروز میدان انتخاباته صرفاً به خاطر بر خورداری از ۸۳ رأی بیشتردر مسند 
عکویمت: با فنونگذاری قرازمی کیرد 

آری! فلسفه قانون تا به امروز از حل این مشکل ناموفق مانده است. دین. این مشکل را 
چنین رفع می کند که مأخذ و منبع اصلی قانون, اه است. همان اه که قانون زمین و آسمان و 
بلکه قانون تمام هستی را ساخته است؛ اوه شایستگی و صلاحیت دارد که قانون تمدن و 
اجتماع انسان را وضع کند و کسی جز او این شایستگی را ندارد. اين پاسخ و راهکار دینی؛ به 
قدری ساده و معقول است که آشکارا اعلام می‌دارد که راهکار دیگری برای رفع این مشکل 


وجود ندارد. پاسخ دین به این نیازه چنان مناسب است که همچون لباس, مناسب و اندازه 
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شخص معینی می‌باشد؛ لباسی که برای دیگران اندازه و مناسب نیست و فقط بکار کسی 
می‌آید که برایش دوخته شده است. 
عحق و انیت فا نو نگد ازج متخطیر یه لاو ند یکاشت که خالقن انسان‌ها و عکمران 


واقعی می‌باشد. 


۲- وابت و متغیرات قانون: 

سوال بسیار مهمی درباره قانون مطرح است و آن اینکه آیا تمام قانون نسبی و اعتباری 
است یا بخشی از آن حقیقی است؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان قانون رایج امروزی را در آینده 
تغییر داد و آیا مواردی در قانون وجود دارد که ثابت است و تغییرپذیر نمی‌باشد؟ با وجود 
بحث‌های علمی و مفصلی که انجام شده. هنوز در این باره نتیجه مثبتی به دست نیامده است. 
کارشناسان قانون اصولاً این مطلب را پذیرفته‌اند که برای قانون وجود عناصر دائمی و 
تغییرناپذیری لازم است و در عين حال وجود عناصر انعطاف پذیر را نیز ضروری می‌دانند تا 
بتوان آن را با شرایط و اوضاع غیرثابت تطبیق داد. کمبود هر کدام از این دو عنصر ابت و 
متغیر در قانون» نشان نقص و بی کفایتی قانون است. یکی از قاضیان آمریکایی به نام کاردوزو 
(22۳0070)) می نو بسد: 

«یکی از نیازهای مهم قانون تدوین و تنظیم فلسفه‌ای قانونی است که بتواند میان ثوابت و 
متغیرات» هماهنگی ایجاد کند»." 

راسکو پاوند می‌نویسد: «قانون در عین استحکام نباید خشک و غیرقابل انعطاف باشد. به 
همین خاطر کارشناسان قانون سعی و تلاش فراوانی کرده‌اند تا میان وابت و متغیرات 
هماهنگی ایجاد کنند».۲ 
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واقعیت این است که یافتن اين ویژگی در قوانین بشری غیرممکن می‌باشد؛ زیرا ادعای 
ثابت بودن یا متغیر بودن در مورد هر بخشی از قانون نیاز به دلیل دارد و قانون بشری از ارائه 
چنین دلیلی عاجز است. امروزه ممکن است عده‌ای بر اساس عقل خود. قانونی را دائمی و 
ثابت معرفی کنند. ولی فردا عقل عده‌ای دیگر چنین حکم می‌کند که این قانون صلاحیت 
ثابت بودن را ندارد و ممکن است با دیدی متفاوت. تغییرپذیر بودن آن را اعلام کنند. 

قانون الهی و آسمانی تنها راه حل این مشکل است. قانون الهی» کلیه مبادی و اصول 
ثابت و مورد نیاز را برای ما فراهم می کند. قانون الهی در مورد پاره‌ای از امور» جنبه‌های 
بنيادین را مشخص می‌نماید و درباره سایر امور و جوانب خاموش است تاانسان. بنابر 
نیازهای مکان و زمان به اجتهاد و نظر خود عمل نماید. اینجاست که قانون الهی بطور واضح 
معین کرده است که کدامین بخش قانون. ثابت؛ و کدامین بخش. متغیر است. همچنین قانون 
الهی» این دلیل ترجیحی را نیز با خود دارد که چرا تقسیم داده‌ها و رهنمودها به ثابت و 


غیرثابت. مبتنی بر حق و عدالت است. 


۳- مشکل قانون در تعریف جرم: 

قانون باید دلیل معقولی برای آنچه که آن را جرم می‌داند. ارائه دهد. در قوانین وضعی و 
بشری» جرم؛ منحصراً به عملی گفته می‌شود که بر خلاف منافع عمومی با مصلحت نظام 
است. قانون بشری» هیچ توجیهی غیر از این برای تعریف جرم ندارد و به همین دلیل است 
که در بسیاری از قوانین کنونی برخی از کشورهاء زنا؛ جرمی محسوب نمی‌شود مگر در 
صورتی که یکی از طرفین» دیگری را به اجبار به چنین عملی وادار نماید. یعنی از دیدگاه 
قانون انسانهاه زناه جرم نیست؛ بلکه مجبور کردن بر زنا؛ جرم است. همانگونه که غخصب مال 
دیگران با زور و اکراه. جرم محسوب می‌شود. همچنین تعرض به آبروی دیگران اگر به زور 
صورت گیرد؛ جرم است؛ ولی با رضایت طرفین؛ این عمل قانونی می‌باشد. در چنین 
شرایطی قانون» حامی و مدافع زناست و اگر شخص سومی خواسته باشد» جلوی این عمل را 


بگیرد» مجرم شناخته می‌شود. 
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زناه تباهی و فساد زیادی را در جامعه به وجود می‌آورد موجب تولد و افزایش فرزندان 
نامشروع می‌شود. پیوند نکاح را به سستی و نابودی می کشاند و روابط جنسی گذرا و موقت 
را رواج می‌دهد؛ مردم را به دزدی و خیانت وا می‌دارد به قتل و کشتار و دزدی و آدم ربایی 
رونق می‌بخشد و دل و روان افراد جامعه را آلوده می‌ کند. با این حال قانون زنا کار را 
مجازات نمی کند؛ زیرا در قانون دلیلی وجود ندارد که عمل زنا را با وجود رضایت طرفین» 
در تعریف جرم بگنجاند. 

همچنین قانون بشری» نمی‌تواند شراب نوشی را به عنوان یک جرم معرفی کند؛ زیرا 
قانون» خوردن و نوشیدن را حق طبیعی تمام انسان‌ها می‌داند؛ لذا از دید گاه قانون» انسانها؛ 
مجازند که هرچه می‌خواهند بخورند و بنوشند و هیچ ضابطه‌ای حتی دخالت در خورد و نوش 
دیگران را ندارد. از اینرو نوشیدن شراب محدودیت و ممنوعیت قانونی ندارد و عواقب آن 
قابل پیگرد نیست؛ البته اگر شخص باده نوش در حالت مستی و ببهوشی» دست به جنایتی 
بزند» آنگاه ممکن است قانون برای مجازت وارد میدان شود. خلاصه اینکه از دید گاه قانون 
بشری» شراب نوشی جرم نیست؛ بلکه اذیت و آزاری که از طرف باده نوش به دیگران 
می‌رسد» جرم است. 

شراب علاوه بر آنکه برای سلامتی انسان فوق العاده مضر است. مال را ضایع می کند و به 
اقتصاد. ضربه جبران ناپذ بری وارد می‌سازد» اخلاق را به نابودی می کشاند و انسان را به 
تدریج به حیوانیت و رفتارهای حیوانی سوق می‌دهد؛ شراب زمینه‌های جرم و جنایت را 
می‌افزاید و درک و شعور انسان را نابود می‌نماید و بدین سان قتل» سرقت و اعمال منافی 
عفت. افزایش می‌یابد. با این حال قانون. جلوی شراب را نمی گیرد؛ زیرا در قانون بشری» 
هیچ دلیلی وجود ندارد که مانع خورد و نوش دیگران شود. 

حل این مشکل. تنها در قانون الهی یافت می‌شود. زیرا قانون الهی» مظهر رضا و خشنودی 
خداوند عالم است. خدایی بودن یکک قانون خودش دلیل بر اين است که باید بر انسان‌ها 


جاری و نافذ باشد و دلیل دیگری نمی‌خواهد. بدین ترتیب قانون خداوند» جرم را تعریف 
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می کند و این نیاز را برآورده می‌سازد که چه اقوال و افعالی باید مورد مواخه و بازخواست 


قانون قرار بگیرد؟. 


۶- نیاز قانون به اخلاق: 

قانون مستقلاً و به تنهایی کفایت نمی کند و برای اجرا وجود عنصر اخلاق در کنار آن» 
ضروری است: 

الف) مثلاً اگر در تشکیل جزئیات یک پرونده صداقت و راستی وجود نداشته نباشد» 
قانون» ه رگز به اهداف عادلانه خود نمی‌رسد و اگر خواهان» خوانده و گواهان از راستگویی 
و صداقت اجتناب_ کنند» عدالت و انصاف. پایان می‌پذیرد و تمام کوششها در راستای اقامه 
عدل و انصاف بی ثمر می‌شود. لذا همراه قانون مبانی و اصول اخلاقی مورد نیاز است تا 
انسان را به صداقت وادارد. تمام دستگاههای قضایی دنیاء اخلاق را لازمه قانون می‌دانند و 
همه مقررات و ساختارهای قضایی» گواهان را به گواهی صادقانه مجبور می کنند و آنان را 
س و گند می‌دهند. باورهای دینی» از روشن‌ترین دلایل در داد گاهها بشمار می‌آیند؛ اما در 
جوامع امروزی که ارزش واقعی دین از بین رفته سوگندهای مبتنی بر اصول مذهبی و دینی 
در دستگاه‌های قضایی» صرفاً به عنوان یک سنت و عمل تشریفاتی باقی مانده و شکلی 
مسخره و عاری از نفع و فایده یافته است. 

ب) گفته با عملی که قانون» آن را جرم شناخته و برای آن مجازاتی در نظر گرفته است؛ 
باید مطابق با احساسات جامعه باشد. به عبارتی قانون و احساسات جمعی, باید در تشخیص 
جرم توافق نظر داشته باشند. مجازات مجرم. تنها با ساز و کارهای قانونی ممکن نیست و 
فضای لازم برای مجازات مجرم زمانی ایجاد و مساعد می گردد که مجرم» در خود احساس 
جرم کند؛ یعنی خود را مجرم بداند و تمام جامعه نیز به او به عنوان مجرم نگاه کند و دستگاه 
اجرایی و پلیس, با اعتماد و اطمینان کامل حکم صادرشده را به اجرا در آورد. خلاصه اینکه 
برای «جرم» بودن یک گفتار یا کردار «گناه» بودن آن ضروری است. بر اساس پندار برخی 
از آ گاهان قانون: «قانون» زمانی موفق می‌شود که با اعتفادات داخلی و درونی کسانی که 
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برای آنان تدوین می‌شود. هماهنگ باشد. اگر قانون با اعتقادات درونی مردم ارتباط نداشته 
باشد» عدم موفقیت آن. حتمی است». این باور هرچند که بکلی پذیرفته نشده اما مصداق 
خارجی دارد. 

ج) علاوه بر اين قبل از اجرای قانون؛ وجود انگیزه‌ها و عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم 
در جامعه» ضروری است. پلیس و ترس از اجرای عدالت. به تنهایی نمی‌تواند. عامل 
بازدارنده از ارتکاب جرم باشد. زیرا رشوه» سفارش. و کالت نادرست و شهادتهای دروغین» 
می‌توانند مجرم را از گرفتار شدن در دام پلیس و عدالت» برهانند. رهایی مجرم از عواقب 
قانونی جرم با استفاده از روشهای مذ کور» باعث می‌شود که ترس از پلیس و عدالت و قانون 
از ذهن و فکر مجرم خارج گردد. 

در قانون الهی به همه این نیازها رسید گی شده است. در قانون خدایی» اعتقاد به آخرت و 
دین» موثرترین عاملی است که مردم را به صداقت و راستگویی وامی دارد. اعتقاد به دین و 
آخرت. چنان مثر و مفید است که اگر شخص, به خاطر منافع گذرا؛ سوگند دروغین 
بخورد» نمی تواند خود را از ملامت و نکوهش باطن و وجدان خویش نجات دهد. در 
ورودی داد گاه «ویسترن سر کیت» سنگی نصب شده است؛ این سنگ. یادآور آن خاطره 
است که یکی از گواهان پس شهادت دروغین گفته بود: «اگر من دروغ گفته باشم فا اون 
همین جا روح مرا قبض کند». این شخص بلافاصله در همانجا به زمین افتاد و جان سپرد.! 

مانند اين» حوادث دیگری نیز اتفاق افتاده است. برای زشت جلوه دادن افعال و اعمال 
مجرمانه در دید توده مردم» صرفاً مصوبات مجلس قانونگذار کفایت نمی کند. بلکه تنها راه 
موثر در اين زمینه» اعتقاد به له و آخرت است. انگیزه ترکک جرم نیز در انحصار عقاید دینی 
می‌باشد. زیرا دین» تنها به ارائه قانون نمی‌پردازد؛ بلکه در عين حال این تصور را نیز در اذهان 
ایجاد می کند که خداوند بر تمام زندگی شما تسلط دارد و همه اقوال و اعمال شما را می‌بیند 


و تمام اعمال» حرکات و اراده‌های شما ثبت و ضبط می گردد و در داد گاه عدل او حاضر 
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۳ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


خواهید شد؛ در آن هنگام نمی‌توانید بر جرایم خود پرده بیندازید؛ اگر امروز خود را از 
مجازات نجات می‌دهید اما روزی فرا می‌رسد که اصلاً نخواهید توانست خود را برهانید؛ اگر 
در دنیا به خاطر نجات از عواقب جرمتان به رشوه و دروغ و... متوسل شدید. در دادگاه عدل» 
پرونده خود را سنگین تر نموده اید و از اینرو با مجازاتی مواجه خواهید شد که از مجازات 


دنیا خبلی سخت‌تر است. 


0- فانون و استبداد: 

جیمز اول پادشاه انگلستان, اعلام کرد که او می‌تواند به عنوان یک پادشاه بدون هیچ قید 
و بندی حکم براند و در دستگاههای قضاییء آخرین قضاوت را انجام دهد. این اعلامیه 
زمانی صادر شد که قاضی لورد کوک (0166) بر سر کار بود. او شخصی مذهبی بود و 
یک چهارم روزش را در عبادت می گذراند. اوه به پادشاه گفت: «شما حق قضاوت ندارید و 
تمام پرونده‌ها باید به داد گاه بروند». پادشاه گفت: «من؛ دیده و شنیده‌ام که قوانین شماء مبتنی 
بر عقل هستند. آیا عقل من از عقل قاضیان» کمتر است؟» قاضی کوک گفت: «بدون تردید 
صلاحیت شماء بسیار است؛ اما درک قانون» تجربه و مطالعه زیاد می‌طلبد. قانون» یک 
ترازوی طلابی است که حقوق شهروندان را مشخص می کند و شخص شمانیز به وسیله 
قانون حراست و حفاظت می‌شوید». پادشاه با عصبانیت گفت: «تو معتقدی که من نیز باید 
تابع قانون باشم؟ ایین» چیزی جز سر کشی و خیانت نیست». لورد کوک به نقل از 
براکتون(126100) گفت: «پادشاه از هیچ انسانی تبعیت نمی کند و فقط تابع خدا و قانون 
است؛). 

واقعیت این است که اگر ما خود را از قانون جدا کنیم آنگاه هیچ دلیلی برای این «ادعا» 
نداریم که پادشاه باید از قانون تبعیت کند. زیرا قانون به اجازه و خواست کسانی اجرا 


می‌شود که خودشان, قانون را وضع کرده‌اند. کسانی که در وضع قانون و یا تغییر آن. خود را 
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بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۲۳.۱ 


حق به جانب می‌دانند» بنا بر چه دلیلی ملزم به پیروی از آن هستند؟ اگر اختیار قانونگذاری و 
اجرای قانون» در دست انسان باشده آنگاه قانونگذان هم خدا و هم قانون است و در چنین 
شرایطی نمی‌توان قانونگذاران را تابع قانون کرد. 

آری! اینجاست که در تمام نظامهای جمهوری با وجود پذیرفتن عدالت و برابری مدنی؛ 
با همه مردم از نظر قانون» یکسان رفتار نمی‌شود. اگر شما خواسته باشید» رئیس جمهور هند؛ 
استاندار» وزیر و یا یک افسر بلندپایه کشور را محا کمه کنید. نمی‌توانید آنان را همانند یکث 
شهروند عادی, به راحتی محا کمه نمایید. بلکه برای به جریان انداختن چنین پرونده ای» 
نخست باید از دولت کسب اجازه شود. طبق ماده ۲۶۱ قانون اساسی هند. رئیس جمهور و 
استانداران مصونیت قانونی را دارند و بر اساس آنء دستگاه قضایی, بدون اجازه پارلمان» 
مجاز نیست که علیه آنان پرونده‌ای را بررسی کند. همچنین برای اقامه دعوا علیه وزراء؛ 
دریافت اجازه قبلی از حکومت ضروری است؛ بلکه طبق ماده ۱۹۷ قوانین حکومتی هند. هیچ 
قاضی يا کارمند دولتی را نمی‌توان بدون اجازه حکومت مرکزی یا ایالتی از کارش ب رکنار 
کرد و هیچ دادگاهی بدون اجازه و حکم حکومت مرکزی یا ایالتی؛ حق رسید گی به پرونده 
قاضیان یا کارمندان را ندارد. به تعبیر روشن‌تر اگر شما خواسته باشید یک شخصیت بلندپایه 
سیاسی یا نظامی را محا کمه کنید باید از خود او پپرسید که آیا می‌توانم شما محاکمه کنم یا 
خیر؟! 

این نقص از قانون هند نیست؛ بلکه از آن قانونی است که ساخته و پرداخته انسان‌ها 
می‌باشد. چنین نواقصی در تمام قوانین بشری دیده می‌شود و فقط در قانون الهی» تمام افراد» 
یکسان هستند و با آنان یکسان رفتار می‌شود. در قانون دین» شخص حاکم را می‌توان همانند 
یک شهروند عادی مورد محاکمه و بازخواست قرار داد. زیرا در نظام دینی» تنها خداه شارع 


و قانونگذار است و تمام انسان‌ها به صورت یکنواخت. تسلیم رضا و حکم او هستند. 


1- مشکل قانون بشر در تصویب و اجرای عدالت: 


۳۰۲ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


یکی از مهمترین مشکلاتی که آ گاهان قانون را در قرون متمادی به تلاش و تکایو 
واداشته تصویب قوانین عادلانه است. قوانین عادلانه» منحصر به دین است و عدم دستیابی 
بشر به قوانین عادلانه» نشانگر نقص و نارسایی تلاش بشر در این زمینه می‌باشد نه دلیل 
ناتوانی انسان» در دسترسی به پایه و اساسی عادلانه. چرا که انسان» می‌تواند از طریق دین و 
کاربرد قوانین دینی» به این خواسته دست یابد. پس از ارزیابی این نکته که انسان» در کشف 
و دریافت قوانین طبیعی به پیشرفت چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای دست يافته اما در زمینه 
دستیابی به پایه و اساس عادلانه قانون نا کام مانده است. نشان می‌دهد که عدم موفقیت؛ 
بیانگر کوتاهی و قصور در سعی و تلاش نیست؛ بلکه بدین دلیل است که آنچه مورد جستجو 
و تلاش قرار گرفته» از حوزه توان انسان خارج است. 

نخستین عکس در دنیا در سال ۱۸۲۶م توسط یک عکاس فرانسوی گرفته شد. این 
عکاس ۸ ساعت کامل مشغول کار شد تا توانست از اتاقش عکس بگیرد. اما اینکک عکاسی 
چنان پیشرفت نموده است که دوربینهای امروزی در ظرف چند انیه می‌توانند بیش از دو 
هزار عکس بگيرند. حاصل سخن اینکه در مدت زمانی که قباً گرفتن یک عکس؛ مشکل 
بود» امروزه می‌توان در همان مدت میلیونها عکس گرفت. یعنی پیشرفت انسان در این جنبه با 
گذشت یکصد و هشتاد سال چندین میلیون برابر ارتقا يافته است. در آغاز قرن بیستم در 
آمریکا فقط چهار اتومبیل سواری وجود داشت و اینک صدها میلیون خودروی سواری در 
جاده‌های آمریکا در حال تردد هستند. کنجکاوی و تلاش انسان امروز» این امکان را به او 
داده که می‌تواند یک ثانیه را به یک میلیون قسمت. تقسیم کند. اینجاست که اگر به اندازه 
یک میلیونم ثانیه در گردش زمین تفاوت ایجاد شود و طول مدت روز به همین اندازه کاهش 
یابد» تشخیص این میزان در توان دستگاههای امروزی بشر می‌باشد. 

آری! انسان در عرصه قوانین طبیعی پیشرفت چشمگیری کرده است؛ اما در جنبه قوانین 
تمدن و مدنیت به اندازه یک سانتیمتر هم جلو نرفته است. 


بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۳۳ 


با ارائه چند نمونه درستی این نکته را به اثبات می‌رسانیم که فقط دین خدابی و آسمانی؛ 


همان اساس واقعی است که ما می‌توانیم قانون زند گی خود را از آن برگیریم: 


روابط زنان و مردان 

از دید گاه اسلام» مرد و زن, از هر لحاظ برابر نیستند. بدین دلیل است که اسلام» اختلاط 
و آمیزش بی قید و بند میان مردان و زنان را به شدت منع کرده است. در دوران پیشرفت علوم 
تجربی» این اصل اسلامی به شدت مورد استهزا قرار می‌ گیرد و جلوه‌ای از دوران جاهلیت. 
بشمار می‌رود. شعار تساوی زنان و مردان در جوامع امروزی به شدت طنین انداز شده و 
وجود هرگونه تفاوت میان دو جنس انسان را جرم بزرگی می‌پندارد. اینک در تمام کشورها 
و بویژه در غرب جامعه نوینی بر اساس تساوی مرد و زن شکل گرفته است. تجربه طولانی و 
درازمدت. ثابت کرده است که زن و مرد» به اعتبار ویژ گیهای خلقتی با ساختار آفرینش 
یکسان نیستند. بنابراین جامعه‌ای که بر اساس تساوی بی چون و چرا و همه جانبه زن و مرد 
استوار شده. قطعاً اهنجاریها و خرابیهای زیادی را به خود خواهد دید. 

تفاوت نوعی بسیار مهمی» میان استعدادهای فطری مرد و زن وجود دارد. لذا تساوی مطلق 
میان زن و مرد. مترادف با یکک نوع تضاد فیزیکی است. دکتر الکسی کاریل ضمن بیان 
تفاوت فیزیکی میان مرد و زن می‌نویسد: 

«تفاوت میان مرد و زن» صرفاً به خاطر شکل مخصوص اعضای تناسل؛ وجود رحمء 
حاملگی و یا در روش آمیزش نیست؛ بلکه این تفاوتهاء جنبه اساسی دارند. ساخت بافت و 
هورمونهایی که ترشح می‌شوند عامل اصلی این تفاوتها هستند. هواداران تساوی زن و مرده 
به دلیل ناآ گاهی از این تفاوتهای ریشه‌ای و اساسی» چنین می‌پندارند که برای هر دو جنس 
روش تعلیم یکسان اختیارات یکسان و مسئولیتهای یکسان ارائه شود. واقعیت» این است که 
زن؛ بکلی با مرد تفاوت دارد و این تفاوت در اندام و بافت جسمی زنان بویژه در دستگاه 
عصبی کاملاً مشهود است. کا رکرد و وظیفه هر یک از اندام و بافتهای بدن» همانند ساختار 


هستی» محدود و مشخص می‌باشد و آرزوهای انسان» نمی‌تواند در آن تغییری به وجود آورد. 


۳۰۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


لذا ما مجبوریم که آن‌ها را آن چنان که هستند. بپذيريم. از اینرو زنان باید استعدادها و 
توانمندیهای خود را بر اساس فطرت و طبیعت خویش رشد دهند و در صدد تقلید از آقایان 
تاق 

تجربیات علمی نیز این تفاوت را تأّیید می‌ کنند؛ زنان نتوانسته‌اند در هیچیک از ابعاد و 
جنبه‌های مردانه» به پای مردها برسند و حتی در عرصه فعالیتهایی از قبیل فیلمسازی و 
کار گردانی نیز برتری» از آن مردان است. در مراکز فیلمسازی» نه تنها اداره امور بیشتر به 
دست مردان است. بلکه از لحاظ بازیگری نیز مردان جایگاه بیشتری دارند. 

سخن, همین جا به پایان نمی‌رسد؛ اگر ما قوانین موجود در نظام هستی را نپذيريم و 
خلاف آن به ادامه زند گی بپردازيم نه تنها یک واقعیت را منکر شده‌ایم بلکه سرمان نیز 
خواهد شکست؛ درست به همین صورت نظام زندگی و قانونی که بدون توجه به جنبه‌های 
متفاوت زنان و مردان ساخته و پرداخته شود خرابیهای بسیاری را در نظام تمدن به دنبال 
خواهد داشت. برای نمونه به پیامدهای ناگوار اختلاط و آمیزش بی قید و بند برخاسته از 
تساوی مرد و زن بنگرید: 

«جامعه و تمدن وین نه تنها عفت و عصمت را از بین برده است. بلکه تمام جوانان و 
نوجوانان را به انواع فساد اخلاقی و روانی دچار نموده است. امروژه در جهان غرب این 
صحنه به کثرت مشاهده می‌شود که یک دوشیزه به روانپزشک مراجعه می‌کند و از سردرد 
و بیخوابی می‌نالد. چند دقيقه ناراحتی خود را با پزشک درمیان می‌گذارد و سپس از جوانی 
صحبت می کند که از روی اتفاق با او آشنا شده و با وی ملاقات داشته است. بلافاصله 
پزشک به اصل جریان پی می‌برد و خطاب به خانم جوان می گوید: 

«وقتی آن جوان, تو را به سوی خود فرا خواند. چه جوابی دادی»؟ 

دوشیزه می گوید: «شما چگونه ماجرا را فهمیدید؟ من تازه می‌خواستم جریان را برای شما 


با ز گو کنم». 


93-۱ ۰ ,۲۲۵180۷778 عطا مه]۷ 


بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۲۰۵ 


شما می‌توانید از اين نمونه» به حساسیت موضوع پی ببرید. به همین دلیل است که 
دانشمندان» پس از اینگونه تجربه‌های ناگوار به این نتیجه رسیدند که سخن از عفت و 
پاکدامنی در جوامع آزاد؛ با وجود اختلاط و آمیزش بی قید و بند مردان و زنان ؛ سخنی 
بیهوده است. یک پزشک غربی می گوید: 

«آمیزش و اختلاط زنان و مردان بیگانه به جایی می‌رسد که کنترل غرایز غیرممکن 
می‌شود و شعور انسان» عواقب کاری را که می کند. درنمی یابد». 

واقعیت این است که جامعه شناسان دلسوز غرب. آ ار و پیامدهای منفی روابط بی‌قید و 
بند زنان و مردان بیگانه را لمس می کنند» ولی با این حال ريشه این پیامدهای ناگوار را درکث 
نکرده‌اند. خانم دکتر ماریون هیلیارد» مقاله‌ای درباره اختلاط بی قید و بند زنان و مردان نوشته 
است؛ او می گوبد: 

«من به عنوان یک پزشک نمی‌توانم بپذیرم که روابط بی قید و بند زنان و مردان در 
محیطی پاک ممکن است». خانم د کتر می‌نویسد: 

«من نمی‌توانم تا این حد غافل باشم که به پسران و دختران نوجوان توصیه کنم که برای 
فروکش کردن غرایز جنسی یکدیگر را ببوسند؛ بیشتر مادران به دختران خود نمی گویند که 
بوسهء فقط هیجان آور است و نمی تواند موجب تسکین غریزه جنسی باشد». 

این خانم دکتر با اظهار اين نکته که مظاهر مقدماتی اختلاط آزاد و رایج در جوامع غربی» 
غرایز جنسی را تسکین نمی‌بخشند و بلکه غرایز جنسی را تحریک می کنند به صورت 
غیرمستقیم قانون الهی را می‌پذیرد؛ ولی با این حال از درک این نکته عاجز است که چگونه 
این عامل تحریکک کننده را حرام و نامطلوب تلقی کند. 

اسلام بیش از یک ازدواج را مجاز قرار داده است؛ اما تمدن و فرهنگ منحرف. با تمام 
وجود مخالفت خود را با این جریان اعلام داشته و آن را جلوه‌ای از جهالت معرفی نموده 
است. تجربه ثابت کرده که این اصل اسلامی با موازین فطرت و طبیعت کاملاً هماهنگک 


م2 اسلام به مبارزه می‌طلبد 


است؛ زیرا ممنوعیت چندهمسری, در واقع فتح باب برای دهها همسر غیرقانونی و نامشروع 
است. 

بر اساس بيانیه سازمان ملل در سال ۱۹۵۹میلادی آمار ولادت فرزندان نامشروع در 
کشورهای غربی ۸۶۰ می‌باشد. حتی در بعضی کشورها مانند «پاناما» از هر چهار نوزاد» سه 
نوزاد بدون دخالت مراکز مذهبی و دفاتر ثبت ازدواج به دنیا می‌آیند. یعنی ۷۵/ نوزادان» 
نوزادان نامشروع هستند. آمار نوزادان نامشروع در آمریکای لاتین از سابر کشورها بیشتر 


است. 

از آمار و ارقام سازمان ملل چنین بر میآید که آمار ولادت نوزادان نامشروع در 
کشورهای اسلامی صفر است. در بیانیه سازمان ملل در سال ۵۹ تصریح شله است .که 
آمار ولادت نوزادان نامشروع در کشور مصر از یک درصد نیز پایین‌تر است. این؛ در حالی 
است که کشور مصر از نظر غربزدگی از ساير بلاد اسلامی در سطح بالاتری قرار دارد.. چرا 
کشورهای اسلامی از اين وبای خانمانسوز عصر حاضر در امان هستند؟ پاسخ این سوال در 
نشریه سازمان ملل بدین صورت آمده است: «رایج بودن قانون چندهمسری در کشورهای 
اسلامی» آن‌ها را از این فاجعه محفوظ و مصون داشته وآنان را از بلای این عصر رهانیده 
است). 

نشریه هندوستان تایمز در شماره ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی می‌نو بسد: 

«تجربه ثابت کرده است که قوانین آسمانی و خدایی. صحبح و مبتنی بر حقیقت و 


رحمت هستند و مصالح انسان را در بر دارند). 


3 


تمدن 

جزای قتل عمد در اسلام» اعدام است مگر اينکه وارئان مقتول در ازای دریافت خونبها 
رضایت دهند. اما درعصر امروزی که عصر تکامل و پیشرفت نام دارد. همانگونه که بر ضد 
سار برنامه‌های دینی جنجال به راه افتاده است. علیه قانون قصاص نیز خرده گیریها و 


مخالفتهای شدیدی در جریان است. استدلال مخالفان دین علیه قانون قصاص. این است: 


بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۲۷ 


«معنی قصاص, این است که پس از نابودی یکك جان» جان دیگری باید ضایع شود این 
موضعگیری در برابر قانون قصاص» در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها طرفداران زیادی 
یافته و محکومیت اعدام را به حبسهای طولانی تغییر داده است. 

اسلام» دو نکته بسیار مهم مفید و ارزنده را در قانون قصاص در نظر گرفته است: 

۱- قاتل با ارتکاب قتل و از بین بردن عضوی از اعضای جامعه مرتکب جرمی شده است 
که تنها قصاص. مایه عبرت دیگرن می‌شود و از تکرار چنین جنایتی جل وگیری می‌نماید. 

۲- اسلام از طریق تعیین دیه و خونبها؛ مصالح زیادی را در نظر گرفته است. فرض کنید 
اگر تنها فرزند پدر و مادری کهنسال و ضعیف. به قتل برسد. آنگاه پدر و مادر مقتول بی 
سرپرست خواهند شد. در چنین شرایطی اگر قاتل در برابر جرمش قصاص شود چه نفعی 
عاید پدر و مادر مقتول می گردد؟ اسلام برای جبران چنین خسارتی؛ قانون دیه یا خونبها را 
ارائه داده است. بدین ترتیب که شخص قاتل با وارثان او مبلغی را به عنوان خونبها به والدین 
مقتول می‌دهند و در عوض رضایت آنان را مبنی بر عدم قصاص از قاتل جلب می کنند. 

قانون قصاص يا خونبهاء در واقع یک قانون بسیار پرمحتواء با معنا و مبتنی بر بینش عمیق 
انسانی و اجتماعی است و تجربه ثابت نموده که هر جا این قانون به اجرا در آمده قتل و 
کشتار از آنجا رخت بربسته است. در کشورهایی که قانون قصاص منسوخ شده یا به حبس 
طولانی مدت تغییر یافته. قتل و جنایت. به جای کاهش رو به فزونی نهاده و تا ۸۱۲ بالا رفته 
است. در پاره‌ای از کشورها نیز پس از لغو قانون قصاص. به خاطر افزایش قتل و جنایت. 
قانون قصاص دوباره به اجرا در آمده است. در سال ۱۹۵۶میلادی پارلمان سریلانکا با 
تصویب یک قانون» مجازات اعدام و مرگ را مختومه اعلام کرد؛ ولی بعد از اجرای قانون 
جدید. آمار جرایم به شکل بی سابقه‌ای بالا رفت. ابتدا مردم به اهمیت قانون قصاص پی 
نبردند» ولی در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۹م زمانی که شخصی مسلح, به خانه مسکونی نخست وزیر 
سریلانکا آقای «بندرانیک» یورش برد و او را به قتل رساند نمایند گان پارلمان بلافاصله بعد 


از تدفین نخست وزیر در یک نشست فوق العاده و چهارساعته اعلام کردند که حکومت 


۳۰۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


سریلانکا تصمیم گرفته است ضمن لغو قانون ۱۹۵۶م» مجازات اعدام و قصاص را دوباره به 


اجرا در آورد. 


ساختار اقتصادی 

سیستم مورد تأیید اسلام از لحاظ چگونگی زندگی» بر این اصل استوار است که 
دارایی‌های فردی در تولید زراعی» رسمیت دارد. به عبارتی اسلام؛» دارابی‌های شخصی را 
معتبر می‌داند و این سیستم» در ادوار متمادی و طولانی مدت. در دنیا رواج داشته است. 
رسمیت داشتن دارایی‌های فردی به عنوان یکی از پیامها و آموزه‌های دینی» همواره در دنیا 
رایج بوده و از اینرو کارل مارکس و هوادرانش با دین و آموزه‌های دینی به شدت مخالفت 
کردند تا بدین سان این دید گاه را که دارایی فردی» معتبر و رسمی است. از اذهان مردم پاک 
کنند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در اروپا؛ اعتبار اموال شخصی. زیر سوال 
رفت و یکی از قوانین و دید گاه‌های دوره جاهلی بشمار آمد که در حق بشریت ستم کرده 
است! 

در برابر اعتبار اموال شخصی مقهورسازی دارایی‌ها و ابزار تولید پدید آمد و بدین ترتیب 
خی یی وق کی و رام رو ند یمه کری‌ ده رتست گردین. 
بدین ترتیب نخستین تجربه بشری در پهنه مفهورسازی اموال» تحت عنوان اموال عمومی» به 
وجود آمد و در بسیاری از کشورها طرفدارانی یافت و به عنوان یک دیدگاه عدالت طلب؛ 
امید و آرمان بسیاری از انسان‌ها شد. گذشت زمان نشان داد که این نظام؛ با وجود تمام 
تلاشی که برای رشد و نهادینه کردن آن انجام گرفت با محصولاتی کمتر از شیوه اداره و 
تولید در سیستم فردی» همراه بوده است. 

گذشته از نا کامی مقهورسازی دارایی‌ها و ابزار تولید با شعار نفع همگانی؛ اجرای این 
شیوه» با خشونت همراه بود و از اینرو ضمن آنکه مانع پیشرفت انسان شد. بیش از نظامهای 


سرمایه داری به استبداد و دیکتاتوری انجامید. 


بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۲۳۹ 


برای مشال روسیه را در نظر بگیرید که در قالب سیستم حکومتی سوسیالیستی» به 
مقهورسازی اموال شخصی به نام اموال عمومی در تمام کشور پرداخت. بدین ترتیب زمینهای 
زراعیء با نام مزارع عمومی زیر کشت رفت و بر اساس قانونی که در سال ۵ صادر شدء 
کشاورزان فقط مالک یک سوم يا نصف محصولات کشاورزی خود محسوب می‌شدند و 
در موارد استثنایی این مقدار» به دوسوم افزایش می‌یافت؛ بر اساس این قانون» کشاورز» 
اجازه داشت تا در مزرعه خود که در واقع بخشی از مزارع عمومی بود» شمار اند کی از 
حیوانات از قبیل: گاوه گوسفند و مرغ را برای خود پرورش دهد. 

پر اساس آمار رسمی منتشرشده در سال ۱ زمینهای زیر کشت روسیه در این سال به 
۴ میلیون هکتار می‌رسید. شش میلیون هکتار از این زمین‌ها یعنی ۳/ کل آن‌هاء همچنان 
در حوزه اموال شخصی قرار داشت. اما برداشت سیب زمینی از این زمینهاء به ترتیب ذیل بود: 

در مزارع عمومی با سطح کشت ۴۳۵۲۰۰۰ سی میلیون و هشتصد هزار تن سیب زمینی 
برداشت شد؛ اما در مزارع شخصی با سطح کشت ۰۴۵۲۶۰۰۰ پنجاه و سه میلیون و پانصد 
هزار تن سیب زمینی برداشت گردید. 

این آمار نشان می‌دهد که برداشت سیب زمینی در مزارع شخصی نسبت به مزارع 
عمومی به نسبت بازده به هفت تن بوده است. این نسبت. در مورد سایر محصولات 
کشاورزی نیز وجود دارد. اين» در حالی است که مزارع شخصیی» بر خلاف مزارع عمومی از 
تسهیلات دولتی از قبیل: ابزارآلات کشاورزی» سموم» کود و سایر امکانات محروم بودند. 

چارپایان و احشام در نهادهای حکومتی بدترین وضع را از لحاظ رسید گی داشتند؛ از 
اینرو یکصد و هفتاد هزار رس دام در مدت یازده ماه» در یکی از مناطق روسیه در سال 
۲ تلف شدند؛ حیوانات و دامهای شخصی روزبه روز با وجود تمام ممنوعیتها پروار 
می‌شدند و افزایش می‌یافتند. نهادهای عمومی با آنکه ۷۰/ دامها و طبور را در اختیار داشتند» 
اما تنها ۱۰/ بازار گوشت را در مقایسه با دامها و پرند گان شخصی کسانی به خود اختصاص 


۳۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


دادند که فقّط ۰ دامها و طیور» در اختیار آنان بود. در عرصه تولید تخم مرغ نیز» همین 


حالت وجود داشت؛ حدول صفحه بعد را ملاحظه نمایید. 


بخش هشتم: دین و مشکلات تمدن ۲۱ 


محصول | تولید نهادهای حکومتی بر اساس تن تولید شخصی بر اساس تن 
۳ 0 ۳۹۰ 
ی ۳۴ ۱۸۵۰۰۰۰ 
پشم ۱۳۸۷۰۰۰ و 
تخم مرخ ۰ عدد ۰ عدد 


خیلی بعید است که افراد و آحاد یک جامعه بتوانند خواسته‌های یک حکومت را با وجود 
احتکار و مقهورسازی ابزار تولید از سوی آن حکومت برآورده سازند. آمار نشان می‌دهد 
که یکی از جمهوریهای شوروی سابق برای رفع نیازهای داخلی خود ناگزیر شد ۸/۲۶ سیب 
زمینی و ۸۳۲۴ تخم مرغ مورد نیاز را از تولید شخصی تولید کنند کان خود تأمین نماید و در 
باره سایر نیازمندیها نیز همین طور عمل کند. 

از پیامدهای وخیم این سیستم اقتصادی و حکومتی ان بود که کشور روسیه به عنوان 
یکی از بزرگترین تولید کنند گان محصولات کشاورزی در دوران سزارهاء ناگزیر به خرید 
۵ میلیون تن گندم از استرالیا؛ کانادا و آمریکا گردید. روسیه در فاصله سالهای ۱۹۴۱ تا 
۹2۶ ۰ تن گندم از آمریکا وارد کرده است و این؛ همان چیزی است که در 
جمهوری خلق چین اتفاق افتاد.! 

این تجربیات تلخی که انسان» پشت سر نهاده» نشان می‌دهد که مکتب الهی به عنوان منبح 
اصلی و حقیقی قانونگذاری, از احوال و نیازهای فطری انسان آ گاه است و مشکلات و مسایل 
بشر را بیش از همه می‌شناسد. 

در دین راه حل تمام مشکلات تمدن بشری ما؛ وجود دارد و مارا به سوی قانونگذار 


۱- .1963 ,00 ,(061۴02107)) 01عناظ 


۳۱۳ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


پایه گذاری می کند و بدین ترتیب اصول و زیرساختهایی به ما ارائه می‌دهد که زند گی بشر با 
استفاده از آن‌ها در تمام جوانب به رشد و ترقی می‌رسد. از اینرو دین؛ تصویر برابری حاکمان 
و شهروندان را ترسیم می‌نماید و این اصل روانی را فراهم می‌کند که قانون» بدون وجود آن 
(یعنی برابری حاکم و رعیت) فلج و بی اعتبار است. همچنین دینء زمینه و محیط مناسب را 
برای پیدایش و پیشرفت جامعه‌ای زنده و پویا ایجاد می‌نماید. خلاصه اینکه دین, تمام 


نیازهایمان را در عرصه ساختن تمدن بر آورده می‌سازد؛ آن هم در زمانی که کفر و الحاد؛ 


پیامدی جز تباهی و بینوایی برای ما نداشته است. 


بخش نههم: 
حیات طیبه 


فریدریکک انگلس می گوید: «قبل از همه برای انسان» یک تکه پارچه برای پوشاندن بدن» 
و چند لقمه نان برای رفع گرسنگی, لازم است؛ بعد از این او می‌تواند به مسایل سیاسی و 
فلسفی پردازد؛. 

واقعیت این است که انسان قبل از همه چیز باید و می‌خواهد بداند که خودش چیست و 
ماهیت جهان هستی چه می‌باشد؟ زندگی از کجا شروع شده و به کجا خاتمه می‌یابد؟ این‌ها؛ 
پرسش‌های اساسی و بنيادین فطرت انسان هستند. انسان در دنیایی چشم باز می کند که به هر 
چه خواسته باشد می‌رسد. اما پاسخی برای این سوال‌ها نمی‌یابد. خورشید. به انسان نور و 
حرارت می‌دهد اما انسان نمی‌داند که خورشید چیست و چرا در خدمت انسان است؟ هوا به 
انسان حیات و زند گی می‌بخشد. اما انسان نمی‌تواند هوا را بگیرد و از آن سژال کند که تو 
چه هستی و چرا چنین می کنی؟ انسان» خودش را می‌بیند» ولی نمی‌داند که چیست و چرابه 
این دنیا آمده است؟ فکر و ذهن انسان از پاسخ این سوال‌ها عاجز است. ولی در عین حال 
می‌خواهد که پاسخ این پرسش‌ها را بداند. این سوالات هرچند در قالب الفاظ بر زبان انسان 
جاری نشوند. اما روح و روان انسان را مضطرب می‌کنند و گاهی با چنان شدتی در ذهن؛ 
تداعی می‌شوند که انسان را به جنون و دیوانگی می کشانند. 

همه «انگلس» را به عنوان یک ملحد می‌شناسند؛ اما الحاد او بازتاب محیط خراب و فاسد 
او بود که بعد از مدت‌ها در زندگی او ظاهر شد. او روزهای اول را در یک محیط مذهبی 
گذرانید. اما وقتی بز رگ شد. از مذهب تشریفاتی دوری جست. 

ای ماجرای اين مقطع و برهه از زند گیش را برای یکی از دوستانش در طی نامه‌ای چنین 


می‌نویسد: «من هر روز دعا می کنم» در تمام روز دعایم این است که حقیقت امر بر من 


۳۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


آشکار شود. از روزی که من دچار شک و تردید شدم. دعا کردن را وظیفه خود قرار دادم. 
من نمی‌توانم به آنچه که تو معتقد هستی ایمان بیاورم. این چند سطر را در حالی برای تو 
می‌نویسم که سینه‌ام» آ کنده از شک و تردید شده است. از چشمانم» اشکک می‌ریزد» ولی 
احساسم این است که رانده درگاه خدا نیستم. من بر آنم که خدایم را خواهم دید و از دل و 
جان دیدار او را آرزو دارم. سوگند به زند گیم که عشق و جستجوی من» جلوه‌ای از روح 
القدس است. اگر انجیل مقدس, هزاران بار اندیشه‌ام را رد کند» بازهم از آن دست 
نمی کشم». 

آری! این» حس فطری و حقیقت‌جویی بود که در انگلس جوان موج می‌زد؛ اما این 
کشش, تسکین نشد. بدین دلیل او به مسیحیت رایج و حاکم در کلیسا قانع نشد و خودش را 
در فلسفه‌های اقتصادی و سیاسی گم کرد. 

این جستجو حاکی از آنست که حس خداجویی در نهاد انسان قرار داده شده و این» 
جزو جدایی نایذیر ناخودآ گاه هر انسان است. 

«خداوند» خالق من است و من بنده او هستم»؛ این» یکک پیمان پنهان است که هر شخص 
از نخستین روز پیدایش آن را همراه خود می‌آورد.. تصور یک آفرید گار محسن و منعم به 
طور غیرمحسوس در رگ و ريشه انسان جریان دارد. بدون چنین تصوری هر انسانی در خود 
یک خلاً و پوچی جبران ناپذیری را احساس می کند. روح هر انسان از درون بر وی فشار 
می‌آورد تا خدایی را که ندید بجوید و به او پناه ببرد و تمام هست و بود خود را به او 
تسا زگ 

رسیدن به معرفت خداوند و رهیابی به شناخت الّه» چیزی غیر از رسیدن به این سرچشمه 
فطری نیست. حس حقیقت‌طلب و خداجوی کسانی که به شناخت حق نمی‌رسند» به یک 
معبود مصنوعی و خودساخته می‌گراید. هر قلب و فطرتی. در جستجوی کسی است که با 


یافتن او بتواند بهترین احساسات و عواطف خود را زنده نگاه دارد. 


بخش نهم: حیات طیبه ۳۵ 


در ۱۵ اگست سال ۱۹۴۷میلادی زمانی که پرچم هندوستان بر فراز ساختمانهای دولتی به 
اهتزاز درآمد. با دیدن این صحنه اشکک از چشمان ناسیونالیستهایی که دل‌هایشان برای آزادی 
سرزمین خود می‌تپید» سرازیر شد. این اشکها در واقع مظهر ارتباط آنان با رب النوع آزادی 
آنان بودا! این اشکها. مظهر سرور و خوشحالی در برابر رسیدن به معبودشان بود. همان 
معبودی که برای رسیدن به اوه بخش عمده‌ای از عمر و زندگی خود را صرف کرده بودند. 
سرکرده یکی از احزاب بر قبر یکی از مبارزان ملی هند حاضر شد و هنگام نشار گل؛ عینا 
همان عملی را انجام داد که یک فرد مذهبی در برابر معبود خود» رکوع و سجده می کند. 
کمونیستها زمانی که از برابر مجسمه لنین میگذشتند برای احترام و بز رگداشت مجسمه 
لنین» کلاهشان را از سر بیرون آورده. گامهایش را به کندی بر می‌داشتند و بدین سان در 
واقع در بارگاه معبود خویش اظهار عقیده می کردند. 

هر انسانی نا گزیر برای خود معبودی برمی گزیند و در برابر او ادای احترام می‌نماید و به 
پایش چیزی قربانی می‌کند تا به او نزدیکی جوید؛ قطعاً انجام اين کار برای غیرخدا» شرکک 
به خدای یگانه محسوب می‌شود: ارت الشرك لطلم یی وچ [لقمان: ۱۳] یعنی: «همانا 
ش رکه (گناه و) ظلم بزرگی است». 

ظلم به معنای گذاشتن چیزی در غیر محل اصلی آن است.. مثلاً گر از درب دیگ به 
عنوان کلاه استفاده شود مسلماً ظلم است. وقتی انسان برای جبران خللاً روانی خود؛ خدا را 
رها کند و به غیر خدا متوجه شود و غیر او را پناه زندگی خویش قرار دهد گویا جای اصلی 
و حیثیت واقعی خود را رها کرده و در چنین شرایطی یک امر غیرواقعی را جایگزین یک 
امر واقعی نموده است. از آنجا که خداجویی» یک امر فطری است. لذا نخست به شکل 
طبیعی و فطری خود حرکت می کند و در آغاز حرکتش در جستجوی معبود اصلی خود 
می‌باشد؛ اما اوضاع و شرایط محیط. جهت آن را تغییر می‌دهند و پس از مدتی که انسان با 
یک شیوه زند گی انس می‌یابد» از آن لذت می‌برد و بهره مند می‌شود و به آن راضی 
می‌گردد. برتراند راسل در کودکی» یک ارتود کس مذهبی به تمام معنا بود و همواره عبادت 


۳۱۶ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


می کرد. روزی پدربزرگش از وی پرسید: «دعای مورد پسند تو چیست؟» راسل جواب داد: 
«من از زندگی خودم تنگدل هستم و گناهانم بر من سنگینی می کنند». برتراند راسل در آن 
رو زگار خداوند را عبادت می‌کرد؛ اما در سیزده سالگی عبادت را رها کرد. سنت‌های 
مذهبی و ارزش‌های سنتی» بدین دلیل از دل و وجود راسل رخت بربست که او در محیطی 
ضدمذهبی و ضدارزشی زند گی می کرد. از اینرو وی» با سنت‌های مذهبی برخورد یاغیانه‌ای 
را آغاز نمود و به عنوان یک انسان ملحد که به ریاضی و فلسفه عشق و علاقه وافری داشت. 
در جامعه مطرح شد. در سال ۱۹۵۹ میلادی که «فری مین» کارشناس سیاسی رادیو در 
مصاحبه‌ای رادیویی که از رادیو انگلیس پخش شد. از برتراند راسل پرسید: «آیا شما بر این 
باورید که عشق و علاقه به ریاضی و فلسفه» می‌تواند جایگزین خوبی برای احساسات و 
عواطف مذهبی باشد؟» راسل در جواب گفت: «آری؛ من» در چهل سالگی به همان سکون و 
آرامشی دست یافتم که افلاطون گفته است که: (اين سکون و آرامش» تنها از علم ریاضی به 
دست می‌آید). این سکون. به جهان سرمدی, دایمی و آزاد می‌ماند که در قید زمان نیست. 
من در چنین دنیایی» آرامشی همانند آرامش مذهبی حس کردم». 

این دانشمند برجسته انگلیسی منکر معبود حقیقی شد. ولی در عین حال نتوانست از اظهار 
نیاز به معبوده بی نیاز باشد. اوء گذشته از آنکه فلسفه و ریاضی را جایگزین خدا نمود» صفات 
خدایی را نیز به زعم خود برای ریاضی و فلسفه ثابت کرد. یعنی جاودانگی و آزادی از قید 
زمان. وی» بدون اثبات این صفات برای فلسفه و ریاضی نمی‌توانست سکون و آرامشی 


همانند سکون و آرامش مذهبی به دست بیاورد. 


نهرو در حالت ر کوع: 
ممکن است جریانی را که در سطور بعدی نقل می‌شود. باور نکنید. اما عکس چاپ شده 
در صفحه آخر هندوستان تایمز (چاپ دهلی» سوم اکتبر سال ۱۹۶۳م) این ماجرا را تأٍیید 


می کند. در این تصویر دیده می‌شود که نخست وزیر اسبق هند. نهرو دو زانو» شبیه به حالت 


بخش نهم: حیات طیبه ۲۷ 


رکوع هر دو دست را به هم متصل کرده. در حال نیایش است. نهرو در این حالت در برابر 
یکی از بزرگان قومی خود. ادای احترام می کند. 

چنین رویدادهایی هر سال و هر روز در دنیا به وقوع می‌پیوندد. صدها هزار نفر پیدا 
می‌شوند که خدا را قبول ندارند و عبادت را حرکتی بی معنی می‌دانند؛ ولی در برابر بت‌های 
خودساخته سر خم کرده» رغبت و کشش درونیشان به عبادت را تسکین می‌دهند. واقعیت؛ 
این است که اله و معبود؛ از نیازهای فطری و طبیعی انسان است. اگر انسان تسلیم الّه نشود؛ 
قهراً تسلیم قدرت‌های پوشالین می‌گردد؛ زیرا بدون اعتقاد به خد خللاً روحی و روانی او پر 
نمی‌شود. 

مشکل. فقط به اینجا خاتمه نمی‌یابد. من مایلم که یکك قدم جلوتر بروم و بگویم: کسی 
که غیر له را معبود قرار می‌دهد. از سکون و آرامش واقعی محروم است و همانند زنی 
می‌باشد که فرزند ندارد. اما یک عروسک پلاستیکی می‌خرد و آن را در بغل می‌گیرد تا 
بدین شکل همان سکون و آرامش قبلی را به دست آورد که مادر از به آغوش گرفتن 
فرزندش به دست می آورد!. یک انسان ملحد هرچند هم که در زند گیش بیش از حد تصور 
موفق باشدء لحظاتی در زند گی‌اش خواهد آمد که او در آن لحظات مجبور می‌شود تا چنین 
پندارد که واقعیت غیر از این است که من آن را دریافتم. 

دوازده سال قبل از استقلال هند» یعنی در سال ۱۹۳۵میلادی هنگامی که نهرو در زندان» 
نگارش زند گینامه‌اش را به پایان رسانید» در پایان آن چنین نوشت: 

«حس می‌کنم که یک بخش از زندگی من پایان پذیرفته و بخش دوم شروع خواهد شد؛ 
اما از چند و چون این بخش؛ چیزی نمی‌دانم و هیچیک از ما نمی‌تواند آينده زند گیش را 
حدس بزند و یا از آن باخبر باشد؛ زیرا صفحات آینده کتاب زند گی؛ بسته و نامعلوم است». 

وقتی صفحات آینده کتاب زندگی نهرو باز شدند. معلوم شد که او سومین نخست‌وزیر 
بزرگ جهان است و بر سرزمین وسیعی حکومت می‌کند. اما گشوده شدن این بخش از 


کتاب زند گی نهرو را قانع نکرد. او در اوج قدرت خود احساس می کرد که هنوز صفحاتی 


۳۱۸ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


از کتاب زند گیش باز نشده‌اند و همچنان سربسته و نامعلوم هستند؛ همان پرسشی که در 
نخستین روز ولادت هر شخص ایجاد می‌شود. در روزهای پایانی عمر او نیز در ذهن و 
فکرش دور می‌زد. در هفته اول ماه ژانویه سال ۱۹۴۶ کنفرانس بین المللی خاورشناسان در 
دهلی بر گزار شد. هزار و دویست نفر از شخصیتهای علمی و پژوهشی از داخل و خارج هند 
در این کنفرانس شرکت کردند. نهرو در این کنفرلانس طی یک سخنرانی» چنین گفت: «من 
به عنوان یکك سیاستمدار فرصت چندانی برای خلوت و تفکر ندارم ولی ناگزیر در پاره‌ای 
اوقات چنین فکر می کنم که: (دنیا چیست و برای چیست و ما چکار می کنیم؟ من مطمئنم که 
نیروهایی نامرئی وجود دارند که سرنوشت ما را تعیین می کنند)».! 

آری! این نوعی عدم اطمینان است که بر روح و روان تمام کسانی که خدا را به عنوان اله 
و معبود قرار ندارند. چیره می‌شود. این گروه. گاهی در اثر کارهای فراوان و خوشیهای 
موقت و زود گذر چنین احساس می‌کنند که به سکون و آرامش واقعی رسیده اند؛ ولی به 
محض اينکه این محبط کاذب و فضای مصنوعی پایان می‌یابد. واقعیت از درون و باطن بر 
آنان فشار می‌آورد و به آن‌ها یادآوری می‌کند که همچنان از آرامش و سکون واقعی 
محرومند. 

این دل‌های محروم از خداء نه تنها از نعمت سکون و آرامش محرومند بلکه مشکلشان؛ 
بیش از این است؛ مشکل آنان چند روزه نیست. بلکه همیشگی می‌باشد. این مشکلات در 
واقع آثار آن زندگی تاریک است که آنان خود را به آن گرفتار کرده‌اند. این مشکلات؛ 
عقده‌های ناشی از آن زند گی سهمناکی است که دامنگیر منکران خدا می‌شود و زنگ 
خطری است درباره مشکل بسیار بزرگی که گریبانگیر روح و روان منکران خدا می گردد. 
خلاصه اينکه ناآرامی و اضطراب در زند گی دنیوی» دودی از آتش دوزخ است؛ همان آتشی 
که برای مشر کان و کافران آماده و برافروخته شده است. اگر خانه‌ای آتش بگیرد» دود آن به 


مشام کسانی که خواب هستند» می‌رسد و آنان را از خطر آتش باخبر می کند. اگر شخص 


۱- روزنامه ۳6۲210 ۱2110101 شماره۴» ژانویه. ۱۹۶۴ 


بخش نهم: حیات طیبه ۳۹ 


خوابیده» با استشمام بوی دود بیدار شود می‌تواند خود را از خطر آتش نجات دهد؛ اما اگر 
در محاصره شعله آتش قرار بگیرد. آنگاه وقت بیداری نیست؛ بلکه هنگام هلاک شدن 
می‌باشد و بدین معناست که بی‌فکری و غفلت. سرنوشت او را چنین رقم زده است که در 
آتش نسوزد. 

آیا کسی هست که پیش از فرا رسیدن زمان خطر بیدار شود و به خود آید؟ باید قبل از 
پایان یافتن فرصت بیدار شد و به خود آمد؛ زیرا بیدار شدن در زمان خطر سودی ندارد. 

مایکل بریچر» زند گینامه سیاسی نهرو را به نگارش درآورده است. وی» برای این منظور 
شخصاً با نهرو در دهلی نو در تاریخ ۱۳ ژوتن سال ۱۹۵۶ملاقات کرد و گفت: 

«ممکن است مختصراً توضیح دهید که برای یک جامعه خوب چه چیزهایی لازم است و 
فلسفه بنيادین زند گی شما چیست؟» 

نخست وزیر اسبق هندوستان پاسخ داد: 

«من به ملاکها و معیارهایی معتقد هستم. شما خواه آن‌ها را معیار اخلاقی بدانید و خواه 
ندانید؛ این معیارهاء برای هر فرد و گروه اجتماعی لازمند. اگر این معیارها و ملاکها حاکم 
نباشند» با وجود پیشرفت چشمگیر مادی نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید. اینکه این معیارها 
چگونه حاکم می‌شوند. از دایره علم و دانش من خارج است. من؛ دید گاههای دینی را در 
این باره بسیار تنگ می‌بینم. من ارزش‌های اخلاقی و معنوی را از دین جدا می‌دانم و اهمیت 
فوق العاده‌ای برای آن‌ها قایل هستم. اما نمی‌دانم که چگونه این ارزش‌ها در زندگی مدرن 
گنجانده و زنده نگاه داشته شوند. این خودش یک مشکل است».! 

این پرسش و پاسخ به روشنی خلا و پوچی روانی انسانی را ترسیم می کند که از دین 
دور افتاده است. توجه به ارزش‌های اخلاقی و نهادینه کردن آن‌ها در جامعه» از مهمترین 
نیازهای هر جامعه بشمار می‌رود و نمی‌توان بدور از ارزش‌های دینی و اخلاقی نظام تمدنی 
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چگونه تأمین و این خلاً را چطور پر کند. از اینرو انسان پس از سعی و تلاش مداوم در قرون 
متمادی هنوز در مرحله جستجو می‌باشد و به نتیجه مطلوب نرسیده است. در برخی از 
کشورها به خاطر ایجاد ارتباط میان حکومت و شهروندان. جشن هفته خوش‌اخلاقی برگزار 
می‌شود. ولی با این کار طرز تفکر و منش شاهانه و مستبدانه کارمندان بلندپایه حکومتی 
پایان نمی‌پذیرد. تداوم این حالت؛ حکایت از آن دارد که صرفاً متوسل شدن به اخلاق یا 
ب رگزاری هفته اخلاق برای تأمین اين نیاز کافی نیست. برای جلوگیری از مسافرت بدون 
بلیط با قطار پوسترها و اعلامیه‌های بلند و بالایی در ایستگاه‌ها نصب می کنند و بر روی آن‌ها 
می‌نو بسند: «ارائه بلط نشانه شخصیت شماست؛ مسافرت بدون بلیط» جرمی اجتماعی است». 
با این حال مسافرت بدون بلیط با قطار شهری و برون شهری و نیز ساير تخلفات اجتماعی با 
پوسترها و ب رگزاری جشن اخلاق پایان نمی‌پذیرد. این ام حکایت از آن دارد که تعبیراتبی 
مانند گناه اجتماعی پا تخلف از مقررات اجتماعی, قادر به ایجاد روحیه ترکک گناه و برقراری 
نظم و انضباط اجتماعی نیستند. در مطبوعات و رسانه‌های گروهی» علیه جنایات و تخلفات و 
عواقب و پیامدهای نامطلوب آن, تبلیغات گسترده‌ای صورت می گیرد. اما جنایات و جرایم و 
روند رو به رشد آن‌هاء نشان می‌دهد که تصور آسیب‌های اجتماعی دنیوی و مادی نمی تواند 
انسان را از ارتکاب جرایم باز دارد. بر در و دیوار تمام دفاتر و مراکز اداری» عباراتی از این 
قبیل نوشته شده که: «رشوه گرفتن و رشوه دادن گناه است»؛ اما زیر همین الفاظ و عبارات» 
عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن به تمام معنا جریان دارد. از اینرو باید اذعان کرد که چنین 
تبلیغاتی» برای جل و گیری از فساد اداری چندان کارساز نیست. روی تمام واگنهای قطار و 
اتوبوسهای شهری نوشته شده: قطار یا اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقل عمومی متعلق به 
همگان است. لذا در حفظ و نگهداری آن بکوشیم. اما مشاهده می‌شود که برخی از افراد؛ 
صندلیها را پاره می کنند. شیشه‌ها را می‌شکنند. لامیهای نصب شده را می‌دزدند و تابلوها را از 


جا در می‌آورند؛ همه این ناهنجاریها حکایت از این دارند که مصالح ملی و عمومی؛ 
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نمی‌توانند این انگیزه را در شخص ایجاد کنند که منافع عمومی را بر خواسته‌های شخصی 
خود ترجیح دهد. 

استفاده خصوصی از اموال عمومی» خیانت است. این نکته» بسیار تبلیغ می‌شود؛ اما با این 
حال در بسیاری از کشورها اموال عمومی به نفع حزب حاکم هزینه می‌شود و با توسط 
برخی از کارمندان و مسئرولان به یغما می‌رود.. بدین ترتیب زند گی ملی با وجود تمام سعی 
وتلاش و برنامه‌هاء از رسیدن به استانداردهایی که نشان پیشرفت و رفاه یک ملت می‌باشد. باز 
مان است: 

این نشانه‌هاء حکایت از آن دارند که تمدن مادی و مادیگرا و بدور از خدا و رهنمودهای 
آسمانی» زندگی انسان را به انحراف و باتلاق کجروی کشانده و انسانیت را از رسیدن به 
وضعیت مطلوب. محروم ساخته است. تنها راه حل این مشکل, این است که انسان به سوی 
له باز گردد و نقش اساسی دین در زندگی را به رسمیت بشناسند. اين» یگانه پایه و عاملی 
است که بهبود زندگی بشر را ممکن می‌سازد و بدون پایه و عامل اساسی. نمی‌توان انتظار 
زندگی خوبی را برای بشر داشت. 

چستر بالز سفیر اسبت امریکا در هندوستان؛ چنین می‌نویسد: 

«کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد صنعتی با دو مشکل بسیار پیچیده مواجه 
هستند: 

یکی مشکل دستیابی به مواد خام و اولیه تولید و نیز مشکل فنی در زمینه چگونگی استفاده 
از مواد اولیه. 

مشکل دوم به توده مردم و دستگاه اداری بر می گردد و آن اينکه همراه با پیشرفت سریع 
صنعت باید این اطمینان را داشته باشیم که مبادا رشد سریعت صنعت. بیشتر از آنکه مشکلات 
را حل کند. مشکل آفرین باشد. به گفته «مهاتما گاندی»: یافته‌های علمی» ممکن است آز و 


۳۳۳ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


طمع انسان‌ها را افزايش دهد اما به خود انسان که از هر چیزی مهمتر است. ارزشی نخواهد 
داد ۱ 

طبق اظهارات بالز توده مردم به منزله محیط هستند که برنامه‌های رشد و پیشرفت» میان 
آن‌ها به اجرا در میآیند و ابزار تولید و پیشرفت مانند: سرمایه» مواد اولیه و مهارتهای فنی و 
غیره نمی تواننك خلا مو جود فر سیاست و تملان مذون‌را پر کتند:؟ 

این خلاً چگونه پر می‌شود و چگونه می‌توان محیطی به وجود آورد که عموم مردم و 
کارمندان دولت برای رفع مشکلات و نیازهای کشور هماهنگ و وظیفه شناس شوند؟ 
اند یشمندان و نظر به پردازان امروزی» هیچ پاسخی برای این سوّال ندارند. واقعیت. این است 
که در تمدن مادی بیگانه با خداء برنامه‌ها و پلانهای مربوط به رشد و پیشرفت» دچار تضاد 
خواهند شد. زیرا نظریه شخصی منکران خداء همواره با دید گاه‌ها و برایندهای اجتماعی در 
تعارض و ناسا زگاری قرار می گیرد. برنامه پیشرفت اجتماعی, به دنبال جامعه‌ای امن و مرفه 
می‌باشد و چون برنامه و خواسته اساسی انسان دستیابی به رفاه و آسایش مادی است. لذا 
اندیشمندان را بر آن می‌دارد تا از برنامه نخست خود عقب بنشینند و در مورد آن شکک کنند؛ 
بدین ترتیب آنان افراد جامعه را طوری تربیت می کنند و بگونه‌ای پرورش می‌دهند که 
ناخواسته در خلاف جهت جامعه آرمانی قرار می‌گیرند. از اینرو برنامه‌های اجتماعی بشره 
هنوز به نتیجه نرسیده و تمام دید گاههای مادی از ارائه نظام و سیستمی بهتر برای رسیدن به 
زندگی آرمانی ناکام مانده است. 

اگر رفاه و آسایش مادی» هدف زندگی قرار بگیرد آنگاه هر شخص باید برای تأمین 
خواسته‌های فردی خودش کار کند. لذا در اين دنیای محدود امکان ندارد که هر شخص 
بدون اثر گذاری بر دیگران به تأمین خواستها و نیازهای فردیش پردازد؛ در نتیجه هررگاه 
فردی بخواهد تمام خواسته‌های خود را عملی کند. برای دیگران مشکل ایجاد می کند و 
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بدین ترتیب خوشحالی فرد. خوشحالی جامعه را به هم می‌زند. بنابراین شخصی که درآمد 
کافی ندارد و می‌داند که درآمدش برای تأمین نیازهایش کافی نیست. به دزدی» اخاذی» 
کلاهبرداری» رشوه و فریبکاری دست می‌زند تا کمبود درآمدش را جبران کند. مسلماً اگر 
انسان بخواهد از چنین روشهایی برای تأمین خواسته‌های فردی خود. استفاده کند. جامعه را 
به همان آفت و مصیبتی گرفتار می‌سازد که قبلاً خودش گرفتار آن بوده است. 

دنیای امروز به یک آسیب جدی دچار شده که تاریخ بشریت. همانند آن را به خود 
ندیده است. منظورم آسیب‌های اجتماعی طبقه جوان می‌باشد که جزو جدایی ناپذیر زند گی 
امروزی قرار گرفته است. مجرمان و بزهکاران کم سن و سال و حتی نابالغ چگونه و از کجا 
به وجود می آیند؟ منشأً بزهکاری تأمين لذات مادی و جسمانی است. چنانچه در بسیاری از 
کشورهای غربیء داماد و عروس بعد از گذراندن مدت کوتاهی از زندگی زناشویی خود 
احساس خستگی و یکنواختی نموده برای تنوع و تأمين لذت جنسی خود از هم جدا 
می‌شوند تا به دیگری روی ببرند. نتیجه این طلاق و جدایی» چیزی جز چند فرزند پسر و 
دختر نیست که با وجود زنده بودن پدر و مادرشان یتیم شده‌اند. فرزندان طلاق هیچ پناهی 
در جامعه برای خود نمی‌بینند؛ از اینرو از یک سو خود را کاملاً آزاد می‌دانند و از دیگر سو 
از محیط و جامعه خود بیزار می‌شوند. این شرایط. آنان را خیلی زود به ارتکاب جرم سوق 
می‌دهد. آلفرد دیننگ ی کین «بیشتر کود کان بزهکار کود کان طلاق هستند». 

بدین ترتیب ريشه اصلی مفاسد اجتماعی کنونیء در این امر نهفته می‌باشد که امروزه 
اهداف و خواستهای فردی. با مقاصد اجتماعی در تضاد و تعارض قرار دارند. رخدادهای 
ناگوار و جرایم و مفاسد موجود در جوامع؛ پیامد عملکرد افراد» احزاب و اقوام و مللی است 
که برای دستیایی به اهداف و لذایذ مادی خود به چنین کارهایی دست زده‌اند. ره‌آورد 
اجتماعی چنین رویکردی عبارتست از: قسل و کشتار بزهکاری» جنگ و خونریزی» 


آدم‌ربایی» سرفت» چپاول اموال و سایر مفاسد. 


۳۳۴ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


بنابراین باید به جای لذات مادی دنیاء خشنودی خدا را هدف قرار داد. این هدف. تضاد 
فرد و جامعه را از بين می‌برد و آن دو را در مسیر پیشرفت» هماهنگ می‌سازد. اعتقاد به 
آخرت و معاد. از یک سو تنها پایه و عقیده‌ای است که می‌تواند برنامه‌های رشد و توسعه را 
به معنای درست آن. به موفقیت برساند و از سوی دیگر نشان می‌دهد که این عقیده» یکك 
هدف واقعی و حقیقی است؛ زیرا یک امر غیرحقیقی» نمی‌تواند تا این حد با زندگی بشر 
تطایق و ساز گاری داشته باشد. 

علم پزشکی و جراحی در عصر حاضر به اندازه‌ای پیشرفت نموده که گویا خواهد 
توانست غیر از مرگ و پیری» سایر ناراحتیها و بیماری‌ها را کنترل و درمان کند. با این حال 
بیماری روانی رو به افزايش است و اين» یکی از جلوه‌های عینی تضادی است که اینک 
دامنگیر جوامع امروزی شده است. علم و دانش؛ در زمینه مادی و جسمانی وجود مر کب 
انسان به پیشرفت‌های چشمگیری دست يافته» اما از بررسی و اشباع روح و روان بشر عاجز و 
ناتوان مانده است. به همین دلیل جسم و کالبد انسان؛ فربه و تنومند شده؛ ولی روح و روان 
انسان» روز به روز ضعیف تر و بیمارتر می‌شود. 

بنا بر اظهارات مسوولان بلندپایه آمریکاه ۸۰/ بیماران شهرهای بزرگ این کشور بیماران 
روانی هستند. بر اساس پژوهش روانشناسان» مهمترین عوامل این بیماری‌ها عبارتند از: جرایم» 
عقده‌های روانی؛ اضطراب و پریشانی» یأس و ناامیدی» حسد خودخواهی و بریدن از جامعه. 

با اند کی دقت و تأمل می‌توان فهمید که همه این عوارض؛ محصول و دستاورد عدم 
اعتقاد به آ"خرت هستند. ایمان به الّه» پایه و اساس ایجاد اعتماد به نفس در انسان است. همان 
اعتمادی که می‌تواند در خطرها و شرایط حساس. بهترین کمک و مدد کار انسان باشد. ایمان 
به هه همان هدف والایی را پیش روی انسان می‌نهد که باعث می‌شود انسان؛ بدون توجه به 
مشکلات به سوی این هدف والا گام بردارد. ایمان به الم انگیزه‌ای در انسان به وجود 
می‌آورد که اساس و پایه تمام خوبیهای اخلاقی است. ویلیام اوستر (05167 11112 ۷۷) 
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می گوید: «ایمان به خداء انگیزه و نیروی محرکه بزرگی است که با با هیچ سنجه ای قابل 
سنجش نیست و نمی‌توان آن را در کارگاه و کارخانه ایجاد کرد». 

همین نیروی اعتقادی» در واقع سرچشمه صحت و سلامت روانی است. روح و روانی که 
از این سرچشمه عظیم و ارزشمند محروم است. سرنوشت و فرجامی جز بیماری نخواهد 
داشت. روانشناسان با آنکه در جستجو و ريشه یابی پدیده‌های روانی» نبوغ و مهارت زیادی 
به خرج دادند اما در زمینه درمان صحیح بیماری‌های روانی؛ نا کام و ناموفق شدند. بنا بر 
گفته یکی از دانشمندان مسیحی: 

«روانیزشکان. تلاش خود را در راستای شناختن جزئیات قفلی قرار دادند که درب سلامت 
روانی» به وسیله آن بسته می‌شود». 

جامعه نوین و مدرن امروزی دو عمل متضاد را همزمان انجام می‌دهد؛ از یک سو تمام 
توان خود را برای به دست آوردن ساز و کارهای مادی صرف می کند و از سوی دیگر با 
ترکک دین و گریز از آن» شرایطی را به وجود می آورد که زندگی در نتیجه آن با آسیب‌های 
گوناگونی مواجه می‌شود. به عبارتی از یک سو دارو می‌دهد و از سوی دیگر آمپول سم 
تزریق می کند: ارنست اودلف ی گوید: 

«زمانی که در دانشکده پزشکی مشغول تحصیل بودم» از واکنش بدن و فعل و انفعالاتی 
که در بافتهای زخمی به وجود می‌آید آگاه شدم. با میکروسکوپ مشاهده کردم که در 
نتیجه فعل و انفعالات زیادی که در بافتها انجام می‌شود؛ زخم‌ها و قسمت‌های آسیب دیده 
بافتهه ترمیم می‌شوند. پس از پایان درسم و دقیقاً زمانی که احساس می کردم به توانایی 
بالایی در زمینه پزشکی دست یافته‌ام» با مسأله بزرگی مواجه شدم و بدین ترتیب فهمیدم که 
من در دانش پزشکی خود از بزر گترین عامل یعنی از خداوند. غافل شده‌ام». 

«در میان بیمارانم» پیرزن هفتاد ساله‌ای بود که عکسهای رادی و گرافی» نشان داد بافت 
آسیب دیده‌اش به سرعت در حال بهبود است؛ به او تبریکك گفتم. جراحان برجسته؛ می گفتند 


که پیرزن می‌تواند تا ۲۴ ساعت آینده مرخص شود. روز یکشنبه بود؛ دختر این پیرزن مطابق 


۳۳۶ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


معمول برای عیادت هفتگی از مادرش, به بیمارستان آمد. خطاب به دخترش گفتم: اکنون 
مادرت بهبود یافته و فردا مرخص می‌شود و می‌توانید او را به خانه ببرید. دختر بدون اینکه 
پاسخی بدهد. مستقیماً نزد مادرش رفت و به او گفت: «با شوهرم مشورت کردم؛ او با آمدن 
شما به خانه ما مخالفت کرد. از اینرو باید شما را به خانه سالمندان منتقل کنم؛. 

چند ساعت بعد پیرزن را معاینه کردم و دیدم که حال بیمار» وخیم شده است. اوه در 
کمتر از ۲۴ ساعت جان سپرد؛ البته نه به خاطر زخم بدنش, بلکه به خاطر صدمه روحی و 

با تمام تلاشی که صورت گرفت» آن پیرزن وفات نمود؛ استخوان شکسته اش؛ ترمیم 
شده بود» اما دارویی برای دل شکسته‌اش پیدا نشد. پیرزن دل‌شکسته. به هیچ نحو بهتر نشد و 
با وجودی که از لحاظ جسمی بهبود یافته بود» زنده نماند؛ زیرا ویتامین‌هاء مواد معدنی و 
ساير داروهایی که به او تزریق شدند» عوامل و عناصر اصلی حیات او نبودند. بلکه عامل 
اصلی زنده بودنش, امید بود که با حرف دخترش. آن را از دست داد. من به شدت تحت 
تأثیر این جریان قرار گرفتم. زیرا می‌دانستم که اگر این پیرزن هفتادساله همچنان به خدا امید 
می‌داشت. با چنین حادثه‌ای مواجه نمی‌شد».! 

از این مثال هویداست که دنیای مدرن و پیشرفته امروزی تا چه میزان به تضاد دچار شده 
است. دنیای مدرن امروز علم و دانش را به مسیری سوق می‌دهد که اعتقاد به وجود خداوند 
در آن» همانند یک سخن نادرست محو شود. تمام سیستم آموزش و پرورش به سبک و 
گونه‌ای اداره می‌شود که اعتقاد به خدا و دین از دل‌ها بیرون شوند و بدین سان روح و اصل 
انسان» در معرض نابوی قرار می گیرد و در مقابل برای رشد و پیشرفت مادی و جسمی او 
سعی و تلاش فراوان می‌شود. به همین خاطر نیز انسان در عرصه جسمی خود پیشرفت کرده و 


به توانایی پیوند اعضا دست بافته است؛ امابه خاطر محرومیت و دوری از اعتقاد درونی» 
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دل‌شکسته و پریشان است و با وجود صحت ظاهری و سلامت جسمانی؛ به آغوش مرگ 
می‌رود. 

همین تضاد است که امروزه تمام دنیا را به نابودی کشانده است. جسم‌هایی که با 
لباس‌های بسیار زیبا و پر زرق و برق پوشیده شده‌اند» از سکون و آرامش واقعی محرومند؛ 
ساختمان‌های شیک و قشنگ» محل سکونت دل‌های ویران هستند؛ شهرهای بز رگ و 
رنگارنگک» مررکز جرایم و مفاسد اخلاقی می‌باشند؛ حکومت‌های قدرتمند» با دسیسه‌های 
داخلی و خارجی. متزلزل هستند و برنامه‌های کلان به دلیل بسیاری از ناهنجاری‌ها به نتیجه 
نمی رسند. خلاصه اينکه زند گی بشر با وجود رشد و پیشرفت مادی» ویران شده است. 

آسیب‌های اجتماعی و مشکلات کنونی جوامع امروزی, نتیجه این است که انسان, به خدا 
پشت کرده و خود را از منبع و سرچشمه زلال دین راستین الهی» محروم نموده است. 

روانشناس معروف پروفسور جانگ (1108) تجربه زندگی خود را چنین شرح می‌دهد: 

«در سی و پنج سال گذشته مردم بسیاری از کشورهای پیشرفته؛ برای درمان بیماری‌های 
روانی خود به من مراجعه کرده‌اند. از میان کلیه مراجعانی که نیمی از عمرشان سپری شده 
بود» حتی یک بیمار هم یافت نمی‌شد که چیزی غیر از دوری از دین؛ عامل بیماریش باشد. 
از اینرو می‌توان گفت: تنها عامل بیماریشان این بود که آنان به تمام آموزه‌های دینی» پشت 
کرده بودند. هیچیکک از این بیماران؛ بهبود کامل نیافت مگر آنکه دوباره به آموزه‌های دینی 
روی آورد.! 

اظهارات فوق گرچه برای خردمندان؛ کاملاً روشن هستند. ولی فکر می‌کنم با نقل سخن 
کریسی ماریسون این مطلب. واضح‌تر شود؛ وی می گوید: 

«ادب. احترام» سخاوت» حسن کردار و گفتار اخلاق» اندیشه پاکیزه و تمام صفاتی که 
خدایی هستند» هرگ از طریق الحاده به دست نمی آیند. 


الحاد. نوعی خودبینی است که باعث می‌شود تا انسان» خود را خدای بندگان بپندارد. 
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۳۳۸ اسلام به مبارژه می‌طلبد 
تمدن بدون ایمان رو به نابودی نهاده و به زودی از بین خواهد رفت. 

توازن به هم می‌خورد و بدیهاء در هر سو گسترش می‌یابد. 

از اینرو شدیدا نیازمند این هستیم که ایمان و رابطه خود را با خدا تقویت کنیم».! 
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پی گفتار 


اگر روزی اعلام شود که نیروی جاذبه زمین پایان یافته در سراسر دنیا غوغا بپا می‌شود. 
زیرا پایان یافتن نیروی جاذبه؛ بدین معناست که کره زمین با سرعت شش هزار مایل در 
ساعت به سوی خورشید کشیده می‌شود و زمین» ظرف مدت چند هفته در حوزه حرارت 
شدید خورشید قرار می گیرد و چنان می‌سوزد که حتی خاکستری هم از آن باقی نمی‌ماند 
که بعداً مشخص شود چیزی به نام زمین با شهرها و تمدن‌های بزرگ وجود داشته است يا نه! 

اگر گفته شود: در تمام دنیا در هر دقيقه هزار نف خواهند مرد. غوغا و نگرانی بیشتری در 
میان مردم دنیا ایجاد خواهد شد؛ زیرا این سخن بدین معناست که در طول یک شبانه روز 
حدود یک و نیم میلیون نفر خواهند مرد؛ لذا هر کسی نگران است که شاید من هم یکی از 
این افراد باشم. 

حال اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ دهد اين همه مرده» چه می‌شوند؟ 

پاسخ کاملاً روشن است؛ همه این‌هاء به سوی خدا باز می گردند تا به اعمالشان رسید گی 
شود. م رگ برای این است که اعمال خوب و بد و انسان‌های خوب و بد. از یکدیگر جدا 
شوند و زند گی انسان‌هاء در جهانی دیگر آغاز گردد و بنا بر اعمالی که در این دنیا داشته‌اند» 
زند گانی و حیاتی خوب يا بد را شروع کنند. 

قطعاً لحظه م رگ برای همه ما فرا خواهد رسید؛ هیچیک از ما نمی‌تواند از مررگث بگریزد؛ 
تنها کاری که از ما ساخته است. آماده شدن برای آن روز می‌باشد. 

ای انسان! تو در انتظار چه هستی؟ آیا برای به خود آمدن» همین کافی نیست که نمی‌توانی 
از مرگ فرار کنی؟ آیا برای ایجاد تحول در زند گی» محرکک و عاملی قوی‌تر و مغثرتر از 
م رگ نیاز است؟ باید دانست که اگر کسی در خود و زند گیش تحولی ایجاد نکند. پس برای 


همیشه در آتش دوزخ خواهد سوخت. ای انسان! آن لحظه‌ای را به یاد آور که دوستان و 


۳۳۰ اسلام به مبارزه می‌طلبد 


نزدیکانت گل, نثار قبرت می کنند» اما تو در قبر به خاطر اعمال ناشایست. عذاب می‌شضوی 
و در وحشت و ترس بسر می‌بری. 

رستاخیز, فوق العاده سخت و دشوار است. وقتی که آن روز فرا رسد تمام زمین و 
آسمان زیر و رو خواهند شد. در آن روز حق و باطل جدا می‌شوند؛ در قیامت. نه کسی 
فریب می‌خورد و نه کسی می‌تواند دیگری را فریب بدهد. در آن روز نه سفارش پذیرفته 
می گردد و نه التماس و يا زور و فشار» کارساز می‌شود. در آن روز زبان انسان می گیرد و 
دروغ بودن بهانه‌تراشی‌های انسان برملا می‌ گردد؛ تصورات واهی و فریبنده دنیوی» هیچ 
مشکلی را رفع نمی کنند و حکومت و قدرت. هیچ دردی را درمان نمی‌نمایند. بت‌های 
خودساخته» انسان را رها می کنند! آری! افسوس و صد افسوس که انسان در آن روز پار و 
مدد کاری ندارد؟! حال آنکه در آن روز بیش از هر زمانی نیازمند کمک مدد و یاری است. 
انسان در آن روز در اوج نیازمندی» بیش از هر زمانی محروم و پینواست. 

ای انسان! امروز به شنیدن سخن حق گوش بسپار که هرچند فردا حق و حقیقت را خواهی 
دید» اما دیگر کارساز نخواهد بود؛ امروز بیندیش که اندیشیدن پس از مرگ سودی ندارد. 
راه خداه پیش رویت قرار دارد؛ پس در اين راه گام بردار. به رسول الّهیذ ایمان بیاور؛ کتاب 
خدا را آیین و برنامه زند گیت قرار بده. برای روز آخرت آماده شو؛ این راه سعادت و 
رستگاری است. حیات طیبه» تنها از اين راه به دست می آید. 

سپاس بی پایان خدای متعال را که به بنده بی بضاعت توفیق عنایت کرد تا بتوانم این اثر 


علمی و مفید را از زبان اردو به فارسی بر گردانم. 


به زودی منتشر می‌شود: 


الکوی هدایت (۱) 


(تحلیل وقایع زندگی پیامیر اکرم96) 


تألیف: 


دکتر علی محمد صلایی 


به زودی منتشر می‌شود: 


الگوی هدایت (۲) 


(تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم8) 


دکتر علی محمد صلایی 


